ل 


سرج الاين فى ماب ۶وث الوا 5 


في مناقب 
غوث الواصلين سراجالملّة و الدين 
بهاء الحق و اليقين مربي الطالبين. 
الشيخ على الملقب بحسامالدين النقشبندى الخالدى 
طريقة و العثمانى نسباً و الطويلة الشريفة موطناً قدس سره 
المبدأ لمعين متعنا الله بطول حياته و أولاده إلى بوم‌الدین. 
للشيخ الفاضل العام العامل حَدَقَةُ عين الشريعة و غواص بحر الطريقة 
علي أفندي الحسامي النقشبندي الخالدي 
ابن قدوة العلما و الصلحاء ء العظام رديف آبائه 
الکرام ابيبكر آفندي المشهور بکچك ملا الأربلى 


روحالله روحهم و قدس الله اسرارهم 
و نفعنا الله بهم آمين. 


سوران حسامی 1 فسبندی 


سرشناسه : حسامی نقشبندی» علیء ۱۲۸۰-۱۲۰۴ 

عنوان و نام پدیدآور: سراج الطالبین فى مناقب غوث الواصلین ...به کوشش سوران حسامی نقشبندی. 
مشخصات نشر : بوکان. زانکوی ۱۳۹۵ 

مشخصات ظاهری : ۴ص. 

شابک : ۹۷۸۶۰۰۶۲۹۱۰۷۹ ۱۲۰۰۰۰ ريال 

وضعيت فهرست وهی یر 

یادداشت : کتابنامه : ص ۲۰۴ : همچنین به صورت زیرنویس. 
موضوع : تصوّف - تاريخ 5 
شناسة افزوده 0 حسامی نقشیندیء سوران» ۵۹ كردا ورنده 
رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۱ ۴س ۳۱۳۲۲۷۵/۵ 

رده‌بندی ديويى : ۹7/۸۹ 

تاريخ درخواست 3 

شماره كتابشناسى ملى : ۲۷۶۴۲۸۴ 


آدرس : آذربايجان غربى ‏ بوكان -انتشارات زانكو 
صندوق يستى : ۵۹۵۱۵-۱۳۱ تلفن : ۲۱۳۹ ۳۸۲ ۰۹۱۴ 


مشخصات کنات 


نام کتاب : سراج الطالبین فى مناقب غوث الواصلين 
نويسنده : ملا على افندی اربیلی 
به کوشش : سوران حسامى نقشبندى 
نوبت جاب: جاب دوم ۹۵ 
شمارگان ۳ + ۳۰ جلد 
ناشر : انتشارات زانکو 
تايب و صفحه آرایی : اميد مقدس (سقز) 
طرح جلد: هيوا رضایی 
نرخ: ۱۲۰۰۰ تومان 


فهرست مطالب 


عنوان صفحه 
ييشكفتار و و 00000 11700 
شرح حال مؤلف I SEN CIRO EG‏ 
كنت مهسي فقن ارا 11165 1111011 
استعفاى ملا على از منصب مفتى اربيل TE‏ ۱ 
علاقه ملاعلى به طريقت و گرویدنش به آن ام م تم 
وفات ماموستا ملا على AAO ES‏ 
سخنى در باب كرامات و خوارق عادات Nas‏ 
مقدمه مؤلف خسن و امت لاوا الما وا و ل شیک 
آنچه لازم مريد است TVS SRS‏ 
رابطه أقرب الطرق است Sea‏ 
رابطه‌ی ناقص جائز نيست SASS‏ 
آداب صحبت شيخ مقتدی 085 او 
وجوب گرفتن شيخ RR a‏ 
تعريف جاى لطائف ببب0 0 1 هه ااا 
تعريف دائره‌ی امكان TVS ASS‏ 
تبعدى حضرت سراجالدين چگونه تلقين مريد می‌نمایند els‏ 


تر دک فى و تا ری 


تعريف ختم خواجكان و سائر ختومهاى ديكر e‏ 
سلسله‌ی که در ختم خواجگان و امام ربانى می‌خوانند ل 


E‏ 2 37 دن 
القابى كه براى حضرت حسامالدين ر در ختم مى خوانند 


طریق توجه کامل و غیرکامل as‏ 


بعضی سوال و جواب که در اين طریق نقشبندی دا 


بیان بعضی از خوارق حضرت سراح‌الدین ينك عع أ ع ماع هو زیم ام و گام 
فواید «یا حی يا قیوم برحمتک استغيث» 1 


950 با 4 2 
بعضی از خوارق حضرت بهاءالدين یل جانشين 


1 

سراج‌الدین یه O‏ 
ل ع ا 1 2 

مبحت تاريخ وفات حصرت بهاء‌الدین و 5*5 هط ما 


روایات شهود عدول که از لسان مبارک حضرت 


2 8 و 5 
سراج‌الدین 3 در حق حسام‌الدین 3 شنبده‌اند ها ی هت 


2 
بعد از بهاءالدين ی هر کسی كه در حق 


حسامالدين يِب بدى كرده مبتلاى مصيب عظيمه شده 00 
بيان بعضى مقامات و امور عجيبه كه دلالت بر بزركى 
حضرت حسام الدين رزب می کند ssa‏ 
بیان اختلافى كه در لقب حضرت حساءالدين پا 

واقع شد ا اا E‏ 
بعضى از آداب مريد و حكايت عجيبه 0000 


اعتراض مولوی از شيخ معروف نوده‌ی کته و جواب او و 


یه 


Nise 


QFE 


(0 


حكايت جناب ملا احمد رحمهالله كه به خدمت شخصى 

ولى رسيده و استعفاى او از منصب فتوى eS‏ 
فایده‌ی جليله در بیان مرشد و غيرت ايشان î‏ 
بیان بعضى فوايد جليله كه دانستن آنها لازم است ES‏ 
بايد خلفاء با احوال خود غره نشوند ا 
بیان قصیده‌ی ملا حامد رحمهالله در بیان تاريخ ولادت 

حضرت حسام‌الدین یب فرموده است ی هی ها 
خوارقات حضرت حسا‌الدین يبي بر 1 1 1 1 SR‏ 


ماهى است ز مشكات بهاء كرده طلوع 
شاهی است ملقب به حسام‌الدین است 


َلحَمْدُ لله الى جَعَلَ مرائى فوب أَوْلِيائه تجالی جمال وجه الگریم وَآلاح 
e‏ موی لايع ور ارم تمي زا رادار 
الا ع ار ازع شخب الگزن عن بصو سورهم و انکقف یز 
سریان وُجوده الشاری فی الکل علی سراتره فا رَأُوا في الوجود الا یاه وَعَلى 
له لین و ا صحابه الطَاهِرينَ و ی مَنْتَبِعَهُم و تبع تابعیهم آجعین إلى يَوْم 


پیشگفتار 

با زبان حال و مقال خداوند عالمیان را سياس بی‌پایان گویم که مرا 
توفیق داد و فراغت مناسب به اين بنده حقیر بخشيد که برای تجدید 
چاپ کتاب سراج الطالیین بعد از یک فرن که از چاپ اولش میگ ذرد 
طریقت نقشبندی و جامعه روحانیت اهل سنت مقام و منزلت علمی و 
معنوی معزی اليه به اثبات رسیده؛ به عنوان ادای وظیفه و ذينى كه 
برذمّه‌ی اینجانب سوران حسامی فرزند مرحوم شيخ مصطفى نوه شيخ 
محمد بهاالدین و نتیجه حضرت شيخ حسام‌الدین نقشبندی هست به 


عنوان احیای تراث معنوی اين خاندان تقدیم به جامعه علمی و عرفانی 


۱۲ سراج الطالبين 
كردستان بنمايم؛ آنچه مسلّم است در طول تاريخ انسانهايى پا به عرصه 
گیتی گذاشته‌اند كه بنا به اقتضای توان و استعداد خود هر یک بخش يا 
بخش‌هایی از زندگی انسانی را به سوی كمال هدایت کرده و با خلق آثار 
گوناگون علمی. فکری, دینی و ... راه را برای نسل‌های بعد هموار کرده 
و در این راه از هیچ رنج و زحمتی فروگذار نکرده‌اند. بدون شک در اين 
ميان به کسانی برمی‌خوریم که در میدان معرفت به ریسمان محکم الهی 
جنك زده‌اند تا از پستیهای حیات دنیوی به قلّه‌های رفیع كمال الهی و 
انسانی خود رسیده و در اين مسير هر کسی را طالب و راغب می‌بافتند 
دستش را گرفته و با خود بسر منزل مقصود می‌رساندند. 

جا دارد در بين اين وارستگان و واصلان به حقيقت سری به گلستان 
کردستان زده تا با اولين ناه متوجه رادمردانی از تبار رسول الله 35 
شویم كه با رنج و سلوک بی وقفه و در عين حال با سوار شدن به کشتی 
عشق الهی به ساحل مقصود رسیده و کلید در گنج محبوب را يافته و 
سالكان را به سلک واصلان برده و به كام 1520 
اين بزركان مىتوان به شجره طيبه خاندان حضرت شيخ عثمان 
سراجالدين (ته‌ویله) اشاره كرد كه تا به حال در مورد ايشان ناقلان 
حكايت متعدد نقل كرده و كاتبان در احوال آنان كتابهاى فراوانى به عربى 
و فارسى و كُردى نوشتهاند؛ فلذا مؤلف كتابى كه هم اكنون در اختيار 
شماست از جمله كسانى است که در مكتب اين بزركان تَلَمّذْ نموده و 


شهد عشق نوشيده و بر كرسى مراد آرمیده است. 


شرح حال مؤلف كتاب 


سراج الطالبین ۱۳ 
خسامی فرزند ملا ابوبکر سوم معروف به «گچکه ملا«ملای کوچک» 
است که در سال ۱۲۴۱ قمری مصادف با ۱۲۰۴ شمسی در قلعه‌ی اربیل 
(قه‌لای هه‌ولیر) دیده به جهان گشوده؛ در مورد مراحل زندگی و 
جزئیات و اتفاقات مهّم دوران حیات علمی آن عالم بزرگوار اطلاعات 
زیادی در دست نیست. اما آنچه در بعضی از كتب بطور اختصار نقل 
شده بيانكر اين ن است ايشان علوم دینی را در مسجد جامع بزرگ که در 
قلعه اربیل قرار داشته و تحت سريرستى علماى خانوادگی ايشان بوده به 
SS‏ 
فتوای علماى اين خاندان بوده است» ماموستا مانند ساير برادرانش 
1 ار ل ري 
حاج ملا عمر افندى به اجازه افتاء و تدريس نائل آمده و همجنين اجازه 
نقل حديث (احاديثى كه عمر افندى آنها را از علماى حجاز در سفر حج 
در سال ۱۲۹۷ قمرى آموخته بود) را به ايشان می‌دهد. 


بدون ترديد منصب و مقام مفتى در مسايل فقهى برای یک عالم دینی 
بالاتزية مقامی است کنه علمای اسلامی پس از سالها جهد تلاش 
طاقت‌فرسا بدان می‌رسند و بقیناً ملا على : نیز از اين قاعده مستثنی نبوده 
و چون در زمینه كسب علوم دینی و اسلامی از هيج تلاشی فروگذار 
نبوده يس از مدتی مقام مفتی اربیل به ایشان پيشنهاد شده و نامبرده در 
ابتدا آن را پذیرفته و منصب مذکور را در سال ۱۲٩۱‏ قمری برابر با 
۳ شمسی بر عهده می گیرد. جناب ملا على افندی در حاشیه یکی از 


کتابهای خود در قالب نقل خرید و وقف آن کتاب به اين منصب خود 


ع١‏ سراج الطالبين 
جنين اشاره می کند (اين كتاب عزيز را به دو غروش خريله و آن را به 
عنوان مفتى اربيل تعیین شده است وقف کردم) به تاريخ ۲۵ ذيحجه 
سال ۱۲۹۶ هجرى قمرى. 


استعفاى ملا على از منصب مفتى اربيل 

ملا على با وجود اينكه منصب مفتى اربيل را يذيرفته بود يس از 
كن ا وی ی عن دقق و عادر كرد 
يشيمان كشته و درخواست استعفاى خود را تقديم مقامات آنجا نمود و 
سرانجام در سال ۱۲۹۷ھ ق برابر با ۱۲۵۹ شمسى با درخواست ايشان 
موافقت شده تا از مقام افتاء خود كنارهكيرى كند. در احوال علمى و 
عرفانی این علامه بزرگوار در کتاب «علماء و مدارس فی ارییل»" چنین 
اشاره شده «کان رحمَة الله متبحُراً في العلوم» شید الوَرْع و التقوى مُخلصاً و 
اناي الطّريقة التقشجندية و شخلصاه حزينَ النفس» قلیل الكلام. حسر الط 
كرك بَعْص المخطوطات و الهُوامش و نمافج من حَطّه الرائع» (معنی) : 
«ماموستا ملا على یلته متبحر در علوم و دارای ورع و تقوی زياد بوده و 
همچنین اخلاص فراوانی داشته و به طریقت نقشبندی عشق می‌ورزیده» 
نیک نفس و کم سخن بود ضمناً خط زیبایی داشته که نمونه‌های در 
کتابخانه خانوادگی ايشان در اربیل که جناب عثمان مفتی فرزند مرحوم 


۱- اشتريت هذه النسخة العزيزة من التصریفات بفروشین و وقفتها على نفسی بالحيلة الشرعية 
بان قلت: وقفت هذا الكتاب على اصغر اولاد كجى ملا الذى اسمه محمّد على و هو الآن 
قدعين مفتياً على أربيل. الهم خلصنا من هذا المنصب. آمين ۲۵ ذی‌الحجة ۱۲۹۶ ه ق. 

۳ زبير بلال اسماعيل. 


سراج الطالبین ۱۵ 
رشاد مفتی که از خانواده ماموستا است سرپرستی آن را عهده‌دار است. 
به یادگار مانده است. برای نمونه می‌توان به (حزب البحر) شاذلی و 
شرح ابن حجر تله اشاره كرد. ' 

علاقه ملا على به طريقت و كرويدنش به آن 

جنانچه مشهور است خانواده ملا على افندی بالاخص علمايشان از 
بيروان و شيفتكان طريقت بودهاند و علاقه و عشق خود را در طریقت 
نقشبندی صرف نمودهاند و بر اساس آن مراحل سير و سلوى را طی 
كردهاند. بدون شك ملا على نيز تحت تأثير اين محيط علمى و فرهنگی 
و عرفانى تربيت يافته و رشد و نمو نموده است؛ فلذا ايشان طریفت 
نقشبندی را که در ميان علما و فقها و فضلا از محبوبيت خاصى 
برخوردار بود براى خود بركزيد و كشكول دل را به دولت سراى عشق 
خاندان حضرت شيخ عثمان سراجالدين یچ برد تا ايشان از کرم خويش 
تحفه‌ای در آن انداخته و كام تشنه‌اش را سيراب نمايند. اين بود كه ملا 
على دست بيعت به سوى حضرت سراج‌الدین يي دراز كرده و 
طريقت نقشبندى را از آن عارف ربانی دريافت نمود و معارف و دقايق و 
لطايف فراوانى كسب کرده به درجات بلندی رسيد. بعد از ايشان با 
حضرت بهاالدين ی خلف صديق ايشان بيعت نمود و در رديف يكى 
از خلفاى مشهور شيخ بهاالدين قرار كرفت. تا زمان حضرت حسام‌الدین 
در حال حیات بود و همچنان که خودش در کتاب اشاره می کند علاقه‌ی 
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۱- میژووی زانايانى کورد. تأليف: ملا طاهر بحركدى. ج ۲ صفحه ۳۴۵. 


ع١‏ سراج الطالبين 


«حسامی» ملقب نموده و به آن شيخ بزركوار منسوب كرد. از آن يس به 


وفات ماموستا ملا على 

در سال ۱۳۱۸ قمری برابر با ۱۲۸۰ شمسی دار فانی را وداع گفته و 
به معبود و معشوق خود پیوست و جسد مبارکش را در روستای 
(ته‌ویله) در جوار مرشدش دفن نمودند يس از فوت ماموستا پسرش 
ها الع فسات مدای را یدنس رشان ۱۱۳۲ 
قمری ۱۰۱ سال پیش اقدام به چاپ كالب «سراج الطالبین» نموده و این 
جاب بعد از آن تنها جاب اين کتاب است. لازم به یادآوری است که 
کتاب «سراج الطالبین» در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط استاد حیدر رشید 
احمد به زبان عربی ترجمه شده و توسط وزارت اوقاف حکومت اقلیم 
کردستان عراق که در آن زمان جناب شيخ عدنان نقشبندی حفید 


حضرت حسام الدين وزير اوقاف بودند جاب تالا است. 


سخنى در باب كرامات و خوارق عادات 

مسلماً خداوند بندگانی دارد که به وین او وشل جسته‌اند و حود را 
برای او خالص نمودهائكء» خداوند آنهارا دوست دارد و منزلت و 
و آخرت با پاداش نیک آنان را عزيز و گرامی می‌دارد. لذا امداد خود را 
شامل حالشان می‌کند و بوسیله آنان اموری خارق‌العاده انجام می‌دهد که 
بیانگر و آشکارکننده حقانیت دين ایشان و درستی اقوال و عبادت 


سراج الطالبین ۱۷ 
برکت اخلاق و نور هدایتشان ایمان را در دل مردم ثابت و تقویت 
می‌کند. برترین مقام کرامت» پایداری و مداومت بر انجام عمل صالح 
است. اا ا شيخ محی‌الدین ابن عربی کته در فتوحات 
مكيه می‌فر ماید: کرامت بر دو نوع است یکی کرامت حسی و دوم 
کرامت معنوی. مردم عامی فقط کرامت حسی را می‌دانند. مانند خبر دادن 
از امور آینده» راه رفتن روی آب. پرواز كردن در آسمان پیمودن مسافت 
قون در آندک زمان و امقال اننها. اما کرامست معتوی را فقط ركان ادن 
خدای تعالی می‌دانند. مانند حفظ و رعایت كردن تمام آداب شرعی» 
توفیق حاصل كردن به اخلاق نیک و پسندیده محافظت بر انجام 
واجبات در اوقات آن» پاک كردن قلب از بیماریهای باطنی» زیرا عادت 
تفس اين است که شخص را منحرف کند و او را از عمل خير بیزار و 
ملول نماید. 


مور مه مرو هي ص سا مس 
<ز إن افش لامارة السو الا ما رج ری 4 [یوسف/۵۲] 
(براستی که نفس بسیار امر به بدی می‌کند مگر آنکه پروردگارم به او رحم کند) 
پس تسلط بر امیال نفس و مهار افسار آن با مداومت در عمل صالح برترین کرامتی 


اش عرو ونه ا بطم کین 


امور خارق‌العاده به چهار نوع تقسیم می‌شوند 
١‏ معجزه : امری است خارق‌العاده بوسیله کسی که ادعای نبوت 
می‌کند قبل از پایان رسالتش انجام می کیرد معجزه مختص انبیاء اسشسنت؛ 


۱- طريقة الراشدین و حجة المسترشدین صفحه ۵۳۸ 


۱۸ سراج الطالبین 
كه سید عبدالرحیم مولوی آن را چنین بیان می کند : 


ا ر و ۰ 26 00 3 5 13 
وهر دوہ ر ين سر ROE‏ لس 2 
ركهم یه علية كان لهم كَرَامَة جلية 


" «قطره‌ی منوّر از بحر فيض اين ييشرفت و برترى و معراج حاصله محمّد المصطفى 
كك بر قلوب ياك اولياء جكيده است. و رتبه ايشان به سبب جكيدن آن قطره نور كه 


از بحر فيوضات رټانی بر دلهاى روشن ايشان می‌چکد. كرامات حاصل و ظاهر 
می گردد.» 
چنانچه مولانا جلالالدين بلخى مىفرمايد : 
اولياراهست قدرت از اله 
تير جس تله باز گرداند ز راه 


أوليانايب ماب انبيااست 


كرامت بوسيله اجتناب از منهيات و منکرات. و دورى از فرو رفتن در 
لذايذ دنيوى و شهوات نفسانی تحقق مىيابد. و بر اثر جهاد و تزكيه 
نفسء و در نتيجه تداوم در طاعات و عبادات. برای عبد مؤمن صالح 
عاص م فر در خالكه و ر الى نكن مو كرف هارا 
تروك ا اناميا اكد ریت 
داوق ال ها قت كر ددم ركاه مش ات و و کت 
طاعات و عبادت» علاقه خويش را از عالم اجساد قطع می‌کنند. و ارتباط 
مستقيم خود را با عالم كبرياء برقرار می‌نمایند. بدين سبب روحشان 
تقويت می‌شود و به جواهر ارواح ملائكه تشبيه بيدا می‌کند. و مانند آنها 


سراج الطالبین ۱۹ 
روشن می‌شود و قدرت فوق‌العاده در او ایجاد می‌گردد. و می‌تواند 
اعمال خارق‌العاده را انجام دهد. و لازم است به اين نکات نیز توجه كنيد 
كه اولاً: جوهر روح از جنس اجسام مادی نیست كه فاسد گردد واز بين 
برود. بلكه از جنس جواهر ملائکه. و در ذات خود پاک و مقدس است. 
و سکان عالم سماوات و قدرتمند است و وقتی که به اين بدن تعلق 
گرفت» و در تدبیر آن استغراق حاصل نمود در آن استغراق بجایی 
می‌رسد كه وطن اولی و مسکن قدیمی خود را فراموش می‌کند. و به 
کلی به اين جسم فاسد تشبّه يبدا می‌کند» و مکنت و قدرتش ضعیف 
مى شودء و نمی‌تواند امور خارق‌العاده را انجام دهد زیرا آن قدرت و 
عظمت. و شرافت و قداست عالم علوی را از دست می‌دهد و در 
مادیات عالم سفلی غرق می‌گردد و ناتوان می‌شود. 

ثانياً : وقتی که روح عبد مؤمن بمعرفة الله و محبّت او انس حاصل 
نماید. و علاقه و وابستگیش در تدبیر بدن کمتر گردد و انوار مقدسه 
آسمانی بر او بتابده بوسیله آن انوار قدرت بيدا می کند» و به مانند قدرت 
ملائکه و ارواح آسمانی در اجسام اين جهان تصرف می‌نماید. و اعمال 
خارق‌العاده را انجام مى دهد که به نام كرامت محسوب می گردد. 

الا همانطورى كه ارواح انسان از حيث ماهيّت مختلف است» و در 
ميان آنهاء قوى و ضعیف» نورانى و كدر و آزاد و غيره وجود دارد. 
همچنین ارواح آسمانی نيز آن طور که خداوند متعال به آنها اشاره می کند 

رابعاً: علاوه بر همه اينهاء نکات بسیار مهّم و اسرار عظیم و 
محیّرالعقول. و احوال عمیق و شگفت‌انگیزی وجود دارد که تا کسی به 
آن مقام نرسد آن را بداند و درک کند کم کسی آن را کاملاً تصدیق 


۳۰ سراج الطالبين 
می‌کند. مگر انبیاء و اولیاء كه آن اسرار را درک کرده و تصدیق نموده‌اند. 
از پروردگار عالم می‌خواهيم که همه ما را بر درک آن آگاه كند. ' 

۳ استدراج: امری است خارق‌العاده كه به وسیله کسی که نه ایمان 
دارد و نه عمل صالح انجام می‌دهد واقع می‌شود و گاهی جنبه اهانت 
دارد. 

۴ مَعُونَت : هرگاه امری غير عادی به وسیله فردی عوام از مسلمانان 
به صورت عادی انجام كيرد آن را معونت گویند. 

فرق کرامت با سحر 

مسلما سحر امری است وهمی و خیالی که حقیقتی ندارد بلکه قوانین 
و ممارست در اعمال است که بیننده خیال می کند که حقيقت دارد و 
حال آنکه چنینی نیست. امّا کرامت امری حقیقی و خارق‌العاده است نه 
وهمی و خیالی. و در مورد کرامت اولیاء جز فرقه معتزله کسی با آن 
مخالفت نکرده و منکر آن نشده است. و دلیل معتزله این است که 
کرامت با معجزه مُشتبه می‌شود و نبی از غير نبی تشخیص داده نمی‌شود. 
جواب آن اين است که: کسی که کرامت دارد ادعای نبوت نم ىكند و 
اگر بعد از ختم رسالت کسی چنین ادعائی کند گذشته از انکار ولایش او 
را کافز فى انعدو همان طوز کنه نی فپندالرسيم مولوی آن رانینان 
می‌کند. کرامت عارف و ولى معجزه‌ای است برای پیامبرش. چون مردم 
بعد از وقوع کرامت از او می‌فهمند كه دين اين پیامبر حق است و اگر 
چنین نمی‌بود او نیز به وسیله کرامت یاری و تأیید نمی‌شد. و بدون شک 


1 شفاعت و عرفان صفحه ۳۴۴ الى ۳۴۷ 


سراج الطالبین ۳۱ 
ظهور کرامت موجب تقویت ایمان بیننده يا شنونده نسبت به دینی که 


EA =‏ 3 5 ۱ 
اين شخص از ان تبعیّت و پیروی می‌کند. می‌شود. 


یی مه dl‏ 
ا رت و 


دلایل اثبات کرامت 
اولاً : از نظر قرآن کریم 
١‏ خداوند حضرت مریم ال را با اعطای میوه تابستانی در زمستان 
وی مان دای کر ناشن 
ج کم َل عَلِيهسا ري لاب وج نها ال يمي أَنَّ آذ هنذا 


red 


كر ين عدا تب رف من کا عبر حساب ب 4 [آل عمران/۳۷] 
«هر زمان كه زكريا وارد عبادتگاه او می‌شد غذاى (تميز و زیادی) را در پیش او 
خداوند به هر کسی كه بخواهد بی‌حساب و بی‌شمار روزی می‌رساند.» 
1 صف بن برخیا قبل از اينكه سلیمان 4 چشم بر هم نهاد ان را حاضر 
كرد 
2 م و ب ولع عدي 
0 ای عنده,علی من الکتب آنا “نيك يد- مَل أن ربد لیف طرفکی قله 


عر 
ار 


ع 


2 قر جنده, ال هد من فصل ری 4 [نمل/ [f‏ 

«(آصف بن برخیا) کسی كه علم و دانشى از خدا داشت كفت: من تخت (بلقيس) 
را پیش از آنكه چشم بر هم زنی» نزد تو خواهم آورد. هنگامی كه سليمان تخت را 
پیش خود اماده دید» كفت: اين از فضل و لطف يروردكار من است.» 

"اد سير کنات ياران غار (اصحاب کهف) که دلیل و برهان مهمى 


۱- شرح عقايد اهل سنت. صص ۲۴۰ - ۲۴۲ 


۲۲ سراج الطالبين 
است بر قدرت و اراده‌ی بی‌پایان خداوند. که به مات ۲۰۹ سال بدون 
غذا و نوشیدنی به خواب رفتند بدون آنکه اجسادشان پوسیده شود در 
خورشید با گرمای سوزانش و حیوانات وحشی و درندگان گزندی به 
آنها نرسانده‌اند : 

-( # ولمس دا طعت ور عن كمه دات آلیمین ولد عبت 
فرصم ذات سمل 4 اکیف/۱۷] 


«و (ای محمّد) اگر در نزدیکی غار آنها بودی. خورشید را هنكام طلوع می‌دیدی 
که مايل شده و از سمت راست غار آنها می‌گذرد. و هنكام غروب از سمت چپ آنها را 


دور می‌گردد». 

لبم ذات أَلْيَمِينِ وذات الشمَال 4 [کهف/۱۸] 

«و ما آنها را از راست به چپ و از چپ به راست می‌گرداندیم (تا رطوبت زمین به 
بدنشان آسيب نر ساند)» ' 

ثانياً : از ديدكاه سنت نبوى 

حديث اول : ابوهريره* در صحيحين از رسول اكرم و روايت 
مى كند ( به خاطر اينكه اطاله كلام نشود خلاصه حديث جنين است). 
حضرت یل فرمودند: «فقط سه نفر در گهواره سخن گفتند عيسى بن 
مریم َا طفلی در زمان جریج ناسک و سومی طفلی دیگر. قصّه 
حضرت عیسی ا4 برای همگان معلوم است و اما جریج ناسک مردی 
عابد در بنی اسرائیل بود. او روزی مشغول نماز بود که مادرش او را صدا 
زد او با خودش گفت: آیا نماز و گفت‌وگو با خداوند بهتر است يا دیدن 
ای کی تا نادمه دتما فوشن تاره و وین 
دعای بدی کرد زنی فاحشه در آن حوالی بود به آنها گفت: من جریج را 


١‏ شرح عقائد اهل سنت. 


سراج الطالبین ۳۳ 
می‌فریبم تا زنا کند نهایتاً آن زن فاحشه موّفق نشد و هنگامی که نامید 
شد با چوپانی كه در عبادتگاه جریج رفت و آمد داشت زنا کرد و 
فرزندی متولّد شد و آن زن زانیه فرزندش را به جریج نسبت داد با 
شنيدن اين خبر مردم عبادتگاه جریج را حراب کردند و به او ناسزا گفتند 
جریج از پروردگارش کمک خواست و رو به آن طفل کرد و گفت: 
پدرت کیست؟ آن طفل لب به سخن گشود و گفت: پدرم چوپان است. 
مردم از عمل خود پشیمان شدند و عبادتگاه او را از نو ساختند.»" 

و اما طفل ديكرء زنی بود كه فرزندی شیرخوار داشت و در حال شير 
دادن او بود که جوانی زیبارو از جلوی آنها گذشت أن زن گفت: 
پروردگارا! فرزندم را مثل اين جوان بگردان ناگهان آن طفل گفت: 
پروردگارا مرا مانند این جوان مگردان. سپس آن دو زنی را دیدند که 
می‌گفتند. كه آن زن دزدی و زنا کرده است. مادرش گفت: پروردگارا 
فرزندم را مثل اين زن مگردان» طفل دوباره لب به سخن گشود و گفت: 
پروردگارا مرا مانند اين زن بگردان» مادرش علّت را از او پرسید. 
فرزندش گفت: آن جوان زیبارو از ظالمان بود و اين زن از مخلصان بود 
و در حالی که زنا و دزدی انجام نداده بود «حثبی الله) می‌گفت. 

حدیث دوم: حدیث غار که در صحاح تون انیا رس فا 
رات من E‏ تخذیت) رسول الله عفر حرمو ةنك اوقت اضما 
سه جوان بودند که با هم می‌رفتند که شب آنان را فراگرفت و آنها داخل 
غاری شدند که ناگهان صخره‌ای از بالای كوه ريزش کرد و دهانه غار را 
بست. آنان گفتند: قسم به خدا نجات حاصل نم ىكنيم مگر اينكه به 


۱- تفسير کبیر» امام فخررازی» ج۲۱. سوره کهف صفحه ۸۶ 


۲۴ سراج الطالبين 
وسيله اعمال صالحمان از خداوند طلب کمک كنيم و آن سه هر يك كه 
اعمال خود را بازكو می کرد خداوند متعال قسمتى از آن سنگ را 
می‌شکست تا اينكه يس از سه مرحله دهانه غار باز شد و آنها نجات 
حاصل کردند.»" 

حدیث سوم : سعید بن مسیب کنات از ابوهریره 42 روایت می کند که 
رسول الله کر برای اصحابش قصته‌ای را نقل کرد و فرمود: مردی زمانی 
سوار بر گاو شد يس آن گاو رو به مرد کرد و گفت: من برای اين کار 
خلق نشده‌ام بلکه برای کشاورزی خلق شده‌ام مردم گفتند: سبحان الله 
اين گاو سخن می‌گوید. رسول الله و أن کار وا یدش 
می‌کنم و ابوبکر و عمر © نیز تصدیق می‌کنند." 

ثالثاً: در اخبار منقول از صحابه کرام نيد 

ا حضرت عمر ذف در مدینه منوره خطبه جمعه را می‌خواند و 
لشكر مسلمانان به فرماندهی حضرت ساریه 4 در نهاوند ایران 
می‌جنگید, دشمن قصد داشت كه بر كوه دست يابد تابر مسلمانان 
فاط قر هش زنك اده وه و معاي ینعی ۶ تباب ان 
ساخت و بر روی منبر آن را دید پس در ضمن خطبه گفت: يا ساریه 
فا لها زبس الى ساو هوا طبه كوه بای او سار سداق 
عمر را از مدینه شنید وقبل از اينكه دشمن به كوه برسد. كوه را تصرف 
کرد و همین امر سبب پیروزی مسلمانان شد. 

۲-رود نيل در مصر به طور عادی هر سال یک بار از جریان 
بازمی‌ماند (یعنی دچار مد نمی‌شد) مگر بعد از اینکه یکی از زیباترین 


-١‏ رياض الصالحین. باب اخلاص. 
۲ باب اخلاص. 


سراج الطالبين ۲۵ 
كب انيرا در ان فى داف در زان خلاقت حت عسي 2 
عمروبن عاص ده والى مصر بود كه اين حادثه اتفاق افتاد و عمرو له 
تفه را از ماعو آکاه کرد ق تامهای ا ی توش 

متن نامه اميرالمؤمنين برای رود نیل: 

ی نیل مصر من عَبّدِ الله عُمرٌ بن الخَطَاب ما بعد: أا ال إن كنت 
تَجرى بتفیک قلا عاجة یک و کت تجري بأمر لله اجر عّیاشم الله * 

ها شري ایب رود دن ناتسا واگ 
تو به ميل و اراده خودت جریان داری. ما هیچ نیازی به تو نداریم و اما 
اگر به امر خداوند عالم جریان داری پس به نام «الله» جاری شو و دستور 
داد که آن نامه را در نيل بیاندازند و از آن زمان تا به حال رود نيل 


۱ - 


هیچگاه متوقف نشده است.») 

"ل روايت شده كه يك نفر در زمان خلافت حضرت على 4 
مرتكب دزدى شده بود و او را به محكمه آن حضرت آوردند» حضرت 
على ذف از او يرسيد: 

«أَسَرقَتَ؟) قال (نَعَمْ) 

«آيا دزدى كردى؟ گفت: بلی.) 

پس دست او را قطع كرد. هنكامى كه به خانه برمى كشت به سلمان 
فاون بو رن نكر ويد إن كر اذاو برسي 

«مَنْ قَطَعَيَدَكٌ؟ فقال رال مُومنن وَيَعْسُوْبَ الْمُسْلِوِينَ» و خن 


لول ورَوج لب" 


-١‏ به نقل از كتاب حكاية الصالحين و كرامات الصادقین. نويسنده عزيز رئيسى. 


۲- تفسير كبير: ۲۱ ص ۸۹ 


۲۶ سراج الطالبين 


داماد پیامبر اسلام ی همسر فاطمه بتول طِلكَكَا.» 


سپس ابن سکرا گفت: در حالی که او دستت را قطع کرده» تو با اين 
وصف از او ستایش می‌کنی؟! گفت: چرا ستایش نکنم؟ او دستم را قطع 
نمود و مرا از آتش دوزخ نجات داده است.» 

سلمان 4 اين گفتگو را شنيد» گفتار ایشان را برای حضرت على 
طقف بیان کرد سپس آن حضرت دستور داد آن مرد را اعضار کردند» 
دست قطع شده او راء روی دستش گذاشت و با پارچه‌ای آن را بست و 
از خدا خواست و دعا کرد كه دست او را التيام بخشد و سالم نماید. 
سلمان گفت: 

«فسَیعتا صَوْتاً من السَماء رقم الرداء عَنِ اليا 

يس از آن دعاء اين صدا را از آسمان شنیدیم: «باند را از روی دست 
او بردار» وقتى كه باند را روى دست او برداشتیم» دستش به اذن و اراده 
خداوند متعال كاملاً سالم شده بود.! 

؟- در مقابل سلمان 9 و ابو درداء 9 كاسهاى جوبين بود كه 
تسبیح گفت و آن دو تسبیح او را شنیدند." 

هام ايمن 92 خواست هجرت کند. و هیچ توشه و زاد راه همراه 
نداشت و نزدیک بود از تشنگی هلاک گردد به موقع افطار روزه‌اش 
احساس کرد جيزى بر سرش كذاشتند آن را برداشت ديد مشک پر از 
انث امش ان أن كران تاش ان كك يعد از أن مه نف 


۶ سفينه غلام حضرت رسول ضيه در راه به شيرى برخورد كرده به 


.۳۵۰ شفاعت و عرفان صفحه‎ ١ 
حكايات الصالحين و كرامات الصادقين.‎ ۲ 


سراج الطالبین ۳۷ 
او گفت: فرستاده رسول الله 5 هستم شیر تا رسیدن به مقصد او را 
همراهی کرد. 

۷ سعید بن مسيب یناه در واقعه «حره) به موقع وقت نماز از قبر 
حضرت رسول كد صدای اذان می‌شنید و غير از او هیچ كس در مسجد 
باقی نمی‌ماند.! 

۸ وقتی که رومیان از خالد بن وليد خواستند که به عنوان تحلدی و 
اثبات حقانیت دینش سم را بنوشد آن را سر كشيد و گفت: 

«بشمله الَّذِى لايَضُرٌمَعَ سوه تي*في الأزض و لافي السَّمَاءِوَهُوَ 


اسيع الْعَلِيم ‏ 
«به نام الله كه با نام او هيج جيزى در زمين و آسمان نمی‌تواند زیان‌آور باشد و او 
و صدمه‌ای به او 50 


4 عمرین عقبه بن فرقد طكة رورق در شدّت گرما نماز می خواند» 
ابر آمد و بر او سايه افکند وقتی كه وسیله سواری رفقايش را در جهاد 
می‌چراند. درندگان از آن نگهداری می کردند. 

۰ مطرف بن عبدالله بن شخير 2 هر وقت وارد منزل می‌شد 
ظروف خانه با او تسبیحات می‌کردند. اگر او و رفیقش در شب تاریک 
ولعي دوه أن طف که دسر کت بودن وشن می شلد 

رابعاً : دلائل عقلی و قطعی بر جواز کرامات اولیاء 

دلیل اوّل: بنده کامل و مطیع» ولی و محبوب خداوند عالمیان است 


ا تصحیح المفاهیم صفحه ۰۱۸۷ 
ل شرح عقايد اهل سنت» ص ۲۴۳. 


۳ به نقل از فتاوى كبرى تأليف ابن تيميه ج ۰۱۱ ص ۲۸۱. 


۲۸ سراج الطالبين 
چنانکه او می‌فرماید: 


يه كح F>‏ مک > مج مه ص 


م لا ارگ آوییاء اه لا خوف عليه ولاهم عزوت 4[يونس/7] 

«آگاه باشيد که دوستان خدا هرگز هيج ترسی (از حوادث آينده عالم) و هيج 
حسرت و اندوهى (از وقايع كذشته جهان) در دل آنها نيست». 

و نيز می‌فرماید: 

کیان آله مول لذبن او )» [محمّد/۱۱] 

(و این بدان سبب است که خدا يار و مولای مژمنان است» 

يس ثابت شد كه الله تعالی ولی و ياور بنده خويش است و او حبیب 
بنده و بنده نيز حبیب اوست چنانچه می‌فرماید: 


الغو روو 
ا حم وحبوتهة )> [مانده/۵۴] 
«خداوند آنان را دوست مىدارد و آنها نيز خداوند ر دوست دارند». 
و می‌فرماید: 
ول منوا آسَد با ّ4 
دارند.» 


بعد از اد ين معارف می‌گوییم: بنده وقتی که خداوند غ را چنان 
طاعت و عبادت می کند كه هر آنچه او امر نموده به طور كامل انجام دهد 
و از هر آنچه كه نهى کرده. آن را ترک كند و هر عملى كه به رضايت 
خالق منتهی شود انجام دهد. پس چطور پروردگاری که مهربان و کریم 
است از آنچه که بنده‌ی محبوبش یک بار از او حاجتی را درخواست کند 
و او از کمک رسانی به بنده‌اش امتناع کند» چرا که بنده با وجود عجز و 
ملامت نفسش هر آنچه که الله تعالی بر او امر کند انجام دهد يس چرا 
الله تعالی با وجود اين که پروردگاری کریم و رحيم است» وقتی که بنده 
برای یک بار از او درخواستی کند او انجام ندهد چنانکه الله تعالی 


سراج الطالبین ۲۹ 
خود ر صرح عى كلد واه راید 

<( ودا یک وف یم کم ) ابقر./:؟] 

جه عهد خود وفا كنيد تا به عهد شما وفا کنم». 

دلیل دوم: اگر شخصی منکر اظهار کرامت شود دو دلیل دارد: یا 
اينكه معتقد است خداوند تعالی شایستگی و اهلیت اين کار را ندارد که 
برای بنده خويش جنين انجام دهد و يا اين كه بنده شایستگی دریافت 
اين عطیه و کرامت را ندارد و امّا در صورت اوّل, بد گویی از قدرت و 
لطف و کرم الهی است و اين کفر است. و در صورت دوم نیز باطل 
است به دلیل اين که خداوند می‌فرماید: 

<( ودا یک وف یم کم ) ابقر./:؟] 

و نيز می‌فرماید: 

<( له لس نی الْحَيَؤة یا وی لاجر #(برنس/۶۲] 

«آنها را پیوسته بشارت است هم درحیات دنیا و هم درآخرت به‌نعمت‌های بهشت» 

وی اشاره ھی کت که 

< ت أله لا يلف الویبصاد 4 (آلعمران/۹] 

«خداوند هرگز خلاف وعده نمی کند.» 

و این واضح است که معرفت ذات الله تعالی و صفات. افعال» احكام 
و اسماء باری تعالی و محبّت با او و مواظت بر ذکر او تقديسء تهلیل و 
تمجید او بالاتر از عطا كردن یک تکه نان در بیابان و يا تسخیر یک مار و 
بلقيو دن تت مر یی کر قل ل كفان عتارم ار ی 
محبّت. نعمت ذكر و شكرش را بغير سؤال كردن عطا کند. عطا كردن 
اندكى آب و غذا در بيابان و حتى اينكه اگر تمام کوه‌ها را برايش طلا 
كند هيج ارزشى در مقابل نعمت معرفت و محبّت الله تعالى را ندارد. 


۳۰ سراج الطالبين 

دلیل سوّم : در حدیثی از آن حضرت ی از الله تعالی نقل می‌کند که 
خداوند می‌فرماید: «هیچ كس نمی تواند به آن اندازه نزدیکی مرا حاصل 
نماید كه به اندازه انجام فرايض حاصل می‌کند و سبب نوافل او به من 
نزدیک می شود تا اين که محبوب من می‌شود و هنگامی من او را 
دوست بدارم. كوش او می‌شوم که با آن بشنود و چشم او می‌شوم که با 
آن ببیند و دست او می‌شوم تا با آن بگیرد و پای او می‌شوم که با آن راه 
پرود»" و اين حدیث بر این اشاره دارد که در شنوایی و بینایی و همچنین 
در ساير اعضای آنان برای غير الله تعالی هیچ نصیبی نمی‌ماند زیرا که اگر 
سهمی برای غير او بماند خداوند هرگز نمی‌فرمود که من چشم» كوش 
آنان می‌شوم كه با آن ببیند و بشنود و در اين شکی نیست که اين مقام 
بالاتر از تسخیر یک مار و حيوانات درنده و دادن تکه نان و خوشه‌ای 
انگور و یا آب و غیره ... است. 

و هنگامی که پروردگار عالم بنده‌اش را به درجه ولایت. معرفت و 
محبّت می‌رساند عطا كردن چنین چیزهایی هرگز جای تعجبی از ذات 
کریم پروردگار نیست. 

دلیل چهارم : حضرت رسول و فرمودند: «الله تعالی می‌فرمابد: 
کسی که دوست و ولی مرا اذیت کند گویا که مرا آزرده» و اذیت ولی 
خويش را قائم مقام آزار خويش قرار دادم ما در عرف نيز مشاهده 
می كنيم کسی که به خدمت پادشاه نزدیکتر باشد و او صمیمی‌تر و رابطه 
گرمتری داشته باشد و اجازه ورود در نشست‌ها و مجلس هاى خصوصى 


5 م كاد 2 م 6 ی ره £ وجري e‏ ۰ 3 
-١‏ قال النبي ی : و ما یال عبدی يَتَقرّبُ إلى بالوافل حى أحِبّهُ فده كنت سَمْعَه الذي 
5 ا ی ی اک ابو وک ر ۳ Ko‏ ¢ 3 
يَسْمَعٌ به و بَصَرَهُ الذي يَبْصِرٌ به و یه التي یبش يبا و رِجْلَهُ الي يَمْشِي بها و ان سألني أَعْطِيتَهُ و ان 


شعاد بي لَأَعذنَّه # 


سراج الطالبین ۳۱ 
را داشت ناشن ضرورتا او دازای قدرق هست که دیگران صتاحب آن 
قدرت نیستند و شکی نیست که بزرگترین پادشاه پروردگار جهانیان 
است و وقتی او بنده‌ای را شرافت دهد و به درجات خدمت و كرامت 
پرساند و او را واقف بر اسرار معرفت خويش بگرداند و پرده حجاب 
بين خود و بنده خويش را بردارد و بر سفره قرب و نزدیکی خودش او 
را مهمان کند شگفتی و هیچ حیرتی نیست از این که بعضی کرامت 
برایش ظاهر سازد با وجود اين که تمام عالم نسبت به سعادت و کمالات 
روحانی و معارف الهی ذره‌ای بیش نیست. 

دلیل پنجم : در اين که متولی افعال. روح است نه جسم و این که 
معرفت خداوند به وسیله روح می‌باشد جای هیچ تردیدی نیست و به 
همین دلیل است که حضرت ال می‌فرماید: 


۳ 1 ۱ 


افع كد عير نا قرت ی و 
قوه رټانی و روحانى بود.» 

زيرا حضرت على 4 به هنكام فتح خيبر نظر خود را از عالم اجسام 
منقطع كرده بود و روح خود رابا انوار عالم كبرياء قوى و متصل كرده 
بود و انوار عالم قدسى و عظمت در وجود او درخشش کرد و حقيقتاً 
براى او قدرتى حاصل شد كه غير او داراى جنين قدرتى نبود و همجنين 
بندهاى كه بر طاعات و دستورات خداوند مواظبت نمايد به مقامى 
مىرسد كه خداوند در حديث قدسى جنين مى فرمايد: 

« كُنْتُ لَه سَمعاو بصرآو رجْلاً» 

«و كوش و چشم او و ياى او می‌شوم.» 

منظور اين کلام اين است که وقتی نور جلالت خداوند سبحان چشم 


و كوش بنده شود یقینا او از دور و نزدیک می‌شنود و می‌بیند و زمانی 


۳۲ سراج الطالبين 
که آن نور دست و پای او شود قادر به تصرف در سختی و آسانی» دور 
و نزدیک و طی مسافت دور به ملت کوتاه و غیره می‌شود. کرامات 
اطلاع بعضی از صالحین از برخی اسرار و امور غیبی است. و شاید کسی 
كه منکر آن است در رد آن چنین استدلال کند كه خداوند فرمود: 
یت نت با رمک قرس الْسْنَظرينَ 4 
[یونس/۲۰] 


و 


2 لد 
ج فقل نما ا 


«كسى جز او غيب را نمی‌داند» 


و فرمود: 
+( عدم یب لا بطهز عل تیوه اعدا © لا من رت ين رس 
- م ت 2 2 اف 2 
اه سک من بن یه ومن يوي رصدا (00)) أ [جن/۲۶و۲۷] 
«داننده غيب خداست و هیچ کسی را بر غيب خود اگاه نمی‌سازد مگر پیغمبری را 
که برگزیند» 


پاسخ آن بر دو وجه انتيلك : 

وجه اوّل: در آیه :ای لب وک 

مسلماً الف و لام در (غیب) الف و لام استغراق است و هرگاه سلب؛ 
مقدم بر عموم (استغراق) شود به معنی سلب عموم است : 

لالايملم كل الغیب لاو ۱ 

«کسی جز او تمام غيب را نمی‌داند» 

پس مفهوم أن اين است که: ممکن است کسی غير از خدا بعضی از 


3 


غيب را بداند. سپس در آيه ۲۷ سوره جن آن را مستثنى کرده است و 


۱- حكايات الصالحين و كرامت الصادقين صفحه ۱۵ الى .۱٩‏ 


سراج الطالبین ۳۳ 
و این دلالت می‌کند بر اينكه ممکن است خداوند بعضی بندگانش را 
از آنچه که از حواس پوشیده است مطلع کند. 
وجه دوم: آنچه که از حواس پوشیده و يهان است مادامی غیت 
نامیاه ی شود کرای شتعصی ادا امیت و این مص لاو یل متعال 
است زيرا او ذاتاً و بدون رفع موانع عالم به غيب است. اما بعد از 
برطرف شدن موانع دیگر آن را غيب نمی‌گویند. و مقصود از كرامت 
همین رفع مانع است. تا حواس به انجام آن قادر باشد. يس آنچه که در 
يشت دیوار است نسبت به من غيب (يوشيده و پنهان) است امّا اگر 
دیوار برداشته شود (يا به هر نحو دیگری مانع حواس ما نشود) آنچه که 
در يشت أن است از جنبه‌ی غیبی خارج می‌شود. با وجود این قدرت 
خداوند متعال بسیار عظیم‌تر از آن چیزی است که عادتاً ما آن را محال 
می‌دانیم.! 
در پایان برخود لازم می‌دانم که از جناب آقای عبدالله علىيار که 
نسخه‌ی اصلی کتاب را در اختیار بنده قرار دادند. تشکر نمایم. 
سفز - سوران حسامی نقشبندی 
خانقاه شيخ محمد بهاالدين نقشبندی 
پاییز ۱۳۹۰ 


۱- شرح عقاید اهل سنت تألیف: دكتر عبدالملک سعدی, ترجمه: امیرصادق تبرییزی 


(مریوانی). 


هذا سراج الطالبين 


بسلم الله اهن ن الرحیم 

مقدمه مؤلف 

الحمد لله الذى هدانا على السراج' المبين و الطريق التقويم و الحبل المتین و 
الصلوة و السلام على البهاء الأمبج سيدنا محمّدالامين و الامام للعلماء الربّانيين و 
علی آله و آصحابه لطاهرین و فی الشريعة و الطريقة له التابعین و کل منهم کانوا 
حساماً للد( بعد) فیقول العبد العاصی و العامی مد علی احسامی ابن 
أبى بكر المدرس بأربل عفی عنهما اللک احلیل أن الطريقة العلية النقشيندية 
الجددية بين الطریق کالعروس و ملئت بأناراتها صفحات الطروس " لأنه الطریق 
الأسبق و الأوفق والأوثق و الأصدق و الاسلم و الأقرب و الاولی و الاعلی و 
الأجل و الأرفع و الاکمل و الأحكم لأنَّ ولايتهم إلى الصدیق الأكبر فكما كانت 
ولاية محمّد رسول الله مک منسوبة عليه و سلم فوق جميع ولايات الأنبياء و 
الرسل عليهم الصلوة و التسلييات کذلک كانت ولاية هؤلاء الأكابر فوق جميع 
ولايات الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم کما وقع فى عباراتهم أن نسبتنا فوق جميع 
النسب و هاية الغير مندرجة فى بدايتهم : 


١‏ فيه براعة الاستهلال لان هذا الكتاب يبحث عن أحوال حضرت سراجالدين و حضرت 
بهاءالدين و حضرت سراج‌الدین قدس الله اسراهم و فى هذا و فى لفظ البهاء و كذا الحسام 
براعة الاستهلال. 

۲ منسوب الى حضرت حسامالدين يرك 2 لاون المؤلف ی بو هريده.و تعتقذه: 

۳ جمع طرس بكر الطاء بمعنى الصحيفة او الكتاب. 


۳۶ سراج الطالبين 

<( را لا نهیم جر ولا بیع عن وف 4 (نور ۱۳۷ 

و اين طریق اقرب طرق است و البته موصل حضرت امام ' 5 در 
جلد اول در مکتوب دویست و هشتاد و يكم می‌فرماید: یک گام در این 
طریق زدن بهتر از هفت گام در طرق دیگر است. 

مبتدیان و متوسطان که ملتزم اين طریق‌اند و محبّت کامل به منتهیان 
اين طريق دارند نیز امیدوارند : 

مره من حب 4" 

اين فقير در تاريخ هزار و سيصد و ينج در ماه ذىالحجة الحرام روز 
جمعه که عرفه هم بود در خدمت بير دستگیر حضرت حسام‌الدین 
قدس سره و روحی فداه بعضی از آداب و سلوک اين طریقه‌ی عليه که 
در مکتوبات يا در رساله‌ی شيخ ابو سعيد یی و يا در غیرها دیده و هم 
بعضی بواسطة و يا بلا واسطة که از حضرت سراج‌الدین و حضرت 
بهاءالاین و حضرت حسام‌الدین قدس الله سرارهم آمین شنيده یا از 
خلفاء معتبرین ايشان استماع نموده مع بعضی خوارقات آن سه حضرات 
على الترتیب بعرض می‌رسانم : 

«اللَّهُمَوَفَفَنَا عل الاتمام بخرعة عبر الأنام علیه آفل الصلاة و هو المُوَفَقُ 
لاله 233 A‏ ۱ 


"هر فردی همراه کسی است که دوستش داشته باشد. 


سراج الطالبین ۳۷ 
قما 
نعقشبلهدبّه عد عجب قافله سالارانند 
كه برن داز ره پنهان بحرم قافله را 
از دل سالك ره جاذبهى صحبتشان 
حاش لله كه بر آرم بزبان این گله را 
د ٠‏ سلسله‌اند 
«نظرهم شِفَاءٌ ول كنك لكاشق بعر E‏ الله 
تعَالى و أَهْلَ یی و أحبّائي ' فى زُمْرَتَهِمْ؛ آمین» 
آنچه لازم مُريد است 
مريد بايد دائماً با وضو باشد و با منكرانطريقه و منكر بيرزنهار صد 
زنهار اختلاط نكند و طعام معيون يا از دست تارك الصلوة يخته شده 
باشد نخورد و بر هر طعامی رابطه بکند و (ر بسم الله الرحمن الرحيم» و 
سوره‌ی «لاپلاف " فريش» بخواند و ترشى و كوشت وتخم مرغ و طعام 


۱ ای الاولیاء لأن هذا الکتاب موضوع فى مباحتهم : «اللّهُمَ اجعَلنِی منهم آمین» لکانبه. 

۲- زيرا در آثار وارد است هر کسی بر طعام سوره‌ی لایلاف قريش بخواند اگر سم قاتل 
باشد. ضرر نمی‌رساند. 

۳ زيرا هر روز كوشت خوردن باعث قسوت قلب است منه. قال الشافعى 4# : لیس اللين 
و شرب العسل و شم الطيب ينمو البدن.» 


۳۸ نسراج الطاليين 
بطیء الهضم بسیار نخورد و در پیش باد ایستادن مضر است زيرا نسبت 
باطن را ضعیف می‌نماید و تهجد را ترک نکند و طالب به یک لقمه‌ی 
حرام و بيك نظر و بيك غیبت از کار می‌افتد و بايد غايت درجه متبع 
سنت سنیه و مجتنب از بدعت نامرضیه باشد زيرا اين طريق طریق 
اصحاب است و عقائد و افعال خود را به شرع تطبیق بنماید و طالبان 
عوام بايد اختلاط با علمای مخلص بکنند و در امور جزئى و کلی 
خودشان از ايشان سوال بنمایند و بايد بين الطلوعین و العشائین را احيا 
بفرمایند و در طعام خوردن حد اوسط را نگاه دارند مولانا جامی 
علیه‌الرحمه در شرح رباعیات خود می‌فرماید هر جه صحت بیشتر باشد 
اين نسبت قویتر گردد و بايد خود را از غضب راندن نگاه دارند كه 
راندن غضب ظرف باطن را از نور معنی تهی سازد و اگر نعوذبالله غضبی 
واقع بشود و یا قصوری دست دهد که کدورت قوی طاری و سر 
رشته‌ی دل کم گردد يا ضعیف شود غسلی بر آرد اگر قوت مزاج وفا 
بکند به آب سرد که بسیار بسیار صفا می‌دهد والا به آب گرم و جامه‌ی 
پاک در پوشد و در جای خالی دو ركعت نماز بگذارد و چند نوبت 
بقوت نَفّس برکشد و خود را از امر طاری خالى ' سازد و به طریق معهود 
مشغول شود و مرید بايد از شيخ کامل و مکمل اخذ طریق بنماید زیرا از 
ناقص جایز نيست الا از کسی كه بارشاد مقیده مأذون شده باشد و 
رابطه‌ی شيخ مکمل را تعلیم بنماید همچون خلفای حضرت سراج‌الدین 
و بهاءالدین و حسام‌الدین (قدس الله تعالی اسرارهم که اغلب بارشاد 
مقیده مأذونند. بدان که سالکان یا مرادند یا مرید اگر مرادند بی‌توسط یا 


١‏ يعنى جنين فرض بكند كه آن امر طارى كه عبارت از همان غضب است مثلاً از او جدا 


شده. 


سراج الطالبین ۳۹ 
کامل و مکمّل و بلا توجه ایشان كان دشوار است بلکه به مصاحبت پیر 
کامل کار او ميسّر می‌شود). 
رابطه. آقرب طریق است 
امام در مکتوب صد و هشتاد و هفتم از جلد اول می‌فرماید : «هيج 
طریقی آقرب بوصول از طريق رابطه نیست تا کدام دولتمند را با آن 
سعادت مستعد سازند 2 . 
سایه‌ی رهبر به از ذکر حق است 
هر که بی‌رهبر بود او احمق است 
یعنی سایه‌ی رهبر نافعتر است مرید را از ذکر گفتن او جه مرید را 
در این وقت بمذکور جل و علا مناسبت کامل حاصل نیست تا براه ذکر 
4 ا یک : ی با 2 
نفع تمام تواند كرفت انتهى ملخصا و بعضى مشايخ قادريه ی به زبان 
عربى اين بيت را در خصوص رابطه انشا کرده‌اند : 
وَألرَْمْخَيَالَالشيخفي تلب ولا 


و در اواخر مکتوب دویست و شصتم می‌فرماید بايد دانست که 
سلوک اين طریق عالی مربوط است به رابطه‌ی محبّت به شيخ مقتدی که 
بسیار مرادی در اين راه رفته باشد و به قوت انجذاب باين کمالات 


منصبغ گشته نظر او شافی امراض قلبیه است و توجه او دافع علل معنویه 


-١‏ و پیوسته دل را مراقب ياد بيرو مراد کن و از آن ساعتى غافل مباش که به مراتب بالا 
ارتقاء پیدا خواهى كرد. 


۴۰ سراج الطالبين 
مرید به رابطه‌ی محبّت که به شيخ مقتدی دارد ساعة فساعة برنگ او 
منصبغ می گردد و به طريق انعکاس به انوار او منور می‌شود در این 
صورت علم جه در کار بود هم در افاده و هم در استفاده خربزه که 
بتابش خورشید ساعة فساعة پخته می‌گردد و به مرور ایام می‌پزد جه در 
کار است كه او علم به پختگی خود بو يا آفتاب داند که أن را پخته 
می‌سازد آری علم از برای سلوک و تسلیک اختیاری در کار است که 
بسلاسل دیگر مربوط است و در طریقه‌ی ما که طریق اصحاب کرام 
است عَلَيهم ارم ضوآن علم ب به سلوک و تسلیک هیچ در کار نیست هر 
جند شيخ مقتدى كه همجون بانئ اين طريقه است به كمال علم و وفور 
دانش و معرفت متحقّق است يس ناجار در اين طريق عالى در حق 
وصول أحيا و آموات و صبیان و شیوخ و جوان و كهول مساوی باشند 
که به رابطه‌ی محبّت يا به توجه صاحب دولتی به منتهای مقاصد برسند : 


ےم ماج دص و مم 


| لک فصل اله بو اد وال ذو الم ل لمیر 

رابطه‌ی ناقص جایز نیست 

قال الشيخ محی‌الدین العربى يبي فى سفرة البررة» «أنَّ الرابطة أعلّ من الذّكْرِ 
ات ون اي ولبات و لوا لزي عو زنب الویرنی الط 
كيه تافذ فی کل گذا» في اٍجَازة الملا عبدالّهالأربلی» و بدانند که رابطه‌ی 
کامل و مکمل يا در ضمن مکمل باشد و او رخصت فرموده باشد که 
رابطه‌ی خود را تعلیم بکنند مفید و غير او جایز نیست (بعض كس از 
قول شيخ ابو سعيد که فرموده رابطه‌ی بزرگی که تلقین ذکر از او ذکر 
کرده است برای دفع خطره نافع است) چنان فهمیده‌اند كه هر خلیفه‌ی 
به یکی تلقين ذکر فرموده رابطه‌اش برای آن مرید درست بل اولی است 


سراج الطالبین ۴۱ 
لهذا رابطه‌ی خود را به مریدان تعلیم می‌فرمایند نمی دانند مراد شيخ ابو 
سعید از لفظ بزرگ کامل و مکمل است و خودش بعد از ورقی در این 
فصل تصریح به آن می‌فرماید و هم اگر کسی به مکتوبات حضرت امام 
و رساله‌ی حضرت مولانا خالد که در رابطه تألیف فرموده‌اند مطالعه 
بکنید به صریح و واضح می‌داند که رابطه‌ی ناقص جایز نیست در «بهجة 
السنیة؛ ذکر می‌فرماید كه اين طریقه‌ی عليه مزلة الاقدام است به علت 
اينكه نهایت را در بدایت درج می‌فرمایند سالک به كمال خود تصدیق 
می کند و رابطه‌ی خود را نشان می‌دهد و اين جایز نیست بايد استاد خود 
که کامل و مکمل باشد اذن بدهد چون شهادت و اذن دادن حضرت شاه 
عبدالله دهلوی حضرت مولانا خالد را فا انتهی. فقیر عرض می‌کند 
وجون شهادت حضرت مولانا خالد در «ریاض المشتاقین» مذکور است 
به حضرت سراج‌الدین و شهادت حضرت سراج‌الدین و إذن دادن او 
بهاءالدین را للا و کذلک خبر دادن هر دو شيخ كه حضرت 
حسام‌الدین یه کامل و مکمل است : 
مصراع : 
راه ظلماتی است به بی خضر مرو. 


آداب صحبت شيخ مقتدی 

اگر عنایت حق جل و علا طالبی را به خدمت پیر کامل و مکمل 
دلالت فرمود بايد که وجود شریف او را مغتنم داند و خود را تماما به او 
سپارد و سعادت خود را در مرضیات او داند و شفاوت خود را در غير 
مرضیات او شناسد و بالجمله هوای خود را تابع رضای او سازد و بداند 


که ات ادا تیه انان واا يدر تمالا میا 


۴۲ سراج الطالبین 
لِلصٌّحْبَةا و بايد مرید در حضور يبر بغير او التفات نکند حتّى بذکر و 
نوافل هم مشغول نشود مگر آنکه به امر او باشد و به کلیه‌ی خود متوجه 
او بشود و مهما امکن در جایی نه ایستد که سایه‌اش بر سایه‌ی بير بیفتد 
و بر مصلای او پا ننهد و در مبرز خانه‌ی او نرود و ظروف خاصه‌ی او را 
استعمال نکند و در حضور او چیزی را تناول ننماید و در غيبت يبر به 
طرف او پا دراز نکند و تف به آن طرف نیندازد و هر چه از پیر صادر 
شود آن را صواب داند اگرچه ظاهراً صواب نباشد و صواب و خطا را از 
او جوید و بر کشوفات خود اعتبار نکند که در این راه حق با باطل 
ممزوج است و بی ضرورت از او جدا نشود و صدای خود را بر صدای 
او بلند نکند و فيض و فتوح خود را همه از او بداند اگر از مشايخى 


دیگر او را فيض رسد باز از بير بداند : 


5 
3 


ع م و و و ا 
«الطريق كله دب كاد الأ 


رہ و9 


فا نم 
ن یکون ثلثي‌الدین» 


2 
ع 


بآ 

جنانكه مثنوى می‌فرماید: 
از دا ججويم توفي سق ادب 
بوىادب محروم ماند از لطف رب 


بیادب تنهانه خود را داشت بد 
بلكهآتش در همه آفاق زد 


اگر مرید در رعایت بعضی آداب خود را مقصر بداند و در ادای 
ماینبغی بسعی هم نتواند برآمد معفو است اما اعتراف به قصور ناچار 
(العياذ بالله). 


سراج الطالبین ۴۳۳ 
وجوب گرفتن شيخ 
شيخ شعرانی نة در «عهود و منن کبری و آجوبة المرضیة» می‌فرماید بر 
كل مسلّم واجب است شیخی را برای خود بگیرد اگرچه در علوم 
ظاهری فرید دهر باشد زیرا علم باطنی غير آن علوم است و هم 
می‌فرماید اگر کسی چهل سال خدمت پیری را بکند بعده اگر یک 
ساعت از او روی گردان باشد ضرر اين ادبار از نفع خدمت چهل سال 
(قال شيخ الشعرانی كاه فى المیزان الکبری فى ورقة سبعة عشر في 
الوصول إلى الا طلاع على عين الشريعة فالجواب طریق الوصول إلى ذلك هو 
السلوک على ید شيخ عارف «بمیزان كل حركة» و سکون بشررط أن یسلم 
نفسه یتصرف فیها و في آمواها و عیاضا كيف شاء مع انشراح قلب المرید 
لذلک کل الانشراح و آما من يقول له شيخه طلق امرآتک أو أسقط حقک من 
مالک أو وظیفتک مثلاً فيتوقف فلا يشم من طریق الوصول إلى عين الشربيعة 
المذكورة رائحة و لو عبدالله تعالى ألف عام بحسب العادة غالبا للم بجاه 
حبيبك سيّد الأولين و الآخرين» اجعلنا من المقبلين و لاتجعلنا من المدبرين» 
امام در مكتوب هفتاد و هفتم از جلد ثانى مىفرمايد باطن كامل به 
خدا باشد جل و علا و ظاهراً در تدبير معيشت اهل و عيال هيج محذور 
نبايد اعتراض از نافهمید گی است) و در مكتوب ينجاه و سيم از جلد 
ثالث مىفرمايد : «لما أريد إرجاع الانسان الكامل بعد الفناء و البقاء إلى العالم 
ودعوة الخلق إلى الحق سبحانه و تعالى ركب مع الصفات البشرية و 
ا لخصايص الإنسانية الزائلة بعد كسر صورة تلك الصفات لتحصيل المناسبة 
بينه و بين العام بعد مازالت و يفتح باب الإفادة و الاستفادة بينه و بين العالم 


۳۴ سراج الطالبين 
بتلک الناسبة» 

و مرید بايد قلب احدی را اذیت نکند امام در مکتوب چهل و پنجم 
از جلد ثالث می‌فرماید : 

«فإنّه لیس بعد الکفر الذي هو سبب إيذاء الله سبحانه ذنب مثل ایذاء القلب 
أي قلب مؤمناً كان أو فاسقاً إلى آخره» 

قال انه فى سعادة الدارين : «و أفضل اعمال بالوجوب القاتک السرور فى 
القلوب» 

مرید بايد درويش باشد دانی درویشی چیست؟ مشتکی خاککی و 
کمکی آب برو پاشکی نه زیر پا را از او دردی و نه يشت پا را از او 
کردی يعنى از همه كس بار کشد و بر هيج كس بار ننهد و مرید بايد 
جمیع اوقات خود را به ذکر و رابطه صرف نماید و به غير از فرایض و 
سنن مؤكده نگذارد و به درجه‌ی در عمل قلبی سعی بفرماید جه در 
وقت گفتن جه در وقت خوردن جه در وقت نشستن چه در وقت 
راتكن غافل تاقد كذا فى المتكتونات (یت): 

از درون شو آشناو و ز بيرون بيكانه شو 


اين جنين زيبا روش‌کم می‌شود اندرجهان 


تعريف جاى لطايف 

إِعِلَمْ أُسعَدَكٌ الله به قرارى که مشايخ نقشبنديه بیان فرمودهاند انسان 
مركب از ده لطيفه است ينج از عالم امر و ينج از عالم خلق امّا خمسه‌ی 
امريه قلب و روح و سر و خفى و أخفى و اما خمسه‌ی خلقيه عناصر 
اربعه و لطیفه‌ی نفس كه متولّد از عناصر است و بعضى لطيفدى ناريه كه 


سراج الطالبين ۴۵ 
موضع ان تحت الکتف است قرار داده‌اند و هر يك از لطايف آمريّه با 
لطايف خلقيّه مناسبت دارند لطیفه‌ی قلب به نفس و روح به آب و مير به 
باد و حفی به نار و آخفی به حاک مناسبت دارند و هر یک از اینها را 
نوری است على حده و در زیر قدم نبی از انبیای اولوالعزم لاملا قلب 
زیر قدم آدم #5 است و نورش آصفر و روح تحت قدم نوح و ابراهيم 
لا است و نورش احمر و سر تحت قدم موسی علیه‌السلام است و 
أخفى تحت قدم نبینا محمد و و نورش أخضر است و نور لطیفه‌ی 
اک سالک عبرو كسا لطفته‌ی فلت نود آن وا ےل الت 
فى کوایند؛ اکر ان سر بود او وا موسوی المشرزت می گویشد و هکذا ار 
سالکی محمْدی المشرب باشد لطایف خحمسهی اوقا علی الترتیب 
عروج می‌کنند و در مواضع امریه اختلاف واقع شده است لکن حقيقت 
آنها را حضرت مجدد چنین بیان فرمود که لطیفه‌ی قلب زیر پستان چپ 
است به طرف پهلو به فاصله‌ی دو انگشت و لطیفه‌ی روح زیر پستان 
راست به فاصله‌ی دو انكشت و لطيفهدى سر برابر لطيفهدى قلب است 
مائل به سينه و لطیفه‌ی خفى برابر لطیفه‌ی روح مائل به سينه و لطیفه‌ی 
اخفى در وسط سينه و لطیفه‌ی نفس در پیشانی آشيانه دارد و هر لطیفه‌ی 
ازاين لطايف امريه اصلى دارند كه فوق العرش است و اصول خودشان 
رابه سبب اختلاط جسمانيه و حظوظات نفسانيه فراموش نمودهاند جون 


١‏ در زیر كتف راست است. 
۲ یعنی اگر سال از راه ولایت قلب و اصل مقصود شود او را «آدمی المشرب» می گویند و 
قس على هذا باقی اللطائف. 


۴۶ سراج الطالبين 


عنايت حق جل و علا با کسی باشد او را به خدمت کامل و مکمل 
قلب طالب منور می گردد و شعله‌ی نور او بلند می‌شود اين را در 
طريقهدى مظهريه فتح باب می‌نامند و جندان شعله‌ی نور بلند شدن كيرد 
كه از قالب طالب بيرون آيد به همین معنى است که می‌گویند لطیفه‌ی از 
قالب برآمد همجنين آهسته آهسته به طرف اصل خود كه فوق العرش 
است سير مىفرمايد اما سرعت و آهستگی سير موقوف بر كثرت و قلت 
توجهات شيخ است از كثرت توجهات كه در حق طالب به كار می‌برد 
سير طالب سريع مى شود اگر توجهات شيخ قليل است سير آن طالب نيز 
قليل و همان قدر خواهد بود و استعداد طالبان نيز مختلف آمده است 
بعضى استعداد خوب دارند که در اندک توجه مانند هواى آتشين به 


بعضی که بطم الاستعداد هستند آفتان و خیزان به مقصود می‌رسند 


۱-در وقت عروة الوئقی شيخ محمّد معصوم يي ملا عبدالله نامی بوده مرید آن حضرت بوده بيك هفته فنای 
قلب و بيك ماه فنای نفس برايش حاصل شده است اين آدمها نادر الوجوداند چون شيخ خلخالی. 
اصلی الاخفی 
اصل الخفی 
اصل السر 
اصل الروح 
اصل القلب 
عرش 
الاخفی 
الخفی 
مراقبة السر الأخدية 
الروح 
القلب 


[هذه الدائرة الثانية ظل الاسماء و الصفات] 
دائرة 


دائرة ولایت 
الولاية الصغری و مراقبة بالمعية 


سراج الطالبین ۳۷ 
صحبت شيخ هر طالبی را على الخصوص در اين طریقه‌ی عليه طالبان را 
ضرور افتاده است؛ که بدون توجه شيخ پای سعی در اين راه نگ ست 
و از ریاضات و مجاهدات خويش کاری نمی گشاید و چون لطایف 
سالک به توجه و ذکر ترقی کردند اوّل در دایره‌ی امکان سير می کنند که 
نصف سافل ان تا عرش است و او را افاق می گویند و بطی أن سير 
آفاقی می گویند و نصف عالی آن كه فوق‌العرش و محل اصول و لطایف 
است و بطی آن سير انفسی می گویند و سير الى الله عبارت از طى دائره‌ی 
امکان است و هذه صورة الدائرة. 


تعريف داثره امکان 

و تمام شدن سير دائردى امكان اگر سالک كشف دارد خودش 
خواهد دانست يا شيخ صاحب كشف خواهد كفت و اگر هر دو كشف 

اگر بى خط ركى يا كم خطرگی حاصل ايد چنانچه خطره مانع حضور 
نشد تا بجهار' كهرى ' كامل برسد علامت قطع دائره‌ی امكان است و در 
آن دائره بمراقبه‌ی احلاّیت امر می کنند و از احوال آن دائره است جذب 
و حضور و جمعیت و کشف گونی و کشف عالم ارواح و مثال و سير 


١‏ در رساله‌ی شيخ حسين قاضی که مسمی بسراج‌السالکین است می‌گویند چون خطره تا 
خهار ساعت ندل نگذشت علامت قطع داثره امکان است. 

۲ قوله کهری بعلت اينكه اين لفظ بنا به استماع زبان هند است مخصوص ملا يونس روانه 
نمودم از شخصی هندی اين لفظ تحقیق نمودم گفته بود بکاف فارسی مفتوحه است و حالا 
در زبان هندی او را تخفیف نموده‌اند کهر می‌گویند به معنی یک جارك است که چهار کهری 
یک ساعت تمام است. 


۴۸ سراج الطالبين 
عالم فلک كه تحت افلاک است و ملكوت که عبارت از عالم ملائكه و 
ارواح است و بهشت و آنچه در آسمانها ست همه داخل دائره‌ی امكان 
است بلكه در نصف سافل آن دائره‌ی جنين شعبندها' به نظر درمىآيد و 
كمال حضور و جمعيت و جذبات قويه دست می‌دهد كه در دائره‌ی ثانيه 
[در صفحه‌ی ۴۲ است] كه عبارت از سير تجليات افعالیه‌ی الهيه و سير 
ظلال اسماء و صفات است كه فى الحقيقة آن ظلال اصول لطايف امريه 
است و مسمی به دائره‌ی ولايت صغرى است كه ولايت عامه‌ی مؤمنان 
است و در اين موطن تجلى فعلى رو مىدهد يعنى سالک افعال خود را 
و غير خود را سلب و به حق جل و علا نسبت می‌دهد و علامت 
رسيدن قلب به داثره‌ی ولايت صغرى آن است كه توجه فوق مضمحل 
شده احاطه‌ی شش جهت می‌نماید و معيت بىجون حق را به ادراک 
بی‌چون محيط خود و محيط همه عالم می‌بیند و بعضی را اسرار توحید 
وجودی دست می‌دهد و سالک بی‌چاره و عاشق آواره که هیچ نادیده و 
به محبوب خود تعشقی به هم رسانیده و صفات و عکوس و ظلال را 
عين محبوب تصور نموده بشطحیات تكلم می‌فرماید و چون از غایب 
عطش فرق در ميان ظل و اصل نمی‌تواند کرد لاجرم نعره‌ی اتحاد و 
عينيت از نهادش برمی‌آید و ندای سبحانی و انا الحق از باطنش بلند 
می‌شود بايد دانست که بعضی سالکان را قبل از قطع دائره‌ی امکان بلکه 
قبل از برآمدن لطیفه از قالب حالتی شبیه به توحید وجودی دست 
می‌دهد و بايد دانست اين داثره‌ی ولایت صغری که داثره‌ی ظلال اسماء 
و صفات است مبدأ تعینات جمیع ممکنات است سوای انبیای عظام و 
ملاتکه‌ی کرام علیهم السلام است و هر فردی را از افراد عالم از جانب 


سراج الطالبین ۴۹ 
اقدس الهی على التوالی فیوضات تازه می‌رسد از قسم وجود و حيات و 
نعمت‌های لایتناهی؛ و آن فیوضات به توسط صفات و ظلال که 
هر شخصی را از اشخاص عالم ظلی از ظلال عالم اسماء و صفات که 
آن ظلال لایتناهی است فیوضات و کمالات می‌رسد و آن ظل رامبداً 
گفته‌اند. 

«الطريق الى الله بعدد أنفاس الخلائق» اشاره به همین ظلال است (کذا 
فى هداية الطالبین للشیخ ابی‌سعید ر جمعته فى مواضع متعددة) يس 
اگر سالک به فضل خداوندی جل ساطانه بطریق سير فى الله اين داثره‌ی 
ظلال را به نهایت رسانید و وصول به مرتبه‌ی اسماء و صفات واجبی 
جل سلطانه حاصل نمود نهایت عروح ولایت صغری تا اینجا است در 
اين موطن شروع در حقيقت فنا كه فنای نفس است متحقق می گردد و 
قدمی در بدایت ولایت کبری که ولایت انبياست طا نموده می‌آید کذا 
تعالى أن یحشرنی و آحباتی فى زمرة هذه الطائفة العلية فى يوم القیام بحرمة 
سيدنا محمد خير الانام عليه و على آله الصلاة والسّلام.) 

تبعه‌ی حضرت سراجالدين یی چگونه تلقين مريد می‌نمایند 

طریقه‌ی عليه نقشبندیه در زمان میمنت اقتران پیر دستگیر حضرت 
حسامالدين دس الله سِرّه العزیز و آدامالله نِعمّة بقائه عَلینا و علی ساثر 
المَسلمین مریدان را بدين منوال تلقین می‌فرمایند که مريد بعد از توبه از 
جمیع ذنوب با دست نماز بأدب تمام متوجه قبله بنشیند و با ملاحظه‌ی 


۵۰ سراج الطالبين 
معنی بيست و ينج يا يازده يا ينج بار استغفراله بگوید بَعده فاتحه‌ی 
شريفه را با سه اخلاص شريف باتعويذو بسمله بخواند و ثوابش به 
روح حضرت رسولالله ود و به روح آل و اصحابش وہ وبهروح 
حضرت شاه نقشبند پا ولع رسي عد مارو ملي روت 
روح حضرت امام ربانى ول ب يا و به روح حضرت شاه عبد الله دهلوى وی 
وباد مولانا خالد و تخ و به روح حضرت سراجالددين وو و 
حضرت بهاءالدين ييه و به روح حضرت حسام‌الدین ی و به ارواح 
جميع مشايخ نقشبندیه و قادريه و کبرویه و سهرورديه و جشتيه قد س 
الله تعالى أسرارهم العلية هدية وهبة فرمايد بعده خيال موت بكند و چنان 
بداند كه مرده است بعده رابطه بكند بدين طريق متوجه قلب خود بشود 
بأدب تمام بكويد يا رب روحانيت مرشد مرا حاضر بفرما و منتظر فیض 
او باشد اگر صورت شيخ حاضر شد نعم المطلوب و الا اين امر فرضى 
كافى است و لازم نيست براى مرشد چشم و ابرو و عمامه امثال آنها 


۱- حضرت بهاءالدين یه چون فقير كاتب الحروف را تعليم فرمود به اين گونه فرمود كه 
فاك فقو لاض را روات این مشايخ نذر بكن بعد از جند سال از وفات آن 
حضرت قدس سره در تحفه و فتواى كبرى ديدم كه در مذهب شافعى اين نذر وهبه جايز 
نيست زيرا در مذهب شافعى 4ه ثواب عين عبادت نمى رود بلكه اگر دعا بكند مشل ثواب 
مىرود و و ی ای وصور مات ببس بر 9 نیست که مقبول 
شده است يا نه لهذا از حضرت حسا‌الدین : بي سوال نمودم كه جه بكنم آيا به سخن 
حضرت بهاءالدين عمل بنمايم يا به شرع عمل بكنم فرمود هيج قيلى نيست عرضش نمودم 
نيست فرمود بايد به شرع عمل بنمايى بعد از یک دو سال در مشارق الانوار ديدم كه اصح 
آن است نفس ثواب مىرود و امام شافعى 42 را در خواب ديدند مىفرمود که يشيمانم از 
قول خود كه گفته‌ام نفس ثواب نمىرود بلكه مىرود و شيخ شعرانى حدیثی صحيح نقل 
مىكند كه هر کسی از پیش مقبره عبور كرد و فاتحه با يازده قل هو الله خواند و ثوابش به 
ارواح مقابرهبه نمود خداى تعالى ثواب بی‌شمار برای آن كس می‌نویسد. 


سراج الطالبین ۵۱ 
قرار بدهد زیرا خلل به انتظارش می‌رساند و برای استفاضه شيخ را در 
پیش خود قرار دادن احسن است. نه در دل و بايد شيخ را به فرض پیش 
خود بیاورد نه اینکه خود را به خدمت او ببرد زیرا روحانیت طالب 
طاقت رفتن جای را ندارد و امّا روحانیت شيخ به مجرد خیال حاضر 
شوه یه ذک انم دات‌را این طریق كيد که وان را يك اماد 
چسپانده و چشم را خوابانده و بعکس تورك بنشیند که احسن است و 
بعد متوجه قلب خود شده ولی ملاحظه‌ی صورت قلب نکند بلکه تنها 
به حمل قلب متوجه بشود جه مقصود توجه به قلب است نه تصوير 
صورت؛ و نفس را حبس نكند بلكه بر حال جريان خود او را بگذارد و 
به هیچ عضو حركت ندهد آن وقت لفظ مبارك الله را در دل بگذارد با 
ملاحظه‌ی معنى موضوع «له» كه ذاتى است موصوف به صفات كامله و 
منزه از نعوت ناقصه كه ما بدان ايمان آورده‌ايم حتى الامکان هیچ فارغ 
نشود اكر وقتی خاطرش مشوش شد سه نوبت بدل بگوید: 

سر الله من جویع ما کر الله فلا و فعلاً و خاطرا و معا و لاحَوْلَ و 
لاف إلا بلله كذ في کح لباعیات لِمولانا جایی يي . 


تعریف ذکر نفی و اثبات 
و چندان ذکر می‌کنند تا سلطان الاذکار حاصل می‌شود که عبارت از 
آن است که طالب می‌فهمد که جمیع اعضایش ذکر م ىكند و بعضی 
طالب را بعد از ذکر اسم ذات نفی و اثبات را تعلیم می‌فرمایند و آن 


هشت شرائط دارد : 


۵۲ سراج الطالبين 

اول : حبس نفس يعنى سالک بايد نفس خود را در زیر ناف" بند 
کند. 

دوم : ملاحظه‌ی نقش به اين طور که کلمه‌ی «لا» را از ناف برداشته تا 
دماغ رسانیده و از آنجا تا فوق العرش که لامکان است برده و عالم آفاق 
و انفس را همه در تحت لای نفی درآورده و کلمه‌ی «اله» را بر كتف 
راست کشد و لا الله را بر دل ضرب کند به طوری که اثر ضرب به 
ساثر لطائف هم برسد و از اینها صورت لای معکوس حاصل شود بدین 
صورت (لا). 

سوم : یادکردن یعنی ذکر «لا إله الا الله» را به زبان دل یادکردن. 

چهارم : ملاحظه‌ی معنی که لا إله) نیست هیچ مقصود من «لا الله) 
بجز ذات مطلق. 

پنجم : وقوف قلبی یعنی اين کلمات را جاری كردن و از ناف به 
دماغ و بالای عرش رسانیدن و باز بر كتف راست آوردن و بر قلب زدن 
به آگاهی دل نه به غفلت و ذهول قلب. 

ششم : وقوف عددی یعنی چون خواهد که تفس زند بر عدد طاق 
بايستد. 

هفتم : چون خواهد نفس زند در وسط سينه به زبان خيال لفظ محمد 
رسول الّه را ا جاری کند. 

هشتم : بازگشت یعنی بعد از آنكه نفس می‌زند بگوید خدایا مقصود 
من توی و رضای تو محبّت خود ده و معرفت را حاصل فرما اگر طالب 
در نفسی بيست و یک بار نفی و اثبات بگوید و فتح الباب برایش حاصل 
نشود معلوم است به شرطی از شرایط خلل افتاده است بعده مراقبه‌ی 


.۵ یعنی در زیر سر‎ -١ 


سراج الطالبین ۵۳ 
احديت را تعليم می‌فرمایند و آن عبارت از آن است که سالک مفهوم 
اسم الله را كه ذات مطلق است بی‌ملاحظه‌ی صفات اراده كند و منتظر 
فيض می شود در هداية الطالبين می‌فرماید مراقبه‌ی احديت عبارتست از 
مراقبدى ذاتى كه جامع جميع صفات كمال است و منزه از جميع 
نقصانات و مسماى اسم مبارک الله است و لحاظ مىنمايد که فيض از 
آن ذات بر لطیفه‌ی قلب وارد می‌شود. 


تعریف ختم خواجگان و سایر ختوم‌های دیگر 

ختم مشایخ بسیاراست ما ختم خواجگان در «خزينة الاسرار» جنين 
است اوّل صد بار استغفار و در بعضی نسخه بيست و ينج بار و در 
نسخه‌ی منظومه هیچ نیست و کذلک در ترجمه‌ی رشحات اما فقیر در 
نسخه‌ی که شيخ اسعد بر سر نسخه‌ی شيخ احمد سعید قدس سره 
نوشته بود پیش از ختم بيست و ينج بار استغفار قرار فرموده لهذا در نزد 
ازاك يدن مقف سود ورك رای کر ات وا 
أعلم بعده هفت فاتحه بعده صد صلواة بعده هفتاد و نه الم نشرح بعده 
هزار قل هو الله با بسمله و در «خزينة الأسرار» هزار و يك اخلاص است 
ا ا ل ل ل ل جعفر 
صادق 98 تا زمان شاه نقشبند 2 27 روزى يك دو دفعه ترک نكردهاند 
تارق رای ناکت و جر ایام نبل رقو اماك ود 
رفع درجات و ظهور تجليات از جهار يا هفت روز تجاوز نم ىكند كه 
مقصود حاصل مى شود و در احرج صر رااز خداى تعالى 
بخواهند و حضرت پیر ما حسام‌الدین ييه امر فرموده مهما مهما امكن آن را 
ترك ننماييم و ختم حضرت شاه نقشبند 489 صد بار «صلَى ال على 


۵۴ سراج الطالبين 
الس محمّدا بعده ينج بار ديا َف الألْطّاف اکر بلطْفک الَخفی» بعده 
صد بار صلوات پیشین‌دو ختم خواجه الباقی ا صد بار صلوات که در 
ختم حضرت شاه است بعده پانصد بار «یا باقی آنت الْبَاقَىا بعد صد 
صلوات پیشین و ختم حضرت امام ربانی ف صد بار صلوات پیشین 
بعده ينج صد بار «لاحَوْلَ و لاقوة لا باش ولی در آخر هر صد العلی 
العظیم» را سر ختم زياد بکند و ختم خواجه‌ی معصوم 45 صد صلوات 
پیشین و بنج صد بار دلا إل إلا نت سُبْحَائَكَ إِنّى كُنْتُ من الظَالِمِين بعده 
صلوات پیشین, و ختم سراجالدين 9 اوّل ' فاتحدى عامه بعده صد بار 
اين صلوات مخصوصه «اللَّهُم صّل عَلَى سنا مُحَمّد و على اله و صحبه 
افضل صلواتک عدد معلوماتک و بارک و سلم کذالک) بعده هفت صد 
بار (رب ای مسنی الضّر و آنت آرحم الراحمین) بُعده فاتحه‌ی عامه بعده 
صلوات که در اولش بوده بعده سر حلقه سلسله را بخواند (ولی ختم 
خواجگان اگر چند كس به حلقه ادا فرمودند بدین قرار است که سر 
حلقه اول بيست و یک حصی "برای خود گذاشته و باقی را تقسیم 
نمایند و ده حصای يهن برای دانستن عدد هزار به جدا در کیسه‌ی 
می‌نهد پیش خود نهاده هفت از آنها به کسی که در طرف راست اوست 
داده آن كس یکی برای خود نگاه داشته باقی را بیکی دیگر داده و او هم 


۱ در زمان حضرت سراج‌الدین تا این وقت در ختم امام ربانی اين صلوات را می‌خوانند 
ولی در رساله‌ی شيخ مظهر که در مدینه وفات فرموده اللهم صل على سیدنا محمّد و على اله 
و اصحابه و سلم است و در رساله‌ی شيخ محمّد اسعد که حالا در شام است صاىالله على 
النبى محمّد و اله و صحبه و سلم مکتوب است. 
۲-یعنی سر حلقه بگوید فاتحه‌ی شریفه هر چند كس که در حلقه است بايد همگی جدا 
جدا فاتحه بخوانند. 


ولك سنگ ریزه. 


سراج الطالبین ۵۵ 
بدین قاعده تا آن هفت حصا بدست هفت كسان که طرف راست سر 
حلقه نشسته‌اند می‌رسد بعده سر حلقه بگوید فاتحه‌ی شریفه آن هفت 
كس فاتحه بخوانند بعده آن هفت حصا را یک بيك بسر حلقه يس 
بدهند بعده بگوید صلوات شریفه هر یک بعدد حصای خود صلوات 
بخواند و هم سر حلقه بعدد حصای خود که بيست و یک است صلوات 
بخواند بعده بگوید الم شرح مبارک بغیر از سر حلقه هر كس بعدد 
حصای خود او را بخواند بعده سر حلقه قدری از بيست و یک حصا 
برای خود برداشته باقی را تقسیم نماید و بگوید اخلاص شریف و هر 
بار كه صد تمام می‌شود یک حصای يهن را برای شماره‌ی صدها بگذارد 
تا هزار و يك احلاص گفته می‌شود بعده حصای يهن را به طرف چپ 
خود بدهد مثل طرف راست و هفت بار دیگر فاتحه بخوانند بعده صد 
بار دیگر صلوات بخوانند تمام می‌شود. 


سلسله که در ختم خواجگان و امام ربانی می‌خوانند 

و سلسله‌ی ختم خواجگان در اين زمان چنین مشهور است: الحمدلله 
حق ده و الصلوة و السلام على خير خلقه محمّد و على آله و صحابه 
اجمعين. الهی ثواب اين ختم شریف را هدیه فرما به ارواح تمام حضرات 
پیران سلسله‌ی طریقه‌ی علیه‌ی نقشبندیه و قادریه و کبرویه و سهروردیه 
و چشتیه قدس الله تعالی أسرارهم العلية خصوصاً منهم إلى روح آن 
حضرت شاهبازی انباز بلند پرواز اوج لامکان خواجه‌ی خواجگان بير 
پیران سير تير بلا عاشق نام خدا شاه مشکل گشای دردمندگان مستمند. 
خواجه بهاءالحق و الحقيقة و الدین الشيخ محمّد الاویسی البخاری 


۵۶ سراج الطالبين 

التقشبند قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح أن سرچشمه‌ی معارف و 
كمال سيدالسادات سيد امير كلال قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح 
آن قطب داثره‌ی حق شناسی خواجه‌ی خواجكان محمّد باباى سماسى 
قدس الله سره العزيز و الى روح آن حضرت جامع محامد صورى و 
معنوى خواجه‌ی خواجگان خواجه محمود انجير فغنوى قدس الله تعالى 
سره العزيز و الى روح مُبّرا از ما و مَنى حضرت عزيزان خواجه على 
راميتنى قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن حضرت مجمع كمالات 
انسانى خواجه‌ی جهان سر حلقه‌ی خواجگان خواجه عبدالخالق 
غجدوانى قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن حضرت از لوازم 
بشريت برى خواجه‌ی خواجگان خواجه عارف ريوه كرى قاس اله 
تعالى سره العزيز و الى روح آن حضرت ربانى و غوث صمدانى شاهباز 
اوج لامكان ابی محمّد محىالدين الشيخ عبدالقادر الجیلانی قدس الله 
تعالى سره العزيز و الى روح آن واقف اسرار نهانى كاشف رموز فرقانى 
مجدد الف ثانى الشيخ احمد فاروقى سرهندى مشهور به امام ربانى 
قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن حضرت امام ائمه‌ی انام قطب 
داثره‌ی اسلام مركز دين مبين يبرو سنن حضرت سيدالمرسلين الشيخ 
مولانا خالد ذى جناحين الملقب بضاءالدين قلاس الله تعالى سره العزيز و 
الى روح آن حضرت مطلع انوار فيوضات ايزد سبحان منبع الحلم و 
الحياء و الايمان و العرفان محبوب الرحمن مجذوب السبحان سراجالملة 
و الدين الشيخ عثمان قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن حضرت 
قطب سماء الولاية مركز دائرة الهداية قرة عيون الواصلين قوام سنن 
سيدالمرسلين نظام الملة و الدين الشيخ محمّد الملقّب ببهاءالدين 
قدس الله تعالى سره العزيز و إلى روح آن حضرت المتخلق بالاخلاق 
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المصطفوية و المتخلع بخلعة الولاية العثمانية سلطان الاولياء خليفة سيد 
الانبياء امام الواصلين محى السنة و الدين الشيخ محمّد على الملقب 
بحسام‌الدين قدس الله سره العزيز و أدام الله تعالى نعمة بقائه و بقاء أولاده 
علينا و على سائر المسلمين و إلى أرواح مشايخهم و خلفائهم و مريديهم 
و محسوبيهم و منسوبيهم و صلّی الله على سيّدنا محمّد و على آله و 
صحبه أجمعين إلى يومالدين آمين و الحمدللهرب العالمين و فى «الخزينة 
الأسرار» قال ابو سعيد محمّد الخادمى : «يقرأ سلسلة المشايخ بعده ختم 
خواجكان و عند تلقين الذكر للمريدين و عند شروع ذكره وتمام ورده 
تحصل له الترقيات و الكشوفات و يقرئها لتفريج الكروب و الهموم و 
الغموم و تيسير المراد و قضاء الحوايج و شفاء المريض و تكتب و تحمل 
ايضا و يقرئها صاحب الورد و الذكر حين تغلب عليه الروحانيون و تنجيه 
فهى كالخرطوم لمن خاض فى بحر العميق و يداوم على هذه السلسلة 
الآتية كل يوم صباحاً و مساء سبع مرات أو أكثر إلى إحدى و عشرين مرة 
ثم لينظر الامر كيف يكون فإنها ميزاب فيوض الصديقية و العلوية و 
الخضرية و مجرى الحكمة من الابحر المحمدية و تجاوبه آرواح المشايخ 
من الشيخ الحى إلى رسول ال إلى حضرت الله عز و جل و يقيضون 
عليه أنواع الاسرار و التجليات و البركات و يتوجهون اليه بمقتضى نيته فى 
عضول مرا ده و یفرض القادری عند قرائتها کانه وقف تحت میزاب 
لفیوضات فصب الفيوضات على مفرق رأسه انتهی مقتصراً و مخلصا. 
بايد دانست كه اين فواید متعدده در سلسله‌ای است که در او جمیع 
مشایخ نقشبندیه مذکور بشود و در ذکر ان سلسله روایات مختلفه است 


در خزينة الاسرار ابتدا از شيخ خود می‌آید بدین ترتیب تا به فخر عالم 


۵۸ سراج الطالبين 
د می‌رسد و در اوّل اسم كل مشايخ لفظ سيدنا زياده می‌کند هم جنين 
الهى بستیّدنا على يني إلى آخره و پس از حضرت عبد الخالق غجدوانی 
عو مسلب ی متاك ارب ويد 
خواجه عبدالخالق غجدوانی چنانکه از خواجه يوسف همدانی أخذ 
طریق فرموده از حضرت خضر هم طریق گرفته است و حضرت خضر 
از فخر عالم كك اخذ فرموده است و هم بعد از امام جعفر صادق تلور 
سلسله‌ی ذهبیه که آباء اجداد او كه امام محمّد باقر و امام زین‌العابدین 
على و امام حسين و امام على رضوان الله تعالی عليهم أجمعين و 
حضرت رسول و هم مذكور است؛ زيرا امام جعفر عل طريق مرادى 
كه نقشبندى است از يدر مادر خود كه قاسم بن محمّد بن ابىبكر 
الصدیق است اخذ فرموده و طریق مريدى كه قادرى است از يدر خود 
ال که انم ووو تسا از واه هتسه که و 
خضرت خضر و حضرت ی نیست؛ بلکه از خضرت رسول می‌آید تا 
به شيخ خود می رسد بدين منوال الهی به حرمت رسول مد الهی به 
حرمت ابی‌بکر الصدیق ذه الى آخره و در آخر اسم كل مشایخ طن 
مذكور است و فقير سلسله‌ی مرتبه كه به حضرت مولانا بي منسوب 
است ديده و خواندن او بعد از ختم خواجكان در نزد اين داعى خيلى 
مناسب بود لهذا او را اختيار نمودم و هی هذه: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده و الصلوة و السلام على خير خلقه محمّد و على آله 
و صحبه أجمعين الهى ثواب اين ختم شريف را هديه فرما به روح ير 
فتوح آن منبع صدق و صفا سيد اولاد آدم محمّد المصطفى وه و الى 
روح آن رفيق شفيق سرور اهل ايمان ابىبكر الصديق ذه و إلى روح آن 
غریب معدود از آل بيت رسول ی سلمان فارسى مكرم مقبول ظ4 و 
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0 5 1 5 7 4 ل 
روح ان امام به حق ناطق زبده‌ی اهل بيت امام جعفر صادق 45 و إلى 
0 ۰ 5 ۲ > 
روح آن محبوب سبحانى قطب عالم أبى الحسن خرقانى قدس الله تعالى 
سره العزيز و الى روح أن بی خود صهباى محبّت صمدى خواجه على 
فارمدى قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن قطب صمدانی 
خواجه‌ی خواجكان خواجه يوسف همدانى قدس الله سره العزيز و الى 
روح آن امام ربانى خواجه‌ی خواجكان خواجه عبدالخالق غجدوانى 
قدس الله سره العزيز و إلى روح آن از لوازم بشريّت برى خواجه‌ی 
خواجگان خواجه عارف ريوهكرى قدس الله سره العزيز و الى روح آن 
بير مبرى از ما و منى خواجه‌ی نساج حضرت عزيزان خواجه على را 
ميتنى قدس الله سره العزيز و الى روح آن قطب داثره‌ی حق‌شناسی 
قدس الله تعالى سره العزيز و إلى روح آن بير مشكل گشای درماندگان 
مستمند خواجه بهاءالحق و الحقيقة و الدين الشيخ محمّد بخاری آویسی 
نقشبند قدس الله تعالى سره العزيز و إلى روح آن قطب ربانى غوث 
سره العزيز و إلى روح آن منبع عجائب أسرار قطب حق خواجه 
علاءالدين عطار قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن مورد عنايات 
بارى حضرت مولانا يعقوب جرخى حصارى قدس الله تعالى سره العزيز 
و الى روح آن قطب ابرار اولياء اخيار مولانا خواجه عبيدالله أحرار قدس 
الله تعالى سره العزيز و الى روح آن بير راكع و ساجد خواجه‌ی 


۶۰ سراج الطالبين 
خواجگان خواجه محمد زاهد قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن 
پیر روشن ضمير صفا كيش مولانا محمّد درويش قدس الله سره العزيز و 
الى روح آن پیر رهاننده از دست و پاچگی خلف آن حضرت مولانا 
خواجكى قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن مى محبّت را ساقى 
خواجه‌ی خواجگان خواجه محمّد باقى قدس الله تعالى سره العزيز و 
إلى روح آن واقف اسرار نهانى كاشف رموز فرقانى مجدد ألف ثانى 
الشيخ أحمد فاروقى مشهور به امام ربّانی قدس الله سره العزيز و إلى 
روح آن غوث قيوم حضرت ايشان عروة الوثقی خواجه محمّد معصوم 
قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح آن قدوة ارباب عين اليقين سلطان 
اولياء الشيخ سیف‌الدین قدس الله تعالى سره و العزيز و الى روح آن 
واقف اسرار نهانی سیدالسادات السید نور محمّد بدوانی قدس الله سره 
العزیز و الى روح آن حضرت معلای مزکای مطهر شمس الدين حبيبالله 
جان جانان الشاه مظهر قدس الله تعالی سره العزیز و الى روح آن جامع 
کمالات خفی و جلى شيخ المشایخ الشاه عبدالّه الدهلوی المشهور بغلام 
على الاحمدی قدس الله تعالی سره العزیز و الى روح آن امام ائمه‌ی انام 
قطب دائره‌ی اسلام مرکز دين مبین پیرو سنن سیدالمرسلین صلى الله 
تعالی و سلم عليه و على آله أجمعين نور مشرقین و ضیاء خافقین مولانا 
ضياءالدين الشیخ خالد ذی جناحین قدس الله تعالی سره العزیز و الى 
روح آن مظهر فیوضات ايزد سبحان منبع العلم و الحلم و الایمان شيخ 


۱- از اتفاقات غریبه است که حضرت شيخ سيف الدين حفید امام ربانی است ی ملقب به 
سلطان الاولیاء است کذلک حضرت حسام‌الدین یه حفید حضرت سراج‌الدین ی است 
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المشایخ الشیخ عثمان قدس الله تعالی سره العزیز و الى روح آن قطب 
رشاد عارج معارج الحق و السداد مروج شريعة الغراء مبرج طريقت 
المنيفة البیضاء نظام الملة و الدين الشیخ محمد المقلب ببهاءالدين قدس 
الله تعالی العزیز و الى روح آن حضرت المتخلق بالاخلاق المصطفوية و 
المتخلع بخلعة الولاية العثمانية سلطان الاولیاء خليفة حضرت سید الانبیاء 
امام الواصلین محی السنة و الدین شیخنا الشيخ محمّد على الماقب 
بحسام‌الدین قدس الله تعالی سره العزیز و ادام الله نعمة بقائه علینا و على 
سائر المسلمين و الى ارواح مشايخهم و خلف‌ائهم و مريديهم و 
محسوبیهم و منسوبیهم ومن يلوذ بهم الى یوم‌الدین و صلى الله و سلم 
علی سیدنا محمّد و علی آله و صحبه أجمعین آمین و الحمدله رب 


العالمین. 


القابی كه برای حضرت حسام‌الدین ی در ختم می‌خوانند با 

بدان که این سلسله‌ی مطهره تا حضرت مولانا خالد قدس الله تعالی 
سره العزیز است بعده خلفای آن حضرت اوصافی را برای او ترتیب داده 
و داخل سلسله فرموده‌اند و كذا خلفای حضرت سراج‌الدین و حضرت 
بهاءالدين و حضرت حسامالدين قدس الله تعالی اسرارهم ولی وصف 
حضرت حسامالدين ی كه ملا جسیم هجیجی کنا ترتیب فرموده بود 
قريب دو سال او را می‌خواندند تا جناب شيخ عبدالرحمن قره‌داغی به 


۱-و ابرج از باب افعال یعنی بنا کرد برجی مثل برج از تفعیل شرح قاموس 


۶۲ سراج الطالبین 
فقیر فرمود کاشکی وصف دیگر به جای اين ترتیب می‌دادی در تاريخ 
هزار و سیصد و ينج اوّل محرم در ایوان خانقاه پیش پنجره‌ی مرقد 
مشغول بودم اوصاف آن حضرت به ترتیبی که گذشت برایم ظاهر شد او 
را تحرير نمودم و به جناب شيخ عبدالرحمن نشان دادم در نظرش 
خوش آمد وقتی حضرت شيخ به حجره‌ی فقیر تشریف آورد آن 
اوصاف را به خدمتش عرض نمودم آن حضرت از شرم عرق کرد و 
فرمود که مختار هستند بدانکه هر فقره‌ی از فقرات آن اشاره است به 
حکایتی فقره‌ی اولی که و الى روح حضرت المتخلق بالأخلاق 
المصطفوية است اشاره است به قول جناب شيخ اسماعیل هجیجی سلمه 
الله كه نقل فرمود: «در مراقبه دو دفعه به حدمت حضرت امام ربانی له 
رسیدم فرمود به جناب شيخ على بكو که جناب حق جل و علا هر 
تارفن که :ردول ور واه موه ون ای عطاق مرک كاحت 
الحروف در اين امر خیلی تعجب کردم که آيا اين جواز دارد يا نه بعده 
در کتب صوفیه ديدم كه مشايخ به صفات الله و به صفات الرسول 
وسنت فقو و تقو تا E‏ ای كبوا ساة 
حضرت سراج‌الدین نقل نموده‌اند که فرموده است هر جه خدای تعالی 
به من عطا فرموده به على هم عطا می‌فرماید فقره‌ی ثالثه اشاره است به 
قول جناب سید عبدالسلام پسر مرحوم سید بايزيد يلثه كه فرمود: در 
خواب به خدمت حضرت رسول الله و مشرف شدم فرمود : «شیخ 
على سلطان الأولياء است به لفظ ساطان الاولیاء او را ندا بکنید» و به «يا 


5 4 ۲ ۳ 
١‏ در نزد کاتب الحروف عرق كردن حضرت حسا‌الدین ری از غالب خارق بزرگتر است 
زيرا عرق كردن علامت بی‌وجودی است و عرق آمدن بدست انسان نیست بی‌اختیاریست در 


نزد فقیر خیلی بزرگ بود و خودم به چشم خود عرق مبارکش را بر روی مبارکش دیدم. 


سراج الطالبین ۶۳ 
حسام‌الدین» آواز مكنيد و فقره‌ی رابعه اشاره است به قول خلیفه عبد الله 
باشماغ سنندجی که فرمود در ختم به بیداری به خدمت حضرت 
رسول‌الله و مشرف شدم و جمعی از اصحاب و مشایخ در خدمتش 
ایستاده بودند حضرت سراجالدين را طلب فرمود به تاج و حلیه‌ی نورين 
او را خلعت نمود فرمود به شما اذن دادم که بر سر این مسند ارشاد 
بكنى ' و فقره‌ی خامسه اشاره است به قول ملا موسی سردشتی که فرمود 
در خواب به خدمت حضرت سراجالدين ی رسیدم ختم فرمود و 
خودش سر حلقه بود و سلسله را خواند از فخر عالم شيخاً بعد شيخ تا 
به حضرت حسام‌الدین رسید او را بدین نمط خواند و إلى روح آن 
حضرت قطب الارشد الاعظم صاحب الجلال و الکمال و الکرم مظهر 
نور الهی حبیب رسولالله و قام على السجادة بامرلله سلطان المشرق و 
المغرب ثانی محی‌الدین الشیخ محمد على بن محمد العثمانی الخالدی 
التقشبندى بدانکه اکنون بعد از ختم امام ربانی در همه جا اين سلسله را 
كه جناب شيخ عبدالرحمن خلف حضرت سراجالدين فيو ترتيب 
فرموده و حضرت بهاءالدين ييه بخواندن آن امر فرموده می‌خوانند و 
هى هذه: 

ابسم‌الّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على فاتح 
لباب فى العلم و العين و اليقين محمّد الذى كان نبياً و آدم بين الاء و الطين و 
على آله و اصحابه أجمعين إلى يوم الدين اللَّهمّ آوصل مثلّ ثواب هذه الختمة 
الشريفة بعد القبول منا هدية إلى ارواح حضرات سلسلة الطريقة العلية 
١‏ اين نوع واقعه بسيار می‌شود و هيج ضرر ندارد در نفحات و در ترجمدى شيخ بهاءالدين 


والد يخلثة است در واقعه به خدمت حضرت رسول الله ما رسيد و وی را سلطان العلماء لقب 


۶۴ سراج الطالبين 
النقشبندية و القادرية و الكبروية و السهروردية و الجشتية قدس الله تعالى 
آسرارهم العلية و أنفعنا الله تعالى ببركاتهم الزكية خصوصاً منهم إلى روح 
حضرت صاحب الطريقة بالاستقلال المتحقق بأقصى مقام الوصل و 
الكمال محمّدى المشرب بحسب الوراثة و النسب مشرق آنوار الهداية و 
اليقين الشاه النقشبند المعروف بخواجه بهاءالدين قدس الله تعالى سره العزيز 
و إلى روح حضرت القطب الربانى و امیکل الصمدانی شيخ الجن و الانس 
می‌الدین الشيخ عبدالقادر الگیلانی قدس الله تعالى سره العزيز و الى روح 
حضرت خازن اسرار آیات القرآن و السور خليفة سيد البشر صلى الله عليه و 
سلم الجدد للالف الثانی الشیخ احمد الفاروقی السرهندی الشهور بالامام 
الربانی قدس الله سره العزيز' و الى روح جامع کمالات الخفى و الفیض الجلى 
العزیز و الى روح حضرت نور المشرقین و ضیاء الخافقين' القطب الواجد" 
و الغوث الاجد مولانا ضیاءالدین الشیخ خالد قدس الله تعالی سره العزیز و 
إلى روح حضرت المعرض عن مناصب الاولیاء لکمال الاقبال و الارتقاء 
إلى آقصی مقام القرب و الرضاء قمر العرفان و شمس اليقين شيخ الشایخ 


۱- پارسال که هزار و سیصد و چهارده بود حضرت حسام‌الدین قدس سره امر فرمود که 
حضرت شاه عبدالله دهلوی قدس سره را در فاتحه خواندن و در ختم ذکر بکنید عرض 
نمودم در وقت حضرت بهاء‌الدین نبود فرمود حالا مقتضی اين است بخوانند. (مؤلف) 

۲ و الخافقان افقا المشرق و المغرب لاءن الليل و النهار بخفقان فیهما مختار. (مولف) 

۳- وجد المطلوب کوعد از باب ثانی است قطب واجد یعنی قطبی است که مطلوب خود را 
دیده و به دست خود آورده است و مجد کنصر و کرم یعنی كريم و شریف و بزرگوار ارشد 


من شرح القاموس. (مؤلف) 


سراج الطالبین ۶۵ 
الشيخ عثمان الملقّب بسراج‌الدین قدسالله تعالی سره العزیز و إلى روح 
حضرت القطب الأرشد و الغوث الأمجد محبوب حضرت اللک الصمد 
ثانی بهاءالدين الشیخ محمّد قدس الله تعالی سره العزیز و إلى روح حضرت 
الوارث للخلافة العظمی و اللابس ثلعة الامامة الکبری مظهر الطريقة 
السرمدية و مظهر ال حقيقة الحمدية مصرف القلوب بالحكم الازلی شیخنا و 
وسیلتنا إلى الله الملک القوی حسام اللة و الدين حضرت الشیخ على 
قدس الله تعالی سره العزیز و آدام الله نعمة بقائه و بقاء آولاده علینا و على سائر 
السلمین و إلى آرواح خلفاتهم و مریدیهم و حسوبیهم و منسوبیهم و صل الله 
و سم سیدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين إلى یوم الدين و ال حمدلله رب 
العالین). 

بعده یکی کلام الله می‌خواند اگر توجه ننمودند سر حلقه صلوات 
می‌دهد و هر كس می‌خواهد برمی‌خیزد اما احسن اين است زود 
برنخيزند زيرا هر كس در آخر همه برخیزد بقیه‌ی برکت و انوار ختم به 
او می‌رسد «کذا سَمعتا من تعض الخلفاء» و اگر توجّه فرمودند سر 
ان كا اق نيفق الفا وس ابد إل اموي مس وان هو 4 
هم مكرر می‌فرماید بعد از آن توجّه می کنند بعد از توجه باز سر حلقه 
مثل اوّل فاتحه‌ی با سه «قل هو الله» و سلسله را باز می‌خواند باز کلام الله 


می‌خوانند بعده سر ختم صلوات می‌دهد و تمام مى شود. 


۶۶ نشوا الطالبيق 

طريق توجه 

NT‏ انز کت ماک 
مرید متوجه بنشیند و لطائف خود را معاً او فرادی حسب الاقتضا مقابل 
لطائف و ی گرفته القای فيض می کند اگر استعداد طالب اقتضای تفصیل 
می كند دل خود را مقابل دل مرید کرده التجا می کند که الهی فيض تجلی 
فعلی كه از قلب حضرت رسول الله و بدل من ریخته‌ی به قلب اين 
طالب بریز و هم چنین روح خود را مقابل روح وی کرده التجا می‌کند 
که الهی فيض تجلی صفات ثبوتيه که از روح حضرت رسول‌الثه و به 
روح من رسانیده‌ی به روح اين طالب برسان و همچنین سر خود را 
مقابل سر او داشته تمنا می‌برد كه الهى فيض تجلى شؤون ذاتیه‌ی الهيّه را 
كه از سر آن حضرت بسر من رسانیله‌ی به سر اين طالب برسان و 
همچنین خفی خود را مقابل خفى وی کرده تمنا می‌برد که الهى فيض 
تجلی صفات سلبیه را که از حفی آن حضرت به خفى من رسانیده‌ی به 
خفی اين طالب برسان و همچنین اخفای خود را مقابل اخفای وی داشته 
التجا می کند که الهی تجلی شأن الجامع را که از احفای آن حضرت به 
كناف ف وها وهای اب كان برساة واكم تفای 
E‏ العا شرا ای ماش ها ی 
القاى فيض می‌کند و طریق حضرت شاه دهلوی توجّه اجمالی بوده 
است لکن معمول حضرت مولانا خالد قدس سره اين بوده که اول به 
لطیفه‌ی قلب توجه می‌فرمودند و بعد از تهذیب آن ميل به لطیفه‌ی نفس 
می‌انداختند و در ضمن این معامله ساثر لطائف نیز به اتمام می‌رسید : 

۳ ولکل وهه هو مولا 4 بقره/۱۳۸ 


و این نوع توجه اجمالی و تقصیلی مخصوص کامل و مکمل 


سراج الطالبين ۶۷ 
متصرف است كه به اجازه‌ی مطلقه بارشاد مأمور شده‌باشد و بی‌واسطه از 
مبدأ فياض اخذ فيض نمايد و به طالب افاضه كند. 


طريق توجه كامل و غير كامل 

اما كسانى كه اين قوه ندارند واجازه‌ی ايشان مقيّده است طريق توجّه 
ايشان اين است كه اگر از اهل حضور و جمعيت است در مقابل طالب 
مشغول مراقبه باشد تا كه جمعيتى تمام حاصل كند يس ميل دل را سوى 
طالب کرده القای حضور و جمعیت کند و اگر اهل ادراک است و 
مناسب مشرب طالب عروج لطایف است به قصد عروج توجّه کند و 
اگر مناسب نزول است به قصد نزول توجه کند و اگر مناسب وسعت 
است به قصد وسعت توجه کند و اگر از اهل حضور و جمعیت نیست 
بايد رابطه‌ی مرشد کند و صورت مبارک وی را حاضر ساخته و خود را 
نفی کرده القای نسبت جذب و خلوص در دل طالب کند بعون الله 
طرفین را نافع است بلکه تأثیر توجه اين ناقص جهت بيدا شدن نسبت 
جذبه از توجه متوسطان و منتهیان غير مرجوع بیشتر و سریعتر است به 
غلت مایت که ورين دار ك مات فرط أفاذه و اسفایم اميت 
كذا «فى الرسالة الّتى أرسلها الشيخ سراجالدين يِه إلى قسطنطنية صاتها 
الله عن البلیة» و فقير از حضرت بهاءالدين يبه شنيدهام فرمود در وقت 
توجّه روحانيت پیر را حاضر و خود را نفى بكن به هر قصدى كه دارى 
روحانيت پیر در قلب مريد تصرف می کند شايد صورت مرشد را نديدى 
همان امر فرضى كافى است و هر كاه در بين توجه غائب شدی ضرر 
ندارد زيرا روحانيت پیر به مقتضای مشرب مريد توجه مىفرمايد و هم 


آن حضرت فرموده است كه در اين آخر الزمان در توجّه بعضى خلفاء را 


۶۸ سراج الطالبين 
به علّت قلت اشتغال و اكل مأكولات ناصالحه و غیرها ضرر متصور 
است احسن آن است که مريد در وقت توجه خلفا رابطه بکند که آن 


رابطه دافع ضرر استت: 


(فصل) فى بعض الاستلة و الاجوبة التي بتعلق بالطريقة 
النقشبندية 

سوال ۱- خصائص و لوازم طریقه‌ی نقشبندیه مثل توجه آحدیت 
صرفه و مراقبه‌ی دائمه ظاهراً در زمان حضرت فخر عالم و نبوده و الآ 
در کتب شرع و حديث گفته می‌شد لهذا داخل بدعت است و در بدعت 
نور و ضيا و برای علیلی شفا و مریضی دوا متصوّر نیست؟ 

جواب : در زمان آن حضرت یر بوده نهایت اين اسامی مثل فنا و 
بقا و جذبه و سلوک و سير الى الله و امثال آنها نبوده اول ابو سعيد خحراز 
اختراع نموده يس آن اسامی داخل بدعت است نه معانی جه آن معانی از 
اعظم اسراریست که از خداى عز و جل به پیغمبر ور رسیده و کتب 
شرع و حدیث اعمال بدنیه را بیان می‌فرمایند و روات علم باطنی علماء 
صوفیه است عبدالله بن عمر رضی‌الّه عنهما در تعزیه‌ی پدرش فرمود 
(مات تسعة آعشار العلم) و از بعضی اصحاب چون عدم تسلیم را مشاهده 
نمود فرمود مراد من علم حيض و نفاس نیست؛ بلکه علم بالله است : 

«ني البخاري عن أبي هريرة 8 حذت من رسول الله َد و عائین آحدها 
ما بشت فيكم و ال خر لو بثشت ' لتقطع هذه البلعوم ). 

سوال ۲- وقتی كه علم باطنی همگی از حضرت پیغمبر و باشد 


١‏ بث الخبر من باب رءد أى نشره مختار. 


۲ أى الحلقوم منه. 


سراج الطالبين ۶۹ 
يس علّت تخالف طرق چیست؟ 

حواب : از تخالف استعداد است مرویست که حضرت فخر عالم 
د با ابی‌بکر صدیق له در اسرار علم باطنی مکالمه می‌فرمودند چون 
امام عمر 9 آمد اسلوب کلام را تغییر نمود وقتی که امام عنمان هل 
آمد باز تغییر فرمود وقتی كه امام على 43 آمد باز تغيبر فرمود به نوعی 
دیگر با او مکالمه نمود کذا فى مکتوب پنجاه و نهم از جلد ثانی للشیخ 
محمد المعصوم یی 

سؤال ۳-آیا طالب تا فنا فى الشیخ نشود فنا فى الله می‌شود؟ 

جواب : نمى شود مگر شخصى كه اويسى المشرب باشد محتاج به 
پیری ظاهرى نشود. 


هر كه به خويشتن رود ره نبرد به سوى او 


بينش مانياورد طاقت حسن روى او 


سؤال ؟- ابن حجر هيتمى كل در «فتح المبين» در شرح حديث 
جماعتی بحصا و سنكريزه ذكر م ىكنند انکار کرد فرمود اينها گناه 

کرات دک کا مت ابتك کان این جر در فتاوای كدر 
نقل فرمود در بحث صلوات و شيخ شعرانى در «المننالكبرى» نقل 
فرمودهاند (إِنْ الذِكْرَ بالحِضْى وارد يس معلوم شد انكارش از جهت 
تسبيح بحصا نبوده و از جهت حلقه‌ی ذكر هم نيست الا حَلقةً الذکُر ل 
يُنكرها أَحَدَا لهذا ابن حجر کته در «فتح المبين» مىفرمايد معلوم نيست 


۷۰ سراج الطالبين 
انکار ابن مسعود 4 از جه بوده فقیر عرض می کنم یحتمل ذکر ایشان 
مشوّش مصلی بوده زیرا در کتب شرع مسطور است اگر کسی قرآن را 
بجهری چنان بخواند كه مشوش مصلی بشود در نزد ابن حجر قريب 
حرمت است زیرا اصل بنای مسجد برای نماز بنا شده ذکر و وعظ بالتبع 
است و هم یحتمل آن مسجد تنگ بوده و ذکر آن جماعت مانع نماز 
مردم و یحتمل احتمالات شتی مع ان ابن مسعود صحابی و قول 
الصحابى لا یکون حجة لنا كما هو مقرر فى علم اصول الفقه. 

سوال ۵ اگر کسی مثلاً در تم امام ربانی فاتحه را زياد كرد مع أنه 
در آن نبوده احسن است يا نه؟ 

جواب : حسين العشاری در حاشیه‌ی شرح مقدمه در بحث 
تسبیحات بعد الصلواءٌ مى فرمايد در نزد بعضی علما زيادة تسبیح جایز 
است و در نزد بعضی جایز نیست بلکه اقتصار برآورد و از کاری که وارد 
شده لازم است بلا زیادت و نقصان جه آنها را به مفتاح ‏ تشبیه نموده‌اند 
اگر دندانه‌ی زیاده بشود یا کم در را باز نمی‌کند و مانند ادويه ' هستند اگر 
مفقالی زیاد باشد مغر است لهذا حبترت بهاءالدین زیاد کزدن فاته را 
دی اوبات ام فى رود 

سؤال ع امام ربانى چرا در ختم خود «صلی‌الله على النبى محمّد» را 
اختيار فرموده بلا (صحبه و سلم»؟ 

رای نل ققی هت حزن كن اف که إلى ركو ا وا 
البيابتكى مسلسلاً روايت مىنمايم «و هو قال حدثنا أبو العباس الخضر 


لدي 


ت4 عن النبى م : «مَا من مُومِن قول صلی الله عَلَى مد إلا تضر الله له و 


١‏ كليد 
ا دواها 


سراج الطالبين ۷۱ 
نُورّه) چون در اين طریقه‌ی عليه تنوير قلب بسيار مهم است امام و غيره 
آن صيغه را اختيار فرموده‌اند و الله اعلم. 

سؤال ۷-اگر رابطه‌ی شخصى چندان غالب شود كه صورت بير از او 
غائب نكردد لازم است به ظاهر هم به خدمت بير برسد يا نه؟ 

جواب : صحبت ظاهرى لازم است زيرا صورت بير عين نيست و آن 
فوايد كه در ذات او مىباشد در صورت و شكل به هم نمىرسد به 
مجرد رابطه اكتفا كردن خطا است كذا فى مكتوب پنجاهم من المكتوبات 
للشیخ ميحد المعصوم. 

سوال ۸ -اجازت منافی نقص است مع هذا در این زمان ناقصان را 
اجازه می‌دهند؟ 

جواب : اجازه دو نوع است کامل به کامل و کامل به ناقص اجازه 
می‌دهد از برای مصلحتی حضرت امام ربانی رضىالله تعالی عنه در مبداً 
و معاد می‌فرماید که كاه می‌باشد کاملی به ناقص اجازت می‌دهد و به 
تعلیم طریقت امر می‌فرماید و کار آن ناقص را در اجتماع مریدان درست 
می‌کند انتهی بلکه نوعی اجازه می‌باشد از اين دو قسم ادونتر" است که 
آن را مجرد سفارت می گویند كه مقصود از آن مجرد تبلیغ است و اين 
صحبت از عزلت بهتر است کذا فى مکتوب شصت و يكم للشیخ محمد 
المعصوم. 

e‏ سالک رن بد انيه تم ی که ی وشن 
از حق است چرا از ظلم و شدّت و بليات محزون می‌شود؟ 

جواب : لوازم بشریت از انسان منقطع نمی‌شود فى الحدیت. #آلقَلْبُ 


اسپایین تر 


۷۲ سراج الطالبين 


2 
٩‏ و م 4 


يَحرَّنْ و العين تمغ و نا باتک يا إبراهيمٌ لمَحزنون» در حديث است هر 
کسی بيست و ينج بار ' آستغفر الله اذى لا اله الا هو الرحمن الرحیم 
الحی الوم الذی لایموت و آتوب إليه رب" اغفر لى را بخواند در خانه و 
اهل و بلد خود بلیات و شدّت را نمی‌بیند و مشایخ اين طریق بر این 
استغفار مداومت فرموده‌اند كذا فى مکتوب هشتادم از جلد ثانی للشیخ 
محمد المعصوم. 
بيت : 
چونکه غم آید رو استغفار كن 
غم بامر الق آمد کار کن 


سوال ۰- روحانیت مشایخ در صورت ظاهر متعدد می‌شود يا نه؟ 

جواب : بلی خواجه‌ی بزرگ شاه نقشبند در هفت جا در یک وقت 
حاضر شده و افطار فرموده و شاه كمال ' در وقت نماز تا وقت خارج 
شده از جای خود حرکت نفرموده خلق گفتند شاه كمال نماز را ادا 
ننموده در جایی دیگر او را دیده‌بودند که نماز را خوانده بود و شيخ 
شعرانی لته در «طبقات» می‌فرماید کسی ندید که شيخ على الخواص 


۱-و فى عهود الکبری للشیخ الشعرانی 9 فى صحيفة سبع و ثلائین روی ابن السنی فى 
کتابه مرفوعا من قال بعد الفجر ثلث مرات و بعد العصر ثلاث مرات استغفرالله العظیم الذی لا 
اله الا هو الحی القیوم و أتوب اليه کفرت عنه ذنوبه و ان كانت مثل زبد البحر و روی الامام 
آحمد أن رسول الله و قال لقبيصة #4 اذا صلیت الصبح فقل ثلثاً سبحان اله العظيم و 
بحمده تعافی من العمی و الجذام و القالج. 

۲- استاد محمّد سراج كفت برای کاری به خدمت حضرت سراجالدين قدس سره رفتم ديدم 
ایستاده است نماز عشا بخواند چون عرض خود را تمام نمودم گفتم نماز بخوان فرمود نماز 
خواندم عرض نمودم قربان جه وقت نماز خواندی آخر با شما صحبت می‌کنیم فرمود اگر 
باور می‌کنی در شهر سلیمانی در خانقاه محوی نماز خواندم. 


سراج الطالبین ۷۳ 
نماز را به جماعت بلکه بلا جماعت هم ادا بفرماید. 

سؤال ۱۱- ذاتی بتواند که باشکال مختلفه متشکل بشود آيا کدام جسد 
از آنها مکلف است؟ 

جواب : تفاوت ندارد هر يك از آن اجساد برای ادای تکالیف شرعی 


کے ات 
سؤال ۱۲-مدار کار در طريق نقشبندی و سائر طرق یکی است يا 
حداست؟ 


جواب : جداست مدار کار در سائر طرق بجا آوردن اذكار و اوراد و 
ریاضات و اربعینیات مخصوصه است اما در طریقه‌ی ما که طریق 
اصحاب است مدار کار بر محبّت و صحبت شيخ مقتدی به است. 


ست : 


زان روی که چشم تست احوال 

معبوه تو پیر تست ول 
مريد جنانكه با شيخ خود مناسبت داشته باشد آن قدر از باطن او اخذ 
فيض مىنمايد و بدين مناسبت ساعة فساعة به رنگ بير منصبغ می‌گردد 
بدانکه اسباب مناسبت محيّت و خدمت و صحبت و ادب و رابطه و 


اختلاط ' با محبان شيخ و اجتناب از غير محبان اوست و همین مناسبت 


١‏ كذا فى رفع الخفاء فى شرح قول الماتن فقال ذا الناموس جاء لموسى و سائر الرسل حشی 
العیسی و لفظه فان قلت كيف تشكل جبرئيل مع عظم صورته و ان له ستمائة جناح كما ورد فى 
الحديث فى صورة رجل كدحية هل يموت الجسد العظيم او يبقى خالياً من الروح حيا عند 
الانتقال الى صورة ذالک الرجل اجيب بان صورته الأصلية باقية على حالها و صورة الرجل صورة 
أخرى له و روحه متعلقة بهما أى كما فى الأبدال الذين تتعدد صورهم فى الوجود و روحهم واحدة 
و التكليف حينئذ يتعلق بأى صورة أداها الانسان. 


۲- شيخ شعرانی 4 در نفحات قدسيه از شيخ اكبر 4ه نقل مىفرمايد كه هيج امر براى-> 


۷۴ سراج الطالبين 
آقرب الاسباب إلى المطلوب است کذا فى مکتوب هفتاد و هشتم من 
الجلد الاوك للشیخ محمّد المعصوم. 

سوال ۱۳-رابطه و غیرها عع به حضرت صدیق اکبر رضی‌اله 
تعالی عنه می‌رسد يا نه؟ 

جواب : رابطه و صحبت و حبس نفس و در آخر کلمه‌ی لا اله الا الله 
گفتن و امثال آن که در این طریق معمول است ا به صدیق اکبر طه 
رسیده واصل می‌شود کذا فى مکتوب شصت و سیم للشیخ محمّد 
المعصوم. 

سؤال ۱۴- حاصل سير و سلوک اهل طریق چیست؟ 

جواب : فنای قلب و نفس است کذا فى مکتوب بيست و سیم از 
جلد اول للشیخ محمّد المعصوم. 

سوال ۱۵- فنای قلب عبارت از جیست؟ 

جواب : فنای قلب عبارت از آن است که علم حصولی از آن رفع 
شود یعنی بغیر از خدا هیچ چیزی دیگر به قلب نيايد و قلب فنافی الله 
بشود صاحب فنای قلب اگر عمر نوح داشته باشد بغیر از خدا چیزی 
دیگر به قلب او عبور نمی‌کند. 

سوال۱۶- از اين جواب لازم می‌آید صاحب فنای قلب ظاهرش از 
دانش و شعور محروم بشود زيرا به قول اصح محل دانش قلب است و 
او از ماسوای حق محروم شده مع هذا اهل الله و صاحب فنا ارشاد و 
برای معيشت اهل و عیال خود كسب می‌کند؟ 

جواب : دانش و علم اهل فنا از قلب مرتفع می‌شود و به جای دیگر 
نقل می کند و محل دانش آنجا و قلبش به خدا مستغرق و مشغول 


«-مريد مضرتر از اختلاط با غير مريد پیر خود نیست. 


سراج الطالبین ۷۵ 
می شود كذا فى مکتوب نود و سیم من الجلد الاو للشیخ محمّد 
المعصوم. 

سؤال ۱۷- اهل فنای قلب منیّت و غرور و منازعتش زائل می‌شود يا 
نه؟ 

جواب : اگرچه صاحب فناى قلب صاحب حضور دائمى است امّا 
منازعت و منيّتش برياست تا كه فناى نفس مىشود أن وقت آنها 
نمی‌مانند. 

سوال ۱۸- فنای نفس عبارت از چیست؟ 

جواب : فنای نفس عبارت از آن است که علم حضوری از سالک 
رفع بشود یعنی علمش به وجود خود نمی ماند و بر تعبیر دادن از خود 
بلا لفط نا فاد تھ وی انا البق كمد عالت ازسيدة اس انو 
مقام زيرا چون أنا زائل شد انا الحق كفتن معنى ندارد (كذا فى مكتوب 
بيست و سيم از جلد اول للشيخ محمد المعصوم ر ). 

سؤال ١9‏ نفس جيست که به اماره و لوامه و ملهمه و مطمئنه و 
راضيه و مرضيه متصف مى شود و مراد از كشتن نفس چیست؟ 

جواب : نفس عبارت از ذات انسان است که از عالم خلق وامر 
مركب و در تكلم هر كس به لفظ انا مشار اليه اوست ترفع و تجبر و 
ركاف كن ا او مضتو ات سو فيد البدى مكو عي کے ر 
صفات رذیله پاک سازد اول نفس او را لوامه بعده ملهمه تدریجاً مطمئنه 
می گرداند که او از حق و حق از او راضی می‌شود و این همه صفات 
نفس است و مراد از کشتن نفس رها شدن اوست از اینها(کذا فى 
مکتوب صد و سى و هفتم من الجلد الثانى للشيخ محمد المعصوم ر ). 

سژال 7١‏ دوام آگاهی در حالت تم كه غفلت و تعطیل است برای 


V۶‏ سراج الطالبين 
اولياء حاصل می‌شود يا نه؟ 

جواب : حاصل مى شود امن أرادَ تحقیق ذلِک بالاستدلال كيراج إل 
الجلد الأول من مكتوبات تسعة و تسعين للامام الربانی ييه فى الحديث تنام 
عيناي و لاينام قلبی» فقير از جانب شيخ اسماعيل هجيجى سلمه الله شنيدم 
فرمود قريب سى سال است يك آن از خدا غافل نشدهام. 

سؤال 5١‏ حضرت امام و شيخ محمد معصوم در جند جاى متعدده 
فرموده‌اند كه اخذ طريق از ناقص درست نيست جه از ناقص كامل نيايد 
و هم ناقص استعداد طالب را ضايع می‌نماید مع هذا امام در مبدأ و معاد 
مىفرمايد که كاه می‌باشد كامل به ناقص اجازت مىدهد بلكه شيخ 
محمّد معصوم در مكتوب شصت و يكم مىفرمايد نوعى از اجازت 
هست كه مجرد سفارت و صاحبش مبلغ و مترجم است؟ 

جواب : اين نوع اجازه‌ی مقيده است اگرچه اين ناقص تعليم طريق 
فى كنل امّا به علت اينكه در ضمن بير كامل است و رابطه‌ی او را نشان 
می‌دهد ضرر ندارد (کذا فى زماننا هذا). 

سوال ۲۲- طالب به جه نوع کامل را از ناقص جدا می‌نماید؟ 

جواب : فى الحقيقه طالب بی‌چاره در حکم أعمى است و جدا كردن 
کامل را از ناقص برای او مشکل است پس نايد دائما در بارگاه حق 
تضرع و زاری بنماید تا او را به محض فضل خود به خدمت کامل و 
مکمل برساند (کذا فى مکتوب صد و چهل و سيم از جلد اول للشيخ 
محمد معصوم ی 

سؤال ۲۳- مراد مشایخ اين طریقه‌ی عليه جيست که می‌فرمایند ما 
نهایت را در بدایت درج می‌کنیم؟ 


حواب : صورت نهایت است در بدایت و الا حقيقت نهایت در 


سراج الطالبین ۷۷ 
بدایت نمی گنجد و نهایت با بدایت نسبت ندارد طریق وصول دو جزژ 
است جذبه و سلوک و به عبارت دیگر تصفیه و تزکیه جذبه‌ی که مقدم 
به سلوک است از مقاصد نیست و تصفیه‌ی که پیش از تزکیه است از 
مطالب نه جذبه‌ی که بعد از تمامی سلوک است و تصفیه‌ی که بعد از 
حصول تزکیه است كه در سير فى الله است از مقاصد مطلوبه است 
جذبه و تصفیه‌ی سابقه از برای تسهیل سلوک سالک است جذبه‌ی اولی 
اورف اش بر یی شري قددق وک شالت الأول 
للامام الربانی ر ). 

سؤال ۲۴- در بعضی ختوم ثواب ختم را به ارواح مشایخ هدیه 
می‌کنند و حضرت فخر عالم را َد در آن ثواب شریک نمی‌سازند وجه 
آن چه باشد؟ 

جواب : حضرت امام ربانی ی در مکتوب ۲۸ از جلد ثالث 
می‌فرماید روزی به خاطر آمد که به روحانیت بعضی اقارب خود تصدیق 
بكنم در اين اثنا ظاهر كشت آن ميت به اين نيت خیلی مسرور شد در 
حين اعطای صدقه اول به روحانیت حضرت و نيت نمودم چنانچه 
عادت بود بعده برای آن ميت در آن وقت از آن میت ناخوشی احساس 
نمودم با وجود آنکه محسوس شد كه برکات عظیمه از آن تصدیق به آن 
ميت رسيد و هم معلوم شده است اگر به روحانیت یکی تصدیق کرده 
شود و ساثر مومنان را شریک سازد به همه برسد و با آن شخص که به 
نيت او بوده هیچ ناقص نشود لهذا وجه ناخوشى آن ميت اشکال بود تا 
به فضل خداوندی ظاهر شد که وجه ناخوشى أن بوده که اگر صدقه بی 
شرکت به ميت داده شود آن میت أن صدقه را از جانب خود به طريق 


5 2 ماه - 
هديه و تحفه به خدمت امون خر مورك و به وسيلة ين ان برکات و 


۷۸ سراج الطالبين 
فیوضات خواهد كرفت يس معلوم شد که بیشتر رضامندی موتی در 
افراد صدقه است اما بايد كه اول به نيت آن سرور 5 از هدیه جدا 
سازد و بعد از آن برای میت تصدق كينل که حقوق أن سرور کک فوق 
حقوق دیگران است اين فقیر در بعضی صدقات موتی که تصحیح نيت 
خود را عاجز می‌آید علاجی به از آن نمی‌یابد كه آن صدقه را به نيت آن 
سونقق ی ان مت را ان شاه ساره ان ات کیره 
برکت توسط ايشان قبول افتد فرموده‌اند كه صلوات آن سرور عليه و 
على آله الصلاة و السلام اگر به ريا و سُمعه کرده مقبول است و به أن 
سرور عليه الصلوة و السلام و اصل است اگرچه ثواب آن به صلوات 
فرستنده نرسد كه ثواب اعمال مربوط به تصحیح نیت است و از برای 
قبول آن حضرت که مقبول و موب است بهانه کافی است انتهی 
مقتصرا. 

سؤال ۲۵- در سلسله‌ی طریقه‌ی علیه‌ی نقشبندیه که به حضرت امام 
ربانی قدس سره می‌رسد شرفی و خاصیتی على حده هست يا نه؟ 

جواب : هست زیرا به حضرت مُجلاد یه الهام شده از طرف حق 
جل و علا كه: «غفزت لک وَلِمَنْ تَوَسَّلَ بک ال بوسط أو بغير وسط إلى يوم 
القیامة» و هم به حاجی عارف مکرر الهام شده است که هر كس 
می‌خواهد در قیامت نجات يابد ذیل شخصی را بگیرد که به حضرت 
امام ربانی منتسب باشد (کذا مکتوب ۲۲۵ از جلد اول للشيخ محمّد 
المعصوم و ). 

سؤال ۲۶ ضمنيت در كتاب مشايخ هست يانه که حضرت 
سراجالدين ب فرموده است كه حضرت رسول مر مرا به ضمن خود 
گرفته که این ضمنيت عبارت از ضمنيت كبرى است و جناب سيد 


سراج الطالبین ۷۹ 
بايزيد فرمود حضرت بهاءالدين ی کذلک بالاصالة در اواخر عمر به 
اين دولت عظمی مشرف گشته بود؟ 

جواب: هست و صرح است شيخ ابوسعید كه خلیفه‌ی معتبره‌ی شاه 
عبدالله دهلوی فا بوده در هدية الطالبین يس از بیان داثره‌ی حقیفت 
صوم مى فرماید بدانید که سالهای بسیار آرزوی آن داشتم که حضرت پیر 
دستگیر بنده را به ضمنیت خود سرافراز بفرماید جه ضمنیت آن حضرت 
بعینه ضمنیت حبیب خدا است ی جه حضرت پیر دستگیر را حضرت 
ایشان شهید میرزا صاحب قبله ذه به ضمنیت خود بشارت داده و 
حضرت میرزا صاحب قبله را حضرت شيخ الشیوخ محمّد عابد طن 
مبشر ساخته‌اند و حضرت شيخ الشیوخ محمد عابد از حضرت پیغمبر 
ور به ضمنیت کبری امتیاز يافتهاند الى آخره. 

سوال ۲۷- بعضی مشایخ که چند هزار مرید دارند و هر یک در 
ناحیه‌ی هستند در وقت رابطه شيخ ايشان در همه جا حاضر می‌شود و 
می‌داند که فلان و فلان رابطه‌اش می کنند يا نه؟ 

جواب : شيخ چون به فنا و بقای اتم رسید روحانیتش کلی می‌شود و 
در همه جا حاضر است شيخ محمد معصوم می‌فرماید کسی كه به رتبه‌ی 
قیومیت رسید با كل ذره از ذرات عالم می‌باشد و آميخته می‌گردد و قوام 
عالم به او می‌شود و هم مشایخ می‌فرمایند مرشد را به افتاب تشبیه 
نموده‌اند كه ضوأش به همه جا می‌رسد هر مریدی که پیر کامل و 
مکمل را خیال نمود حاضر است و فیوضات از او اخذ می‌کند مع هذا 
لازم نیست که خودش بداند بلکه روحانیتش متصرف است از (رجال: 


١‏ نورش 


۸۰ سراج الطالبين 
ثقات) ' شنیده‌ام که حضرت سراحالدین و ره فرموده در بهشت و دوزخ 


و در آسمان و زمين و با كل ذرات هستم ح حتى اگر دو نمل با يكديكر 
جنگ بکنند با ایشان هستم. 


سوّال۲۸- ارادت و اخلاص مرید در حق پیر بايد چگونه باشد؟ 

جواب : آدنی عقیده اين است که بايد مرید به يقين بداند که جمیع 
فیوضات بدست پیر اوست و متوسط این است که مرید پسر خمود را 
مظهر حق بداند (کنا سمعت من حضرت بهاءالدین ی در شسرح 
حزب نووى می‌فرماید که خدای تبارک و تعالی در دنیا و قيامت کار 
مرید بدست بير او می‌دهد و شيخ شعرانی می‌فرماید مرید بايد کار بار 
خود را از پیر خود بداند. 


سوال 519 فرق در بين خطرات و الهام در امور حسنه چیست؟ 

جواب : الهام هم از اقسام خطره است اما در امورات مهمه يقين با 
غلبه‌ی ظن مصاحب است و مع هذا باطن منشرح مى شود و فهم مىكند 
کی ی ای وی ر شو د اين از رف 
نفس است (کذا فی مکتوب ۱۳۱ از جلد اذل للشیخ محمّد المعصوم). 

سؤال ۳۰- فنای قلب بعض سالک را در مده‌ی قلیله می‌شود يا نه؟ 

جواب : شيخ محمّد معصوم در مکتوب ۱۲۲ از جلداول می‌فرماید که 
فنای قلب ملا عبدالله كه از منسوبان ایشان است در مده‌ی هفت روز و 
در بک‌هاه فنای نفستی شله ولی اسال این از توادز اسنت: 

سوال ۳۱-ولایت چون نبوت فضلی است يا نه؟ 


۱- مردان معتبر 


۲- شيخ خلخالی هم چنین بوده (مؤلف). 


سراج الطالبين ۸۱١‏ 

جواب : بقول أصح فضلى أ است و هذا أَمرٌ مُحَقق و کب الصوفيّة و 
غيرها مَشْحُوَنة يها ولى سالک بايد دقيقدى از سعى و مجاهده كوتاهى 
ننماید. 

سوال ۳۲- برای صاحب فنای قلب حضور مع الله در خواب و بیداری 
لازم است يا نه؟ 

جواب : لازم است زیرا فنا و بقا در نزد پیران نقشبندی دائمی است 
غير دائم معتبر نیست مع هذا در حضور دائمی نسیان ماسوی و عدم 
حضور غير لازم نيست بل جمع می‌شوند و ضرری روی نمی‌دهد مثل 
نهری که بر سرش خس و خاشاک باشد و مانع جریان أن نگردد (کذا 
فى مکتوب ۱۰۹ من الجلد الثانی للشيخ محمد المعصوم يَيي). 

سوال : مرید طعام مشوبه را به جه قرینه بداند حلال است يا حرام؟ 

جواب : دست بر سینه يا بر دل خود بنهد اگر سینه و دلش ساکن 
بودند علامت حل است . اگر مضطرب بودند علامت رمتا است فى 
الحدیث: یفیک تَفْسَكٌ ضَعْ دک عَلَ درک فان سکن للحَلال و ضطربِ 
يلرام و في روّاية عل فوادگ فَإِنَ الْقَلْبَ يَسْكُنُ الحلال إل آخره و همچنین هر 
وقت در کاری متردد شدی ملاحظه‌ی قلب خود را بکن و به فتوای او به 
راه برو كه در حديث وارد است خيريت در آن است که نفس بهاو 
ساکن باشد و قلب مطمئن گردد و اثم و ذنب بعکس أن اگر صد مفتی 
هم به جوازش فتوی بدهد باز قلب مضطرب است. 

سوال ۳۴- انکار مشايخ جایز است يا نه؟ 


جواب : شيخ شعرانی كنات در« آجوبةالمرضیة» می‌فرماید انکار مشایخ 


١-كما‏ صرح به ابن حجر يتلته فى «المبین» و کذا ذهب اليه فى «روح البیان». 


۸۲ سراج الطالبين 
حرام است مگر کسی که در مذاهب اربعه متبحر باشد برای آن جايز 
است باز در شرح نصیحت مبتولی می‌فرماید: اک و ان تتکر شخصا آشهره 
الله تال بالرَّلاية و ابن حجر یه در«خاتمه» می‌فرماید: انکار اولیاء موجب 
sS‏ 
ولايت است. قال الشافعى 45 ظَيْه : إن الله تحال لا یشتل عنک یوم لقيامَة لِم 
حسَنت ظَنَّكٌ بفلان» و در حديث قدسی آمده: u‏ 
لايَعْرِفهُم عیرٍی» لهذا در نفحات می‌فرماید (مصرع هر کیمی کورسن 
خضریل)" و لازم نیست شيخى دیگر را بشناسد مریدی از مریدان 
حضرت غوث شيخ عبدالقادر گیلانی 8 به خدمت شيخ عبدالرحمن 
طفیونجی آمد و مدح حضرت غوث را نمود شيخ عبدالرحمن فرمود نام 
هر ولی که در اين زمان است همه می‌دانم و دفترش را به من داده‌اند 
عبدالقادر نام در آن دفتر نيست آن مرید از اين سخن متعجب شد چون 
به خدمت حضرت غوث رسید ماجرا را عرض نمود فرمود راست 
می كويد زیرا شيخ عبدالرحمن از اولیاء خارج اطلاع دارد و اولیاء داخل 
بيت را نمی‌شناسد بار دیگر چون به خدمتش رسیدی به او بگو فلان 
وقت دستی از گنبد سبز نورين بیرون آمد و خلعتی هکذائیه به شما 
پوشانید آن دست عبدالقادر بود چون به خدمت حضرت شيخ 
عبدالرحمن رسید فرمايش حضرت غوث را به او رسانید. كفت راست 
می‌فرماید برخحاست به خدمت حضرت غوث رفت عزیزا اگر انصاف 


یعنی هر کسی را که دیدی أن را به حضرت خضر بدان یعنی در حق مسلمین حسن ظنت 
غالب باشد به اين مثابه که آن را حضرت خضر 5 بدان و معنی مصراع ثانى یعنی هر 
شبی را بليلة القدر بدان یعنی اوقات خود را به بطالی مگذار . 


سراج الطالبین ۸۳ 
باشد انکار هیچ كس از مسلمین روا نیست زیرا در اين زمان متبحر در 
مذهب واحد نیست تا به چهار مذهب برسد و اولیاء بسیار هستند که 
مستورند بلکه نوعی از اولیاء هستند خودشان خبر از ولایت خودشان 
ندارند شيخ شعرانی در منن کبری می‌فرماید کودکی قمر یزدان نام پسر 
میمون بازی بوده علم ظاهری و باطنی را از شيخ محمّد هارون سلب 
نمود و حشيش فروشی در مصر علم ظاهری را از امام سبکی سلب 
فرمود پس طریق نجات اعتقاد است (المعتقد مرحوم المتقد محروم) اگر 
اعتراضاً بگویند فلان شيخ خوب می‌پوشد و خوب می‌خورد و این 
منافی ولایت است نمی‌فهمند زیرا اگر اين لباس از جهت فخر است فى 
الواقم منافی است و اگر از جهت اظهار نعمت حق باشد جایز بل 
مستحب است (و هل شقفت صلرة) مرویست که گاهی حضرت فخر 
عالم د ردائی می يوشيد فیمتش هزار درهم بود و بعضی اوقات 
چهارهزار درهم ابو حنیفه که ردائی چهارهزار درهم قیمت می‌پوشید و 
بتلامیذان خود وصیت فرمود که در وطن خودتان جامه‌ی نفیس را 
بپوشند تا خلق به چشم حقارت به شما ننگرند و از صالحین سلف 
منقول است كه لباس نفيس را يوشيدهاند «در رقع الخفا» می‌فرماید که 
برای فخر عالم کر آب شيرين را از جاى دور می‌آوردند آب تلخ 
خوردن دلالت بر زهد نمی‌کند آیه‌ی : 


سم هر یط له عم 


| فل من رم زک ای اح اد الب ین آلرزق 4 آعراف ۳۷ 
را تفکر بفرما در «ثمرات الاوراق» مذکور است. ' که امام مالک ظط 


۱- قال الشیخ الشعرانی ذه فى شرحه على وصیته المبتولی و قد كان ابوالحسن الشاذلی 
یقول لاصحابه کلوا من اطيب الطعام و اشربو من الذ الشراب و ناموا على اوطاء الفراش و 
البسوا الين الشیاب فان احدکم اذا فعل ذالک و قال الحمدلله یستجیب کل عضو فيه للشكر -> 


Af‏ سراج الطالبين 
کی ني کاو کن ر ووی اب سير ف کو 
سس منت هلا 1 ل ١‏ 50 

بزغ و وزغ هم بر روی اب سير می‌کند باز خبر دادند که فلان به هوا 
می‌پرد فرمود صعوه "و مگس هم طیران می‌کنند باز خبر دادند كه فلان 
به لحظه‌ی از اين شهر به آن شهر می‌رود فرمود شیطان هم بيك لحظه از 
آن است شيخ در ميان مردم ساکن باشد و بیع و شری بکند و صاحب 
اهل و عیال باشد و با مردم آمیزش و الفت بنماید و یک آن از خدا غافل 
ديدم باقلا را می‌فروخت اگر انصاف بکنی به جه دلیل می‌دانی اين 
یک آن از خدا غافل نیست؟ خصوصاً این طائفه‌ی نقشبندیه که ذکر 
ایشان حفی است فقد أخرج آبو يعلى المُوصلي الذّكرٌ الحَفىٌ الذي لايَسْمَعْه 
الخفظة فص من الذَكْرِ الَذِي يَسْمَعْه الخظة سبعون ضعفاً و حضرت رسول 
عد هم قبل از بعشت به ذکری قلبی مشغول بوده كما فى البخاری لهذا 


جبخلاف ما اذا اكل خبز الشعیر بالملح و ليس العباءة و نام على الارض و شرب الماء 
المالح السخن و قال الحمدلله فانه يقول ذالک و عنده استهزاء و بعض سخط على مقدور الله 
تعالی و لوانه نظر بعين البصيرة لوجدا لاستهزاء و السخط الذی عنده يرجح فى الاثم على من 
تمتع بالدنیا بيقين فان المتمتع بالدنیا فعل ما اباحه الحق سبحانه و تعالی و من كان عنده 
استهزاء و سخط فقد فعل ما حرمه الحق عر و جل. (مؤلف) 

١‏ البزغ بالتحریک قورباقه اخترى (مؤلف) 

"- قيل الضفدع (مؤلف) 

۳ الصغوة نوع من الطير الصغير (مؤلف) 


سراج الطالبین ۸۵ 
انکارشان سم قاتل و زهر هلاهل است اعاذنا الله تعالی منه آمین. 

وال همین کمن و 

جواب : سالک بعد از طی ولایت بالکلیه توخهش به حق جل و علا 
ف افد نس اكد مطاف اماد فوته قد ع اسان رز یل ما رتور 
آن صورت اگر عروج آن كامل از كمالات ولايت است ظاهرش متوجه 
خلق و باطنش متوجّه حق است و اگر از راه کمالات نبوت است ظاهر 
و باطنش متوجه خلق و بالکلیه متوجه دعوت می‌باشد. 

سؤال ۳۶- ولایت چیست و صفت ولایت عبارت از چه چیزی 
اشست؟ 

جواب: ولایت غبارت از فتا و بقا انشت و صفتش از دنیا اعراضن 
نمودن و به عقبی ميل فرمودن است. 

سؤال ۳۷ فرق در ميان علم و حال چیست و کدام افضل است؟ 

جواب : حال اشرف است و علم مقدمه‌ی حال و برای خواص و 
عوام است و حال برای خواص است علم اگر به مقتضایش عمل نباشد 
بر صاحبش حجت است. 

سوال ۳۸- ترقیات سالک نهایت دارد يا نه؟ 

جواب : اكز سیر او در تفصیل اسماء و صفات است نهایت ندارد 
«كُمَا ماو تال الْوْصُولٍ لا تَنْقَطِمُ أبدا لينو اكر در اجمال آنها ست 
نهايت دارد (كذا فى مكتوب ۲۱۶ من الجلد الثالث للشيخ محمّد 
المعصوم بي ). 

سؤال ۳۹- شريعت و طريقت و حقيقت جه جيزاند؟ 

جواب : مثلاً شريعت دروغ به زبان ناكفتن است و طريقت از دل به 
تكلف نفى نمودن آن و حقيقت نفى نمودن آن است بلاتكليف (كذا فى 


عم سراج الطالبين 
مكتوب ۴۱ از جلد اول للامام الربانى يَيك). 

سؤال ۴۰- امراض قلب جه جيزاند و دفع آنها شرعاً واجب است يا 
نه؟ 

جواب : ابن حجر یه در باب قضا و در خانمه و امام غزالی يل در 
«احیا [العلوم]» می‌فرمایند بر كل مكلف که قلبش سلیم نباشد واجب 
است که تعریف و سبب و علاج امراض قلب را بداند مثلاً یکی از آنها 
كبر است و تعریف آن خود را از غير بزرگتر دانستن است و سببش 
حب دنيا است و علاجش تصورکردن است که انسان اوّل قطره‌ی منی 
بوده و در آخر خاک می‌شود و خاتمه‌ی هر کس مجهول است یکی 
دیگر از آنها حسد است که عبارت از حب زوال نعمت غير است و 
سببش يا بغض يا خبث باطنی است و علاجش تفکر در تقسیم ازلی 
است که حق تعالی تقدیر فرموده هر چیزی به کسی برسد و در این 
حسادت غير از مشقت و اذیت برایش نمی‌ماند و یکی دیگر از آنها ريا 
ات و تشن لاعف كرون لاد البانو" اليك وسشن هام با 
لمع اتف و عامط فر ریق كد «لا معط و لا مانم لا مر لا ضار وَل 
افع الا مُا در نزد امام غزالى تنه ريا مُخبط ' اعمال است و قس على 
هذا تیار ای ی امام ربانی در مکتسوب 
جهل و ششم از جلد اول مىفرمايد وجود حق جل و علا و وحدانيتش 
که تبرت مد از تا به رن له گر سواض قري 
شاف حكن ردني رم زط عه هين ماژه باتش مان اکا تت مزا 
است وقتى به تزكيه. مطمئن كرديد ايمان يقينى حاصل مىشود و این 


"١‏ محو که از بين برنده اعمال. 


سراج الطالبين AV‏ 
قسم ايمان از زوال محفوظ است : 

ل قد قلح من رکه ) ود اب من سنا 4 [شمس/قو١٠]‏ 

پس نفس را مزکّی ساختن ضروری آمد انتهی ملخصاً و ظاهر این 
است بی‌مرشد ميسّر نمی‌شود. كما هو مقر فى کتب الصتوفية, 

سوال ١؟-‏ تبعه‌ی حضرت حساءالدين يي او را به قطب عصر و فرد 
و قیوم زمان می‌دانند مع هذا كسب نکرده و ظاهراً عبادتی تامه از او 
مشاهده نمی‌شود و عمر مبارکش بيست و هفت پا بيست و هشت سال 
است و به حسب ظاهر مشیختش از عقل دور است؟ 

جواب : در تفسير «روح البيان» مى فرمايد : أصح آن استكه ولايت 
چون نبوت فضلى است و إليه ذهب ابن حجر له فى «فتح المبين» 
حضرت امام در مكتوبات ما تقَدّم مىفرمايد شخصى چون مراد شد به 
توسط مرشد يا بلاتوسط حق جل و علا او را كامل و مكمل می‌گرداند 
محمّد الحجه ' كه یکی از ائمه‌ی اثنى عشر است عمرش ينج سال بود كه 
قطب عصر خود كشت و حضرت عيسى على نبينا و عليه الصلوة و 
الستلام به كودكى پیغمبر شد در جلالين در تفسير آیه‌ی : 

یخی خذالصككب روت لصا( 4 امريم/17] 

كه در سوره‌ی مریم است مىفرمايد مراد از حكم نبوت است و 
حضرت يحيى در سه سالگی پیغمبر و نبی كشت و در جمل که 
حاشیه‌ی جلالین است می‌فرماید اين امر محال نيست زیرا در سه سالگی 
خدای تبارک و تعالی عقل تام به حضرت يحيى کرم و کتاب برایش 
-١‏ مولانا جامی يِب در شواهد النبوة تفصيلاً أحوال محمّد الحجة # را ذکر می‌فرماید و 


در نزد شيعه مهدی آن است كه در آخر الزمان طهور مىكند و حالا زنده است در سرداب 
شهر سامرا غائب شده و الى هذا ذهب جماعة من المسلمين. 


۸۸ سراج الطالبين 


روانه فرموده در نفحات در ترجمه‌ی شيخ ابو عمر عثمان صریفنی و 
می‌گوید خلاصه‌اش اين است که یکی از مریدان حضرت غوث پا 
می گوید شبی عبدالقادر گیلانی یچ از مدرسه بدر رفت و من با او رفتم 
از شهر بغداد بیرون شد و چند قدمی رفت ناگاه به شهری رسیدیم به 
رباطى درآمد كه در آنجا شش تن نشسته بودند پیش آمدند و بر وی 
سلام كردند و از جانب رباط آواز نال‌ی می‌آمد در اندک زمانی ساكن 
شد ناكاه مردى در آمد شخصى را بر دوش خود كرفته و شخصى ديكر 
درآمد سر برهنه و مويهاى لب دراز شده بيش شيخ بنشست وی را تعليم 
شهادتين كرد و موى سر لب وى را كرفت و طاقيه يوشانيد و محمّد نام 
نهاد و ب لو ال SE‏ 
اک 

آنچه شب ديده بودم بیان فرماييد شيخ فرمود آن شهر نهاوند' بود و آن 
شخصى كه مرده را بيرون نمود خضر بود #5 و آن شخصى را كه 
تعليم شهادتين كردم ترساى يعنى كبرى بود از قسطنطنيه مأمور شدم كه 
وى را بدل آن مرده گردانم و آن مرده بزرگ ايشان بود و فقير پر تقصير 
[0]' بعد از وفات حضرت بهاءالدين ی اگرچه حضرت حساءالدين را 
بر مسند آن حضرت نصب کرده بودند و نام مبارکش در ختم 
می‌خواندند ولی در دل خود می گفتم اين امری است صوری جناب شيخ 
على جه وقت سلوک کرده و جه وقت مجاز شده خطش تازه آمده است 


١‏ نهاوند نام شهری است قريب به همدان حالا خراب شده اصلش نوح آوند است حضرت 
نوح 4 او را بنا کرده کذا فى رفع الخفا. (مولف) 
۲- یعنی کاتب ابن ملا کچکه‌ی اربلی تقل . 


سراج الطالبین ۸۹ 
و لياقت ارشاد ندارد و بعد از آن به ولایت" خود آمدم سعی کردم که 
مرشدی بيدا بکنم هر چند سعی نمودم دلم بر هیچ كس قرار نگرفت كه 
خودم به او تسلیم نمایم تا که به مرقد حضرت سراج‌الدین و بهاءالدین 
یل آمدم گفتم در اینجا می‌نشینم تا كه به همت ایشان مرشدی معلوم 
بشود خود را به او تسلیم نمایم در آنجا یکسال باتمام ماندم و بلکه 
سیزده ماه طول كشيد قطعاً عقیده‌ی در حق حضرت حسام‌الدین بيك 
نداشتم نهایت می گفتم ولد حضرت بهاء‌الدین و خادم مرقدين است 
تقدیر در آن اثنا روزی به منن کبری که از تألیفات شيخ شعرانی است 
ييه و خیلی معتبر است مطالعه می کردم حکایتی را ديديم که محمّد بن 
هارون در ولایت سهرون که در علم ظاهر و باطن عدیم المثل بود و 
شيخ ابراهیم الدسوقی قبل از ولادتش به وجودش بشارت داده بود و 
تبعه‌اش از حد بیرون بود بعد از نماز جمعه چون به منزل خود می‌رفت 
این قدر ازدحام بر سرش جمع می‌شد دامنش برای زیارت کردن بدست 
نمی‌افتاد دفعه‌ی بعد از نماز جمعه چون به منزل خود تشریف می‌برد در 
اثنای طریق در کوچه‌ی شخصی می‌ایستاد میمون را بدست گرفته برای 
خلق بازی می‌کند و پسرش قمر یزدان نام كه کودک بوده بر سر راه 
نشسته به او تعظیم نکرد آن شيخ رفت و در دل خود خطره کرد که اين 
کودک چند بىادب بود كه اصلاً به من تعظیم نکرد و راه را برای من 
خالى ننمود به منزل خود نرسید که جمعیتش فوراً پراکنده و علم ظاهر و 
باطنش سلب شد از اين حال متحير و سرگردان گردید بعد از مدتی 
معلومش شد كه از آن كودك بوده تفتيش آن ميمون باز را نمود خبر 
دادند كه به شهر اسكندريه رفته است به آنجا رفت و او را نيافت باز خبر 


١‏ به ديار 


۹۰ سراج الطالبین 
دادند که به مصر رفته است به آنجا هم رفت و او را نيافت و نيز خبر 
دادند که به رمله رفته است به آنجا هم رفت آن شخص را دید کالسابق 
میمون بازی می کرد و پسرش نشسته بود آن شخص چون شيخ محمّد 
هارون را دید به پسر خود گفت: جاء غریمّک آن شيخ چون كلامش را 
شنيد دامن او را كرفت O‏ کت تیاس گرم 
من است شيخ دامن پسر را كرفت گریه و زاری کرد پسر كفت دلیلت 
جه بود که خود را از من بزرگتر دانستی علم ظاهر و باطن شما اين قدر 
بود كه در دهن حیوانی گذاشتم و به سوراخ دیواری نهادم شيخ توبه و 
استغفار کرد کودک كفت به همان مکان برو که نشسته بودم در آنجا 
سوراخی هست به اندرون سوراخ آواز بکن و بكو قمر یزدان كفت علم 
ظاهر و باطن مرا باز بدهی شيخ برگشت و به آنجا رفت و آواز کرد 
جانداری کوچک به قدر وزغی بیرون آمد و پفی به او کرد علم ظاهر و 
باطن او را به او تسلیم نمود شيخ کالاول بلکه معززتر گردید. اين فقیر 
چون اين حکایت را خواندم در دل خود گفتم اين قدر سوء ظن که در 
حق شيخ على دارم بی‌انصافی است مشبخت او از پسر میمون باز از 
عقل دورتر نیست تجربه‌اش بکن اگر شيخ بود تسلیم او بشو و الا در 
این تجربه ضرری نکرده‌ای فوراً به خدمتش رفتم چیزی از طریق از او 
سؤال کردم حقیقة جوابی با صواب فرمودند فردا باز سؤالى دیگر نمودم 
و هکذا خلاصه در عرض یک دو ماه به کثرت مصاحبت معلومم شد که 
حال من از من بهتر می‌داند و هر جوابی و فرمايش که فرمود چون 
مسمار' به دلم می‌چسبید و در عرض یک دو سال کشوفات و کراماتش 
را بسيار ديدم و رابطه‌اش بلا اختيار غالب شد و ثمرات و فوايد أن را 


-١‏ ميخ 


سراج الطالبين ۹۱ 

مشاهده نمودم بحمدالله تعالى جنانجه به حضرت شیخین ' قا خود را 
تسليم نموده بودم حالا به آن حضرت زیاده‌تر تسليم شدهام و اغلب 
تبعه‌ی ایشان تابع او گشتند حتی شیخ اسماعیل هجیجی که حالا از 
معتبرترین خلفای حضرت سراج‌الدین وي است و عمرش هشتاد و 
هشت سال است دفعه‌ی فرمود شهادت می‌دهم که حضرت حسامالدين 
از حضرت بهاءالدين بزرگتر و از حضرت سراجالدين کوچکتر است 
تقدیر آن وقت اين سخن بر خاطرم كران آمد عرض کردم شهادت بر 
محسوسات می‌شود شما چگونه می‌توانی اين شهادت را بدهی فرمود به 
اين دو چشم ظاهری بر سر هر دو كتف حضرت سراج‌الدین دو ستون 
از نور کبود رنگ تا عرش رسیده می‌دیدم و بر سر هر دو شانه‌ی 
خضرت بهاءالدین نیز مشاهده می کردم انا باریکتر و بر هر دو شف 
حضرت حسامالدين آن ستونها مىبينم از حضرت سراج‌الدین کوچکتر 
و از حضرت بهاء‌الدین بزرگتر است پارسال عرض کردم ملاحظه بکن 
حالا چگونه است فرمود ملاحظه نمودم ستونش از حضرت سراج‌الدین 
هم بزرگتر بوده است باز دفعه‌ی دیگر فرمود جمیع دنیا را می‌بسنم هيج 
كس را از حضرت حسامالدين بزرگتر مشاهده نمی كنم و بارها می‌فرماید 
در زمان شیخ حاضری ترقی بسیار برایم حاصل شده است اما سخن با 
منکران غير منصف ندارم زيرا سخن ما در نزد ايشان (آزهن من تسج 
العتكببوت) (باریکتر از تار عنکبوت) است بلکه عرض منصفان و 
مسلمانان چنان می‌نمايم که در اين زمان بر کل مسلم متاح لازم است 
كه خودش را تسلیم حضرت حسام‌الدین بنماید زیرا شيخ شعرانی 5ه 
در «أجوبة المرضیة» و منن و عهود کبری می‌فرماید بر کل مسلم واجب 


۹۲ سراج الطالبين 
است كه ذيل شخصی را بگیرد اكر جه در علوم ظاهرى متبحر باشد زيرا 
امر باطنی ورای علوم ظاهرى است و امام در مكتوبات مىفرمايد كما 
تقدم بايد شيخ مقتدى كامل و مكمل باشد و حضرت سراجالدین يبي 
يقيناً قطب و فرد عصر خود بوده و بنا به شهود عدول فرموده است كه 
هر مقامى حق جل و علا به من عطا فرموده بعلى يعنى به حضرت 
حسام‌الدین يِه هم می‌دهد 

من آنچه شرط بلاغ است باتو می‌گویم 

تو خواه از سخنم پند كير و خواه ملال 


و السلام علی من اتبع الهدی. 


جد میگ 5 
نزي ياي ۶ 


۱- قولاً يقيناً الى آخره يعنى بعقیده‌ی كاتب الحروف يقين قطب بوده و دليلم نقل است از 
شيخ عزيز شنيدم فرمود به خدمت حضرت خضر 32 رسيدم فرمود شيخ عثمان قطب 
أعظم و محبوب رسول الله است چون به خدمتش رسيدى سلام من به او تبليغ بكن چون به 
خدمتش رسيدم فرمود سلام را جرا تبليغ نمىكنى و نقل همجنين يك دو دفعه شنيدهام و 
بعض خوارقات او را ديدهام و شنيدهام و بعض از تصرفات و خوارقات او در رياض 
المشتاقين مسطور است هر كسى منصف باشد و به او تماشا بكند يقين مىداند كه حضرت 
مراع الاين هرا فا ر الم بقل و کن ر ام ال الى ان تسیک 
بذيله المبارى. (مؤلف) 


سراج الطالبين ۹۳ 


فی بیان خوارق الشيخ سراج‌الدین يني 

(فصل) : فی بیان بعض خوارق حضرت سراجالدين قدس الله تعالى 
سره العزيز جناب ملا عبدالرحيم مولوى ' انه فرمود به امر حضرت شيخ 
عثمان يِب به زبان گردی ' عقیده‌ی منظومه تأليف نمودم ودر حين 
تصحيح ديدم وجوب توبه را سه بار تكرار نمودهام تعجب كردم كه 
علّت تكرار جيست خوابى بر سرم عارض شد ريش سفيدى را ديدم 
فرمود توبه سه قسم است آذتی و آوستط و اعلی لهذا كلام تو سه بار 
مكرر شده بفرمايش او خوشحال شدم و در اين خصوص چند شعرى به 
نظم درآوردم كه توبه سه قسم است و به خدمت آن حضرت مشرف 
شدم و عرضش نمودم که اين تألیف را به نظر مبارک حضرت پیغمبر 
ددُ برسان و سؤال بکن مقبول است يا نه فرمود صبح بيا آن حضرت 
صبح بر سنگ‌های حوض (ته‌ویله) تشریف آورد و جماعتی از اهل علم 
در خدمتش حاضر بودند چشم مبارکش بر هم نهاد و فرمود مولوی 
حضرت پیغمبر وُذ تشریف مبارکش حاضر است می‌فرماید کتاب 
مولوی مقبول است چند بیتی نباشد که به ظن نظم کرده به علت اینکه 
دلایل ظنیه در عقاید به کار نيايد آنها مقبول نیست عرض کردم آن چند 
بيت کدامند معين بفرما کتاب را ورق ورق قلب فرمود و هم چنان چشم 
بر هم نهاده بود تا دست مبارکش بر آن ابيات گذاشت که در خواب 


اس ببس عبدالرحیم معدومی تاوه گوزی عالم نامدار کرد. 
اديس رای كاش العروف :ونوا داهجالا درس الا اول اکت می سر مب 
(مولف) 


۹۴ سراج الطالبين 
ديده و بیان نموده بودم كه توبه سه قسم دارد فقير آنها را محو كردم. 

١‏ جناب شيخ معروف از قول مرحوم سيد هدايت الله باینچویی نقل 
نمود كه قاعده‌ی ان حضرت جنان بود كه فقير را اذيت مىفرمود روز 
جمعه در مسجد تويله بی‌خود بودم به خدمت حضرت رسو لاله 5 
مشرف شدم خلفاى اربعه و حضرت شيخ عثمان ی در خدمت آن 
حضرت بودند عرض كردم به عثمان تویله‌ی جرا امر نمىفرمايى كه 
اينقدر به من اذيت ندهد فرمود بدين سبكى عثمان تويلهدى مىكويى اگر 
خيذ ع شارك و ال دنار ما هرا او قراف و كدان م رم ور 
نبود به امر من تو را اذيت مىكند در اين اثنا یکی ياى خود بر سینه‌ی 
من نهاد چشم را بكشودم ديدم حضرت شيخ عثمان ی است فرمود 
جرا از دست من در خدمت آن حضرت شكايت كردى شنيدى جه 
فرمود و الله آن را كه در سر دارى اكر نیندازی چون شير تو را می‌شکنم. 

۳ شيخ عبدالعزيز سليمانى فرمود اوراد شاه شجاع كرمانى را 
استعمال نمودم و رياضتش را كشيدم تا كه به خدمت خضر ع برسم 
و قطب وقت را به من نشان بدهد روز جمعه در كورستان در هيكل 
درويشى به غايت مهيب به خدمتش رسيدم فرمود «به كاكه خلّه) چه كار 
دارى از دهشت و خوف او گفتم هیچ كارى ندارم انگشت خود به طرف 
هوارامان اشاره فرمود و كفت برو به هورامان شيخ عثمان قطب اعظم 
شيخ كبير محبوب رسولالله است چون به خدمتش رسيدى سلام مرا به 
او برسان بعده از جشمم غائب شد جون به خدمت حضرت شيخ عثمان 
بي مشرف شدم فرمود سلام كاكه خله را چرا نرساندی جناب شيخ 
على بزرگ در خدمتش بود كفت فلانی بسیار ترسیده است. 

۴ حاجی حسن کچینه‌ی كفت ما از نسل بابا طاهر همدانی و سید 
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هستیم و جل اکبر ما كه حاجی ابوبکر است و ولی بزرگ بوده گفته پس 
از من شخصی به ظهور می‌آید نامش عثمان است هر کسی کف دست 
مبارکش سه دفعه زیارت بکند به آتش دوزخ نمی‌سوزد حاجی حسن 
كفت من و عموزاده‌ام فقی مصطفی معاً به زیارت حضرت شيخ عثمان 
يي رفتيم فَقَى مصطفی دست مبارک آن حضرت را كرفت و سه دفعه 
كك ی را وار كته ان شرت ترصو اسان سا سا 
همچنین نگفته بلکه گفته بعد از دست بوسیدن در خانقاه بنشينى و از 
افعال بد توبه بکنی شاید خدا رحم بکند. 

۵ کدخدا قادر و قاسم آغا و صوفی محمّد معاً در مسجد تویله نقل 
نمودند كه سالی ملخ زرد بسیار آمد اوراق و اثمار' درخت بلکه خود 
درخت را هم می‌خورد با هم به خدمت حضرت شيخ عثمان پک رفتیم 
و ماجری را عرض نمودیم شاید همتی بفرماید بلکه از اين آفت باغات 
ما محفوظ شود تقدیراً در آن اثنا ملخی بر زانوی أن حضرت افتاد 
حضرت شيخ عثمان فرمود خوف مكنيد که اين قاصد آنها است آمده 
رخصت می‌طلبد که باغات تویله را بخوريم يانه به ایشان رخصت 
ندادم صبح زود می‌روند چون صبح شد معلوم بود كه ضرر نرسانده 

۶ شيخ عبدالرحمن فره‌داغی از قول صوفی محمد امین بناوه سوتی 
نقل فرمود که سالی ملخ بسیار به ميان زراعت من آمده بودند بغايتى که 
خوشه‌ی گندم از کثرت آنها ظاهر نبود زود به خدمت حضرت 

- و 5 1 


-١‏ يعنى جد شما زیر الفاظ با يبر كرديست راقم لفظ آن حضرت را تغییر نكردم. (مؤلف) 


۲-برگ و میوه 
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رخصت نداده‌ام نمی‌خورند عرض كردم برای اطمینان من بر سر آنها 
امرنامه‌ی بنويس كه بروند فرمود به ملا حامد' بكو بنويسد به چند الحاح 
ملا حامد دو سه كلمه نوشت آن را در زراعت انداختم فووا همك :رفتتل 
و به داندى گندم ضرر نرسانيدند. 

۷ کدخدا عبدالقادر طويلهاى نقل نمود سالى والى سنندج بر سر 
سلطانان آورامان آمد و آنها خودشان به حدمت حضرت سراجالدين 
انداختند عرض کردند والی به مريوان رسید نزد او تشریف ببر؛ بلکه به 
آورامان نيايد فرمود می‌روم ولی فایده ندارد می‌آید اما مترسید که او 
مغلوب می شود حضرت شيخ به نزد والی تشریف برد فرموده‌ی او را 
اصغا نکرد و با ایشان جنگ نمود مغلوب شد خائباً و خاسراً بازگشت. 

۸ - کدخدا عبدالقادر باز تقل نمود كه محمّد بيك نوسودی در 
خدمت حضرت شيخ مصلحت کرد که والی سنندج می‌خواهد خواهر 
مرا نكاح بکند می‌خواهم با اهل و عيال از مملکت او بروم فرمود مترس 
خواهرت را به او بده می‌رود به دخترى بازمیآید خداى تعالی حواهرت 
را برای کسی دیگر قرار فرموده والی خواهرش را نکاح کرد دو سال در 
نزد او ماند بعد از مردن والی بازگشت به همان قرار دختر بود و اصلاً به 
نزدیک او نرفته بود رضا قلی بيك نوسودی او را نکاح کرد. خوارقات 
أن حضرت از حد بیرون و از تعریف افزون‌تر است از فرموده‌ی اوست 
كه هر مشایخ برای حصول مقصود مسلمانان چیزی قرار داده است مثلا 
حضرت شاهنقشبند فرموده هر کسی چند حقه خرما به خير من ببخشد 
مرادش حاصل می‌شود من چیزی سبك و آسان می گویم هر كس دوغ 
به خير من احسان بکند حاجتش روا می‌شود در نزد فقير ماست‌آب هم 


١‏ منظور ملا حامد بيسارانى وکاب الاسرار» اسشت: 
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حکم دوغ دارد. 


اد كاه د 
تئ يدي و 


فوايد «يَا ی یا قیّوم برحمتک آسنتغیث» 

و هم فرموده هر كس بعد از فرائض خمسه بعدد حی قيوم که صد 
و هفتاد وچهار است بگوید (يا حیٌ يَا قوم برحمتک أستغيث) و مداومه 
بر آن کند هر مطلبی دارد حاصل می‌شود و اين دعا به مطلق مشهور 
است اما ملا فتاح پایگلانی فرمود از آن حضرت شنیدم که فرمود بايد 
قاری بگوید از حول و قوت خودبری شدم آمدم بر حول و قوت شيخ 
عثمان یعنی كانه اين دعا را حضرت شيخ یچ می‌خواند جناب شيخ 
معروف فرمود از حضرت شيخ عثمان شنيدم كه فرمود هر مسلمانی 
انکارش با من نباشد و مرا ببیند به آتش دوزخ نمی‌سوزدهر كس باور 
نکند سنگ بر زانوی خود می‌زند جناب شيخ اسماعیل هجیجی فرمود از 
لسان مبارک آن حضرت شنیدم فرمود هر كس از اهل قبله باشد مرا ببیند 
به آتش دوزخ نمی‌سوزد بسیار كس از زبان مبارک آن حضرت اين کلام 
را شنیده‌اند و هر كس از كتب مشایخ خبردار باشد آن حضرت را 
تصدیق می‌نماید زیرا بعض مشایخ دیگر اين را هم فرموده‌اند اگر خارق 
فوق العادات آن حضرت به تحریر بيايد چند مجلدات می‌شود 
ملاحامد لته قطره‌ی در «ریاض المشتاقین» و حاجی محمّد سمرانی 
ذره‌ی را بیان فرمودهاند و فقير اين چند خوارق را تبركاً نقل و تحریر 
نمودم الوق من رامو اعد وا سا لمن بکرم وفات آن حضرت در 
شب سه‌شنبه سیزدهم ماه شوال المکرم در سنه‌ی هزار و دویست و 


هشتاد و سه بوده جنانچه مولوی عليه الرحمه فرموده : 
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صكء اض طراب بحر الواح د 
بنذابدأ تاريخ عا ال هجرة 


بعضی ازخوارق حضرت‌بهاءالدین ی جانشین سراج‌الدین يني 

(فصل) : فى بیان بعضی خوارق حضرت بهاءالدين یه : 

۱- خلیفه عبدالباقی از قول خواهر خود نقل نمود كه حضرت شيخ 
عنمان ی فرمود محمد بسیار مشابهت به حضرت فخرعالم وك دارد. 

۲ کدخدا عبدالقادر نقل نمود که حضرت شيخ عثمان فرمود کسی از 
محمد بزرگتر نمی‌شود. 

۳ و جناب ملا عبدالغغور جوانرودی نقل نمود که به خدمت 
حضرت سراج‌الدین یه مشرف شدم اخذ طریق بکنم فرمود برو از 
محمد اخذ بکن و به رابطه‌ی او مشغول باش تا از اين وقت با رابطه‌ی 
او الفت بگیری کسی که جادار من باشد اوست به خدمتش رفتم اخذ 
طریق نمودم بعده برای تحصیل علوم شریفه سفر کردم و با من وعده 
فرمود در روزهای جمعه که يوم التعطیل است مشغول باش به تو توجه 
می كنم روزی در مشغولی ديدم حضرت بهاء‌الدین قدس سره در قربه‌ی 
بیاره بر سر حوض كاك موسی وضوء می گرفت آب وضوء خود را به 
رویی من پاشید آب وضویش بر رویم ظاهر شد چون دست به رویی 
خود زدم دستم تر شد مع انه آن حضرت قريب هفت روز راه از من دور 
بود. 

۴ خلیفه عبدالکريم كفت در نواحی همدان بعضی حیوان فروختم 
چهار كس آمدند از من باج بستانند هر چند انکار و رجا کردم فایده 
نبخشید روی خود را به طرف حضرت بهاءالدین گردانیدم و استمداد 
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نمودم آن چهار کس با دو اسپ خودشان فوراً محو شدند رفقای من 
متعجّب ماندند و به دست و پایم افتادند و گفتند تو ولى هستى. 

ه ملا معروف مريوانى فرمود به آزار سودا مبتلا شدم و زخم بر 
رويم به ظهور آمد حكماء و اطبا مرااز خوردن كوشت بزو كاوو 
چیزهای مضر منع كردند بسيار نخيف شام به خدمت حضرت 
بهاءالدين یه آمدم كه دعاى خير برايم بكند فرمود متشيخى به فلان 
قريه رفته رابطه‌ی خود را تعليم بنمايد برو او را بيرون كن عرض كردم 
همت بفرما از اين علّت خلاص شوم هر جه فرمايى فرمان بردارم فرمود 
تا هفته ديكر خوب می‌شوی هر جه گفته‌اند مخور» بخور و مدة الحيات 
اين علّتت عود نمی کند از خدمتش مرخص شام به نهرى كه در راه بود 
رسيدم از كثرت باران كسى نمى توانست از آن عبور بكند به هر نوعى با 
رفیق خود به آب زدیم و ما را برد از زندگی خود مأيوس شديم جون 
رابطه‌ی آن حضرت را کردم به اين دو چشم ظاهری آن حضرت را ديدم 
دست مرا كرفت و رفیق خود را آواز کردم دستش را گرفتم هر دو از 
آب خلاص شدیم و رفیق من تعجّب ماند و تا هفته‌ی که وعده‌ی أن 
حضرت بود از علّت سودا نجات يافتم. 

۶ جناب شيخ عبدالرحمن قره‌داغی نقل نمود كه حضرت بهاءالدین 
3 مرا به بصره روانه می‌فرمود عرض کردم آب و هوای آنجا بسیار بد 
است فرمود برو نامزاج نمی‌شوی رفتم قريب یکسال در آنجا بودم اصلاً 
نامزاج نشدم بلکه بدنم در آنجا سالم‌تر بود. 

۷ جناب خلیفه ملا على اربلی فرمود حضرت بهاءالدين را ظاهراً دو 
دفعه در اریل ديدم و دست مبارکش بر شانم مالید. حاجی اسعد اربلی 
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عبدالرحمن ديدم بعد از آن مرید شدم. 

۸ ملا عبدالرحمن اربلی كفت چند مطالب در دل خود گرفتم و 
طوبی غزل به صحابت شيخ عبدالرحمن به خدمت حضرت بهاء‌الدین 
فرستادم آن حضرت مطالب مضمره‌ی مرا در مکتوب نوشته ابعاث 
فرموده بود به من رسانید. 

٩‏ شيخ امین سلیمانی فرمود با دختری محبّت داشتم روزی از 
روزنه‌ی حجره‌ی خود خواستم به او نگاه بکنم به اين دو چشم ظاهری 
حضرت بهاءالدين را ديدم از خجلت خود حجره را بجا گذاشتم. 

۰ خليفه عبدالكريم از آن حضرت نقل نمود که فرمود اگر کسی در 
مشرق و مغرب گناهی بکند روحانیتش در كوش من می‌گوید که فلان 
اين گناه را كرد. 

١‏ فقیر كاتب الحروف می كويد روزى آن حضرت با یکی گفتگو 
می‌فرمود و ينجدى مباركش را به زمين نهاده بود و ناخنش دراز شده بود 
خطره كردم كه اين خلاف است اندكى غائب شدم چون باز آمدم 
ناخنهايش را گرفته ديدم با وجود مدت غيبت من اينقدر نبود كه مجال 
ناخن گرفتن باشد و بر قرار خود با آن كس گفتگو می کرد معلومم شد 
كه به تصرف گرفته است. 

۲ ملا حضر كركوكى كفت بعد از وفات حضرت سراجالدين ر 
در واقعه به خدمت حضرت بهاءالدین مشرف شدم فرمود کار و 
بارطریق با من است رابطه‌ی من بکن و رابطه‌ی حضرت سراجالدين را 
ترک كن عرض کردم اگر سر مرا ببری ترک نمی‌کنم بعد از مدتى به 
خدمت آن حضرت آمدم فرمود سبحان الله بعضی کسی چند كله سختند 
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١١‏ باز جناب مومّی اليه فرمود دفعه‌ی در واقعه به خدمت حضرت 
بهاءالدین رسیدم جماعتی بر سرش جمع شده دست و پایش زیارت 
می‌کنند ولی چنان درک نمودم که اذیتش می‌دهند رفتم آن جماعت را از 
او دور بکنم فرمود ملا خضر بگذار تا اينها به دیدن ما منتفع بشوند تقدیر 
بعد از یک دو سال چون از حج عودت فرمود در کرکوک در تكيه 
مسافر شد او را دعوت کردم در راه بر سر پلی ازدحام بر سرش جمع 
شد رفتم آنها را دور بکنم فرمود ملا خضر بگذان هذا تأویل رژیاک. 

۴- شيخ عبدالرحمن قره‌داغی از قول شيخ اولی بیاره‌ی نقل نمود 
كه حضرت بهاءالدین فرمود پانزده روز عمر من مانده مع انه اصلاً 
ناخوش نبود ملاحظه کردم که در روز پانزده هم وفات فرمود جناب ملا 
محمود هم اين را نقل فرمود ولی اين را زياد کرد که حضرت بهاء‌الدین 
ss‏ و 
از دست من خلاص بکنند و اگر رو به او بکنی کارت سهل می‌شود 
براستی از تعریف او زبان تفرير لنگ و عرصه‌ی تحریر تنگ است. 
«فَطُوبَى لمن رآه و تمسک بذئله با خضرت سراج الدین کُتمَسٌکه 
تا تک ین وا اب 


مبحث تاريخ وفات حضرت بهاءالدین يني 
تاريخ وفات آن حضرت بعد الفجر جمعه‌ی پنجم شهر ربیع‌الاول 
سنه‌ی هزار و دويست و نود و هشت بود و در قریه‌ی «كُلْب) وفات 
نمود فقير در وقت غسل آن حضرت حاضر بودم اصلاً اثر نحافت و 
موت در وجودش ظاهر نبود بلكه از حال حيات منوّر و ملحمتر بود 
حتى جناب شيخ احمد فرمود : «فلان نگاه كن اين علامت بزرگی است 
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بعد از تكفين و تدفین آن حضرت شيخ عمر و شيخ احمد شب به 
حجره‌ی فقیر تشریف آوردند و از برای تعیین کسی که جانشین آن 
حضرت باشد گفتگو کردند وقت ضحی در زیر جنار کلپ جناب شيخ 
عمر با جمعی کثیر حضرت حسام‌الدین را بر خود تقدیم فرمود و عبای 
حضرت سراج‌الدین را در تن مبارکش پوشانید و تاج حضرت بهاءالدین 
را بر فرق مبارکش نهاد و دستش را بوسه داد و آن حضرت را به 
جانشین بهاءالدین قبول نمود بعد از او بلافاصله فقیر هم دست مبارکش 
را بوسیدم و به جناب شيخ عمر عرض کردم که اين اول همت حضرت 
بهاءالدين است و او خندید و حاضرین هم بيعت کردند و جناب حاجی 
شيخ احمد به عت جزئی نامزاجی حاضر نبود اما به فقير فرمود على 
افندى شاهد باش كه من حق خود را به شيخ على دادم و جناب شيخ 
عبدالله الأصم الجنارى هم حاضر بود آن را هم شاهد كرفت جناب شيخ 
اسماعيل هجيجى فرمود از جناب شيخ عمر سؤال كردم كه شما جرا 
جانشين نشدى جواب داد كه در مراقبه به خدمت حضرت سراجالدين 
قدس سره رسيدم عرض كردم جانشين كه مىشود سيدى در آنجا 
حاضر بود فرمود على على عرض كردم اين سيد كيست فرمودند سيد 
عبيدالله کوسه‌ی هجيج است كه پسر امام موسى كاظم رضی الله عنهما 
است لهذا او را جانشين نمودم شيخ عبدالفتاح پسر شيخ احمد اربلى 
كفت جناب شيخ عمر فرمود در واقعه كوى زرين در دست داشتم 
حضرت بهاءالدین ی فرمود اين لايق على است به او بده لهذا او را 
جانشین کردم جناب حاجی شيخ احمد فرمود یک ماه پیش از وفات 
حضرت بهاء‌الدین ی در واقعه انگشتری در دست داشتم که نقش 


سراج الطالبین ۱۰۳ 
نگینش دایره‌ی ولایت صغری تا اینجا است بود شيخ على حاضر بود 
كفت عمو اين انگشتری برای من خوب است گفتم به انگشت شما 
بزرگ است كفت بده تجربه بکنم انگشتری را از من كرفت و در 
انگشت کرد كفت بزرگ نیست جناب شيخ جلال ساوجبلاغی فرمود 
جناب شيخ عمر به خدمت حضرت بهاءالدین قدس سره آمد عرض 
کرد كه در واقعه ديدم که برایم تاجی خیلی بزرگ و شمشیر خیلی دراز 
آوردند پسرت على آمد كفت عمو اينها را به من بده گفتم برای شما 
خيلى بزرگ است كفت بده تجربه بکنم چون تاج را بر سر نهاد و 
شمشير را حمائل کرد ایقدر بزرگ شد تاج بر سرش کوچک و شمشیر 
قو یانش وجا سا بالك کرت ساي كيد عم شوه در 
واقعه ملانکه‌ی ديدم فرمود من مؤكل ستاره‌ی گلاویژ هستم برای 
حضرت بهاءالدين خلعت فناى قلب آورده‌ام بارى ديكر از آسمان نازل 
مى شوم و برای پسرش شيخ على اين خلعت را می‌آورم و اين واقعه را 
در خدمت حضرت سراجالدين قدس سره نقل نمودم فرمود صحيح 
است جند كس از جناب شيخ عمر نقل نمودند كه در حالت نزع به 
حضرت بهاءالدين قدس سره عرض كردم كه بعد از تو ما جه بكنيم 
فرمود على بعد از من كافى است و اين دال بود بر اینکه آن حضرت؛ 
شيخ على را جانشين خود فرموده لهذا او را جانشين نمودم. 


روايات شهود عدول كه از لسان مبارک حضرت سراجالدين 
4 4 اه ۰ 
E‏ در حق حسامالدين و شنيدهاند. 

از خصوص جاداری آن حضرت» حضرات سراجالدين و حضرت 
بهاءالدين ّلا بارها خبر داده و مژده فرمودهاند من جمله آنها كه فقير 


۱۰۴ سراج الطالبين 
تصحیح کرده و ناقلان را سوگند داده و ناقل تا عادل نبوده روایت او را 
گر ننموده‌ام؛ 

() شيخ نعيم بوریدری فرمود جناب شيخ على کودک بود او را به 
خدمت حضرت سراجالدين اوردم پیشانیش را بوسيد و فرمود حضرات 
اگر ندانستهاند بدانند كه على جانشين من می‌شود و هر مقامى خداى 
تعالى به من كرم فرموده به او هم كرم مىفرمايد و كسب خودش زيادتر 
و دوامش بسيار مىشود شيخ نعيم كفت اين فرمايشات را كه من شنيدم 
حرمم زيبا نامه شب از او شنيده بود. 

(۲) جناب شيخ اسماعيل هجيجى فرمود بارها از حضرت 
سراجالدين یه شنیده‌ام كه می‌فرمود على جانشين من مى شود دفعدى 
فرمود در شكم مادر خودش هفده دايره را به او طى نمودهام به هيج 
مرشدى محتاج نمى شود. 

(۳) جناب سيد شهاب‌الدین طالشى از قول حرم خود که دختر 
حضرت سراجالدين است نقل نمود كه بارها از آن حضرت شنيدهام 
می‌فرمود جانشين من على مى شود و دفعه‌ی به او كفت تو جانشين من 
خویتر می‌کنی از پدرت. 

(۴) ملا عبدالله دورستانی كفت جمعی از حضرت سراجالدين سؤال 
کردند كه جانشین تو که می‌شود فرمود محمد گفتند شيخ عبدالرحمن 
جه فرمود محمد می‌شود او را از روضه‌ی مطهره طلب می‌فرمایند 
می‌رود باز آيد ولی مدتش کم می‌شود بعده على می‌شود عرض کردند 
على کیست حضرت شيخ على حاضر و کودک بود فرمود اين على در 
اين اثنا بسیار تعریف از شيخ على خواص فرمود و كفت على از او 
ورك قود كدر تفن شیر 


سراج الطالبین ۱۰۵ 

(۵) سیّد اسماعیل گلجی از حضرت سراج‌الدین نقل نمود که فرمود 
جادار من على می‌شود و تصرفش مشرق و مغرب را می‌گیرد و هر 
مقامی که امام ربّانى داشته برای او می‌شود. 

(۶) شيخ حسن ساوجبلاغی از حضرت سراج‌الدین تقل نمود که 
خدا طول عمر به على بدهد و مشرق و مغرب را منور می‌کند. 

(۷) ملا فتحالله جوانرودی از زبان يدر خود نقل نمود که حضرت 
سراج‌الدین فرمود على جادار من می‌شود و دولت من برای او می‌باشد. 

(۸) ملا عبدالفتاح پایگلانی از زنى شینه كه در حرم حضرت 
سراج‌الدین خادمه بوده نقل نمود که از آن حضرت شنیدم فرمود مژده به 
والده‌ی علی بدهند که حامله است به پسری که جادار من می‌شود و 
مشرق و مغرب را منور می‌کند. 

(9) شيخ سعید شاطری از حضرت سراج‌الدین نقل نمود که نسبت 
اين طريقه در على جمع می‌شود. 

(۰) شيخ عبدالعزیز سلیمانی از حضرت سراج‌الدین نقل نمود که 
علی شخص بزرگ و جادار من می‌شود. 

(۱۱) صوفی ویسی شریف آبادی از حضرت سراجالدين نقل نمود 
که امیدوارم على جهانگیری بکند. 

(۱۲) دفعه‌ی دیگر فرمود اين طریقت در زمان على بروز می‌کند. 

(۱۳) صوفی محمّد كفت از حضرت سراج‌الدین شنيدم فرمود 
احیای این ديق در وقت علی می‌شود. 

(۱۴) ملا عبدالکريم دشه‌ی از حضرت سراج‌لدین نقل نمود که به 
شيخ على فرمود امیدوارم تو جاداری من از يدرت خوبتر بکنی. 

(۱۵) ملا عبدالله دورستانی از حاجی عوض نقل نمود که حضرت 


۱۶ سراج الطالبين 
سراج‌الدین فرمود برای على سه مرتبه می‌شود مرتبه‌ی من و مرتبه‌ی 
پدرش و مرتبه‌ی خودش. 

(۱۶) ملا خضر سلیمانی از حضرت سراج‌الدین نقل نمود که على 
در زمان خود شخصی بزرگ می‌شود. 

(۱۷) جناب سيّد عبدالکريم زنبیل از حضرت سراج‌الدین نقل فرمود 
كه على وارث ولایت يدر خود می‌شود. 

(۱۸) ملا مصطفی جوانرودی كفت حضرت شيخ على کودک بود 
در خدمت حضرت سراج‌الدین یه با اناری بازی می كرد آن حضرت 
فرمود اين کودک قطب زمان خودش است در زمان خود از او بزرگتر 
فيج كس هی شو 

() شيخ عبدالغفور كفت شنيده بودم حضرت سراجالدين فرموده 
است كه جناب شيخ على جادار من مى شود لهذا هميشه منتظر می‌بودم 
كه آن حضرت با آن جناب چگونه رفتار مىفرمايد بارها مىديدم بعد از 
مراقبه آن حضرت به طرفى نگاه م ىكرد و تسم زياد مىفرمود آن جناب 
را از آن طرف به خدمتش می‌آوردند. 

(۲۰) استاد عبدالكريم از حضرت بهاءالدین نقل نمود که آن 
حضرت با حضرت حسام‌الدین خطاب کرد و فرمود على قسم به آن 
کلام الله که حضرت جبرائیل برای فخر عالم و آورده هر باطنی که 
شيخ بزرگ و عبدالرحمن برادرم و سيّد آن شرکت داشته‌اند به امر 
مشایخ برای من بوده بعد از من برای تو می‌شود و شخصی موئوق كفت 
حضرت بهاءالدین اين را هم زياد کرد و فرمود باطن من بکن فیکون 
برای تو می‌شود و هر كس به صادقی رو به من کرده باشد بعد از من رو 
ا 


سراج الطالبین ۱۷ 

(۲۱) ملا على خادم از حضرت بهاءالدین نقل نمود که زمانی می‌آید 
على هفته‌ی و ماهی مشغولی می‌کند اینقدر بالا می‌رود از من زیادتر 
من ود 

(۲۲) جناب ملا عبدالله دشه‌ی از ملا فتحالله کرجوی که بسیار 
صالح است نقل نمود كه سالی قبل از وفات حضرت بهاءالدین یل به 
خدمتش آمدم با من عقد اخوت بست و فرمود بعد از یکسال من فوت 
می‌شوم و برادرم عمر با على يسرم نزاع می‌کند شما خبردار باشید تابع 
على بشوید که او شخصی می‌شود که فیضش برای عالم برود. 

(YY)‏ ملا عبدالفتاح و خلیفه عبدالکريم از حضرت بهاءالدین نقل 
نمودند که فرمود على در نزد من از همه جيز محبوبتر است به غير از 
ايمان نه براى اينكه يسر من است بلكه بخاطر جيزى كه در او كمان 
می‌برم. 

(f)‏ جناب سیّد عبدالکریم زنبیل از حضرت بهاء‌الدین نقل فرمود 
كه از دنيا بيرون نمىروم تا هر باطنى که دارم به على ندهم. 

(۲۵) جناب شيخ فيض الله اويهنكى فرمود حضرت حسامالدين ی 
در زمان حضرت بهاءالدين یه ناخوشی سخت كرفت و حضرت 
بهاو الديق ووک فوا ی عا ور لاقن ج کی و دشن 
بودند و تطبيب خاطرش می کردند و عرضش می‌نمودند كه عاجز مشو 
انشاءالله خوب می‌شود در اين اثنا آن حضرت به آن جمع متوجه كشت 


۰ ۰ 5 / ۳ 2 2 ر 
و فرمود ای حضرات در حق على يسرم از حضرت سراجالدين یل هر 


١‏ ماموستا ملا عبدالله مفتی (دشه‌ای) پدر ملا محمود مفتی و پدربزرگ کاک احمد 
مفتى زاده. 


۱۸ سراج الطالبين 
جه استماع نموده‌اند نقل بکنید جناب سيّد على خانقاهی فرمود بلی من 
شنیدم حضرت سراجالدين يه با جناب شيخ على خطاب می‌کرد و 
می‌فرمود كه شما جانشین من می‌شوی و اینجا مکان تواست چرا يدر 
خود را بدر نمی کنی و جناب ملا حامد انه عرض کرد بلی من هم 
شنیده‌ام وقتی که حضرت سراج‌الدین ی در حق هر یک از شيخ زادها 
چیزی می‌گفت در أن انا فرمود على جانشین من می‌شود حضرت 
بهاءالدین ی فرمود حالا دو شاهد بيدا شد و من شاهد ثالث هستم که 
از حضرت سراجالدين ی شنیدم فرمود هفده دایره را به على طی 
نمودهام باز شيخ فيض الله كفت در خدمت حضرت بهاءالدين و بودم 
فرمود جرا به يسرم على نمی گویی كه بخواند اين خانقاه من و باطن من 
همكى مال اوست كأنه من كاركر هستم. 

(۲۶) شيخ فرج الله فرمود وقتى كه حضرت حسامالدين ی کودک 
بود و به ترجان لاجل تحصيل علم می‌رفت حضرت بهاءالدين يِب او را 
بدرقه كرد و فرمود مشايخ متقدمين براى حضرت سراجالدين جمع 
نمودند و او خرمن كرده به من تسليم نمود و من يك سيب كرده حاضر 
نمودهام هر وقتى به بغلت بنهم مىنهم براى شما است براى كسى ديكر 

(۲۷) ملا محمود گچینه‌ی از زبان زن خود يرى نسا نام نقل نمود كه 
حضرت بهاءالدين قدس سره اراده داشت والده‌ی شيخ مظهر و شيخ 
صادق را بياورد والد‌ی حضرت حسا‌الدین ی از اين جهت تشريف 
آورد فرمود عاجز مشو اگر باور می‌کنی اولاد من در سایه‌ی پسر تو نان 


١‏ خانقاه: روستای در ۵ کیلومتری شهرستان یاوه. 
۲ ملاحامد کاتب بیسارانی» کاتب حضرت سراج‌الدین وصاحب‌کتاب«ریاض المشتاقین». 


سراج الطالبین ۹ 
می‌خورند و پسرت قطب زمان خودش می‌شود. 

(۲۸) صوفی مصطفی پیر ولی باغی از زبان ملا ویسی اشنوی نقل 
نمود که در خدمت حضرت سراج‌الدین ی با جمعی از خلفاء و 
مریدین ایستاده بودیم كه جناب شيخ على آن وقت کودک بود به 
خدمتش آوردند و در آن دم پدر شيخ على حضرت بهاءالدین پا 
حاضر بود و خطاب به حضرت بهاء‌الدین کرد و فرمود ارث من وارث 
شما برای على می‌شود كسب خود زیادتر و هم فرمود ای جماعت شما 
شاهد باشید که تا زمان حضرت مهدی از اولاد من قطب قطع نمی‌شود 
و هر كس از اولاد من رو بگرداند کانه‌ی از خدا و پیغمبر رو گردانیده و 
از جماعت حاضرین شيخ برهان شيخ یوسف عرض کرد يا شيخ هر 
كس از اولاد تو رو بگرداند در دنیا و قيامت رو سياه بشود. 

(۲۹) کاکه مَم مُكرى از زبان ملا ویسی اشنوی نقل نمود که در 
خدمت حضرت سراجالدين قدس سره حاضر بودم و جناب شيخ على 
کودک و بر سر زانوی او نشسته بود كه شخصی عرض کرد که در کتاب 
ديدم كه شيخ على الخواص شبی جمیع دنیا را سه دفعه گردیده است آيا 
حضرت شيخ یعنی حضرت سراجالدين مثل او بزرگ هست آن حضرت 
فرمود او از من بزرکتر بوده اما اين على از او بزرگتر می‌شود. 

(۳۰) جناب ملا احمد نودشه‌ی كلت فرمود در واقعه جمعی را ديدم 
که بزرگ ایشان حضرت بھاءالدین يوي بود آن حضرت غایب شد جناب 
شيخ على در جای او حاضر شد چنان فهمیدم که آن جماعت عقیده‌ی 
تامه به آن جناب ندارند رفتم آفتابه و لگن را آوردم و آب به دستش 


ريختم تا كه خلق به او عقيده بيدا بکنند چون واقعه را در خدمت 


-١‏ شيخ یوسف ملقب به شمس‌الدین برهانی یکی از خلفای مشهور حضرت سراج‌الدین. 


١٠‏ سراج الطالبين 
حضرت بهاءالدين عرض كردم دانست که وفاتش نزدیک شده و جناب 
شيخ على جادارش می‌شود فرمود ملا خدا هر جه بکند خوب است باز 
جناب ملای مومی اليه فرمود جناب شيخ عمر مکتوبی با پسرش شيخ 
محی‌الدین به نزد من فرستاد که کاغذی به محمدپاشای جاف بنویسم 
اعانه بکند که دیهات خانقاه برای او باشد چون اراده‌ی نوشتن کردم 
روحانیت حضرت بهاءالدین يِب بتهور تمام چنان حاضر شد که طاقت 
نوشتن نداشتم حتی شيخ محی‌الدین هم آن را درک نمود فرمود ملا به 
پدرم بنویس که در کار و بار شيخ على دخل نکند. 


بعد از بهاءالدین ی هر کسی که در حق حسام‌الدین ی بدی 
کرده مبتلای مصیبت عظیم شده. 

جناب شيخ على کرکوکی" فرمود در آن نزاع هر کسی که اعانه به 
جناب شيخ عمر می‌نمود خدای تعالی او را به دردی مبتلا می کرد و من 
قادری هستم دخلی به طائفه‌ی نقشبندی ندارم اما آنچه حق است 
می گویم چند كس بودند که با شيخ على بدی می‌کردند به بلاهای 
سخت كرفتار گشتند یکی از آنها پیش فقير آمد و كفت امشب در 
خواب مرا زجر و اذيت كردهاند توبه مىكنم ديكر در حق شيخ على 
بدى نكنم و هم فرمود نقيب و مكتوبجى بغداد هر دو كاغذ برای من 
فرستادند كه به جناب شيخ عمر اعانه بكنم جواب انها نوشتم على وجه 
النصيحه به شما مىكويم که شيخ على شخصى است هر كس بااو 
خلاف و بدى بكند به بلايى گرفتار می‌شود آنها برسیدن جواب ساكت 


-١‏ شيخ على طالبانى كركوكى از مرشدان بر حق طريقه قادريه بودهاند. 


سراج الطالبين 11۱ 
شدند مدعى عمومى سليمانيه به نزد فقير آمد كفت در آن نزاع به جناب 
شيخ عمر بسیار مساعده کردم حضرت بهاء‌الدین را در خواب ديدم 
تفنگی به خانهام آتش زد همه اسباب و فغقوریها در خان‌ی من شکسته 
شدند و از منصب خود معزول گشتم دست فقير را بوسید و الحاح زياد 
نمود که به حضرت شيخ عرض بکنم او را عفو بفرماید به آن حضرت 
عرض کردم او را عفو فرمود چند ماهی طول نکشید باز او را بر منصب 
اقب ردد ات مادص اه ا اد ماو معن شافط که له 
ملا نذير است نقل نمود كه در خواب به خدمت حضرت سراجالدين 
ييخ رسيدم فرمود به نزد عمر برو و بكو راضى نيستم در کار و بار على 
دخل بكند عرض كردم من حافظ هستم و الاغ ندارم و دنيا برفست 
فرمود صبح به فلان كس بگو الاغ خود را به شما مىدهد چون از 
خلفای ما نيستى سخنت در اين خصوص معتبر است چون صبح شد به 
آن کس گفتم الاغ را به من داد به خدمت جناب شيخ عمر رفتم واقعه را 
گفتم فرمود مرا به خير تو اميد نیست شر مرسان باز جناب ملاعبداله 
فرمود حسب الامر حضرت حسامالدين پیش متصرف سلیمانیه رفتم 
محمّد مصطفی آغا در آنجا بود بسیار تهتک و بی‌حرمتی به من کرد و 
كفت بايد اين دیهات برای جناب شيخ عمر بشود مأيوساً به منزل خود 
برگشتم و در دل خود كفتم يا بهاءالدين من براى رضاى تو آمدم اين 
تهتک به سرم آمد فى الحال صداى تفنكى را شنيدم و بيرون رفتم محمّد 
مصطفىآغا را كشتند و متصرف و محاسبهجى هم معزول و دربدر شدند 
جناب شيخ محمد كازاوى فرمود به شيخ عبدالقادر کنده‌سوره‌ی گفتم 
علوى هستى يا عمرى كفت بودم به زور مرا علوى كردند كفتم جكونه 


١‏ فغفورى: ظرف و ظروفهاى جينى. 


11۲ سراج الطالبين 
كفت به تعزیه‌ی حضرت بهاءالدين رفتم خفية به جناب شيخ عمر بيعت 
كردم چون به خانه‌ی خود آمدم در خواب ديدم دو عمامه بر سر دارم 
حضرت بهاءالدين یه آمد و فرمود اين هر دو عمامه مال من است 
دست دراز کرد هر دو عمامه را از سرم برداشت و برد صبح واقعه را به 
هم خوابه‌ی خود نقل نمودم و گفتم مصیبتی بر سرم می‌آید چند روزی 
گذشت محمد پاشای جاف مرا حبس نمود هر چند جناب شيخ عمر در 
نجاتم سعی نمود به جایی نرسید با وجود اينكه مخلص او بود شبی به 
قلبم چنان القا شد که سبب محبوسیت من بيعت كردن به جناب شيخ 
عمر است فوراً توبه و استغفار نمودم بعد از آن هر دو يسرم ينهان آمدند 
و حبس خانه را سوراخ كردند و مرا بيرون بردند و محافظه‌چی خبردار 
نشدند رفتیم چون به دکان شیخان رسیدیم مصطفی مجذوب كفت هنوز 
مصیبت مانده به سرت بيايد بسیار طول نکشید دعوایی واقع شد یک 
پسر مرا کشتند چون مدّتی گذشت زخم سودا در بدنم بيدا شد حالا 
نمی‌دانم از اين زیادتر مانده است يا نه جناب شيخ محمّد كازاوى كفت 
در واقعه به خدمت حضرت فخر عالم و مشرف شدم در خصوص 
نزاع جناب شيخ عمر با جناب شيخ على عرض كردم كه حق به كدام 
طرف است جواب نفرمود اما صورت مباركش به صورت حضرت 
سراجالدين ی مبدل شد باز آن سؤال را عرض كردم باز جواب نفرمود 
و به صورت حضرت بهاءالدين قدس سره مبدل كشت باز عرض كردم 
باز جواب نفرمود و در آنجاجناب سيّد عبدالكريم زنبيل را ديدم نشسته 
است و سيّد عبدالحكيم پسرش حاضر شد كفت بغير از جناب شیخ 
على هيج كس لياقت و حد ندارد در اينجا بنشیند ملا عبدالله كردستانى 
فرمود برادرى دارم صاحب كشف بارها تجربه كردهام كشفش صحيح 


سراج الطالبين 11۳ 
بوده چون وفات حضرت بهاءالدين ر را شنيد كفت در اين خاندان 
اگر کسی بشود شيخ على می‌شود و الا کسی دیگر نمی‌شود و حاجى 
عبدالله طويلهاى' كفت وقت ضحى بر سر دكان خانقاه بودم شخصى 
مرب مین ارو ا اون بت لدي 
على شيخ است و ارادمى رفتن کرد به نزد او رفتم و گفتم از کجا می‌آیبی 
وت سارت یز با زيط که وی ی شا دی 
است گفتم آخر به خدمت حضرت شيخ نمی‌رسی كفت به اینقدر مأمور 
هستم در اين انا حضرت شيخ تشریف از حرم بیرون آورد پنهانی با هم 
بعضی گفتگو کردند و رفت حاجی عبداله كفت يقين داشتم که آن 
شخص از رجال الغیب بود و فقیر به حضرت شيخ عرض کردم که اين 
نقل صحیح است يا نه و آن شخص از رجال الغیب بود يانه فرمود 
صحیح است و او از رجالآغب ند بلکه یکی از وال ود و برای 
تجربه به خانه رفتم یک نان خانقاه در ميان دو نان من مشترک گذاشتم و 
برایش آوردم نان خانقاه را قبول فرمود و آن دو نان را رد نمود. سيّد 
رسول عزیز کندی که از مریدان حضرت سراج‌الدین قدس سره بودو به 
او فرموده بود كه هر جه در واقعه بینی صحیح است نقل نمود که خبر 
وفات حضرت بهاءالدین قدس سره را آوردند بسیار ملول و دلتنگ شدم 
رفتم وضوء گرفتم و خوابیدم بدانم صحیح است يا نه در واقعه ملایی را 
ديدم كفت عاجز مشو وفات نکرده در عقب (به دنبال) او سیّدی خوش 
هیکل آمد و فرمود حضرت بهاءالدین وفات فرموده اما غصّه مخور 


-١‏ آن وقت حاجى عبدالله طویله‌ای در پیش دروازه‌ی خانقاه دکانی برای خود درست کرده 
بود در آنجا اشيا مثل شیطان بیزی و جمدانی می‌فروخت فقیر کاتب آن را دیده بودم حالا 
تخانده ات (مؤلف) 


۱۱۴ سراج الطالبين 
الحمدلله شيخ على بسيار عالم است عرض کردم من می‌دانم شيخ على 
اين قدر نخوانده فرمود تو نمىدانى شيخ على اينقدر عالم است مگر در 
زمان امام شافعى 2 عالمى مثل او بوده باشد چون بيدار شدم دانستم 
كه حضرت بهاءالدين وفات فرموده و شيخ على جادار او گشته وفى 
ا مدر يزه ب جه لمكي ارام رسف ابوت مير 
بهاءالدين ی به خدمت جناب شيخ عمر رفتم تجديد طريق بكنم كه به 
حسب ظاهر او را حق دا نستم اذ شب در خواب به خدمت حضرت 
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سراجالدين ی رسيدم كتاب فرائض در دستش بود فرمود ملا ابن ميت 
ميت را بأخ دادهاى؟ فهميدم مقصودش چیست عرض كردم ارث شما را 
با بن شما دادهام فرمود نه ارث من بعد از من به محمّد رسيده و بعد از 
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وفات حضرت بهاءالدين چ به خدمت جناب شيخ على امدم بعض 
كس گفتند در اينجا جه می‌کنی به خدمت جناب شيخ عمر برو خطره 
در دلم واقع شد تا روزى جناب شيخ على به نزد فقير تشريف آورد به 
اين دو چشم ظاهرى حضرت بهاءالدين يي را با او ديدم حجرهام معطر 
و منور شد و خطره به كلى از دلم رفع كشت بعد از سالى ديكر به 
خدمت جناب شيخ عمر رفتم در واقعه حضرت بهاءالدين قدس سره را 
احمد در بشت أو دنورا فرمود وسيم در ابنج چه ىك 


سراج الطالبین ۱۵ 

بیان بعضی مقامات و امورات عجيبه که دلالت بر بزرگی 

ا 4 
حضرت حسا‌الدین يي می‌کند. 

ملا حسن بانه‌ای از مَككأ نام كه والده‌ی زوجه‌ی اوست نقل نمود كه 
حضرت سراج الدين يِه به من اذن خلافت داد و اهل حرم مرا بدرقه 
كردند در آن وقت جناب شيخ على کودک و شيرخواره بود ديدم اين 
قدر بزرگ شد خانه را پر كرد به والده‌اش عرض کردم فرمود مگر شما 
نشنیده‌ای که حضرت سراجالدين فرموده که على شخصی بسیار بزرگ 
می‌شود فقیر روزی جناب سيّد بایزید خانقاهی را سوگند دادم آنچه حق 
است بیان بفرما فرمود به خالوی خود سیّد على عقیده‌ی بسیار دارم حتی 
ادراکی تمام دارد و ريش سفید و بلا ولد است به هيج وجه دروغ از او 
EE 2 1 9 5‏ 2 
متصور نیست می‌فرماید هر نسبتی که از حضرت سراج‌الدین ر ديدهام 
از شيخ على أن را می‌بینم و او قبه‌ی نور است.جناب ملا عبدالله دشه‌ی 
فرمود در اثناى آن نزاع استخاره كردم ديدم عبدالخالق كدخداى شيخ نان 
به مردم می‌دهد و بر روى هر نانى به خط كوفى فصيح نوشته شده 
اشست: دوم و لا يدوم من يُعَادِيه) باز فرمود در واقعه‌ی حضرت 
رسولالله ور ديدم اراده داشت در محراب مسجد خانقاه حضرت 
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بهاءالدين وي امامت بفرماید دو صف اصحاب تابع او بودند در ان حال 
عرض كردم جنان مىدانم عبدالله بن عباس بود كفتم به حضرت له 
عقن يكن کش چیه اق قات قر E‏ ادو تدعا 
هم آمده امامت می کند و تابع حضرت فد نمى شود آن حضرت عرض 


نم له مر مه 


۱۱۶ سراج الطالبين 
در واقعه به خدمت حضرت فخر عالم و رسیدم جمعی از اصحاب و 
مشایخ مثل شاه نقشبند و حضرت غوث و امام ربانی در خدمتش 
نشسته بودند و حضرت شيخ على در يشت سرش ایستاده و صورتش 
بسیار منور بود تدبیر فرمودند که خلعت مجلادى برو بپوشند. ملا محمّد 
البجدى ' فرمود در ميان مسجد خانقاه حضرت بهاءالدین ينه مشغول 
بودم ديدم حضرت سراج‌الدین ی بر سر سجاده‌ی نشسته به او عرض 
کردند برخیز فرمود چرا گفتند سجاده‌ی شيخ على در اینجا فرش می كنيم 
ات ی فا 
كفت در ختم بیدار بودم نسبتی چون موج آمد ديدم تب تختی از نور در 
وسط ختم نهادند و حضبرت رسول‌اله 15 تشریف آورد و بر شر آن 
نشست جمعی از اصحاب و مشايخ در حضورش ایستادند جناب شيخ 
على را طلب فرمود حلیه‌ی نورين به امر او در تنش پوشیدند و تاجی از 
نور بر سرش نهادند و به او فرمود به تو آذن دادم که بر سر این مسند 
ارشاد بکن جناب ملا عبدالله باشماغی فرمود در واقعه دو ملائكه را ديدم 
مرا بلند کردند گفتند بزرگی شيخ على ولد بهاءالدین مثل اين ماه است 
اگر جه به صورت صغير است اما اگر بر زمين بیفتد همه روی زمین را 
می‌پوشد و اذانی را به اسم او بكو خدای تعالی خودش کفیل است أن را 
به كوش همه كس می‌رساند چنانچه و حضرت إبراهيم (علی نبینا عليه 
الصلوة و السلام) اذانی را برای آمدن خلق به حج خواند و حدای تعالی 
او را به كوش همه كس رسانید و در آن اثنا هفت با هشت ملاتکه را 
ديدم به طرف آسمان رفتند و گفتند تربیت شيخ على به اینهاست چون 


۱ هلبچه شهری در کردستان عراق. 


سراج الطالبین ۱۱۷ 
بيدار شدم فرح و ترقی تمام برایم حاصل شد جناب سيّد على صلباری" 
فرمود شب قريب ساعت سه از حجره‌ی فوقانی خانقاه تهويله پایین 
می‌رفتم ديدم انوارات بر سر گنبد حضرت سراجالدین قدس سره مانند 
برف می‌بارد و جمعی ملائکه در آنجا هستند و حضرت حسامالدين در 
بين ايشان گاهی به طرف آسمان عروج می‌فرماید و گاهی به زمين فرود 
می‌آید و ملائکها به ادب تمام ایستاده بودند و ملائکهای دیگر مانند نظام 
صف بسته و هر يك چوبی از نور به دست گرفته چنان دانستم که 
محافظه‌چی هستند خواستم به خدمتشان بروم آنها نگذاشتند صبح چون 
به خدمت حضرت شيخ رسیدم به همان صورت بود كه شب او را دیده 
بودم و از هيئت مبارکش معلومم شد كه از علم من به آن حالت شب 
خبردار است شيخ میکائیل بسر شيخ على بزرگ فرمود زمانی كه تازه 
عفر نیام له بیش تسم شاه كه ضوة قر ا ات دوا 
نزاع که بعد از وفاتش به ظهور آمد ديدم و به من گفتند شيخ على قطب 
ارشاد می‌شود و فتوح تو به دست حضرت بهاءالدین نیست بلکه به 
دست شخصی است که حوض فواره را تعمیر می کند گفتم حوض فواره 
خراب نشده گفتند خراب ' می‌شود فى الواقع هر جه در واقعه دیده 
بودم بعد از چند سال به ظهور آمد و حوض فواره خراب شد و حضرت 
حسام‌الدین آن را تعمیر فرمود و اين واقعه در آن وقت برای فقیر نقل 


افیا رتشا در جطقه باند انوت: 

۲- حوض فواره که در خانقاه طویله در پیش ایوان مرقد حضرت سراج‌الدین يي است و 
شنيدهام كه آن حضرت با حضرت بهاءالدين 2 فرموده است از آب حوض فواره هر کسی 
به هر مقصدى كه دارد بخورد حاصل مى شود و فى الواقع حوض فواره قريب به يانزده سال 
زاب کی رکا الخروف ای لر رود که درس شوه خفن ارا كبرق رد 


درست بکنم حضرت سراج‌الدین رخصت نفرمود تا خودش درست فرمود. 


1۱۸ سراج الطالبين 
نمود كه آن حضرت حوض فواره را تعمير فرمود و او عمل می‌کرد. 
جناب شيخ اسماعیل هجیجی فرمود دو دفعه در مراقبه به خدمت 
حضرت امام ربانی 9 رسیدم فرمود به شيخ على بكو هر جه اخلاق 
حضرت رسولالله و است خداى تعالى به او کرم فرموده است سید 
عبدالسلام پسر سيّد بايزيد خانقاهى رحمهُما الله نقل فرمود در خواب به 
خدمت حضرت رسول يد رسيدم فرمود شيخ على ساطان الاولياء 
اكور شاط رالا لوو يا انعرف الي کته زا 
عزيزكندى كفت در خواب به خدمت حضرت رسول وا رسيدم دست 
جناب شيخ على را كرفت و فرمود فرزند. شما در كسب خود شجيع 
باش من دست تو را كرفتهام تو را بر همه مشايخان بالا مىكنم ملا فتح 
الله كفت به ماهيدشت رفتم در مجلس فتاح خان بعضى مشغولى كرديم 
او هم چشم بر هم نهاد بعد از مشغولى كفت شخصى را ديدم جنين و 
چنان و خالى بر بشت ابرويش بود و ريش سفیدی در يهلويش نشسته 
بود فرمود اين خال علامت قطبيت اوست فى الواقع آن تعريف كهاو 
كرد تعريف حضرت حسام‌الدین بود اما اینقدر بود من در خال او دقت 
نكرده بودم چون به خدمتش رفتم و دقت نمودم بعده آن خال را ديدم 
ملا سعيد جوانرودی كفت حضرت بهاءالدين ی از حج مراجعت 
فرمود با يدرم به خدمتش رفتيم و پدرم دست مرا كرفت و عرضش کرد 
كه سعيد را آورده‌ام تسليمت بكنم فرمود برو دستش را در دست على 
بنه و رابطدى او بكند و بعضى فرمايشات هم در حق حضرت 
حسام الدين فرمود لفظاً باللفظ در خاطرم نمانده ولى جماعتى كه در آنجا 
بودند همه كفتند از فرمايش حضرت بهاءالدين معلوم كشت كه جانشين 


١‏ ظاهر اين است آن ريش سفيد سراج‌الدین باشد و الله اعلم. 


سراج الطالبین ۱۹ 
او شيخ على می‌شود. جناب شيخ ابراهیم روانسری فرمود به جناب شيخ 
عمر تمسک كردم و به رابطه‌ی او مشغول شدم در حين رابطه صورتى 
ظهور می كرد هر جند او را نفى می‌نمودم نمىرفت گفتم يحتمل شيطان 
باشد ترک رابطه‌ی جناب شيخ عمر را كردم بعد از مدتی به پاوه" رفتم 
در انجا همان صورت ظاهر و بدلم القا شد كه اين صورت جناب شيخ 


بیان اختلافى كه در لقب حضرت حسامالدين ی واقع شد 

بعد از مدّتی به سبب اختلاط بعضى منسوبان شيخ عمر در حق 
حضرت شيخ على خطره در دلم واقع شد استخاره كردم و در باركاه حق 
جل و علا بسيار تضرع و زارى نمودم كه حق را برايم اظهار فرمايد در 
واقعه سه‌سطر به خط جلى واضح ديدم سطر اول محی‌الدین و سطر ثانى 
حسام‌الدین ابن سراج‌الدین و سطر ثالث غوت الثقلین نوشته شده بود 
بیدار شدم خطره از دلم رفع شد فقیر کاتب الحروف در پیش پنجره‌ی 
مرقد مشغول و بیدار بودم چنان دانستم که القاب مشایخ چون 
سراج‌الدین و بهاءالدين را می‌نویسم در آن اثنا روحانیت حضرت 
حسام‌الدین حاضر شد فرمود لقب من محىالدين بنویس برخواستم در 


١‏ نام قریه‌ای است که در کتاب فاوج می‌نویسند کاتب الحروف دیده‌ام قريب به قریه‌ی 
خانقاه است و خوشى او مشهور است شاعرى گفته : (سه‌را و چون هؤلى مه‌سکهن چون ياوه * 
ماجى به‌هه‌شتن به روى دنياوه) در نظر فقير خانقاه خوشتر است سيما باخ زكى كه باخ مرحوم 


سیّد بايزيد یلته است. 


۱۳۰ سراج الطالبين 
بعضی از حاضرین ' در اين باب مکالمه نمودند و حضرت شيخ هیچ 
نفرمود و در نواحی مکری بعضی در خواب و بعضی در مراقبه لقب 
حضرت را محی‌الدین دیده بودند و در سلسله هم می‌خواندند جناب 
شيخ معروف به علّت اينكه در خانقاه سر حلقه و سر ختم بود به او 
غوث است بعد از او أدباً له هيج مشايخ لقب خود را محىالدين ننهاده 
طبع خشك مىآيد فقير هم به اين راضى نمی‌شود در اين بحث مكالمه 
نموديم آخر الامر عرض كردم كه حالا جناب حاجى ملا احمد نودشه‌ی 
در علم ظاهرى علامه‌ی دهرو در باطن خيلى بزرگ و در عمر هم مسن 
است عريضه به خدمتش نویسم هر جه فرمود راضی باش فرمود خوب 
است عریضه به خدمتش نوشتم و به سنندج فرستادم نوشته بودم اگر 
بده و لقب هم معين بفرما و بايد به خط خود بنویسی که خط خودت را 
می‌شناسم جواب عریضه را نوشت و به خط خودش سلسله‌ی ترتیب 
کرده و لقب آن حضرت را نورالدین نهاده بود جناب شيخ معروف باز 
قبول نفرمود و در ختم حسام‌الدین را می‌خواند و هر چند عرض شيخ 
کردم که لقبت جه باشد هیچ نفرمود حتی جناب سيّد عبدالکريم زنبیلی 
فرمود در خلوت خیلی عرض کردم و الحاح نمودم که در لقبت اختلاف 
واقع شده است در مکری محی‌الدین می‌خوانند و در اربل نورالدین 


۱- شيخ فتح الله برادر ملا عثمان سلیمانی است و سبب منع نمودن او سیبی بود که بیان آن 


سراج الطالبین ۱۳ 
می‌خوانند ميل شما بر کدام است هیچ نفرمود فقیر هم خیلی سعی نمودم 
و عرض کردم دفعه‌ی فرمود معلوم می‌شود آخر بر حسام‌الدین قرار 
كرفت و مشهور شد جناب ملا عبدالله دشه‌ی فرمود دو دفعه از سلیمانیه 
امر نامه بر سر تيل" پاشای جاف که قائم مقام گلعنبر (خورمال) و 
دیهات خانقاه در حکم او بود آوردیم قبول نکرد مقصودش آن بود که 
برای شيخ عمر باشد از مثنوی تفأل گرفتم اين بيت را آورد: 
قفتاو نی وا ا وتا 
اين سیم دفتر که سنت شد سه بار 
تقدير به سه روز از سليمانيه امرنامه را آوردم و محمّد ياشا قبول 
نمود از آن وقت به دلم افتاد که لقب آن عضرت حسام‌اللدپن بشنود 
خوب است جناب ملا محمّد على سنندجی كفت به جهت اخذ طريق 
از سنندج آمدم و به قریه‌ی آویهنگ رسيدم در مجلس در اين امر گفتگو 
واقع شد و من زیادتر ميلم به جانب شيخ عمر بود گفتم از مثنوی تفأل 
می كيرم زيرا بسیار تجربه کرده‌ام صحیح بوده هر نوعی عمل بهاو 
مى كنم تفأل كردم اين بيت را آورد: 
نت 
تعبتا ادو کک نورات ات 
طالب آغاز سفر ينجماست 
آن جماعت كفتند اين صريح است كه به خدمت حضرت شيخ على 
بروى خوب است باز خطره كردم و گفتم بار ديكر تفأل مىكيرم دوباره 
تفأل كردم اين بيت را آورد: 


سب : 


وم 


۱۳۲ سراج الطاليين 

ای ضسیاء الق حسامالسدین ار 

اين سیم دفتر که سنت شد سه بار 
به خدمت حضرت حساءالدين آمدم و اخذ طريق نمودم ملا 
یت سنندجی كفت در خواب دو شخص را ديدم مى كفتند: اعل 

م a‏ : سیب الأشباب على مور الیل و هار 
ا گفت: مدتی باران قطع شد و لش بسسيار در 
اضطراب بودند به خدمت حضرت بهاءالدين ی آمديم و عرض كرديم 
فرمود باران نمی‌بارد تا على را با لباس به حوض نيندازيد او را به ميان 
حوض اماسد ا جناب حاجى شيخ شكرالله 
فرمود در خدمت حضرت سراجالدين و مدتی بر سرم عارض شد و 
طول كشيد هر شبى که شيخ على را در خواب می‌دیدم آن روز دلم 
مُستريح می‌بود. نظيف افندى طبيب كفت در شهر انطاكيه در خواب 
جماعتى را دیدم. بزرگ آنهاء تازه جوانى بود گفتم كيست گفتند از 
سلاله‌ی شيخ عثمان است محيّتش به دلم جسبيد به خدمتش آمدم فى 
الحقيقه همان كس بود كه در خواب ديده بودم حاجى جانويس كفت 
مغشوشى و ناراحتى بر سرم عارض شد عرض حضرت بهاءالدين ی 
كردم فرمود می ترسم سببش را بگویم خيلى الحاح کردم فرمود يسرت با 
كريم آدم على جنگ کرده از اين خصوص على دلش از تو آزرده شده 
است رفتم به هر نوعى بود دل آن حضرت را بجا آوردم خوب شدم؛ باز 
فرمود دفعدى اراددى سفر سنندج كردم عرض حضرت بهاءالدين نمودم 
كه مقيّدم بشود چون رفتم ديدم حضرت شيخ على با من است واو 
مقيدم مى شود چون باز آمدم عرض حضرت بهاءالدين كردم فرمود مگر 
على كم است بايد او جانشين من بشود. فقير در خانقاه بودم جناب ملا 


سراج الطالبین ۱۳ 
عبدالغفور جوانرودی به زیارت آمد كفت در مشغولی ديدم که از دل 
حضرت ابی‌بکر صدیق ذه به دل حضرت شيخ على برکت می‌رود 
واقعه را برای آغای ميره بيك نقل نمودم از فرح و سرور به جماعتی 
شربت داد فقیر چون به اربیل عودت نمودم جناب سیّد عبدالکريم زنبیل 
از سفره حجاز میمنت طراز عودت فرمود و در مسجد ما مسافر شد نقل 
فرمود که در مدینه‌ی منوره در مقابل حضرت رسول الله ی در مشغولى 
بى خود شدم جناب شيخ على را ديدم كه حضرت سراج‌الدین یک بازو 
و حضرت بهاءالدين بازويى ديكر او را كرفتهاند حضرت فخر عالم 35 
حاضر شد جناب شيخ على را از دست ايشان كرفت و به حضرت 
ابى بكر صديق 4 تسليم فرمود فقير چون ملاحظه كردم واقعه‌ی ملا 
عبدالغفور جوانرودی با واقعدى جناب سید عبدالكريم تخميناً در یک 
زمان بود و الله اعلم. 

جناب کاک احمد شيخ ' کان در آن نزاع در اوّل امر خيلى به جناب 
شيخ عمر مساعده فرمود بعده يشيمان شد فرمود اين مسند برای شيخ 
على بشود لازم است زيرا در واقعه به من امر فرموده‌اند حتى ملا جسیم 
هجيجى فرمود در نزد محمود ياشاى جاف نشسته بودم كاك احمد شيخ 
دخترزاده‌ی خود را با مكتوبى مخصوص به خدمت او فرستاده نوشته 
بود كه در درست كردن كار شيخ على باطناً به من امر فرمودهاند اگر تو 
مساعده م ىكنى فبها و إلا خودم مىآيم او را به سليمانيه می‌آورم و 
املاک بسيار دارم به او مىدهم محمود ياشا فرمود انشاءالله تقصير 
نمی كنم و اين مكتوب را بر خارق جناب شيخ على حمل نمود ملا فتح 
ان كدو lele‏ دك ام موف بات ان حدر 


ك حضرت‌شیخ‌کاک احمد فر ز ندشيخ معروف نودهی ازمشایخ بزرگ قادرى درکردستان‌عراق. 


۱۳۴ سراج الطاليين 
که از ستاره منقش بود ديدم كه از آسمان به زمين می‌آوردند سژال کردم 
این حيست گفتند اين خلعتی است که از طرف حق جل و علا برای 
جناب شيخ على می‌برند صوفی محمّد تریفه‌ی كفت در ابتداء ارشاد 
حضرت بهاءالدين و به خدمتش آمدم در آن آوان حضرت حسام‌الدین 
کودک و در خدمتش ايستاده بود به اين دو جشم ظاهرى نور او را از 
نور حضرت بهاءالدين بيشتر ديدم منوجهر بواب كفت در دروازه به 
تاريكى نشسته بودم ديدم شعله‌ی يبدا شد چون نگاه کردم حضرت 
حسامالدين تشريف آورد جند دقيقه طول كشيد جون مردم جمع شدند 
آن شعله محو شد شيخ عبدالكريم دانى كشى از يدر خود شيخ مصطفى 
كه خليفدى حضرت سراجالدين يِه و صاحب ورع و تقوى و كشف و 
صلاح بوده نقل نمود كه خبر وفات حضرت بهاءالدين يبي را آوردند 
عرض كردم جه بكنيم فرمود هيج دغدغه و خطره مكن كسى كه جاشين 
او باشد حضرت شيخ على است رو به او بكنيد حتى فرمود در زمان 
حضرت سراجالدين ی در مراقبه ديدم كه جانشين آن حضرت 
بهاءالدين مى شود عرض أن حضرت کردم فرمود راست دیده‌ی او 
مى شود فقير را قم الحروف در شبى كه جهاردهم ماه بود حضرت 
حسام‌الدین به خانقاه تشريف آورد روى مباركش را جون بدر ديدم حتى 
بارها به روی آن حضرت و به قرص ماه نگاه می‌کردم در بين ایشان 
فرقی نمی‌نمودم و مدّتی در دلم اين اشکال بود که در کتب دیده بودم که 
روی مبارک حضرت فخر عالم يكذ چون بدر بلکه منورتر بوده كه بشر 
چمگونه رویش چون ماه می‌شود به اين رؤيت رفع اشکالم شد و ایمانم 
کامل گردید كه اين یکی است از اولیاء الله هم چنین است مگر روی أن 
سرور بنی‌آدم رل چگونه بوده است. فقیر کاتب الحروف بعد از 


سراج الطالبین ۱۳۵ 
حضرت بهاءالدين که هنوز مرید حضرت حسام‌الدین نگشته بودم ولی 
محبّتش بی‌اختیار گاهی در دلم بود و گاهی نبود در ماه رمضان ديدم که 
جناب شيخ احمد در مسجد خانقاه پیش پنجره‌ی مرقد سراج‌الدین يبي 
تنها نشسته کلام الله تلاوت می‌فرماید عرض کردم قسم به اين کلام الله 
که می‌خوانی و مرقد حضرت سراج‌الدین که در پیش شما است به 
عرض من كوش دار چیزی از تو سژال می کنم اگر هیچ ميل و محابا در 
او بکنی جوابم براستی بیان بفرما فرمود بكو راست می‌گویم و اصلاً ميل 
و محابا نمی‌کنم عرض کرد به حال جناب شيخ على چگونه اطلاع داری 
فرمود هر جه حق است بيان مىكنم در مقام شهادت فرمود استعدادش از 
من و پدرش زيادتر است و مراد حق است عرض كردم صفاتش چگونه 
اميك تمر هی دكن يدوي ا ی قات فا 
را بتأنى ادا نمى فرمايد عرض كردم اگر تنها اين است ضرر ندارد زيرا 
بعضی از اولياء الله نماز را به سبكى ادا فرموده است زيرا از كثرت برکت 
و انوارات طاقت تطويل نماز نداشته‌اند چنانچه جناب شيخ احمد اربلى 
عرض حضرت سراجالدين قدس سره بارها می کرد كه چرا کلام الله را 
تلاوت نمی‌فرمایی و او می‌فرماید كه طاقت برکت کلام الله ندارم و او 
عرض هئ كلد اين در نزد من سملم نیست الحاحاً روزی حضرت 
سراجالدین کلام الله را خواند و چند آیتی تلاوت فرمود بی‌اختیار افتاد 
بی‌خود گشت. 

ملا عبدالله دشه‌ای فرمود بعد از وفات حضرت بهاءالدین در تویله‌ی 
منوّره جناب شيخ احمد برای بعضی كارو بار مرا در خانه‌ی خود طلب 
فرمود و در آن اثنا شيخ على آمد سوار جولانه‌ی شد که برای کودک او 
درست کرده بودند می‌آمد و می‌رفت و من با جناب شيخ احمد گفتگو 


۱۳۶ سراج الطالبين 
می کردیم در آن انا فرمود سيّد عبدالكريم زنبیلی به آن مقام نرسیده است 
که خود به خود خلیفه را نصب بکند جناب شيخ على فرمود عمو جه 
ضرر ندارد بلکه خالویم منظور مشایخان باشد جناب شيخ احمد فرمود 
حال تو خوبتر است يا حال او جناب شيخ على متغیر شد فرمود عمو 
حال من خوبتر است شيخ احمد فرمود تعريف حال جيست جناب شيخ 
على فرمود تعريف حال اين است كه دل متعلق حق باشد و بغير او هيج 
جيز در دل نيايد فرمود مگر تو هم جنين هستى فرمود بلى فرمود باور 
نمی كنم فرمود : «به قبر فخر عالم 235 يك آن از خمدا غافل نيستم) 
فرمود: (پس این حرکات چیست که مثل کودکان می‌کنی؟» فرمود : «این 
بازی که تو می‌بینی از جوارح ظاهره‌ام صادر می شود دلم متعلق حق 
است» شيخ احمدساکت شد. جناب شيخ على فرمود : «عمو رجال 
الغیب را می‌شناسی؟» فرمود : «نمی‌شناسم» جناب شيخ احمد فرمود شما 
می‌شناسی فرمود می‌شناسم و تا حال دو دفعه به نزد من امده‌اند فرمود 
حالا می توانی آنها را جلب بکنی فرمود می‌توانم که بزرگ ايشان را هم 
جلب بکنم جناب شيخ احمد روزی برای فقیر نقل فرمود كه شخصی در 
واقعه دو طائفه را ديده كه فرمانی به حدمت حضرت بهاءالدین می‌بردند 
بعضی ادعا می‌کردند که اين کار برای من بشود و بعضی می‌گفتند که 
برای جناب شيخ على بشود جناب شيخ احمد فرمود که طالبان من 
مرجع بودند کاتب الحروف كرجه در آن وقت رو به حضرت شيخ على 
نکرده بودم ولی ميلم بر آن بود كه آن بشود از فرمايش او خیلی ملول 
شدم عرض حضرت شيخ على کردم که واقعه‌ی را همچنین دیده‌اند 
نمی دانم جه طور مى شود فرمود معلوم می‌شود که می‌شود دانستم که 
مقصودش اين است خودش می‌شود ملالتم رفع شد بعد از وفات 
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حضرت بهاءالدین ی تا دو سه سال به مریدان رابطه‌ی حضرت را 
نشان می‌دادند و در آن اثنا بعضی اوقات محبّت حضرت شيخ على بر 
سرم غلبه می کرد عرض می کردم اذن بده رابطه‌ی شما را بکنم می‌فرمود 
رابطه‌ی حضرت بهاء‌الدین بکن من راست می‌گویم حالا برايم نبوده اما 
امیدوارم برای من بشود بعد از سالی ماده واقع شد فرمود حالا حال من 
هم چنین است اگر ارض و آسمان از آتش پر بشود به من ضرر 
مووي وال | ره شا رگا باه شا رسای E‏ 
شدند و در تعلیم طریقت رابطه‌ی او نشان دادند اوّل جناب شيخ 
اسماعیل هجیجی رابطه‌ی او بطالبان تعلیم فرمود ملا حسین منذن فرمود 
حضرت بهاءالدين ی را دفن نمودیم بعضی گفتند جانشین شيخ عمر 
می‌شود و بعضی گفتند جانشین شيخ احمد و بعضی گفتند جناب شیخ 
على می‌شود. [با جناب ملا جلیل و ملا بلال تدبیر کردیم که امشب 
استخاره بکنیم بدانیم که می‌شود صبح به ملا بلال گفتم جه دیدی كفت 
در واقعه سه گربه را ديدم دو بزرگ و یکی کوچک آن دو بزرگ بارها 
بر گربه‌ی کوچک حمله می كردند که با او جنگ بکنند گربه‌ی کوچک 
اصلآدر جای خود حرکت نمی‌کرد و به آنها مبالات نمی‌نمود دفعه‌ی 
گربه‌ی کوچک بر ان دو گربه‌ی بزرگ حمله کرد هر دو از دستش 
كريختند و هر يك به طرفی رفتند ملا بلال كفت ظاهراً تعبیرش اين 
است که جناب شيخ على جانشین می‌شود و شيخ عمر و شيخ احمد 
سعی می کنند که برای انها بشود ولی نمی‌شود] و كفت شما جه دیدی 
گفتم در واقعه به خدمت حضرت شيخ على رسیدم کتابی در دستش بود 
رفتم کتاب را از دستش گرفتم و عرض کردم کار شما اين نیست بايد به 
علم باطنی مشغول بشوی و صبح انشاءالله شما را حلعت می‌کنند و در 
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پوشانیدند و در جای حضرت بهاءالدین نصب نمودند ملا حسین فرمود 
ملا جلیل هم واقعه‌ی دیده بود و نقل کرد هم دال بر اين بود که جناب 
شيخ على جانشین می‌شود ولی لفظ باللفظ در خاطرم نمانده. ملا حسین 
موذن از زبان ملا سعيد ولزی نقل نمود که در واقعه سه دفعه به خدمت 
اين ماده ميل به هیچ طرف نداری به نزد عمر برو و به او بگو دخل کار 
على نکند خداى تعالی او را بزرگ گردانیده و حضرت شاه نقشبند و 
امام ربانی و من بر بودن او ميل داريم و او را نصب نمودهايم و او دست 
بردار بشود حسب الامر آن حضرت به خدمت شيخ عمر رفتم و در 

جناب ملا ابراهیم طویله‌ی به عت سخت مبتلا كشت و در نزد فقیر 
کات الوت کرت فاو يمال سوه غالا سا وت چ 
حسامالدين رفته و بسیار تذل نموده و طلب توجه از او کرده بود 
فرموده بود که حالا سوار می‌شوم و به شهرزور به جهت کار ضروری 
حضرت به فقیر رسانید امتثالا لامره بر سر سنگهای نماز او نشستم و 
کمی رابطه‌ی ان حضرت را کردم بعد از آن گفتم آن علّتت بوده جدا 
شده است گفتم دیگر جه دیدی كفت به خدمت حضرت سراج‌الدین و 
است. ملا حسن بانه‌ای كفت در خواب از ملا محمّد کاک عبدالله خبر 
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ماه ملا محمّد به نزد فقیر آمد گفتگوی که در واقعه دیده بودم همه را 
لفظأ باللفظ كفت و فرمود والله و بالله و تاش حضرت حسام‌الدین قطب 
است. ملا خضر كفت مشغولی می‌کردم در آن اثنا صدایی به گوشم 
رسید گفتند والله شيخ على قطب است به مجرد اين قول برکات و 
انوارات بسیار برايم حاصل شد و دانستم از طرف شيطان نبود باز ملای 
مومی إليه از زبان برادرش ملا حسن نقل نمود که در دل خطره کردم که 
در لقب حضرت شيخ على چرا اين قدر اختلاف می‌کنند كاه محی‌الدین 
و گاه حسام‌الدین می‌خوانند و حالا می‌گویند لقبش سلطان الاولیا است 
خوابیدم اذيت و زحمتی سخت بر من عارض شد هر چند از مشایخ 
استمداد نمودم رفع نشد گفتند تا يا سلطان الاولیا نگویی از این زحمت 
حلاص نمی‌شوی ناچار گفتم يا سلطان الاولیا فوراً خلاص شدم. صوفی 
محمد هجیجی نقل نمود که حضرت بهاء‌الدین قدس سره مرابه 
حجره‌ی ملا ابراهيم فرستاد ديدم جناب شيخ على باطلبه‌ی علوم 
مى خواند در خدمتش ايستادم رو به من كرد و فرمود من از اقطاب هستم 
در دل كفتم تماشا كن حضرت بهاءالدين در حال حيات است جناب 
شيخ على می كويد من قطب هستم فوراً فرمود خدای تعالى به حضرت 
بهاءالدين طول عمر عطا بفرمايد. فقير در واقعه مسجدى را ديدم سه 
گنبد دارد یکی بزرگ و دو کوچک در ميان دو گنبد بزرگ حجره‌ی و 
در ميان حجره پیری بود چنان دانستم که بير مولانا خالد قدس سره 
است و فقير در آن گنبد بزرگ نشسته بودم که بير حضرت مولانا در آن 
است و به خاطر فقیر تعبیرش چنین آمد كه اين گنبدها یکی گنبد جناب 
شيخ عمر و یکی جناب شيخ احمد و گنبدی كه فقير در آن نشسته بودم 
گنبد حسا‌الدین است. 
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جناب شيخ عبدالله سنندجی از زبان شيخ شهاب‌الدین طالشی نقل 
نمود که بعد از وفات حضرت بهاءالدين قدس سره استخاره کردم که 
بدانم جانشین که می‌شود در واقعه ديدم كه فوج فوج ملائکه زیارت 
مرقد سراج‌الدین و بهاءالدين یلا می‌کنند و اين مصرع را می‌خوانند 
(صل على محمّد على که جانشین شد). ملا محمود کرکوکی كفت از 
سید شهاب شنيدم که روحانیت مشایخ اين مصرع را همچنین 
می‌خواندند (علی که جانشین شد صل على محمّد) کاتب الحروف هم 
از او شنیدم ولی در خاطرم نمانده که موافق شيخ عبدالله با ملا محمود 
بوده والله أعلم. ملا فيض الله سنندجی كفت اراده داشتم که به شیخی 
كامل و مكمل تشبث بكنم و در جستجوى آن بودم در مسجد معتمد در 
اين خصوص با فقها گفتگو می کردم سيّد ابراهيم كفت به خدمت شيخ 
على برو و از او اخذ طريق بكن كه خيلى بزرگ است كفتم چگونه 
می‌دانی كفت سيد احمد پدرم كه اهل قریه‌ی أوينهك مىدانند كه چند 
صالح است بعد از وفات بير خود حضرت بهاءالدين ی بسيار عاجز و 
يريشان بود كه جه بكند و به رابطه‌ی كه مشغول بشود تا صبحى با فرح 
و سرور بسيار فرمود امشب به رابطه‌ی حضرت بهاءالدين مشغول بودم 
حضرت شيخ على يسرش ظهور كرد هر چند او را نفى نمودم نرفت 
حضرت بهاءالدين آمد فرمود نفيش مكن جادار من على است به رابطه‌ی 
او مشغول بشو ملا فيض الله كفت به نقل سيّد ابراهيم باور نمودم ولى 
در دل خطره كردم كه با وجود جنابان شيخ عمر و شيخ احمد كه ازاو 
بزركترند و در طريقت از او زیاده‌تر كسب نمودهاند چگونه به شيخ على 
تمسك بكنم شب در خدمت يدر خود به كتاب مثنوى تفأل كردم اين 


۱ ۱ . لله 
حکایت را اورد که دفعه‌ی حضرت رسول‌اله كد جوانی هزیلی را 
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سردار لشكرى فرمود شخصی از آن حضرت اعتراض كرفت که با 
وجود چندین ريش سفيد و کار آموزده چرا اين جوان را سالار فرموده 
آن حضرت صلی الله عليه و سلم فرمود: بزرگی به ريش سفیدی نیست و 
اين سه بيت از آن حکایت است. 
(ابیات) 
ای بساموی سياه و دل چو شیر 
ای بساموی سفید و دل جوقير 


پاک باش داز هواو از موس 
مردمک حون مردمك ديدند خورد 
در بزركى مردمک كس پی نبرد 


الى آحره چون اين حكايت را خواندم به كلى خطره از دلم رفع شد 
و جزم كردم كه به خدمت حضرت شيخ على بروم پدرم فرمود حالا 
كسب علم از براى تو بهتر است بعد از تكميل علم تو را اذن مىدهم به 
خدمتش بروى كفتم دوباره تفأل بكنيم آيا تحصيل علم ظاهرى احسن 
است يا باطنى باز تفأل كردم بحثى را آورد اين سه بيت از آن است. 
(بیت) 
اين سخن را راند آن كو محرم است 


زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است 


زيركى بفروش و حیرانی بجر 


زيركى ظن است و حيرانى نظر 
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کی ا ا ا 
شخصى از اهل معرفت كفت اين دال است كه تحصيل علم باطنى 


احسن است و حضرت شيخ على قطب است بحمدالله به خدمت 
حضرت حساءالدين آمدم و در خدمتش ش داخل شدم و بلا توقف به 
قطبیتش جازم شدم و فقير می كويد امثال اين كونه تفأل و رؤياى 
مارو جود لح وكوي ا وراص بر و ري راع يا 
حضرت حسام‌الدین يي بکند بسیار است بعضی را خوفاً للاطناب ترک 
موده ناك ار کر رت كل رت کت 
كرده در تذكرة الاولياء در ترجمه‌ی سهل بن عبدالله تسلتری ناته كه قطب 
عصر و فريد دهر و از شاگردان ذوالنون مصرى © بوده ذكر می‌کند؛ 
نقل است که آنروز که وفات او به نزدیک رسید چهارصد مريد داشت 
همه بر بالين او بودند گفتندکه بر جای تو نشیند ی ی 
گوید گویند گبری بود او را شاده دل گفتندی شیخ چشم باز کرد و گفت 
بر جای من شاده دل نشیند همه گفتند مگر شيخ را عقل تفاوت کرده 
انك كنس کهچهارضد فا مرد و شاگرد باقن مردى كبر زا گر 
بر جای خود نصب کند شيخ كفت شور درباقی كنيد و شاده دل را پیش 
من آرید چون بیاوردند شيخ روی بدو کرد و كفت روز سوم از وفات 
من بر منبر شو و به جای من بنشین و خلق را سخن گوی و وعظ كن 
چون شيخ درگذشت روز سوم بعد از وفات؛ شاد دل بر منبر شد و 
خلقى بی‌عدد جمع آمدند که شاد دل سخن خواهد گفتن شاد دل بر منبر 
شد و خلقی نظاره می‌کردند و هر یک با خود می‌گفتند اين چیست كلاه 
گبری بر سر و زار بر ميان شاد دل كفت مهتر شما مرا بر شما رسول 
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کرده است و بارها گفته شاد دل وقت نیامد که كلاه گبری بر سر بنهی 
اینک بنهادم پی انگشت برآورد و كفت «آشهد أن لا إله الا الله و آشهد أن 
مدا رتیل ا و كفك فيه اد تین متیر فیرظ انیت 
اینک شاد دل زثار ظاهر را بريد بر شما هم لازم است زئار باطن را ببرید 
و مسلمان پاکیزه شوید شوری از خلق برآمد و حالتی عجیب ظاهر شد 
فقير می‌گوید قطبیت حضرت شيخ على از مشخیت شاد دل از عقل 
دورتر نیست. 


یی مه dl‏ 


بعضی از آداب مرید و حکایات عجیبه 

بعضی كسان از فقیر اعتراض می‌گيرند که شما به خدمت حضرت 
شيخ على می‌روی به خدمت جناب شيخ عمر چرا نمی‌روی نمی‌دانند 
كه برای مرید واجب است که به غير مرشد خود رو به كس نکند و 
بجای دیگر نرود که موجب تشویش دل او بشود دفعه‌ای به خدمت 
جناب حاجی شيخ احمد رفتم و هدیه‌ی درویشانه هم برایش بردم 
فرمود فلان كس من راست می‌گویم برای شما خوب نیست به نزد من 
بیایی مبادا عقيدهات مبدل بشود شيخ شعرانی © در نفخات القدس در 
آداب مریدی می‌فرمابد: و مها و مومع و لایور آعدامن 
لشیاخ ادن یه و زگان لک ال صدیقیخه ِن ِن شَرْطٍ المريد 
ن ایکون له یسوی وجهة واحدةً و ذا لمیر شَيْحَهُيَكْفيهِ قما موفریده و لا 
اس تیه 

باز شيخ شعرانی یلته در آخر «نفخات القدس» می گوید : «و يجب 
عَلَى الشّيخ أَنْ لایرک آصحابه يُجَالِسُون أصحاب سيخ آخر مُطلقا قن المَهَدَةَ 
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لک سَرِيعة للمریدین الا آن كَانَ المُريدُونَ تابون في مَحبة الشیخ لايَخَافُ 
علیهم لول ۱ 

جناب حاجی ملا احمد نودشه‌ای که فرمود در بیاره اراده کردم که 
به نودشه بروم و به تویله آمدم و اراده داشتم ملا نذير را زیارت بکنم 
فوراً دندانم به درد آمد هر چند سعی نمودم طاقت زیارت كردن ملا نذیر 
نداشتم اهل الله و مشايخ اهل غيرت هستند اكر مريدشان زيارت يكى از 
مشايخ بكند كه به او خوب نيست قبول نمی‌کنند و به مصيبت سخت أن 
مريد را كرفتار مى نمايند فقير بارها ديدهام دفعه‌ی با یکی مصافحه کردم 
فوراً به دلم القا شد كه دچار بلايى مىشوم چند روز طول نكشيد ولدی 
كه بسيار تعلق خاطرم با او بود مُرد. استاد سعيد كركوكى كفت به 
استقبال شيخى رفتم فوراً سه مصيبت بر سرم عارض شد يقين دانستم از 
آن است خليفه ملا على اربلى كه از منسوبان حضرت حسامالدين است 
بير كفت به استقبال فلان شيخ مىروم گفتم مرو آن شيخ با حضرت 
شيخ ما خوب نيست به سخنم كوش نكرد و رفت در آن راه بسيار 
مشقت كشيد و به خدمت آن شيخ هم نرسيد چون بازگشت فوراً 
برادرش ديوانه شد هر چند سعى نمود خوب نكشت گفتم آن وقت 
كوش به سخن من نكردى آخر به اين بلا دجار كشتى حالا به سخنم 
كوش بكن اين برادرت خوب نمی شود به خدمت حضرت حسامالدين 
ببر به خدمتش آورد بحمدالله خوب شد بعده دعاى خير برای ما كرد و 
متنبه گشت یکی بينى و یکی گویی و یکی جویی به منسوبان حضرت 
حسام‌الدین ی عرض می‌کنم که غیبت احدی نکنند وهر كس که 
منکر پیر اوست اگر جه غوث گیلانی باشد مصاحبتش نکنند و در شرح 
حزب امام نووی ينل می‌فرماید خدای تبارک و تعالی در دنیا و در 
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قيامت کار مرید بدست بير او می‌دهد بايد به غير او استمداد از مشایخ 
دیگر نکند و در خاتمه‌ی از ابن حجر مذکور است که چون شخصی از 
پیری اخذ طریق نمود و مقهور او كشت حرام است از مشایخ دیگر اخذ 
طریق بکند و در اين زمان در بين خلفا و مشایخ سيّما در بين بعض 
خلفاء حضرت سراج‌الدین اختلاف و تنافر کلی مىبينم و منسوبان ايشان 
غیبت یکدیگر را می‌کنند اين خلاف شريعت و طريقت است فقیر از 
حضرت بهاءالدين ی شنيدم که مرید به یک لقمه‌ی حرام و به یک نظر 
احوالش مبدل می‌شود و در دل خطره کردم که چرا نام غیبت نمی‌برد باز 
فرمود به یک غیبت هم احوالش مبدل می‌شود و غیبت در این زمان 
متداول است و گناهش بسیار است چند کلمه در خصوص غیبت عرض 
می‌کنم : 

(اغلم إن العَيبة ذِكُرُ یوب عبر و لو كافراًذمياً أو مُستأمناً المعين عند 
الخاطب أو تَفهیم الغیوب باليّدِ أو بالعين أو بِالكِتَابةِ. قَالَ المتاوی بل و بالقلب» 
عن عثمانً بن مان 4# آله قال سمخث رَسُولَ اله َد يقول : العَيبة وَالتَمِيمَة 
َحتان الايمانٌ كَمَايَعِضُه الراعی الشّجَرَةو4 عن آبی وهيب الکی أن قال لن َع 
لعب بل من أن تَكُونَ لی الدّنيا بأسرها و ما فيها مُدذ حلقت إلى ان نفنی 
فاجعَلها في سَبيل الله). 

ا بايد «فاتحه» و «قّل هو الله» و «قّل غود برب 
E E‏ کرت توت رابنا 
دفتر اعمال فلان ثبت کن اميد است که کارت آن گناه بشسود لهذا بر 


۱- شيخ شعرانی در شرح وصیت میتولی از شيخ ابی المواهب شاذلی کته نقل می‌فرماید که 
حضرت فخرعالم عد در خواب دیده بود و به خدمتش مشرف شده و به اين امر فرموده : 
«فقال فإنّى ریت رَسُولالله و فى المنام و أخبرتى بذلک و قال إن الغيبة و الثواب یقفان سب 


۱۳۶ سراج الطالبين 
مریدان و منسوبان واجب است که نام مشایخ یکدیگر نبرند نهایت 
مجملاً پیر خود را از همه کس بزرگتر بدانند امید است که این احتلاف 
موجب رحمت باشد که در حديث وارد است (اخحتلاف آمتی رَحمَذ) 
هارون الرشید در مدینه‌ی منوره به خدمت امام مالک رض الله عنه رسید 
و عرض کرد که تألیف خودت موطأ نام را به من بده تا امر بکنم در 
اقطاری ارض عمل به آن بکنند فرمود اين ممکن نمی‌شود و علم من به 
جمیع احادیث محیط نیست و اختلاف امت رحمت است و در باجوری 
مذکور است که چون ابن عبدالحکم اشهب نام را دید دعا می‌کرد و 
می گفت : (للَْمٌ آمت الشافعی و الاذهب علم مالک) به دعای او را به 
حضرت امام رسانید. 

فقال آلا ثم آناس آن آموت و ان امت 

ایک متس لقت فا او 


فقل للذی يَبْغِى خلاف الذى مضی 

تیا لأخری تلاو کان فدا 
آشهب بعد از امام شافعی 4 شانزده روز ماند بعده وفات نمود و 
این کرامت امام بوده و سبب وفات آن حضرت به وجود اینکه در علم 
ظاهر در ميان امت محمّدیه نظیرش نبوده و در علم باطنی اصح آن است 
که قطب بوده و بعد از وفات نیز تصرفش باقی مانده الى يوم القيامه 
شخصی او را زد چند روز مریض افتاد وفات فرمود و در مدینه‌ی منوّره 
به امام ربانی 4 با وجود اينكه مجدد الف ثانى بوده نسبت کفر دادند و 
رساله‌ی تألیف نمودند و در رد آن مفتی مکُه تألیفی کرده بود فقیر آن را 


جسبّین یدی الله تعالی و أرجوان یتوازنان». 


سراج الطالبین ۱۳۷ 
ديدم جناب شيخ معروف نوده‌ی با آن علم و ورع و تقوی به حضرت 
مولانا ی نسبت" کفر داده. 

اعتراض مولوی از شيخ معروف نوده‌ای ی و جواب او 

جناب شيخ عبدالله الاصم از زبان جناب ملا رحیم المشهور به مولوی 
نقل نمود كه در سلیمانیه با جمعی از سادات و علما در نزد شيخ معروف 
نشسته بودیم فرمود : مولوی مسجد «ملا خاله» بىمدرس است. چرا به 
آنجا نمی‌روی تدریس بکنی؟ گفتم : حد و لیاقت آن ندارم به آنجا بروم 
كه حضرت مولانا خالد یم در آنجا تدریس فرموده است. فرمود : چرا 
حد نداری شما هم مثل او عالم هستی گفتم عقیده‌داری که عالم بوده 
است فرمود بلی عالمی خوب بوده گفتم من در کار شما متحیرم دفعه‌ای 
به سنندج رفتم و قصیده‌ی شما را در دارالاحسان ديدم كه امان الله خان 
والى را به خدا و دارالاحسان را به جنت تشبيه فرموده بودى و در كتابى 
كه تصنيف شما بود فصل فى كفر خالد نوشته ديدم جناب شيخ معروف 
ساكت شد و به كريه كردن آغاز نمود فرمود مولوى هر جه بود اينها به 
من كردند و اشاره به آن جماعت سادات نمود كه در خدمتش نشسته 
بودند و آنها برخواستند و رفتند درويش محمّد كه از طرف حضرت شاه 


عبدالله دهلوى قدس سره آمد و حضرت مولانا را قدس سره با خود به 


١‏ اين نسبت كفر مشهور است فقير كاتب الحروف عين رساله را نديدهام ولى از جناب شيخ 
على كركوكى شنيدم فرمود اين رساله را من ديدم مطلقاً نيست بلكه گفته اين كان کذا كان 
كذا يعنى آن نسبت كه به حضرت مولانا ي بدهند اكر راست باشد كافر مى شود زيرا بعض 
در نزد شيخ معروف عرض کرده بودند كه حضرت مولانا يني طعام حرام را به توجّه حلال 
م ىكند. 


۱۳۸ سراج الطالبین 
خدمت او برد بعل از آنکه حضرت مولانا بارشاد مأمور شد با وجود 
اينكه در بين او و درویش محمد الفت و محبّت تامّه بود درويش محمّد 
هتکزشن کشت ی اف يله شهر ازمل تختاب دلا کی متروری اه 
فتوی داد و به نزد حاکم اربیل رفت که درويش محمد را از آنجا بیرون 
بکند زیرا ضرر به منسوبان او می‌رساند که دل ایشان از آن حضرت سرد 
می كند و ملا حامد ينث در «ریاض المشتاقین» می‌فرماید : «وجه انکار 
درويش محمد از حضرت سراج‌الدین یه سؤال کردم فرمود به علّت 
اينكه محبّت کلی در حدمت حضرت مولانا ی داشت و می‌خواست 
جمیع اوقات خود را در صحبت او صرف بنماید و اين غير ممکن بود 
لهذا شياً فشياءً انکارش زياد كشت فقیر کاتب الحروف اولاً به حضرت 
سراجالدين و منكر بودم به عنايت حق جل و على واقعه‌ی را ديدم 
بعده مخلص شام با چند كس خفية به خدمت آن حضرت رفتيم برادر 
بزرگم خبردار شد مرا از طريق بازكردانيد رفقايم به خدمت آن حضرت 
رفتند به ايشان فرموده بود كه فلان جرا نيامد و مقصود خود نرسيد آنها 
ماده را عرض كرده بودند فرموده بود كه او می‌آید بحمدالله به خدمتش 
رفتم و خبر داد كه فلان در اربل مفتى مى شود و قريب چهل روز در 
خدمتش ماندم بعده به اربل آمدم بعد از دو سال باز اراده کردم به 
خدمتش بروم ملا ابوبكر رفيقم استخاره كرد فرمود در واقعه ديدم كه 
اراده داريم به خدمت شيخ عثمان ی مىرويم لکن شيخ عثمان نیست 
شيخ محمّد است چون به سليمانيه رسيديم خبر دادند كه شيخ عثمان 


١‏ ملا يحيى مزورى از علماى بزرگ كردستان عراق و از مريدان مولانا خالد است. وى در 
لكل طالب. رسائل ارسلها الملا یحیی مزورى الى الشيخ معروف النودهى. 


سراج الطالبین ۱۳۹ 
وفات کرده و شيخ محمّد در جايش نصب شده به خدمتش آمدیم چند 
ماهی در خدمتش ماندیم اول کسی که مأذون فرمود فقیر بود و بعد از آن 
به اربل رفتم و بعد از چند سال تقدير الهی به عت اختلاط اهل دنیا 
آداب طریق را فراموش نمودم و در اربل مفتى شدم و در آن اثنا بسيار 
عرض حضرت بهاءالدین یه کرده بودند كه على افندی اول خلیفه‌ی 
شما است و حالا داخل سلک اهل ظلمه است و آن حضرت در نزد چند 
كس موئوق به فرموده بود که فلان باز به اینجا می‌آید و بسیار به کار 
می شود جناب شيخ احمد فرمود وقتی که مفتی بودی حضرت بهاءالدین 
ی فرمود من فخر می کنم كه على افندی اربلی اول خلیفه‌ی من است 
بعد از يك دو سال بلااختیار دلم از آن منصب متنفر كشت استعفا نمودم 
بعضی علماء قبول نکردند و گفتند كه شما برای خلق احسن هستی و 
تفأل به کلام الله کردم این آیه‌ی شریف را آورد : 

( یلم لطَيلِنَ )4 [مزمنون/۲۸] 

فوراً استعفا كردم ولى به سبب اختلاط بعضى خلفا در حق حضرت 
بهاءالدين ی عقيدهام سست شده بود گفتم يارب اگر حضرت 
بهاءالدين حق است اين كار هم جنين و آن كار هم جنان بشود هر جه 
كفتم به حصول آمد. 


حکایت جناب ملا احمد يانه كه به خدمت شخصى ولى رسيده 
واستعناق او ازج تنوق 

فورا به خدمت ان حضرت رفتم و به خدمت جناب حاجى ملا 
احمد نودشهاى رسيدم فرمود فلان خيلى خوشحال شدم كه استعفا 
نمودى من هم چون شما در سليمانيه با لحاح مفتى شدم اول مجلس كه 


۱۴۰ سراج الطالبین 
در نزد قاضی نشستم موی قالیچه او چون سوزن به پایم اذيت می‌کرد 
شيئاً فشيئاً دلم باهلی دنیا مرتبط شد و به آنها الفت كرفت لغرض در نزد 
نامق پاشا والی بغداد گفته بودند که فلان از دولت خارجه است و او امر 
نامه‌ی پسر مصطفی پاشای متصرف سلیمانیه فرستاده بود که فلان را 
عزل بکن و او كفت فلان من امر نامه را اظهار نمی‌کنم به بغداد برو و در 
آنجا کار خودت را درست بکن به بغداد رفتم به اهتمام تمام نوعی 
نمودم كه معزول نشوم روز جمعه در نزد زهاوی افندی نشسته بودم 
مجنونی آمد زهاوی افندی تعظیمش کرد و فرمود به اين شخص نسبت 
ولابت می‌دهند آن مجنون رو به من کرد و فرمود : «أين تصل الجمعة؟ 
قلت : هنا. قال : لا لا صل الجمعةً عند سین الشيخ عبدالقادر الجيلى لعّل الله 
یفتح کا به آنجا رفتم و نماز را ادا کردم و در حلقه‌ی ذکر نشستم چنان 
دانستم که جاروبی آوردند حب منصب فتوی را از دلم پاک نمودند بعد 
از آن زهاوی افندی هر چند الحاح کرد قبول نکردم و به ولایت خود 
رفتم «فائدة جليلة» بدانکه مشایخ در بارگاه حق جل و علا بسیار مقرب 
هستند و مرشد را رب اصغر می‌گویند مرید بايد به مال و جان خدمت 
ایشان را بکند و همه وقت در ادب سعی بلیغ بنماید چنانچه مثنوی 
می‌فرماید : 

نخوتى دارند و كبرى چون شهان 

بندكى خواهند از اهل جهان 

هرادبهاشان كجاآيد يسند 

كآمدندايشان زايوون بلند 


شيخ شعرانى كانه در «أجوبة المرضیة» مىفرمايد در جايى كه 


سراج الطالبین ۱۳۹۱ 
سجاده‌ی بير باشد بايد مرید در آنجا ننشیند بلکه برابر او بایستد و بايد 
کار دين و دنیای خود از پیر بداند و بلا اذن او هيج کاری نکند چنانچه 
مثنوی می‌فرماید : 
بيت : 
هين ميرلا بايرهاى شيخ 
تابهبينى عون لشكرهاى شيخ 
و تا ممكن باشد از او جدا نشود شيخ شعرانى مىفرمايد ساعتى 
عبادت در خدمت بير از ينجاه سال عبادت كه در جاى ديكر كرده شود 
بهتر است شيخ محمود شبسترى فرموده است : 
یت : 
نظر كردنى به رويم نيم ساعت 
کے اھ کے او ا ا کک 


23 که ينا 


فائدة جليلة در بيان مرشد و غيرت ايشان 

شيخ عبدالغنی در شرح طریقه‌ی محمّديّه مىفرمايد یکی از اولياء در 
واقعه به حدمت رسولالله و رسيد عرض كرد : «یا رسو الله أي الأَعْمَالٍ 
عم "د ىا م لاله اريك أي عضا مخ ر مضا لك 6 1 9 ع جا كه 
آفصل؟ قال م : # وقوفك ین دی وّلي من أولياء الله تعالى کلب أو شی 
ضوخ لک من أن تعد له زب زرا فلت له :یا سيئ با كان آو میت 
خواندم بلا توقف فرمود يقين مراد آن سرور کناته از وقوف رابطه بوده 
فقير می‌گوید ظاهر اين است مراد از وقوف تأمّا و محبةً لهم در خدمت 


۱۳۲ سراج الطاليين 
خدمتش نرود که موجب ضرر است و از غیرت او بسیار احتراز بکند. 

٠ مص‎ 

الحذر الحذر ز غيرت ما 

جناب شيخ جلال ساوبلاغى فرمود با جمعى سالكان برای جناب 
شيخ على بزرگ کار می کردیم رفتم آب بياورم ديدم حضرت سراجالدين 
ييا از خانه تشریف بیرون آورد خودم پنهان کردم به کدخدا امر فرمود 
به مریدان بگو بيايند در باغچه بعضی کار هست بکنند عرض کرد 
مریدان برای شيخ على بزرگ کار می‌کنند و مربد او هستند رنگ 
ای میت رر ودر قاد من اتی تعد به نی ناد کدی 
بعده سنگی بر سر پای شيع لی چهل روز ناخوش ساد يتين 
دانستم که از طرف آن حضرت بود روزی به هزار اذيت به خدمت أن 
حضرت آمد فرمود چگونه هستی عرض کرد به ميل شما هستم فرمود 
احمق هستی مگر اين ناخوشیت از من بوده عرض کرد پس از که بوده 
باز مومی اليه بار دیگر احوالش مبّدل می‌شود هر چند تفکر می‌کند 
سببش را نمی‌داند در خدمت حضرت سراجالدي نبي عرض می‌کند 
می‌فرماید چرا با منکر من صحبت کردی عرض می کند به خدا نکرده‌ام 
اين قدر هست با شخصی کمکی صحبت واقع شده می‌فرماید آخر 
سببش اين است فقیر می كويد مرید بايد از صحبت منکران بسیار پرهیز 
کند به اخلاص خود غره نشود که مرید زود مدل می‌شود؛ 

بیت : 

در مجلس خود راه مده همچو منی را 
الحنووه ل افش ر وه کت امه یم را 


سراج الطالبین ۱۳۳ 


۳ : ۱ 
مثنوی می‌فر ماید : 
پیت 


فقیر در مکتوبی که شاه عبدالله دهلوی برای مولانا خالد قدس سرهما 
ارسال فرموده بود ديدم نوشته بود (آنکه با بير تو بد با او نیک سگ از تو 
بهتر) فقیر عرض می کند در اين خصوص مریدان خیلی بی‌خبر هستند و 
به نزد شیخی که منکر پیر اوست می‌روند و زیارتش می‌کنند اين خلاف 
است حضرت بهاءالدین ی به فقیر امر کرد كه بسیار به زیارت 
حضرت سراج‌الدین وني مرو با وجود اینکه يدرو پیر و این دولت 
عظمی از سایه‌ی او بوده فقیر کاتب الحروف از او پرسیدم فرمود حق 
شيخ بزرگ بر سر من زیادتر است نه بر سر فلان خلیفه با وجود اينكه او 
رابطه‌ی شيخ بزرگ تعلیم می‌کند و من نمی‌کنم و ظاهراً حق به طرف 
اوست ولی در حقیقت هم چنان نیست و از حکمت هم خالی نیست به 
يقين دانستم که مقصود آن حضرت اين است چون که او جانشین و کار 
و بار به دست اوست و در اين طريقه مدار کار بر محبّت شيخ مقتدی به 
است انفع برای خلفاء و منسوبین اين است که محیّت حضرت 
سراج‌الدین از دل شود زائل بکنند و به حضرت بهاءالدین ماشل بشوند 
خلیفه عبدالرحمن پاوه‌ی كفت به سعی بلیغ محبّت حضرت سراج‌الدین 
را از دل خود زائل کردم و به حضرت بهاءالدين عرض نمودم فرمود 
الحمدالله؛ و حالا ماها كه منسوبین آن دو حضرت هستیم انفع برای ما 


-١‏ منظور مثنوی معنوی سروده مولانا جلال‌الدین بلخی است. 


۱۳۴ سراج الطاليين 
اش یت که تاش ان رک رامل E‏ وتيت مش وت 
حسام‌الدین قدس سره در دل جا دهيم زیرا كه حالا کار و بار به دست 
اوست می‌گویند روزی مریدی به خدمت شاه نقشبند وا آمد دید 
شخصی در نزدش نشسته است فرمود اين شخص حضرت خضر است 
عرض کرد خضر من شما هستی به خضر جه کار دارم فرمود برو قربان 
عقل خود باشی بارها حضرت بهاءالدين يك به یکی از منسوبان خود 
می‌فرمود که به فلان شيخ اختلاط مکن که موجب ضررت است و او به 
علّت نافهمیدگی امر او بجا نیاورد به ضرر کلی مبتلا كشت خحودم از آن 
كس شنیدم كفت روز قيامت از دست أن شيخ شکایت می‌کنم که او 
باعث بود حضرت بهاءالدين از من عاجز شد و به اين مصیبت گرفتار 
شدم. شيخ محمد سعید اربلی كفت در خدمت پدرم شيخ هدایت الله به 
مدینه‌ی منوره رفتيم به علّت اينكه شيخ عبدالوهاب سابقأ با پدرم الفتى و 
محبّتى تمام داشت به استقبال يدرم آمد و با او معانقه نمود پدرم بهاو 
مبالات نکرد و روى خود را از او كردانيد فرمود شيخ عبدالوهاب برو آن 
چشم كور باشد به کسی تماشا بكند كه مولانا قدس سره از او عاجز 
شده باشد ناچار رفت و پدرم قطعياً به او مبالات نکرد بار ديكر او را 
نديد. جناب ملا احمد قرگه‌ای فرمود ناخوشى گرفتم و چند روز هيج 
نخورده بودم شخصی نام حضرت بهاءالدين ی را آورد چوبی گرفتم او 
را بزنم فوراً خوب شدم خواجه اسحاق طویله‌ای كفت یکی نام حضرت 
سراجالدین يبي را آورد قبول نکردم با او جنگ نمودم بعد از مدتی در 
خواب ديدم كه به حج رفته‌ام واقعه را به حضرت سراج‌الدین عرض 
نمودم فرمود به علّت اينكه شما در فلان محل فلان كس نام مرا برد و 
شما قبول ننمودی خدای تبارک و تعالی وابی حجی برای شما نو شته و 
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بايد مرید طلق الوجه باشد «فی الحديث 9حُسْنٌ الق بُذیب الحطیأب كما 
ييب المَاء الولح 4» و در «حسن الخلق» اختلاف واقع شده ابن حجر 
ناه در «فتح المبين» می‌فرماید: «خُسن لق عبارت از رو خوشى است» 
(وَمُو الاصَحٌ و آفصَل الأَعْمَالٍ بِالْؤْجُوبٍ لقائك السّرورفي الْقَلوب) و بايد 
مريد هیچ مؤمنى را استخفاف نكند و خود را از كس بزركتر نداند حتى 
از كافر ابتر زيرا خاتمه مجهول است در «رياض المشتاقین» حديثى از 
احياء العلوم نقل می‌کند خلاصه‌اش اين است: 9 اله تعال عَظَّمَ الْكَعْبَةَوَ 


9 
مجح م2 


حَرّمَهَا؛ من آخرفها و هَدَمَهَا حجرا حجرا ما بلغ جرم جرع من اتف بو من 
وا الله تال قال الأَعرَابِي : هو من أولياء الله تعالی؟» و لى : «إِن الله ول الَذِينَ 
اما 

5 مم ا ا با 
اقطاب خالى نيست» بعضى اولياء الله همست خودش هم به ولایت 
شعر: 


5 5 و 2 و 
نعم عووواح سد کر 


بيان بعضى فوائد جليله كه دانستن آنها لازم است 

و مريد بايد موت را فراموش ننمايد لقمان چهار هزار مسئله‌ی 
حكمت آموخت از آن جمله چهارصد را انتخاب نمود وازاين 
چهارصد مسئله جهار مسئله انتخاب نمود كه مردم بايد دو مسئله را 


فراموش نكند که خدا و موت است و دو مسئله‌ی دیگر را بايد به كلى 


۱۳۶ سراج الطالبين 
فراموش بنماید كه خوبی خودت با غير و بدی غير با خودت است. و 
با کسی که رنگش بلا علّت زرد باشد' اختلاط مكنيد و در حدیث است 
اين گونه مردم با مسلمانان خوب نیست و کسی که چشمش کبود و 
مویش زرد باشد بايد چون مار از او بگریزند و اختلاط مردم با تحمل 
اذى احسن‌تر از عزلت است. حضرت بهاء‌الدین ی فرمود همه كس 
می‌تواند به حجره‌ی برود و در را بر خود بسته بکند هنر اين است که 
انسان خدمت امت محمد را بکند و سیّد احمد دحلانی کله فرموده 
عزلت فوائد متعدده را فوت می کند مثل تشییع جنازه و عیادت مریض و 
امثال اينها و مريد بايد پیر خود را مجملاً از همه كس بزرگتر بداند در 
«کنز الهدایة» مى فرماید اگر مريد محبّتش غالب شد پیر خود را از 
اصحاب بر سائر مشایخ تفضیل داد جائر است حضرت بهاء‌الدین ی از 
زبان مبارک حضرت سراجالدين ی نقل فرمود كه در خدمت حضرت 
مولانا خالد يبي به زیارت حضرت غوث الشیخ عبدالقادر گیلانی يِب به 
بغداد رفتیم من در دروازه ایستادم حضرت مولانا به اندرون تشریف برد 
و از دور ایستاد حضرت غوث او را به پیش خود طلبید و او تدريجاً 
نزدیک رفت بسیار گفتگو فرمودند. همگی را شنیدم بعد از آن حضرت 
غوث فرمود چرا قبول می‌کنی که فلان تو را بر سر من تفضیل بدهد و 
اشاره به من کرد حضرت مولانا در جوابش هیچ نفرمود و ساکت شد 
دانستم مقصود مولانا ي اين بوده كه برای مرید انفع آن است که پیر 
خود را از همه كس بزرگتر بداند و مرید بايد هيج احدی را بر فعل قبیح 
تعبیر و لومه نکند زيرا هر كس را بر فعل قبیح لومه بکند خدای تعالی آن 
شخص را به آن فعل قبیح مبتلا می‌کند كما هو مصرح فى کتاب «تنبیه 


١‏ اینها داخل علم قيافه شناسی است. 
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الغافلین» بلکه لازم است مرید تضرع و زاری بکند که يا رب به اين گناه 
مرا مبتلا مگردان حدیث است « لاتَظهَرٌ الما لأعَدَائِكٌ فیها فيه الله و 
جناب شيخ على افندی کرکوکی فرمود حتی أكر کسی را به دل تعبير 
بكنم خداى تعالى مرا فوراً مبتلا می‌گرداند فقير كاتب الحروف در اول 
امر حتى به بنای حكومت نكاه نمی كردم برادر بزرگم چون قاضى شد 
بسيار لومه و تعبيرش کردم بسيار طول نكشيد خداى تعالى فقير را مبتلا 
بايد چون كناهى از او صادر شد زود توبه بكند كه كرام الكاتبين از يك 
ساعة) رادو كاه وشن هید وا ای نمی کد که‌شاید توية نکن 


اد كاه واه 
ا ياي و 


بايد خلفاء به احوال خود غره نشوند 

و بايد مريدان و خلفاء به احوال خود غره نشود كه كشوفات و 
احوالات اين طريقه تا ملكه نشده ظلّی است و چندان اعتبار ندارند از 
خلفاء حضرت سراج‌الدین ی چند کسی بودند با وجود اینکه باطنی 
تمام داشتند غرور ضايع گشتند و چند شخص از آنها فقیر ديدم یکی از 
آنها ديدم كه نماز هم نمی‌خواند نقل کردند که اين شخص تصرفش به 
درجه‌ای رسیده بود که به محض اشاره آدم را مجذوب می کرد در 
مکریان از او سؤال کرده بودند كه حضرت سراجالدين پسر لايق دارد که 
جانشین او بشود گفته بود به غير من پسری چنین ندارد و بسیار طول 
نکشید دیوانه شد' جناب ملا احمد نودشه‌ای تكله نام خلیفه‌ی برد فقیر 


١‏ به خاطر دفع فتنه نامش را ذکر نمي‌کنيم. 


۱۳۸ سراج الطالبين 
خوفاً للغيبة نامش نمی‌برم فرمود توهش به درجه‌ی به قوّت بود به مار 
گزیده توجه می‌کرد زهرش را بيرون م ىكرد دفعه‌ی گفته بود که 
حضرت بهاءالاین و من هر دو خلیفه حضرت سراج‌الدین هستیم فرقى 
در ميان ما نيست برای حضرت بهاءالدین ی نقل نموده بودند كه فلان 
خلیفه می‌گوید که بين ما و او فرق نیست دل مبارکش از او آزرده شد 
دیوانه كشت و بران حالت مُرد (نعوذ بالله تعالی من الکبر و الغرور و 
تکدّر خاطر الاولیاء) بارها حضرت بهاءالدین قدس سره می‌فرمود 
شکستگی دل با اتباع شرع لازم است دفعه‌ی فرمود حضرت سراجالدين 
يط فرمود اگر شخصی احوال و باطنش به درجه‌ی رسید در آسمان 
چهارم با حضرت عیسی ع ملاقی شد و با او مکالمه کرد اگرمتبع 
شرع نباشد محل اعتبار نیست سيّد بایزید فرمود فلان خلیفه‌ی حضرت 
سراج‌الدین ی كفت باطناً برای من خلعت حضرت امام ربّانى آمده 
است من هم مثل حضرت سراج‌الدین ارشاد مطلق می‌کنم هر چند 
نصیحت او کردم فائده نبخشيد و به بغداد رفت و از آنجا به استانبول 
رفت به سبب اختلاط اهل ظلمه به منصبی منصوب شد در حين تحریر 
اين رساله آن خلیفه مانده بود از شخصى موئوق به شنیدم كفت حالا آن 
خلیفه در شهر حلب مدعی عمومی است و شارب الخمر است. 
(اللَهُمَ احفظا بجاه حبیبک مُحَمَّدٍ المُصطفى ما 


ناريخ ولادت حضرت حسامالدين 
(فصل) فى تأريخ الولادة و خوارق العادة النّتى صدرت من حضر.ت شيخنا 
وسيلتنا إلى رب العالین حضرت الشيخ محمّد على اقب بحسامالدين ينب آمين. 


ولادت آن حضرت نصف شب بيست و جهارم صفر در سنه هزار و 
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دویست و هفتاد و هشت بوده چنانچه مرحوم ملا حامد آن را نظم 
فوفو3ه: 
نور سعادت ز رش منجی 
آنکه دلش مخزن اسرار غييب 
تازه كنى عهدالست وبلى 
بيست و چهارم ز صفر نصف شب 
خن.ده زد از باغ وجودش گطی 
شد بفلك نعره‌ی زال الحزن 
صحن زمين شد ز صفا ممتلى 
خواست يى ترجمدى نام وسال 
نکتهی موزون خوش و صيقلى 
آن كهردرج باو شرف 
و آن ضصدف سر خفی و علي 
من ز خرد خواستم اين نکته كفت 
کاب كل باغ محشد على' 
م ۷ ۲ ١‏ 


مد 
5 ۶۳ 


۱- ظاهر اين است در لفظ محمّد على لطافت باشد و نام مبارک حضرت حسام‌الدین ی 
آیا تتها على است يا محمّد على است در نزد بعضی كس معلوم نبود فقیر کاتب الحروف از 
فقی (فه‌قی) على شنیدم كفت در وقت حضرت سراج‌الدین یچ کاری واقع شد شيخ احمد 
ياه به حضرت حسام‌الدین خطاب کرد كفت على جرا هم چنین می‌کنی حضرت سراجالدين 
یه فرمودچرا محمّدعلی نمی‌گویی؟ ازاين معلوم شدکه نام‌مبارک آن‌حضرت‌محمّدعلی است. 


۱۵۰ سراج الطالبين 
خوارقات حضرت حسام‌الدین يني 

() حاجی جانویس كفت موش كنك اب خانه‌ی حضرت 
سراج‌الدین یه را خراب کرده و آب قطع شده بود به خدمت آن 
حضرت رفتم و از جای خراب شده را سؤال نمودم بعد از مراقبه فرمود 
سعی بكنيد معلوم می‌شود با چند كس رفتیم بعضی گفتند از اینجا خراب 
شده و بعضی گفتند از آنجا و حضرت حسام‌الدین ی تازه پا گرفته بود 
تشریف آورد فرمود موش از اینجا خراب کرده و آب در زیر زمین به 
طرف خانه‌ی فلان می‌رود به سخنش مبالات ننمودیم الحاح فرمود آنجا 
را خراب کردیم فى الواقع همچنین بود. 

(۲) ملا ژییر كفت حضرت حسام‌الدین یه در کودکی با کودکان 
بازی می کرد خطره نمودم که لايق نیست پسر مشایخ با کودکان بازی 
بکند فرمود ملا زبير یک آن" از خدا غافل نیستم و این بازی مقتضای 

(۳) ملا احمد قرگه‌ای فرمود در زمان حضرت بهاءالدين ی قبضی " 
سخت بر سرم عارض شد هر چند به آن حضرت عرض نمودم فایده 
نبخشيد روزی با جمعی نشسته بودیم حضرت حسام‌الدین يي کودک 
بود تشریف آورد نسبتی از طرف وی آمد به كلى قبضیم رفع شد بعده 
برخواست هر چند سعی كرديم نرود قبول نفرمود رفت. 

(۴) استاد رضا از زبان مصطفى نامی نقل نمود كه حضرت 
حسام الدين ا را در کودکی بر دوش گرفتم زنی عبور کرد به او نگاه 
كردم آن حضرت فرمود بی‌شرعی مكن مع انه چشم مباركش به طرف 


١‏ لحظه. 
"١‏ دل كي 
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دیگر بود. 

(۵) ملا محمود كوكويى فرمود با کسی کاری داشتم به نزدش بروم 
به حضرت حساءالدين ييه عرض کردم بروم يا نه فرمود امروز مرو 
چون طفل بود به سخنش مبالات ننمودم رفتم تقدیر آنکس از راه دیگر 
رفته بود او را ندیدم. 

(۶) خبر وفات سیّد شهاب‌الدین طالشی را آوردند فقیر را قم حاضر 
بودم حضرت حسام‌الدین یه کودک بود فرمود نمرده فى الواقع نمرده 
بود. 

(۷) جمعی از ساوجبلاغی گفتند به زیارت حضرت بهاءالدین يِب 
آمدیم محمد امین شل که با ما بود گرگ خر او را زخم‌دار کرده بود و او 
گریه می‌کرد حضرت حسام‌الدین ی فرمود چرا گریه می‌کنی عرض 
کرد قربان خودم لكك و سقط هستم نمی‌توانم پیاده راه بروم و خرم را 
گرگ زخمی کرده است فرمود نفت سفید بيار و به زخمش بمال انشالله 
خوب می‌شود عرض کردم چگونه نفت خوب می‌نماید زخمش بسیار 
است و به اين زخم چگونه بر سرش سوار بشوم آن حضرت فرمود 
سوارش بشو مترس به پیش همه خرهای رفیق‌هایت می‌افتد محمد امین 
دلشاد شد و نفت به او مالید و ينج باطمان توت خشک را هم بر آن بار 
کرد و بر سرش سوار شد چون به كوه گاوی رسیدیم يك دو خر به 
پیش خر او افتاده بودند خطره کرده بود كه آن حضرت فرمود خر هيج 
كس پیش خر تو نمی‌افتد حالا افتاده‌اند در این تفکر خرش افتاد و 
برخاست پیش همه خرها سبقت نمود تا ساوبلاغ ندیدیم خری از او 

(۸) ملا محمود کوکویی از زبان شيخ اولی بیاره‌ای نقل نمود که در 


۱۵۲ سراج الطالبين 
زمان ضرت لدی + e‏ 
حسام‌الدین ا يا كودك بود چون از دور او را ديد فرمود شيخ اولى اين 
تيشه نیمه‌اش حلال و نیمه‌اش حرام است چون تحفیق نمودم کشفش 
صحیح بود اتفاقی چنین در زمان حضرت سراجالدين ی واقع بوده که 
شخصی گوشت برای آن حضرت روانه کرده بود و در خانه پخته کرده 
بودند و به پیش آن حضرت نهاده يس از خوردن به آن حضرت 
عرض کرده بودندکه باقی را برای شیخ‌زادگان ببریم فرموده بود مبرید 
نیمه‌ی اين گوشت حلال نیمه‌ی دیگرش حرام است من حلال را 
خوردم عرض کرده بودند چگونه نیمه‌ی حلال و نیمه‌ی حرام می‌شود 
فرموده بود اين گوسفند مال دو كس بوده شریکی بىاذن شریکش 
گوسفند را کشته چون تحقيق نموده بودند راست فرموده بود فقير راقم 
در اين امر خيلى اشكال داشتم كه حضرت سراجالدين چگونه كوشت 
حلال و حرام با هم مخلوط شده را جدا فرموده تا که بعينه مسئله‌ی 
همچنین در کتاب شيخ شعرانی ' ديدم كه در اين چیزها خدای تعالی به 
اولیاء قدرت می‌دهد. 


ست : 


3 


۱- شيخ شعرانی ی در منن کبری در صحیفه‌ی چهارصد و دو می‌فرماید که شيخ 
افضل‌الدین را دعوت کردند دیدند كه ان شيخ طعام را بعضی به جانب یمین و بعضی به 
جانب يسار و بعضی را در قصعه می‌نهد گفتند جه می‌کنی فرمود اين طعام حلال و حرام و 
منسوبه است همگی به یکدیگر مخلوط شده انچه در قصعه است آن حلال است برای 
خوردن جدا نمودم و آنچه در پهلوی راست است مشبوه هست. و آنچه در طرف چپ است 
حرام است (قال الشعرانی یی فى هذا المحل فانظر هذا الامر العجيب كيف ميز الله له ذالک 
بعد عجنه و اختلاطه). 


سراج الطالبین ۱۵۳ 
در شعاع شمس فى را دیهان د 
در تموز محض دی را دیسده‌اند 

(9) جناب شيخ عبدالرحمن اربلی فرمود ملا يحيى يسرم را با خود 
به خدمت حضرت بهاءالدین آوردم قلم ترافش را گم کرده بود عاجز 
شد گفتم به خدمت حضرت شيخ على برو اگر قلم تراش دیگر به شما 
بدهد قبول مكن رفت و در خدمتش بسيار الحاح نمود فرمود در فلان 
موضع در فلان راه شخصى او را يافته است مكتوبى فرستاد قلم تراش را 
باز آوردند. 

(۱۰) فقى على قريب العهد كفت حسا‌الدین ويه برای خواندن به 
ترجان تشريف أورد من خدمتش م ىكردم شخصى به امر خالوى آن 
حضرت جوانو اسبى ' او را برد فرمود جوانو را كه برده عرض كردند 
فلان شخص فرمود اكر من شيخ هستم جاردى او را م ىكنم بسيار طول 
نكشيد مصيبتهاى سخت بر سر آن شخص آمد زنش مرد اموالش همه 
تلف شد تا که به او گفتم خانه كراب کار شما ضایع است التجا به 
خدمت أن حضرت بر رفت توبه کرد كارش خوب شد. 

(۱۱) حضرت بهاءالدین ساعتی به آن حضرت داد باز از او ستانید با 
شيخ جلال او را برای شخصی روانه عراس هر 
حسامالدين ی فرمود تا من راضی نشوم اين ساعت را باز می‌آوردند؟ 
شيخ جلال ساعت را برد تقدیر آن شخص قبول نکرد باز آوردند. 


١‏ فى: سایه است. 

۲-دی: اول زمستان است. 

تک اسك 

۴ حتی شيخ جلال ساوجبلاغی عرضش نمود كه من می‌برم شما شجیع باش باز بیاور. 


۱۵۴ سراج الطالبين 
(۱۲) حضرت بهاءالدين ی پوستی سنجاب برای شخصی فرستاد 
حضرت حسامالدين فرمود باز مىآيد آن را باز آوردند تا خودش أن را 
(۱۳) ملا عبدالوهاب كفت آرزو داشتم دست حضرت حسا‌الدین را 
ببوسم با وجود اين که طفل بود در اين اثنا تشریف آورد دستش را دراز 
فرمود زیارت کردم. 

(۱۴) شخصی كفت حضرت حسام‌الدین یی کودک بود تخممرغى 
را به دستش دادند فرمود اين را نمى خواهم نجس است چون أن را 
شکستند خون در ميانش بود. 

(۱۵) ملا جسیم كفت در خدمت حضرت بهاءالدین ی به 
ساوجبلاغ رفتم در راه فرمود ملا جسیم بعد از وفات حضرت 
سراجالدين وزی تابع که می‌شوی گفتم تابع شما می‌شوم فرمود جانشین 
حضرت سراجالدين من می‌شوم زیرا خودش فرموده و هم در این 
خصوص مکتوبی به من داده بیا عهد بکنیم عرض کردم خوب است 
دستم را كرفت و فرمود : «العَهك بَيْنِى و بيتك تقوی الله تعالی) و بر این 
عهد كس آگاه نبود بلکه گمان می‌برم حضرت حسالدین تولك شه 
بود بعد از وفات حضرت بهاءالدين به خدمت آن حضرت آمدم عرض 
کردم قربان تا حال مرید نشده‌ام می‌خواهم مرید بشوم فرمود از آن وقت 
که با حضرت بهاءالدين ی عهد کردی مرید ما شدى. 

(۶) یکی نقل کرد كه شخصی برای سفر از حضرت حسا‌الدین 
رخصت كرفت اذن نفرمود رفت در راه دستش شکسته شد. 

(۱۷) ملا عبدالله دشه‌ای كفت با زن خود سخنی گفتم که هيج كس 
بر آن مطلع نبود حضرت حسامالدين آن سخن را به تمامها برای من نقل 


سراج الطالبین ۱۵۵ 
فرمود. 

(1) زن سيّد شهاب بر سر وضع حمل بود جواب فرستاد به 
حضرت حسام‌الدین عرض بکنند حملم مذکر بشود عرض کردند فرمود 
مؤنث است فى الواقع مؤنث بود بعده از فقير هم سژال فرمود که اين 
نوع خبر شرعاً جایز است يا نه. 

: 2 ار ر 

(۱۹) حضرت حسامالدين ول به حجردى فقير تشريف اورد جناب 
حاجى شيخ شكرالله شير و شكر به خدمتش فرستاد فرمود اين شير از 
كجا آورده‌اند نمی‌خورم جون تفتيش نموديم خوب نبود بعده عرض 
نمودم كه انسان بچه جيز حلال و حرام را از يكديكر جدا می‌کند فرمود 
این داخل ادراک است فقط رابطه كردن بر سر طعام خيلى مفيد است.' 
چندان خطردى كفر بر دلم غالب شده که بی‌آرام شدهام گفتم به حضرت 
حسام الدين عرض بكن كفت نمی‌توانم گفتم عریضه‌ای بنويس بعد از 
دو روز كفت عریضه‌ای نوشتم و جوابش نشان داد اين بود (بسم الله 
یکی بينى و یکی دان و یکی كوى علّت خطرات تو رابطه‌ی غير كردن 
است بايد رابطه‌ی غير مرشد را به كلى فراموش بکنی انشاءالله خوب 
می‌شوی؛ بر صراط المستقيم ای دل كسى گمراه نيست و السلام على من 
اتبع الهدى) كفت همین كه كاغذ آن حضرت را زيارت نمودم بیهوشی 
بر سرم عارض شد چون هوشيار شدم خطرات به کی از دلم نمانده بود 
كفتم مكر رابطدى غير را می‌کردی كفت رابطه‌ی جميع مشايخ كه در 


۵۶ سراج الطالبين 

(۲۱) جناب سيّد عبدالكريم زنبيلى فرمود شخصی بسيار اذيت من 
داده بود خواستم در باطن ضرر به او برسانم حضرت حسامالدين وت 
فرمود خالو جه خيال در سر دارى فلان كس بسيار خدمت ما كرده 
است. 

(۲۲) باز جناب سید كفت حرمم كه خواهر حضرت حسامالدين وتيك 
است تب و لرز داشت روزى او را سخت كرفته بود آن حضرت بر او 
رحم نمود فرمود به سر پدرم نمی‌گذارم دفعه‌ی دیگر تو را بگیرد فوراً 
حوب و کار كرفت 

(۲۳) باز آن جناب ' كفت روزی حضرت حسام‌الدین ی فرمود: 
خالو مژدگانی جه می‌دهی خدای تعالی پسری به شما عطا فرموده است 
عرض کردم چگونه می‌دانی روز انی هم چنین فرمود روز ثالث باز 
فرمود سخن دلم است مژدگانی جه می‌دهی همان روز مکتوب بشارت 
از زنبیل آمد. 

(۲۴) ملایی که اذن نداده نامش را اظهار بکنم فرمود با زنی عاشق 
شدم و بسیار بىآرام گشتم به حضرت حسام‌الدین یه عرض کردم 
اندکی متوجه دلم شد فورا عشقم زائل شد. 

(۲۵) رفیق آن ملا به همان امر عاشق و مبتلا شد كفت حضرت 
حسام‌الدین 2 امر فرمود فلان سنك را بيار همین که سنگ را آوردم 
عشقم زائل شد. 

(۲۶) ملا محمود کوکویی كفت از حضرت حسام‌الدین رخصت 
خواستم که به خانه‌ی خودم بروم درک نمودم به دل اذن نداد رفتم شب 
چندان بی‌آرام شدم تا صبح نخوابیدم چنان می‌دانستم جمیم دنیا 


١‏ جناب سيّد عبدالکريم زنبیلی. 


سراج الطالبین ۱۵۷ 
خارستان است الا راهی نباشد که به خدمت أن حضرت می‌رسید 
(۲۷) ملا محمد كاكه عبدالله قريب به دوازده سال وسوسه‌ی بسیار 
داشت و كاهى دو ساعت تكبير تحرم را نمی‌توانست بگوید چند دفعه 

۱ 4 ۲ 
به حضرت بهاءالدين پر و به جناب حاجی شيخ احمد عرض نموده 
بود فایده‌ای نبخشیده بود كفت به حضرت حسامالدين عرض کردم 
كفتم قربان از دست وسوسه هلاکم. كمكى متوجه قلبم شد اصلاً 
وسوسه‌ام نماند حتى اراده كردم به دلم بيايد ديكر نيامد. 

(۲۸) باز ملا محمّد كفت به حضرت حساءالدين يي عرض كردم 
خدمتش جدا شدم فوراً محبّت آن حضرت چندان بر دلم غالب شد تا 
دو ماه مثل مجنون بی‌قرار بودم. 

(۲۹) جناب شيخ عبدالرحمن قره‌داغی فرمود عبدالّه بيك جاف بسیار 
وگن سوه او انش وی اه ات اش دار و ان 

و . e‏ هد 
حسام‌الدین ی تشریف برد از برکت و میمنت قدوم مبارکش ناخوشی 
او فوراً رفع شد و شفا یافت. 

(۳۰) ملا محمّد از زبان خلیفه عبدالرحمن نقل نمود که وكيل 
جوانرود بعضی سخن به من كفت به حضرت حسام‌الدین عرض بکنم 
چون به خدمتش مشرف شدم هنوز به آن حضرت عرض نکرده بودم 
می‌خواهند. 

(۳۱) ملا محمود دزده‌ای ' كفت : مرید جناب حاجی شيخ احمد 


١-نام‏ روستايى است (دزه). 


1۵۸ سراج الطالبين 
شدم و در محبّت او بی‌قرار گشتم در مشغولى حضرت حسامالدين پا 
ظهور نمود فرمود این شمع را در این آب نصب بکن عرض کردم محال 
است فرمود محال نيست شمع را در آب نهادم نصب شد فوراً محبّت 
جناب حاجى شيخ احمد از دلم زائل شد و رابطه‌ی آن حضرت چنان 
بر سرم غالب شد هر جند او را نفى نمودم نرفت با وجود اينكه آن 
حضرت را نديده بلكه منكرش هم بودم جبراً مرا مريد خود فرمود. 

(۳۲) احمد دزدهاى كفت با رفيق خود بشط زاب زديم او غرق شد 
و من در زیر آب يا غوث يا شاه نقشبند يا حسامالدين می‌گفتم نجات 
يافتم همه كس گفتند اين خارق العاده بود خيال كردم كه از همت كدام 
از ان سه مشايخ است در خواب ديدم ان شط به دست حضرت 
حسام‌الدین ی است غرق و نجات مردم به امر اوست. 

(۳۳) حاجى داود برادر ملا حسن بالک كفت به مصاحبه شخصى 
مريد جناب شيخ عمر شدم و منكر حضرت حساءالدين ی گشتم چون 
به خانه‌ی خود رفتم آن حضرت به خوابم آمد و كمندى به گردنم 
انداخت و کشید بی‌اختیار به خدمتش رفتم وقتی كه دست مبارکش را 
بوسیدم فرمود برادر. خوب نبود زود آمدی و فلان واقعه در خاطرت 
هست چنین بود و فلان واقعه چنان شد و فلان زنت را می‌خواهی و 
فلان زنت را نمی‌خواهی ميل داری سرش را این گونه بیندازم و به 
انگشت مبارکش اشاره به سر انداختنش نمود فرمود امسال برف بسیار 
می‌بارد و گرانی می‌شود بايد کارت گندم جمع كردن باشد و کشف 
بسیار بیان فرمود فى الواقع همه صحیح بود و برف بسیار باريد و از 
لاجان گندم می خریدم دو طائفه با هم جنگ می کردند كس نمی‌توانست 
از آن راه گذر بکند ميان ایشان رفتم هر چند تفنگ انداختند به من ضرر 


سراج الطالبین ۱۵۹ 
نرسيد و چیزهای بسیار عجیبه از حضرت حساءالدين یه دیده بود فقیر 
و وت تاه 
وردش ا ين است على دارم جه غم دارم. 

(۳۳) ملا عبدالحكيم نشورى كفت در قریه‌ی ياوه می‌خواندم شب در 
حجره‌ی خود خواستم بخوابم سقف حجره شكافته شد نردبانى يايين 
آمد و نزديك سينهام شد و از بالاى آن جوانی نازل شد اراده كردم 
برحیزم دستهای خود را بر بازویم گذاشت و سر خود را به ميان سینه‌ام 
برد توجهی فرمود بدنم گرم كشت چندان حرارتم غالب شد چند دفعه 
و ما و 
عبدالرحمن ¿ آمد كفت آن جوان حضرت حسام‌الدین يني بود توجهی 
نمود آرام گرفتم چون به خدمتش مشرف شام فى الواقع آن بود تتمه‌ی 
این را ملا فيض الله از زبان ملا عبدالحکیم نقل نمود که به دیدن این 
خارق هیچ عقیده به آن حضرت نداشتم حتی نمی‌خواستم او را ببينم با 
خود گفتم اگر اين شيخ است مرا طلب می‌کند فوراً طلب فرمود و 
کشفی را بیان نمود و در ميان ختم چشم باز نمودم ديدم کبوتری سبز بر 

سر آن خضرت نشسته برخواست و بر کتف راستش نشست و در وقت 
فجر ديدم از دروازه‌ی خانه‌ی آن حضرت روشنی بيدا شد که كوهها و 
باغ‌ها روشن گشتند گفتم به اين زودی و در اب ین تاریکی آفتاب ی 
دروازه چگونه بیرون می‌آید چون تحقيق نمودم آن حضرت بود بدر 
آمده بود بی‌اختیار مرید او شدم تا مدّتی چنان بی‌آرام بودم که شبهای 
تاریک از ياوه به خانقاه مىآمدم و در آن اوقات چند خوارق از آن 
حضرت مشاهده نمودم که در اين مختصر نمی گنجد. 

(۲۵) خلیفه عبدالکریم گفت به درد شکم مبتلا گشتم و از حیات 


۱۶۰ سراج الطالبين 
خود مأیوس شدم حضرت حسام‌الدین یه تشریف آورد به چشم 
ظاهری دیدم ازار مرا به توجّه انداخت فورا خوب شدم. 

(۳۶) باز خليفه عبدالکريم كفت دختری را خواستگاری کرده بودم 
اراده کردم لباس برایش بگیرم حضرت حسام‌الدین ی قبول نفرمود 
بسیار الحاح کردم كه چرا مرخص نمی‌فرمایی فرمود چند روز دیگر 
مى ميرد بنج شش روز گذشت دختر مرد. 

(۳۷) باز خليفه عبدالکريم كفت در باغه کون کار می‌کردم چشمم به 
درد آمد به حضرت حساءالدين یم عرض کردم فرمود نمی‌گذارم درد 
بکند فورا خوب شد. 

(۳۸) باز خلیفه عبدالکريم كفت شبی تاریک در خدمت حضرت 
حسام‌الدین یه بودم از دور شبحی را ديدم فرمود اين شخص جزام 
است فى الواقع چنین بود. 

(۳۹) حضرت حسام‌الدین ی به حجره‌ی فقير تشریف آورد ضابطی 
غریب به خدمتش آمد فرمود نام يدرت ملا محمّد است عرض کرد بلی. 

(۴۰) صوفی بابای هجیجی از زبان خواهرش نقل نمود به زیارت 
حضرت حسام‌الدین ی آمدم نیم قران از مال شوهرم به اهل حرم دادم 
چون به خانه‌ی خودم آمدم شوهرم رنجیده كه چرا بی اذن من مال مرا 
می‌بخشی وفتی به سر حوض رفتم ديدم چیزی به پشتم می‌افتد دست 
بردم ديدم بعینه همان نیم قران در پشتم بود آن را به شوهرم باز دادم. 

(۴۱) جناب شيخ اسماعیل هجیجی فرمود حضرت سراج‌الدین يك 
چهارصد توجه زیادتر به من کرده بود چهار ينج از آنها بسیار عجایب 
بودند روزی حضرت حسام‌الدین میلی به من فرمود مقابل آن توجه‌های 
عجایب حضرت سراجالدين يبي بود. 


سراج الطالبین ۶۱ 

(۴۲) فقیر کاتب الحروف در خدمت حضرت حسام‌الدین بودم خری 
لاغر به سيروان' افتاد آن حضرت به قوه‌ی نظر خر را حلاص فرمود و از 
آب بیرون آورد. 

(۳) فقیر در خحدمتش ل ی تن 
تراویح در تفسیر جلالین سوره‌ی «أرأيت» را به فقير نشان داد فرمود 
ماعون چیست چون تماشا کردم دانستم مرادش : 
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است خجل شدم. 

(؟5) سيّد نظام بسيار ناخوش بود حضرت حسام الدين ويه شربت 
بنفشه برايش فرستاد قدح به لب رسيده شفا يافت و خوب شد. 

(۴۵) ملا ابراهيم جزرى كفت همین كه در خدمت حضرت 
حسام‌الدین نشستم قلیم ذاکر شد. 

(۴۶) ملا محمّد کاک عبدالله كفت از ایوان مسجد صلبار يايين 
افتادم چنان پشتم به درد آمد دوازده روز قدرت نشستن نداشتم و از 
حیات خود مأيوس شدم ملا عبدالعزیز شقلا بادی خطره کرد كه اینقدر 
استمداد از حضرت حسام‌الدین یر می کنم فایده نمی‌بخشد اين است 
كه ملا محمد مرید اوست می‌میرد در ان خطرات حضرت حسامالدين 
َي را به خواب دیده فرموده بود ملا محمّد را بیاورید سَبیلی در دست 
داشت به آتش او را گرم می‌فرمود و بر پشتش می‌نهاد چون خواب را 
نقل نمود افاقه يافته بودم و از دیدن اين خواب ملا عبدالعزیز مخلص 


ادنام شطی است از ته‌ویله‌ی مبارکه قريب چهار ساعت دور است خیلی تیان و خیلی 
مضر است. (مؤلف) 
۲ صدبار: نام دهى است از توابع شهرستان بانه. از قديم مركز علم ودانش بوده است. 


۱۶۲ سراج الطالبين 


كشت و به مجرد رابطه‌ی آن حضرت صفوت و ادراکی زياد برایش 
ا 

(۴۷) ملا احمد قرگه‌ای كفت برای مطلبی چند دفعه اراده کردم به 
حضرت حسام‌الدین یه عرض بكنم ممكن نشد تا رفقايم مرخصى 
خواستند و عزم رفتن كردند وقتى كه دست مباركش را بوسيدم عرض 
نمودم در خصوص مطلبی چند بار خواستم عرض بکنم فرصت نبود 
فرمود از جهت دختر خودت است عرض كردم بلى فرمود او را به فلان 
بده به فلان مده فى الواقع هر جه در دلم بود همه را بيان فرمود. 

(۴۸) باز ملا احمد كفت قريب سه سال مصيبت بر مصيبت بر سرم 
عارض مىشد تا جناب شيخ عبدالرحمن و شيخ جلال به حضرت 
حسامالدين یه عرض كردند فرموده بود جنان می‌دانم كه دلم از او 
عاجز شده و سببش را براى ايشان بیان نموده بود مرا عفو فرمود آسوده 
گشتم و از دست مصائب خلاص شدم. 

(۴۹) شيخ فضل الله آویهنگی فرمود حضرت حسام‌الدین ی دعا 
برای مصروعی نوشت خوب شد. 

(۵۰) جناب شيخ عبدالرحمن فرمود حضرت حسام‌الدین ی دعا 
برای مصروعی فرستاد صحیح و سالم گشت. 

(۵۱) فقیه سعید كفت برای حضرت حسام‌الدین ی کار می‌کردم 
ناخوش شدم آن حضرت فرمود اميد ما به شما بود تو هم ناخوش شدی 
چگونه می‌شود. فوراً حوب شدم. 

(۵۲) يار احمد بیگ كفت خبر مرگ پسرم را آوردند دامن حضرت 
حسام‌الدین یه را گرفتم فرمود عاجز مشو نمرده اکنون به هیشت 
هکذائیه در فلان موضع نشسته فى الواقع کشفش صحیح بود. 


سراج الطالبین ۱۶۳ 

(۵۳) ملا ابراهيم كفت حضرت حساءالدين یر فرمود منتظر باش 
سيل می‌آید بسیار طول نكشيد سیلی عظیم آمد فرمود هنوز مانده است 
باز آمد با وجود اينكه باران بسیار نباریده بود. 

(۵۴) باز ملا ابراهیم‌گفت آرزوی چایی داشتم حضرت حسام‌الدین 
و 
يي فرمود دلت چایی می‌خواهد. امر کرد چای درست بکنند. 
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حضرت حسامالدين و از ما دور نشسته بود فرمود شيخ مصطفى 
ساعتت خوابیده است چون به ساعت خود نگاه کرد فى الواقع خوابیده 
بود كفت اين تصرف محض است تا حال ساعتم نخوابیده است. 

(۵۶) باز ملا ابراهیم به فقير كفت نمی‌دانم به يسرم سحر کرده‌اند تا 
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سرش بكن اگر خوابيده مخلص بشو وگرنه منكرش باش صبح كفت به 
رابطه كردن خوابيد. 

(۵۷) باز ملا ابراهيم كفت زنى به دردی سخت كرفتار شد به او گفتم 
توبه كن نام حضرت حساءالدين را به بدى مبر خوب می‌شوی توبه کرد 
و 
با او گفتگو کردم فرمود به زیارت حضرت يونس ل25 می‌روم و در راه 
خبرش را از چند كس پرسیدم گفتند او را ندیده‌ايم تا به قریه‌ی طویله 
باز آمدم برای پدرم نقل نمودم همه گفتند كه حضرت حسام‌الدین به 


۱۶۴ سراج الطالبين 
نمود راست بود. 

(09) ملا ابراهيم كفت هر وقت كه مخلص حضرت حساءالدين يبي 
بشوم احوالم خوب می‌شود چون اخلاص نمی‌ماند بد مى شوم گفتم جرا 
دائماً مخلص نمی‌شوی كفت فراموش می كنم. 

(۶۰) شيخ فتح الله كفت در چقل آباد حضرت حسام‌الدین يبي 
فرمود امشب در واقعه جميع دندانم افتاده بودند تعیرش اين است 
بزركى از ما متوفى مى شود بسيار طول نكشيد حرمش سيّدزاده كه خادمة 
الفقرا بود وفات نمود. 

(۶۱) ملا فيض الله سنندجى كفت مريد حضرت حسامالدين پا 
شدم و يقين كامل به آن حضرت نداشتم و محبّتش در دلم نبود عرض 
كردم اندكى ميل به فقير عطا بفرما فرمود خدا بدهد جندان محبتش غالب 
شد كه بی‌قرار و بىآرام شدم و به قطبيتش بىاختيار جزم نمودم. 

(۶۲) باز ملا فيض الله كفت روزى تقويمى در دست حضرت 
حسام‌الدین ييه بود با خود گفتم علم نجوم خوب است بعد از اين بايد 
در علم نجوم سعى زياد بكنم اكر بد می‌بود حضرت شيخ به تقويم تماشا 
نمی کرد فوراً آن حضرت تقويم را انداخت و فرمود اين تدقيقات 
فلاسفه به جه كار مىآيد خواندن علم نجوم به كلى از دلم محو شد. 

(۶۳) ملا حسن بالک كفت عادت داشتم كه در وقت خفتن وضوء 
می گرفتم و شغل می كردم و بر آن شغل مى خوابيدم مدانى برای زنم اين 
عادت را ترک نمودم و شب با او مى خوابيدم و هيج كس بر اين اطلاع 
نداشت وقتى که از خدمت حضرت حسام‌الدین یی رخصت طلبيدم كه 
به ولايت خود بروم آن حضرت پنهانا فرمود بايد عادت خود را ترک 
نكنى و كالسابق با وضوء و شغل بخوابى. 


سراج الطالبین ۱۶۵ 
3 و ۳2 5 8 
است بميرد حضرت حسا‌الدین ع فرمود به سر يدرم خوب می‌شود 
(۶۵) فقه سعید به ناحوشی سخت مبتلا كشت فقیر و اهل خانقاه از 
5 1 0 هم ۳۳۹4 ی 

كرد فوراً خوب شد. 
(۶۶) باز فقه سعيد كفت جشمم تاريك شده بود به جوكان راه 
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می‌رفتم زیر کفش حضرت حساءالدين پچ را بر ان مالیدم فورا خوب 
کفش حضرت حسام‌الدین ی را بران گذاشتم فوراً خوب شد. 
(۶۸) باز فقه سعيد كفت چشمم درد می‌کرد بسیار بی‌آرام بودم و آه 
هل ۰ 5 ام ره 
و فغان می‌نمودم حضرت حسام‌الدین چ گذر کرد و احوالم را پرسید 
دست مبارکش را بوسیدم و بر چشمم نهادم فوراً دردش ساکن شد. 
(۶۹) خليفه عبدالكريم كفت : سه سال در مقامی توقف کردم هر 
چند سعی می‌نمودم که از آن نجاتم بشود نمی‌شد به حضرت 
حسام الدين عرض کردم. فرمود : در ختم در مقابلم بنشين چون در 
مقابلش نشستم از آن مقام نجات باقع و ترقى کردم فقیر در آنجا حاضر 
(۷۰) خلیفه ملا على اربلی كفت هشت سال بود هر كاه شغل زياد 
مى كردم گرهی مانند گلوله‌ی توب در دل خود مشاهده می‌نمودم روزى 
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کفش حضرت حسا‌الدین ری را بوسیدم ان گره از دلم رفع شد. 


(۷۱) جناب شيخ محمد پسر شيخ محی‌الدین برزنجی فرمود اصلا 


۱۶۶ سراج الطالبين 
عقيده به حضرت حسا‌الدین ره نداشتم وقتی به خدمتش آمدم و 
نشستم از غيب آوازی به كوش راستم آمد گفتند آن كس كه شما او را 
می‌طلبی اين است او را بگیر و از او دست برمدار بعد از چند دقیقه 
آوازی دیگر آمد گفتند برخیز کسی که طالب فيض باشد بايد به پا بايستد 
فوراً بر پا ایستادم و عقیده‌ام کامل گشت. 

(۷۲) سيّد عبد الرحمن وتمیشی كفت مدتی مدیده محبّت حضرت 
سراجالدين و را چنان داشتم گه زیارتش را چون حج اکبر می‌دانستم 
مخصوصاً به زيارت آن حضرت آمدم چون به خدمت حضرت 
حسام الدين ی رسيدم فوراً محبّت حضرت سراجالدين از دلم زائل شد 
و به محبّت حضرت حساءالدين یگ مبدال كشت حتى خيال آن نداشتم 
كه زيارتش را هم بكنم. 

(۷۳) ملا عبدالله فرمود دو نظام به خدمت حضرت حسامالدين ی 
آمدند و زيارتش را كردند و رفتند عرض كردم اين نظام جند صاحب 
قسوة است و به دست خود اشاره كردم و تعيين نمودم فرمود اين 
شخص كه تو می‌گویی مجذوب و داخل طريق می‌شود و چند دقيقه 
كذشت به جذبه كردن آمد و داخل طريق شد. 

(۷۴) باز ملا عبدالله فرمود در خصوص مادهاى در خدمت حضرت 
حسامالدين ی بسيار بىادبى كردم فرمود اگر حق بر سر من دارى خدا 
مرا بگیرد و الا خدا تو را بكيرد فوراً دلم مضطرب شد بعده خوابيدم 
چون بیدار شدم خطرات کفر به دلم غالب شد بی‌اختیار به گریه آمدم و 
به خدمت آن حضرت رفتم بگریستم از چشم مبارک أن حضرت هم 
آب آمد اندکی متوجهم شد خطرات را از دلم رفع نمود خوب شدم. 

(۷۵) منوچهر بواب كفت حضرت حساءالدين یه فرمود فلان 


سراج الطالبین ۱۶۷ 
مریض چگونه است عرض کردم خوب است فرمود از عمرش چند 
روزی مانده است بعد از چند روز آن مریض مرد. 

(۷۶) ملا حسین حمامیانی كفت به خدمت جناب شيخ عمر رفتم و 
عرض کردم دلم به مرشدی تعلق نمى كيرد دستم را كرفت و سر مرا بر 
سر زانوی خودش نهاد و متوجهم كشت ديدم حضرت حسام‌الدین ی 
ظهور کرد در بين من و او حائل گردید نگذاشت ذره‌ای برکت از 
جانبش بيايد به مجرد اين خارق مخلص أن حضرت شام و به خدمتش 
آمدم و داخل طريق شدم. 

(۷۷) خليفه محمد اربلى كفت عارف أفندى بسيار الحاح نمود که 
دعاى از حضرت حساءالدين ی برايش بكيرم بلكه از ميمنت دعاى آن 
حضرت خداى تعالى يسرى به او كرامت فرمايد به آن حضرت عرض 
كردم دعا را نوشت و فرمود اين دعا را بگردن يسرش بياويز عرض كردم 
وقتى كه آمدم ولدش نبود فرمود ببر دخل مكن چون دعا را بردم پسرش 
به ولد آمده بود. 

(۷۸) ملا عبدالرحمن بانه‌ای به خدمت حضرت حسامالدين ی آمد 
فقير اوصاف آن حضرت را برايش بيان نمودم كفت به اين سخنهاى 
شما باور دارم ولى تا خودم تصرفى نبینم مريدش نمى شوم روزى آمد 
رنگش مبدل شده بود كفت به خدمت آن حضرت رسيدم دستم را 
كرفت خوف و دهشتى زياد بر سرم عارض شد نزديك بود دلم بيرون 
برود معتقد و مريدش گشتم. 

[(۷۹) شخصى وتميشى كه رخصت نداد نامش را ببرم كفت جمعى 
خوارق العادة حضرت حساءالدين ی را بیان مىكردند نوعى استهزاء 
به دلم آمد در همان جا خوابى بر سرم عارض شد چهار ينج كس را 


۱۶۸ سراج الطالبين 
ديدم آمدند مرا گرفتند و چوب‌کاری کردند فرباد و فغان کردم حتى آن 
جماعت آواز مرا شنیدند چون بیدار شدم توبه و استغفار نمودم.] 

اسح ی ی اس یی ی 
حسام‌الدین يه فرمود مرو در دل خود گفتم بايد بروم و امر آن حضرت 
را نشنوم فوراً اخوش شدم هر چند معالجه کردند فایده نبخشيد به يقين 
دانستم كه از تصرف آن حضرت بوده به خدمتش رفتم و تضرع نمودم 
فرمود خوب می‌شوی فوراً خوب شدم. 

(۸۱) باز سيّد عبدالخالق كفت آزارى CE‏ در 
بدنم نمانده بود به حضرت حساءالدين و عرض كردم فرمود روغن 
جوز را بر بدنت بمال خوب مىشوى روغن جوز را به بدنم ماليدم فوراً 
وت سم 

(۸۲) سيّد محمد امین كفت ملایی به حضرت حسام‌الدین ی دشنام 
داد فوراً دیوانه شد فقیر کاتب الحروف او را ديدم به خدمت آن حضرت 
آمد فایده نبخشید و به همان حالت باز رفت. 

(۸۳) سيّد عبدالخالق از زبان محمّد امین سرکار چقل آباد نقل نمود 
که ترا زرط شین ان هیوست ارين بنك نت 
حسام‌الدین ی را ببرد گفتم مال آن حضرت را مبر قبول نکرد آن را 
بريد و برد صبح همان شخص آمد دست و پایم را بوسید و كفت امشب 
تا صبح خوک شده بودم. 

(۸۴) سیّد عبدالخالق از زبان شيخ قادر نقل نمود که کردی شهر 
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زوری بعصی مرزه‌ی حضرت حسامالدين وت را بريد و برد و به ادم 


۱- سدانی قبیله است از عشیرت جاف. 
الت مرزه جلتوک (برنج) تازه رسیده تسه 


سراج الطالبین ۱۶۹ 
آن حضرت دشنام داد چون به جای خود باز رفت آتش به خانه‌اش افتاد 
جمیع اسبابش بسوخت. 

(۸۵) عبدالعظيم سنندجى كه قديم آدم' حضرت بهاءالدین و حضرت 
حسام‌الدین فا بود و مال بسیار جمع نموده بود دست از خدمت 
حضرت حسام‌الدین ی باز كشيد و به خدمت جناب شيخ عمر رفت 
ده روزى گذشت قريب بيست گاوش مردند و يكدفعه آتش به خانه‌اش 
افتاد و اسبابش همگی سوخت و زن و يسرش مردند خودش تنها و 
عريان ماند همه كس دانست كه از تصرف آن حضرت بوده باز به 
خدمتش آمد. 

(۸۶) سيّد عبدالخالق از زبان محمود نقل نمود كه شخصى به 
حضرت حسامالدين ره دشنام داد و من دشنام را به آن حضرت عرض 
کردم ينج و شش روزی‌گذشت أن شخص را با پسرش کشتند. 

(۸۷) سیّد عبدالخالق از زبان جمعی نقل نمود که در مجلس مصطفی 
سلطان هورامی کسی غیبت حضرت حسام‌الدین ی کرد فوراً بادی 
سخت از او صادر شد از حجلت مجلس را بجا گذاشت و بیرون رفت 
هر چند سعی کردند باز نیامد. 

(۸۸) سيّد عبدالخالق و منوچهر گفتند شش هفت كس بودیم سعی 
نمودیم که مادیان حضرت حسا‌الدین ی را نعل بكنيم ممکن نشد تا 
كه آن حضرت تشریف آورد فورا مادیان ایستاد و هیچ حرکت نکرد به 
آسانی آن را نعل کردیم. 

(۸۹) عبدالکريم كفت حضرت حسام‌الدین یه فرمود مادیان حجی 


١‏ خدمتکار. 
۲-کره اسب. 


۱۷۰ سراج الطالبين 
امسال و سالی دیگر ولدش نر می‌باشد سال سوم احتمال دارد ماده 
بشودفقير هر دو ولدش را ديدم نر بودند شال و ماده شد و حالا باقی 


السك 

(4) شيخ مصطفى كفت سه ماه بود جشمم درد می كرد حضرت 
حسام‌الدین ی را در خواب ديدم فوراً وب شد. 

)٩۱(‏ باز شيخ مصطفی از زبان ملا على نقل نمود که به مجرد دیدن 
حضرت حسام‌الدین یه جمیع اعضایم ذاکر شد. 

)٩۲(‏ حاجی ملا احمد سلیمانی كفت احتلام شدم و هوا به درجه‌ی 
سرد بود كه كس طاقت نداشت به حوض برود از حضرت حسامالدين 
ييخ استمداد نمودم در ميان حوض رفتم آبش مانند آب حمام گرم بود 
حتی ایستادم و تجربه کردم چون آب حمام به دستم می‌آمد بی‌زحمت 
غسل کردم. 

)٩۳(‏ ملا عبدالله دشه‌ای فرمود دخترم به علتی مبتلا شده بود که 
نجاتش ظاهراً محال بود زيرا كه چند کودک به همان علّت مرده بودند 
حضرت حسامالدين ره با خود مرا به سلیمانیه برد از جهت آن کودک 
بسیار عاجز بودم روزی آن حضرت فرمود چرا ایقدر عاجز هستی 
عرض کردم از جهت دخترم عاجزم يقين دانم می‌میرد فرمود مترس او را 
به ضمن خود گرفتم نمی گذارم بمیرد خوب باور نکردم در قریه‌ی 
خوشیار فرمود امشب فضای در صورت حیوانی ديدم بر سر دخترت 
آمد که او را بکشد گفتم جه می کنی من ضامن اين کودک هستم كفت 
من ضامن شما نیستم من مأمور خدا هستم بايد او را بکشم متوجهش 
شدم او را از سرش رفع نمودم و بر سر شخصی از جیران شما که 
صورتش چنین است افتاد و او را کشت چون به منزل خود بازگشتم فى 


سراج الطالبین ۱۷ 
الواقع در همان ساعت آن شخص مرده و دخترم خوب شده بود. 

(45) باز ملا عبدالله فرمود حضرت حسام‌الدین ی مکتوبی فرستاد 
که دو دفعه مصیبت بر سر دخترت آمد او را بکشد نگذاشتم بمیرد فى 
الواقع دو دفعه دخترم ناخوش كشت و به حالت نزع رسید باز خوب 
شد. 

(40) استاد حسن صباغ كفت زیر جامه‌ی برای زنی که کودکی با 
خود آورده بود رنگ کردم کودکی مانند آن کودک از پیش دکانم گذشت 
به شاگردم گفتم زیر جامه را به او تسلیم نمودم بعد از چند روز همان 
زن آمد زیر جامه را طلبید گفتم آن را به کودکی که با شما بود تسلیم 
نمودم كفت کودک من نبوده آخر الامر چند روزی مهلت از او گرفتم هر 
چند جستجو کردم فایده نبخشید و هر چند استمداد از مشایخ نمودم به 

۰ ۰ 2۰ 
جایی نرسید تا روزی بسیار از حضرت حسا‌الدین زگ همت خواستم 
خوابیدم در خواب فرمود زیر جامه در خانه‌ی هیبته است بیدار شدم به 

آنجا رفتم آن را باز آوردم و به صاحبش تسلیم نمودم. 

(۹۶) باز استاد حسن كفت خبر از يسرم نداشتم از حضرت 
حسام‌الدین ی استمداد نمودم آن حضرت به خوابم آمد فرمود پسرت 

)٩۷(‏ شيخ نعمت الله كفت به ناخوشی سخت متلا شدم و همه كس 
. ۳ ا مه 7 3 و 1 
تضرع و زارى كردم كه همت بفرمايد خوب بشوم فرمود مترس والله اين 
دفعه نمی گذارم بميرى بعد از جند روز به حالت نزع رسيدم و جهار 
ملائکه مقربین را ديدم روحم را کشیدند و تا سينهام آوردند به آنها 


عرض کردم که عادت چنین است حضرت عزرائیل تنها روح بنی‌آدم 


۱۷ سراج الطالبين 
می‌ستاند شماها به چهار کس روح مرا می کشید فرمودند هر عالمی 
منتهی بشود به سبب شرافت علم اگرچه عامل نباشد و كل مشایخ جه 
کامل و جه ناکامل باشد به چهار ملائكه مىآييم و روح او را می‌کشیم در 
آن اثنا حضرت قابض فرمود رخصت نیست روحش را بکشیم رفتند و 
روحم چون پفی بانبانه‌ی بکنند به جای خود رفت و خوب شام فقیر 
کاتب الحروف حاضر بودم به خدمت حضرت حسام‌الدین ی آمد 
عرض کرد قربان اين حیاتم از تو می‌دانم. 

(۹۸) خليفه محمد رشید كفت در باغه کون حضرت حساءالدين يبي 
بعد از مراقبه فرمود عزه" در کجا است؟ عرضش کردم نيامده است. 
فرمود نمی‌شود تقدیر همان ساعت مرقوم عزه نام از راه آمد آن حضرت 
فرمود : عزه حالا به خدمت حضرت غوث گیلانی یی رسیدم فرمود 
چرا قبول می‌کنی عزه مرید مرا اذیت بکند؛ عرض کرد قربان راست 
می‌فرماید ملاتن است با درویش قادری در خصوص مادیانی دعوا دارم 
حق به طرف اوست او را اذیت داده‌ام و حالا از دستش شکایت کرده‌ام 
به امر آن حضرت توبه کرد که باری دیگر اذیتش نکند و مادیان را به او 

(44) جناب سیّد نظام فرمود سیّد شهاب طالشی مکتوبی به خدمت 
حضرت حسام‌الدین ی فرستاد که ناخوش هستم همت بفرما خوب 
بشوم آن حضرت فرمود نمی‌دانم در کجا قبر برای سيّد شهاب حاضر 
بكنيم دو سه روز گذشت وفات نمود. 

(۱۰۰) خلیفه عبدالکريم كفت شخصی در خانقاه مرحوم سیّد بایزید 


5 ۲ 2 . 5 
بسيار بىادبى نمود به حضرت حسامالدين ييخ عرض كردم قربان تا 


-١‏ مخفف عبدالعزيز است. 


سراج الطالبین ۱۷۳ 
حال هیچ كس در اینجا چنین بی‌ادبی ننموده اگر دچار مصیبتی نشود تا 
ول a‏ الخ ونا 5 1 

قيامت ان خاندان بى حرمت مى شود فرمود جند روزى صبر بكن بسيار 
نگذشت آن شخص را از منصب خود عزل كردند و هفت هزار قران 
جریمه از او گرفتند. 

(۱۰۱) شيخ عبدالله الاصم كفت شبی صدایی به گوشم آمد به زن 
خود گفتم اين صدا جه بود كفت تو هم شنیدی الآن در خواب به 
5 ۳ مس 2 ۳ ۳ ۰ 
نمود فى الواقع راست نمود و در آن خواب اهل ده می‌گفتند كه آن 
حضرت توت برای شيخ عبدالله كره فرستاده تو هم باور نمی‌کردی و آن 
حضرت به طرف خانه‌ی ما آمد و تفنكى مانند تفنگ كودكان كه از نی 
می‌سازند در دستش بود فرمود اين تفنگ را می‌زنم تا همه كس بدانندکه 
دو طنار توت برای شيخ عبد الله فرستادهام اين صدایی كه تو شنیدی 

(۱۰۲) شيخ بابای طالشی و چند كسان دیگر گفتند که در خدمت 
. 3 8 1 ۰ 

حضرت حساءالدين ی پیش جوى اب را می كرفتيم و اب بسيار بود و 
بند را در ربود و هیچ كس باور نمی‌کرد که ديكر درست بشود و آن 

(۱۰۳) باز گفتند وقتی در خدمت حضرت حسام‌الدین يبي از شهر 
زور بركشتم شب به ميان باغ‌ها افتاديم از جمال طلعت آن حضرت راه 
روشن می‌شد هر وقت از آن حضرت دور می‌بودیم باز راه تاریک 


خانواده. 


۱۷۴ سراج الطالبين 
او بشوم آن جناب وعده فرمود كه تا چندی دیگر تو را به مقصود 
می‌رسانم دو شب در خدمتش ماندم ن شب سوم در ميان - ختم ديدم 
590 و 1 E‏ 
حضرت حسام‌الدین پر مثل ملائكه می‌پرد و امد بر سر ديوار خانقاه 
مريدش گشتم. 
(۱۰۵) باز خليفه محمّد رشيد كفت وقتى که داخل طريق نشده بودم 
به مفاد : 
بس طور عجب لازم ايام شبابست 
دائماً با توله و تازى شکار م ى كردم شبى در خواب به خدمت 
2 2 : 4 اك : 
حضرت حسا‌الدین و رسیدم فرمود شما خلیفه‌ی ما می‌شوی بعد از 
چند سال توبه کردم و در خدمتش داخل طریقه شدم و خلیفه گشتم. 
حسامالدين ی ایستاده بوديم شخصی از یکی دیگر دين خود را ادعا 
می کرد و از جهت دين خر مدیون را برده بود و مدیون سوگند می‌حورد 
که اين خر مال من نیست امانت است آن حضرت فرمود مگر مال زن 
شما نیست او مرده برای شما مانده است آن كس اقرار به آن کرد. 
(۱۰۷) اسحق طویله‌ای كفت بعضی كور در ميان دستمال کرده و در 
زیر عبای خود نهاده بودم و كس اطلاع به آن نداشت به خدمت حضرت 
ا ۲ 0 : ۳ 

حسامالدين چ اوردم فرمود كور اورده‌ای عرض كردم بلى و يقين دارم 
كه شيخ هستى. تا اين وقت كه هزار و سيصد و هفت و نهم ماه محرم 
الحرام است اینقدر خوارق آن حضرت جمع نمودم و بعد از اين انشاءالله 
تعالى اگر موفق شدم هر جه به صحت رسانيدم عرض می‌نمايم. 


سراج الطالبین ۱۷۵ 

(۱۰۸) محمّد پسر کدخدا رستم شهر زوری كفت به علت زحیر 
مبتلا شدم و سه سال طول كشيد و چهل شب خوابم رفع شد و شبی به 
شماره سیصد بار عمل کردم و همه كس از حیاتم يأس حاصل کردند و 
در آن شب به خدمت حضرت حساءالدين ی رسيدم فرمود به ناشتا 
رب انار بعده چای حیل بخور خوب می‌شوی به عمل آوردم در همان 
روز خوب شدم و تا حال به چند كس اين ن¿ دوای حضرت شيخ را نشان 
داده‌ام استعمال نموده‌اند خوب شدهاند. 

(۱۰۹) قادر بر بيك مُکری كفت چهار سال به علّتى سخت مبتلا گشتم 
و حکما در علاجش عاجز ماندند شبی در خواب به خدمت شخصی 
رسیدم به نحادمش امر کرد که برایش گوشت بچه آهو را کباب بکند بعد 
از خوردن کباب امر کرد پیاله‌ی شراب به او بدهد در دل خود گفتم اين 
شخص که از سیمایش آثار ولایت نمایان است چگونه شراب می‌خحورد 
فوراً فرمود اين نه شرابی است که شما می‌خوری امر کرد خادمش پیاله‌ی 
شراب به من داد چون نوشیدم چنان دانستم آن علتم به كلى رفع شد 
فرمود من می‌روم و خالی بر يشت ابروی خود نشان داد فرمود اين 
علامت من است چون بیدار شدم آن علّتم به كلى رفع شده بود باز 
عودت ننمود و اين خواب را برای چند كس نقل نمودم شخصی فرمود 
آن ذات که تو تعریفش می‌کنی حسام‌الدین قدس سره بوده چون به 
خدمتش آمدم و در حدمتش ایستادم و تماشايش کردم فى الواقع آن 
شخص بود که در واقعه به خدمتش رسیده بودم ولی خال يشت ابرویش 
نمایان نبود تعجّب کردم که چرا خالش ظاهر نیست و در این خطره 
بودم آن حضرت به من تماشا کرد و عمامه‌اش بالا كشيد و آن خال را به 


من نشان فرمود. 


۱۷۶ سراج الطالبين 
(۱۱۰) جناب سيّد سعید مکری از زبان جناب شيخ محمّد کاژاوی 
کله نقل نمود که در سینه‌ام زخم «تیراوه»" به ظهور آمد و مدت مدیده 
بود که اطبا معالجه می‌کردند هیچ فایده‌ای نبود شبی در خواب به خدمت 

۱ 4 
چسپانید فوراً خوب شدم و از علّت تیراوه نجات یافتم. 

(0) سیّد عبدالقادر ساوجبلاغی از زبان شيخ عبدالكريم نقل نمود 
که علّت صرع داشتم شبی در خواب به خدمت حضرت حسام‌الدین 
2 ح ۰ 1 500 ا 7 
وي رسيدم مرا كرفت و به حوض انداخت فورا خوب شدم. 

2 1 7 ۲ ۳ ۱ 
حسام‌الدین و رسیدم فرمود بیا تا به شارویران برویم عرض کردم 
نمی‌آیم تقدیر بعد از دیدن اين واقعه تا قريب به شارویران جمعی بسیار 
داخل طریق شدند بعد از ينج شش ماه چون به خدمت آن حضرت آمدم 
فرمود به فکرت می‌آید آن شب به نزدت آمدم که به شارویران برویم با 

(۱۱۳) حاجی محمد ساوجبلاغی از زبان سیّد عبدالله خراسانی نقل 
نمود که به عت سخت مبتلا گشتم هر چند حکما سعی نمودند علاج 
نکردند و علّتم طول كشيد تا گفتند در ساوجبلاغ زن حكيمه هست او 
علاج می کند به دنبالش فرستادم هنوز نیامده بود به خدمت حضرت 

2۰ 5 ڪڪ 
به دستم داد فرمود اين را بخور خوب می‌شوی انار را بشکست و چند 


ات «تيراوه» مريضى صعب العلاج مانند سرطان امروز. 
۲ منطقه‌ای در مهاباد است. 


سراج الطالبین ۱۷۷ 

(۱۱۴) احمد سوق مصطفاء سلیمانی نقل نمود که بر سر شخصی از 
اهالی بانه هزار قران داشتم خبر دادند که آن کس را در بانه حبس 
کرده‌اند اگر زود نروی پاره‌ات به دستت نمی‌افتد چون به بانه رفتم در 
اثناى راه بدین دو چشم ظاهری به خدمت حضرت حسام‌الدین يني 
رسیدم فرمود آن شخص را حبس نکرده‌اند و حالا بر سر دکان خود 
نشسته است چون به شهر بانه رفتم فى الواقع آن شخص را حبس 
ننموده بودند و بر سر دکان خود نشسته بود. 

(۱۱۵) جناب شيخ معروف فرمود بسیار ناخوش بودم به مجرد 
وصول مکتوب حضرت حساءالدين ی كه از قریه‌ی كلب از جهت 
احوال‌پرسی ما روانه فرموده بود خوب شدم. 

(۱۱۶) جناب شيخ عبدالغفور لونی فرمود از حضرت حسامالدين 
ييخ رخصت طلبیدم که به ولایت خود بروم فرمود اگر باران ببارد هم 
می‌روی عرض کردم نمی‌روم چند ساعت گذشت باران و برف فراوان 
بارید. 

(۱۱۷) باز شيخ عبد الغفور فرمود از حضرت حسام‌الدين بل 
رخصت طلبیدم که به سلیمانی بروم فرمود امروز مصلحت نیست بروی 
رخصت نفرمود بروم تقدیر آن روز عشیرت روغزادی در شهر زور 
غارت کرده بودند اگر آن روز رفته بودم مرا لخت می‌کردند. 

(۱۱۸) باز شيخ عبدالغفور فرمود به خدمت حضرت حسامالدين 
قدس سره آمدم اصلاً به او عقیده نداشتم هر چند خلفاء و خلق تعریف 
او کردند هیچ به دلم نچسپید و چند دفعه به خدمتش رسیدم هیچ فایده 
نبخشید روزی در خدمتش بودم امر فرمود پیال‌ی چایی به من دادند 
کمکی از آن خوردم وجودم به جنبش و رعشه آمد هر چند سعی نمودم 


۱۷۸ سراج الطالبين 
كه آرام بگیرم فایده نداشت دانستم که محضاً از تصرف اوست بلاختیار 
مخلص و مرید او شدم. 

(۱۱۹) خلیفه ملا عبدالله كُنهفلوسى از زبان حسین عرب نقل نمود که 
دملی در گلویم به ظهور آمد خیلی مخوف بود و بسیار در مشقت بودم 
شبی در خواب به خدمت حضرت حسام‌الدین ينيك رسیدم فرمود به دو 
شتر گلویت را خوب می‌کنم و نشتری به آن دمل زد از صدای نشتر 
بیدار شدم فورا آن دمل وا شد بسیار جراحت و خون از او آمد وب 
شدم ملا عبدالله كفت حسين عرب حلا دو شتر از اشتران خود جدا 
كرده اجرتش به صدقهى آن حضرت به فقرا می‌دهد. 

(۱۲۰) خليفه عبدالكريم كفت یکی از آدمان' علىاكبر خان در 
خدمت حضرت حسام الدين ی داخل طريق شد بعد از مدتی باز آدم 
پسر علىاكبر خان شد و قمار می‌کرد شخص به او كفت اگر شيخ على 
مصيبتى بر سر شما نياورد مدت الحيات نامش را نمی‌برم روزى آن آدم 
واا موه را د 
انداخت و چند بار مىرفت باز می‌آمد خود را بر سر آن مىانداخت تا كه 
آن آدم را سقط و نقصان نمود. 

0510 اش E‏ منود که وو فو ا ينه 
خدمت حضرت حسام‌الدین يبي رسیدم فرمود نقل سيّد عبدالله را جرا 
به تمامی برای على افندی نقل ننموده‌ای عرض کردم قربان جه مانده 
است فرمود سیّد عبدالله از من هم سؤال کرد که اين بهره از جه جيز به 
دستت افتاده است جوابش دادم که خدای عالمیان آنچه به حضرت 
سراجالدين و بهاءالدين کرم فرموده به من هم کرم فرموده و رتبه‌ی 


١‏ غلام. نوکر. 


سراج الطالبین ۱۷۹ 
خودم زیاده‌تر حاجی محمد نقل نمود چون تفکر کردم فى الواقع سيّد 
عبدالله برایم نقل نموده بود ولی نسیان نموده بودم فقیر عرض می کند 
نقل سیّد عبدالله در خارق صد و چهاردهم مسطور است. 

(۱۲۲) میرزا حسین جاف كفت مده مدیده خطره‌ی کفر در دلم جا 
گرفته بود به مجرد عرض حضرت حسام‌الدین یب دفع شد باز عودت 
ننمود. 

(۱۲۳) خلیفه رشید كفت خبر ناحوشی شخصی آوردند حضرت 

۳ 2 ۱ 1 
حسام‌الدین ی فرمود اگر تا این ساعت نمرده است نمی‌میرد فقير در 
آن ساعت در آن قریه بودم که آن نامزاح در آنجا بود و از آن محل که آن 
حضرت در آن جا بود سه فرسخ دور بود وفات کرد. 

(۱۲۴) ملا محمّد على سنندجى كفت حضرت حسامالدين ري 
تاجى به شخصى داد ان شخص عرض كرد جرا اين تاج رابه من 
می‌دهی آن حضرت خنده كرد یکی كفت البته خطره كردهاى اقرار نمود 
كه بسيار دلم با اين تاج متعلق بود. 
قدس سره است و در وقت آن حضرت خیلی متمول بوده گفت بعد از 
ات ناض يدي عاتن شخ عير یی يرهز تریجا آن تال و 
دولتم هیچ نماند حالا محتاج یک بيجو هستم و قريب دو سال است 
ل ع ري و بر رع ورا 
رابطه‌ی حضرت بهاءالدين و جناب شيخ عمر كردهام هيج مفيد نبوده در 
این روزها رابطه‌ی حضرت حساءالدين ی كردم اين علّت نيامده و 


١‏ حضرت شيخ عمر ضياءالدين فرزند حضرت شيخ سراجالدين متوفى ۱۳۱۸ قمرى. 


۱۸۰ سراج الطالبين 
حالا هر وقت كه آن علّت می‌آید رابطه‌ی آن حضرت می‌کنم رفع 
می‌شود دیروز به آن حضرت عرض نمودم که من علتى دارم خندید و 
فرمود آخر میدانی به جه دفع می‌شود او را بگیر از او غافل مباش و اين 
خارق در سنه‌ی هزار و سيصد و هفت در آخر ماه صفر تحریر نمودم. 

(۱۳۶) شيخ عبدالحکیم بوریدری كفت عرض حضرت حسام‌الدین 
قدس سره کردم که زنم حامله است همت فرمایند كه مذکر باشد و 
نامش را هم معين بفرما فرمود عبدالکریم باشد عرض کردم پسری دیگر 
عبدالكريم نام داشتم مرده است نامی دیگر بفرما فرمود عبدالّه باشد چون 
به محل خود رفتم و زنم وضع حمل نمود مذکر بود نامش عبدالّه نهادم 
و حالا موجود است. 

(۱۲۷) ملا محی‌الدین پایگلانی كفت از حضرت حسام‌الدین يبي 
رخصت طلبیدم که به قری‌ی خود بروم فرمود مرو عرض کردم می‌روم 
فرمود تنها دو روز صبر بکن بعده ميل داری برو ميل داری بنشین عرض 
کردم صبر نمی كنم رفتم بعد از دو روز در راه برفی عظیم باريد خيلى 
اذيت و مشقت کشیدم و ناخوش سخت گرفتم و راه چهار ساعت از 
کثرت باریدن برف به دوازده روز رفتم. 

(۱۲۸) سیّد مصطفی خانقاهی كفت به بیاره رفتم و در وقتی که به 
رابطه‌ی حضرت حسا‌الدین ی مشغول بودم در دل خود گفتم به 
رابطه‌ی جناب شيخ عمر مشغول بشوم بدانم تأثیر آن چگونه است به 
رابطه‌اش مشغول شدم ديدم دستی آمد جناب شيخ عمر را دور کرد و 
هم رعشه و لرزه‌ای به وجودم عارض شد ترسیدم که مجنون بشوم زود 
به رابطه‌ی حضرت حسام‌الدین یه مشغول شدم بحمدالله آن رعشه و 


لرزه از بدنم دفع شد خوب شدم فقیر عرض می‌کند که جماعتی بر 


سراج الطالبین ۱۸۱ 
صلاحت و راس تكويى اين سیّد مصطفی گواهی دادند حتی حضرت 
سراجالدين ی به پدرش سيّد عبدالکریم فرموده بود كه پسری خدا به 
تو اعطا می‌فرماید نامش مصطفی بنه صالح می‌شود. 

(۱۳۹) صوفی عزیز قريب العهد كفت ناخوش شدم سه روز بود هیچ 
نخورده بودم به خدمت حضرت حسام‌الدین ييه رفتم سر مرا بر زانوی 
خود نهاد فوراً خوب شدم. 

(۱۳۰) صوفی طهماس كفت به قصد خواندن به قریه‌ی بياره رفتم 
جناب شيخ عمر مرا تسلیم شخصی فرمود و او از من سوال کرد که 
داخل طریق شده‌ای عرض کردم که در خدمت حضرت حساءالدين يبي 
داخل شده‌ام فرمود بايد رابطه‌ی جناب شيخ عمر بکنی گفتم خوب است 
به مجرد اين لفظ رعشه و لرزه‌ای به وجودم افتاد گفتم رابطه‌ی جناب 
شيخ عمر را نمی‌کنم از او جدا شدم به نزدیکی دیگر رفتم ماجرا را بیان 
نمودم كفت هیچ نیست یتحمل از سردی تو را لرزه گرفته باز پشیمان 
شدم اراده کردم كه به رابطه‌ی جناب شيخ عمر مشغول بشوم فوراً المى 
به درونم افتاد چنان دانستم که جگر مرا پاره پاره می کنند زود به خدمت 
حضرت حسام الدين یگ آمدم و بسیار تضرع و زاری کردم تا كه خوب 
شدم. 

(۱۳۱) احمد صوفی سلیمانی كفت خیلی قبض و اراحت بودم 
جناب شيخ اسماعیل هجیجی مخصوص توجهی کرد هیچ فایده نبخشید 
حضرت حسا‌الدین ی بعضی از پسی خوان خود برایم روانه فرمود به 
مجرد خوردن آن خوب شدم حتی ملا محمّد فرمود قبل از آمدن آن 
طعام از صحبت احمد خیلی متأدُی بودم و بعد از خوردن آن به علت 
ظهور کثرت برکت از صحبت او منتفع گشتم. 


۱۸۲ سراج الطالبين 
(۱۳۲) خلیفه محمد اربلی كفت خیلی ناخوش بودم کدخدا آمد به 
مریدان نان بدهد رفتم دستش گرفتم نمی گذارم به احدی نان بدهی تا که 
ناخوشی مرا عرض حضرت حسام‌الدین ی نکنی و او رفت تا که 
عرض بکند به نزد من نرسيده بود كه به كلى خوب شدم. 
(۱۳۳) فقیر كاتب الحروف عرض مىكند كه در سنه‌ی هزار و سيصد 
و هفت در هیجدهم ماه محرم الحرام در خدمت حضرت حسامالدين 
و به شهر زور رفتم قريب به چهل روز در خدمتش ماندم در قریه‌ی 
«خوشيار» براى گندم و جو انبار درست می‌فرمود و در آن اثنا به شهر 
زور علّت وبا افتاد و يك دو بار فرمود مترس ماها محفوظ مىشويم 
بارى ديكر فرمود جرا می‌ترسی هر كاه به قربه‌ی خوشيار وبا افتاد آن 
وقت بترس دفعه‌ی ديكر فرمود خدا بكند مصيبتى دیگر نیاید اين هيج 
نيست تقدير به قریه‌ی خوشيار نيفتاد با وجود اینکه به قريدى زرديان 
افتاد كه یک جارك ساعت از خوشيار دور است و ماها همگی سلامت 
بوديم و مريدان و منسوبان سليمانى اغلبشان براى حفظ خودشان به 
حدمت آن حضرت عريضة نوشتند بحمدال از همت آن حضرت همگی 
محفوظ گشتند حتی جواب مکتوب احمد حاجی عزیز را میرزا فتح الله 
نوشت و آن حضرت به خط مبارک خود بر بالای آن نوشته بود؛ بيت : 
رو در صف بندگان ماباش و مترس 
خاک در آستان ماباش ومترس 


تقدير بيست و هشتم ماه صفر فجائة خبر وفات جناب حاجى شيخ 
احمد يتل آوردند با محسوب و خلفاء به قريدى طويله رفتيم ملامت و 
عجز بسيار بر سر آن حضرت عارض شد قريب به ماهى زيادتر دفع 
نشد و در اثنای عجزش فوا و فعلاً حرکات چنین من کرد که باعث بد 


سراج الطالبین ۱۸۳ 
عقیده‌ی مریدان می‌شد و اغلب وقت فقیر را به خدمت خود طلب 
می‌فرمود و كاه می‌فرمود اين خلق چرا عقیده به من دارند من هیچ نیستم 
و من شيخ نیستم بعد از زوال آن عجز دفعه‌ای فرموده بود در واقعه ديدم 
كه كاسن روستم زال به من دادند و دفعه‌ای در خدمتش بودم فقیر عرض 
کردم که مردم امین نمانده است که الیوم از اربیل مکتوب آمده که آن آدم 
امین و مريد كه بر سر قریه‌ی خود روانه کرده بودی كلى خیانت کرده 
است آن حضرت فرمود بعد از مدتی آدم امین بيدا می‌شود عرض کردم 
چگونه فرمود خدای تبارک و تعالی مجددی روانه می‌فرماید و به 
شرافت أن طبیعت عالم مبدل می‌شود اين گونه خیانت نم ىكند ملا 
محمود کرکوکی در آن وقت حاضر بود كفت حضرت شيخ به من 
تماشا کرد و خنديد مرادش این بودکه خودش مجدد می‌شود و از این 
بشارت عظمی خیلی خوشحال شدم شيخ محمّد قره داغی كفت در اين 
سال ' صوفی حسین که شخص صالح است در خواب به او گفته بودند 
كه حضرت حسام الدين يبي در سنه‌ی هزار و سيصد و پانزده مجدد 


می‌شود: 


١‏ که در سنه‌ی هزار و سیصد و هفت است کاتب الحروف عرض می‌نماید که در سنه‌ی 
هزار و سيصد و هفده برادرزاده‌ام امین افندی که به اسلامبول رفته بود عودت نمود نقل کرد 
که تقو لضيو یکی اوملعا كة از اهل مود ودر كد شرام مطل کر ویو 
نامیا یب دافن تقل تنوه قمر فا قري د خر ام كد گنه فر 
سنه‌ی هزار و سیصد و هفت قطب حسام‌الدین می‌شود و جای او جبل است و عمرش در آن 
وقت سی و دو سال است هر تعریفی‌که می‌کرد به حضرت شیخ‌حساء‌الدین پا صادق بود در 
نزد کاتب اين حساب تقریبی است زیرا تولد آن حضرت در ماه صفر در سنه‌ی هزارو 
دویست و هفتاد و هشت بوده در سنه‌ی هزار و سيصد و هفت عمر مبارکش بيست و نه سال 


1A۴‏ سراج الطالبين 

(۱۳۴) شيخ عبدالحكيم بوريدرى فرمود دندانم درد می کرد از شلات 
الم ان ارام نمی گرفتم رابطه‌ی حضرت حسا‌الدین قدس سره را كردم با 
وجود اينكه طاقت رابطه كردن نداشتم فوری دفع شد. 

(۱۳۵) ملا عبدالله دشهاى نقل نمود كه از طائفه‌ای جنى یکی را ديدم 
اين قدر جميله بود كه بلاختيار عاشق وی شدم دفعه‌ی ديكر خودش به 
من نشان داد بار ديكر هم خودش پیش جشمم مصور شد عشقم به 
درجه‌ای رسيد كه هوش و عقل مرا به يك دفعه ربود حضرت 
حساءالدين يِب از من يرسيد كه چرا ملولى عرض حالات خود را 
سهل است مترس به مجرد اين فرمايش دفع شد بار دیگر نيامد خوب 

(۱۳۶) با جمعى برادران در خدمت حضرت حسا‌الدین يي به 
احمد آباد و از آنجا به قریه‌ی گلپ رفتيم از كثرت باران و ضيقت مكان 
خیلی دل تنگ بودیم و آن حضرت اراده داشت که به قریه‌ی هلبچه 
تشریف ببرد عرض کردم اگر بنده را با خود ببری خوب است والا به 
طویله می‌روم فرمود الان می‌روی عرض کردم بلی سکوت فرمود وقتی 
که اراده فرمود سوار بشود باز عرض نمودم که بيايم يانه فرمود نیا 
فرمود که نيايد بسیار توقع نموده بود که در خدمتش برود فرموده بود در 
اين سفر ضیقتی به درجه‌ای می‌شود که اين ضیقت به نسبت آن اعراف 
مى يوشيد و برای فقير هم اراده کردند اسب زین بکنند که به طویله بروم 


سراج الطالبین ۱۸۵ 
ممانعت فرمود و از اينهم خیلی تعجب کردم که خودش تشریف می‌برد 
و مرا هم منع می‌فرماید که به طویله بروم چون تشریف برد گفتم اسب 
را زین بکنند که طاقت ندارم در اینجا بمانم رفتند زین بکنندکه در اين 
مده قليله تمی و ابری در هوا بيدا شد چون شب تاریک كس کسی را 
ندید و اين قدر باران باريد که طاقت رفتن نداشتم بعد از عودت أن 
حضرت برادران تعریف ضیقت و مشقت آن سفر کردند میرزا فتح الله 
كفت در آن تم و تاریکی تنها مانده و راه را گم کرده بودم شخصی در 
پیش خودم ديدم آن حضرت بود فرمود بيا برویم تا راه را گم نکنی. 

(۱۳۷) استاد سعید کرکوکی كفت زخم سودا در وجوم مدتی يبدا 
شده بود و از این خصوص خیلی عاجز و تألم بودم عرض حضرت 
حسام‌الدین ی کردم فرمود خوب می‌شود فوراً حوب شد باز عودت 
ننمود. 

(۱۳۸) باز استاد مرقوم كفت خیلی مقروض بودم عرض أن حضرت 
نمودم فرمود تا چهار ماه از قرض حلاص می‌شوی و در انفاق مال 
مترس استاد مرقوم كفت تا چهار ماه نجات یافتم و زیادی هم ماند و 
حالا هر چند انفاق می کنم معطل نمی‌شوم. 

(۱۳۹) مُلا حسين کورکۀ نقل نمود که زنی شش سال بود مجنون 
گشته بود عرض حضرت حساءالدين یت نمودم که همّت بکند خوب 
باشد و ولدی مذکر هم برایش بشود تعویذی نوشت به مجرد وصول آن 
خوب شد و خدای تبارک و تعالی ولدی مذکر به او هم کرم فرمود. 

(۱۴۰) باز ملا حسین نقل نمود آغایی از آغوات کورک ناخوش بود 
مرا طلبید به نزدش رفتم روحانیت حضرت حساءالدين ی حاضر شد 
فرمود اين جنب است به او گفتم» رفت غسل کرد باز صبح بر سرش 


۱/۸۶ سراج الطالبین 
رفتم روحانیت آن حضرت حاضر شد فرمود تا ضحی خوب می‌شود تا 
آن وقت خوب كشت. 

(1؟1) باز ملا حسين گورک نقل نمود که جراد ' كندم و جو اطراف 
ما را خورده بود و بر سر گندم من خيلى افتاده بود از حضرت 
حسام‌الدین یم استمداد طلب نمودم فوراً برخواستند و هيج ضرر 
نرسانیدند: 

() راقم الحروف ينج قریه با طاپو" در اراضی سنه داشتم در 
دفتر خاقانيم يك قريه محرر بود آنكه محرر بود دادند و چهار قریه‌ی 
ديكر را از طرف حكومت ضبط نمودند حضرت حساءالدين یه فرمود 
مترس می‌دهند سه دفعه به موصل رفتم و دو سال طول كشيد و در نزد 
همه كس بودنش محال بود عقلاً هم می‌گفتند از طرف حكومت طالبند 
به فروش» حضرت روحى فداه منع مىفرمود در مُدهى اين دو سال 
چهار بار از بودنشان به كلى يأس حاصل نمودم محضاً از همت آن 
حضرت در سنه‌ی هزار و سیصد و هشت اول ماه محرم از استانبول امر 
به دادن آن چهار قریه‌ی دیگر آمد و دادند حقيقة اين خارق العادتی بود 
که در نزد همه كس مسلم بود كه اين محضاً از همت مشایخ بوده. 

(۱۴۳) جناب شيخ عبدالرحمن قره‌داغی بعد از وفات حضرت 
بهاءالدین رزب مرید جناب شيخ عمر كشت تابع حضرت حسا‌الدین 
ييا نشد خلیفه عبدالکريم كفت در حدمت آن حضرت خیلی زاری 
کردم كه همتی بفرما شيخ عبدالرحمن تابع تو باشد فرمود به اینجا می‌آید 
بعد از مدّتی شيخ عبدالرحمن آمد و تابع و مريد حضرت حسام‌الدین 


ملخ. 


۲-یعنی با سند ثبتی. 


سراج الطالبین ۱۸۷ 
يبي شد. 

(۱۴۴) سیّد طه كفت با حضرت حسام‌الدین یم در راه می‌رفتم و در 
دل خود تدبیر زن آوردن را می‌کردم آن حضرت به من نگاه کرد و فرمود 
مولانا يي فرموده است انسان برای يك سوراخ هزار سوراخ در دل خود 
کت 

)۱۴۵( در سنه‌ی هزار و سيصد و هشت در ربیع الاول عازم خدمت 
حضرت حساءالدين ی شدم در کرکوک هيجده روز از خوف هموند 
قافله مسر نشد و در آنجا باران بَلّه نازل شد يك دو دفعه باران باريد باز 
زود هوا را خوش می‌کرد چون در قريه گلپ به خدمتش مشرف شدم 
فرمود زود به طويله برو و در خانقاه حجرهاى براى زمستان خوب بکن 
اين دفعه اكر باران ببارد بدين زودى خوش نمىكند جون به خانقاه آمدم 
حجره را در همان روز خوب نمودم فردا برف و باران نازل شد قريب 
ماهى طول كشيد اغلب برف باريد حتى در وقت تحرير اين خارق هوا 
خوش نشده ابری مطبق بود. 

(۱۴۶) ملا جلال و ملا عبدالمنعم و ملا نذير و ملا صلاحالدين كه 
سه شخص اول پسر ملا نذير طویله‌ی و آخر حفيد او هستند به حج 
رفته بودند خبر آوردند كه ملا عبدالمنعم به علّت وبا وفات كرده و ملا 
جلال از قافله يس مانده و ملا نذير هم خيلى نامزاج است بلكه گفتند 
ملا نذير با ملا صلاحالدين مفقود الخبراند در ماه جماذى الاول حضرت 
حسامالدين يِب به حجردى راقم الحروف تشريف آورد فرمود ملا جلال 
با ملا عبدالمنعم را در يك جا ديدم و ملا نذير خيلى متأذى بود بعد از 
جند روزى ملا نذير با ملا صلاح‌الدین از حج آمدند و راقم الحروف به 
زيارتشان رفتم و خبر آنها سؤال نمودم كفتند ملا عبدالمنعم قريب به 


۱۸۸ سراج الطالبين 
مدینه‌ی منوره وفات کرد و ملا جلال از قافله يس مانده بود در مدینه‌ی 
منوره مدّتی ماندیم آخر قافله‌ی مصر آمد خبر ملا جلال را تحقیق نمودم 
او هم قريب به مدینه‌ی منوره وفات کرده بود و ملا نذير باملا 
صلاح‌الدین خیلی اذیت کشیده بودند حتی كفت بعد از مدتی از مدینه‌ی 
منوره به ینبوع و از آنجا به جده آمدیم به علّت ظهور وبا نگذاشتند سوار 
کشتی بصره بشویم لاعلاج هر نوعی بود به کشتی انگلیس سوار شدیم 
به شهر بمبی آمدیم و از آنجا بعد از مدتی به بغداد آمدیم و حکایتی 
غریب کردند خواستم در اینجا ثبت نمايم ملا نذیر و ملا صلاح‌الدین هر 
دو در مقام شهادت گفتند در شهر بمبی در حوش " مسجدی درختی در 
اين چهار ينج سال سبز شده و هر دومان زیارتش کردیم در قامت أن 
درخت به خط فصیح «لاالهالاالله محمّد رسول‌اله» به قدرت نوشته بود و 
خیلی تدقیق و تحقیق نمودیم تصنعی نبود زیرا در قد آن درخت در 
گوشت و پوست آن درخت دو سطر هر سطرش به قدر شبری از قامت 
آن درخت به در آمده بود سطر اول «لا اله الا الله» و سطر ثانى «(محمّد 
رسولالله» بود حتی گفتند که بقرال انگلیس اين ماده‌ی غریبه را گفته 
بودند مأمور مخصوص روانه نموده بود که اين دو سطر را" بتراشند اگر 
تصنعی باشد محو مى شود و اگر از طرف حق است باز ظاهر می‌شود 
تراشیده باز ظاهر شده بود و به سبب اين ماده خیلی نفوس مسلمان شده 


١‏ حیاط. 
۲ در سندى هزار و سیصد و چهاردهم ملا اکرام‌الدین با همشیره‌زاده‌اش هر دو در مقام 
شهادت گفتند که دو بار حاضر بودیم که اين خط را تراشیده‌اند باز بدر آمده است زیرا اين 
خط در گوشت درخت بود راقم الحروف بعد از یک سال اين ماده را از حاجی شيث 


موصلی سوّال نمودم که تازه از شهر بمبی آمده بود او هم جنين كفت و فرمود صحیح است. 


سراج الطالبین ۱۸۹ 
بودند الحمدلله على دين الاسلام. 

(۷) ملا عبدالوهاب كركوكى كفت زنم مغشوش شله بود و 
شياطينى به او مداخله كرده بودند او رابه خدمت حضرت حسامالدين 
قدس سره بردم در حرم قريب يك ماه ماند هر روز طلب مىكرد که به 
خدمت آن حضرت برسد رخصت نموداد روزى بلا طلب او آن 
حضرت او را طلبيد امر كرده كه علّتت جيست به من بگو واو عرض 
كرده بوده كه اينقدر مىدانم جيزى چون مرغ خانگی در وجودم دوران 
مى كند به مجرد عرض حال خود فوراً دفع شد باز عودت ننمود. 

(۱۳۸) ملا محمد نامى به خانقاه آمد منکر حضرت حسامالدين قدس 
سره بود راقم الحروف هر جند سعى كردم مخلص نشد كفت تا تصرف 
آن نبينم مخلص نمىشوم او را به خدمت آن حضرت بردم به مجرد 
وصولش مخلص شد و طلب تلقين طريقت از آن حضرت نمود شبى 
به ملا فتاح يايكلانى فرموده بود كه ملا محمّد هندى را آواز بكن تا 
تلقينش بنمايم از او سؤال نموديم كه شما هندى هستى كفت بلى يدرم 
هندى بود ولى تولد من در ناحیه‌ی بالك بوده. 

(۱۴۹) صوفى عزيز طويلهاى نقل نمود كه در قریه‌ی گلپ در خدمت 
حضرت حسام‌الدین ی عمل كردم به علّت تب و لرز مبتلا بودم بلا 
اذن او به قريدى طويله آمدم ينج شش روز طول كشيد آن حضرت 
تشريف آورد چون به خدمتش رسيدم فرمود چون كه بلا اذن ما رفتی 
تب و لرزت به سيبرو مبدل بشود فرمايش آن حضرت راست كشت سه 
ماه به علّت سيبرو مبتلا گشتم جند دفعه عرضش مىكردم همتى فرما تا 
خوش بشوم همه بار مىفرمود صبر بكن تا شبى در خانقاه خفته بودم از 
نصف شب تجاوز كرده بود خواستم به خانه‌ی خود بروم در راه آن 


۱۹۰ سراج الطالبين 
حضرت ما را آواز فرمود و احوالم سژال کرد عرض کردم خیلی ناخوش 
هستم فرمود رفع شده و می‌شود همان شب آن علتم رفع شد بار دیگر 
مرا نگرفت. 

(۱۵۰) جمعى گفتند كه در خدمت حضرت حساءالدين ی در 
قریه‌ی خوشيار بوديم و باران مىباريد امر فرمود كه به قربه‌ی گلپ 
برويم عرض كرديم كه حالا باران است بعد از باران مىرويم فرمود بايد 
كه حالا برويم و باران نمىبارد چون به راه آمديم تا به گلپ رسيديم 
برام جاه 

(۱۵۱) ملا فتاح يايكلانى نقل نمود كه بر سر هر دو چشمم تانه افتاد 
خیلی عاجز بودم به خدمت حضرت حسام‌الدین يب آمدم و از حهعت 
چشمم خیلی ملول بودم آن حضرت فرمود چرا ملول هستی ماده را 
عرض کردم فرمود شما بر سر من حق داری انگشت مبارک را به آستین 
پیچید و بر سر چشمم مالید تانه را زائل گردانید. 

(۱۵۲) خلیفه محمّد اربیلی كفت در خدمت حضرت حسام‌الدین 
قدس سره بودم در آسمان بعضی ابر ظاهر شد آن حضرت فرمود با اين 
ابر ضرری كلى هست بسیار طول نكشيد ترزه‌ای باريد ثمر درخت 
«قیسی و هلوژه»" را در قریه‌ی طويله به کی تلف کرد. 

(۱۵۳) باز آن خلیفه كفت در خدمت حضرت حسا‌الدین ی 
ایستاده بودم دو شخص به خدمتش امدند عرض کردند که شرعی داریم 
شما شرع ما بکن آن حضرت فرمود اگر به من راضی هستند به سخن 
من هر دو طرف راضی بشوند عرض نمودند که راضی می‌شویم فرمود 
بیان بکنید یکی عرض کرد که اين شخص گوسفند و بز من را برده آن 


۱- زردآلو و آلوچه. 


سراج الطالبین ۱۹۱ 
حضرت فرمود شما جه می‌گویی عرض کرد که نبرده‌ام خبر ندارم آن 
حضرت فرمود دروغ می گویی هر دو را برده‌ای و سر بریده‌ای و با زن 
خود گوشت را پاره پاره کرده‌ای آن شخص به سرقت خود اقرار نمود. 

(۱۵۴) کاکه محمّد شریف آبادی كفت شخصی به من تهمت قتل داد 
و چاره‌ام نماند به خدمت حضرت حساءالدين قدس سره آمدم چند 
دفعه در اين خصوص عرض کردم آخر الامر فرمود او را خدا بکشد یک 
ماه.طول نکش او را کشتند. 

(۱۵۵) سیّد محمود پسر سیّد قاسم گیزملی كفت در خانقاه حضرت 
حسام‌الدین یچ بیمار شدم و از حرم آن حضرت قالى و دو بره و 
لحاف برایم آوردند تقدیر پنجاه مسافر آمدند یکی از خادمان آمد بره‌ای 
از آن دو بره برای مسافر برد و من در دل خود خیلی عاجز شدم آن 
حضرت آدم فرستاده بود كه نگذارند عاجز بشوم باز بره را آوردند. 

(۱۵۶) شيخ مؤمن نقل کرد که در هلبچه ختم م ىكرديم على افندی 
کاتب طابور دو سه دفعه به ختم آمد باز رفت حکمت اين تردد را سؤال 
نمودیم كفت حضرت حسا‌الدین ی در نزد محمود پاشا نشسته بود 
چون به مسجد آمدم ديدم در وسط ختم نشسته باز به نزد محمود پاشا 
رفتم ديدم در نزد او نشسته است بلا توقف باز آمدم ديدم در وسط ختم 
است سه بار بدين گونه تجربه نمودم و از اين حال متحیر ماندم. 

(۱۵۷) خلیفه محمّد هولیری از زبان سيّد محمّدامين چمچه تراش" 
نقل نمود که خیلی نامزاج شدم حضرت حسا‌الدین ی برسرم آمد و 
حال مرا سؤال فرمود خیلی تضرع کردم فرمود انشاءالله حوب می‌شوی. 


١‏ گلیم. 


۲- قاشق تراش: که در منطقه اورامان قدیم از قاشق چوبی استفاده می‌کردند. 


۱۹۲ سراج الطالبين 
جون آن حضرت 5 برد فوراً خوب شدم. 

[(۱۵۸) رستم بگ بگ كفت قطار حضرت حسام‌الدین پل ره بلا رابا حدمه 
مراد بردیم از كوه هیزم بياريم مرقوم حمه مراد سر خری را از دو جا 
شکسته نمود و جای آن زخم را به خاک گم نمود چون به خانقاه 
رسیدیم آن خر رفت سر خود را به كوش آن حضرت نهاد و آن 
حضرت فرمود اين خر را كه زده است و ما انکار نمودیم فرمود دروغ 
می گویید بیچاره شکایت می کند بعده مرقوم حمه مراد مدتی مريض 
۳ 

رقا رس بك تقل نمود که ديدم خری از قطار حضرت 
حسام‌الدین ييخ آمد سر خود را به كوش آن حضرت نهاد آن حضرت 
فرمود اين خر آمده شکایت می‌کند می‌گوید قطارچی به ما خدمت 
نمی‌کنند و علف تمام به ما نمی‌دهند امر فرمود خدمتشان بکنند هم 
علف تمام به ایشان بدهند. 

(۶۰) چشم شخصی در شهر اربل قريب بود كور بشود رابطه‌ی 
حضرت حسام‌الدین ی را به او نشان دادم آن شخص كفت هر وقت 
که به رابطه‌ی آن حضرت مشغول می‌شوم دو دست می‌آید چشمم را 
خوب می‌کند چشمش خوب شد. 

(۱۶۱) شخصی زنی را نکاح کرده و برده بود تقدیر ماده‌ای واقع شد 
حضرت حسام‌الدین ی فرمود اين زن برای اين آدم نمی‌شود چندان 
طول نكشيد آن زن از شوهر خود عاجز شد و شوهرش هر چند سعی 
کرد به نزدش نرفت ينج شش سال طول كشيد آخر الامر شوهرش مرد. 

(۱۶۷) شخصی آدمان حضرت حسام‌الدین وي ره يه را خیلی زده و اهانت 
کرده بود برای آن حضرت نقل نمودند تقدیر همان شب أن شخص را 


سراج الطالبین ۱۹۳ 

(۱۶۳) شيخ فتح الله كفت حضرت حسام‌الدین ی فرمود شخصی 
از اقربای ما مى ميرد سژال کردم کیست فرمود نمی‌گویم يك دو روز 
طول نکشید شيخ عبدالخالق کدخدا که یکی از خويشان آن حضرت بود 
نامزاج افتاد بعد از چند روز در سنه‌ی هزار و سيصد و هشت در هشتم 
ماه رجب روز سه‌شنبه وفات کرد. 

(۱۶۳) خليفه محمّد رشید نقل نمود که عموزاده‌ام ولی نام نسبت 
نقص به حضرت حسام‌الدین ی داد خیلی عاجز شدم به او گفتم که 
دوچار بلایی می‌شوی بعد از چهار ساعت مجنون شد. 

(۱۶۵) ذوالفقار نام «زردیانی» كفت پدرم صوفی حسین عرض 
حضرت حسام‌الدین ي کرد كه يسرم ذوالفقار و دخترم هر دو هيج 
پسر ندارند آن حضرت فرمود امسال زن ذوالفقار و دخترت هر دو ولد 
مذکر می‌زایند ولی به پسر ذوالفقار مقید باشند ذوالفقار كفت در آن سال 
هردو مذکر زاییدند و زن من بعد از زاییدن مرد بعده دانستم که مراد آن 
حضرت از مقیّد بودن يسرم اين بوده که والده‌اش می‌میرد. 

(۱۶۶) باز ذوالفقار كفت حمه‌ی سیّد ویسی چند زن آورده بود كه 
شاید ولدی مذکر نصیبش بشود تقدیر به غير دختر نمی‌شد عرض 
حضرت حسام‌الدین ی کرد فرمود امسال مذکر می‌شود آن سال 
یج بود 

(۶۷) باز ذوالفقار كفت صوفی احمد زردیانی عرض حضرت 
حسام‌الدین ی کرد سه زن آوردم ولدی مذکرم نبوده است آن حضرت 
فرمود امسال می‌شود همان سال خدای تعالی پسری به او کرم فرمود. 

(۱۶۸) باز ذوالفقار كفت ملا شاویس عرض حضرت حسامالدين 


۱۹۴ سراج الطالبين 
2 5 ۲ 1 1 2006 5 
رب كرد كه ريشم سفيد شده يسرم نبوده است ان حضرت فرمود اين 

(۱۶۹) عبدالله خياط ساوجبلاغی كفت به خدمت حضرت 

سك ۱ ۱ مک 
حسامالدين ول امدم در راه به نهر عظیم زدم غرق شدم از حیات خود 
مأيوس گشتم استمداد از آن حضرت کردم اين قدر دانم از کمرم گرفتند 
و مرا به ساحل انداختند چون به خدمتش آمدم فرمود در راه به بيشت 

(۷۰)( ملا محی‌الدین گفت حضرت حسامالدين قدس سره امر 

نسخداش هم نبود آن حضرت فرمود بايد از حفظ بخوانی و خودش 
اولش را خواند امتثالا لامره چون خواندم تا آخر تلقين خواندم و هیچ 
بود زیرا مطلقا در حفظم نبود. 

ف اه ۰ 1 ۰ 3 و 

(۱۷۱ ذوالفقار زردیانی که ادم حصرت حسام‌الدین وش است کفت 
مرزه‌ی آن حضرت را پاس و حفظ می‌کردم مادیانی بود دائما در مرزه 
زیان می‌کرد هر چند أن را بدر می کردم باز می‌آمد روزی گفتم يا 
حسام‌الدین بی‌طاقت شدم دفعه‌ی دیگر اين مادیان را بدر نمی‌کنم ديدم 
آن مادیان فوراً افتاد و مرد. 

(۱۷۲) باز ذوالفقار گفت دزدی بود مشهور گفت که آمدم مادیان شما 
را سرقت بکنم ديدم حضرت حسام‌الدین يبي در جنب أن مادیان 
ایستاده است صبر کردم تا كه برود تا صبح ایستاده بود مأيوساً رفتم شب 
دوم باز آمدم باز همین قرار ایستاده بود شب سوم باز آمدم باز به همین 
قرار ديدم تا صبح صبر گرفتم نرفت. 


سراج الطالبین ۱۹۵ 

(۱۷۳) كاكه محمّد شریف آبادی كفت مدتی بود خطره‌ی کفر در دلم 
فایده نبخشيد و بعضی علماء گفتند کلمه‌ی لااله‌الاالله را بسیار بكو گفتم 
باز فايده نبود اتفاقاً عرض حضرت حسام‌الدین ی کردم فرمود دفع 
می‌شود فوراً زائل شد باری دیگر عودت ننمود. 

(۱۷۴) جناب سيّد نظام كفت در خدمت حضرت حسام‌الدین يبي 
در خانه‌ی شيخ سعيد شاطرى مسافر بودم چند روزى در آنجا مانديم 
می كويد شيخ سعيد عن قريب وفات می کند بعد از جند ماه شيخ سعيد 
وفات كرد. 

(۱۷۵) شيخ فتاح از لسان برادرش شيخ عبدالله تقل کرد که در 
ناه ۱ 2 رن 
مكتوبى بنويس كه شيخ فتاح بيايد آن حضرت فرمود امروز يا فردا 
می‌آید فردا شما آمدی. 

(۱۷۶) میرزا عبدالله كفت در شهر زور خدمت اسب حضرت 

3 ۳ ۰ 1 5 ۰ 
حسامالدين ول می كردم روزى وقت ضحى ان حضرت سوار اسب شد 
5 ید ۰ 1 0 31 
به طرف جم زلم تشريف برد و امد فرمود ميرزا عبدالله اين اسب 
شكايت می کند مى كويد اين صبح به من جو ندادهاند واقعاً هم جنين بود 
به امر آن حضرت من جو به او دادم. 

(۱۷۷) محمّد بنا پسر حاجی جانویس گفت در باغه کون برای 

۲ ۳ ۳ 
بعضی گفتند اگر زود علاج نکنی خوف جذامی و كُلى دارد از عجز و 


-١‏ رودخانه. و رودخانه رلم در دشت شهر زور در کردستان عراق جاری است. 


۱۹۶ سراج الطالبين 
ملالت خفتم در واقعه به خدمت آن حضرت مشرف شام فرمود مترس 
من حكيم شما هستم انگشت مبارکش بر سر آن زخم مالید چون بیدار 
شدم آن حضرت مرا طلبيد به موافق واقعه فرمود محمّد بيا من حكيم 
شما عي كعد مار کیرش اور الا فر میتی عمل تكن 
آن روز عمل كردم فردا آن زخم خشک و خوب گشت. 

(۱۷۸) جناب حاجى عمر افندى اوروم ايلى كه چند سال در مکه‌ی 
مكرمه مجاور و مدرس بوده و در علوم عقلى و نقلی مجاز شده به 
خصوصى از مکه‌ی مكرمه برای سلوک به خدمت حضرت حساءالدين 
يي آمد و برای فقير كاتب الحروف نقل نمود كه در واقعه به خدمت 
حضرت حساءالدين ييه رسيدم در انگشت بنصرش ' خاتمی بود فرمود 
اين علامت قطبائيّت من است و خواص آن خاتم را هم بیان فرمود و آن 
انگشت مباركش در پیش نظرم خيلى بزرگ آمده بعده توجهی به من 
كرد و آداب طريق را تلقين فرمود و ولدى مذكر هم به من داد و حاجى 
عمر افندى كفت بعد از بيبست روز زنم حامله كشت بلا اختيار در 
مكدى مكرمه در نزد علماء و صلحا اظهار كردم كه حضرت حسامالدين 
يي به من ولدى مذكر عطا فرموده است اين حمل زوجهام مذكر 
می‌باشد علماء و مجاورين منتظر بودند كه جه وقت زنم مىزايد جون 
وضع حملش كرد مذكر بود نامش غلام على نهادم و به سبب اين خارق 
از مجاورين مكه و علماء و اهالى جماعتى مخلص حضرت حسامالدين 


به من كرم فرمود مومى اليه فرمود در نزد شخصى نقل نمودم كه ظاهر 
این است این خارق قوی‌تر باشد از خارق حضرت غوث قذس سره که 


١‏ انگشت کوچک. 


سراج الطالبین ۱۹۷ 
يدر شيخ محی‌الدین عربی قدس سره به خدمت حضرت غوث آمد و 
طلب نمود که دعا بکند خدای تعالی به او ولدی مذکر عطا بفرماید 
حضرت غوث فرمود در صلب من پسری هست و آن را به تو می‌دهم 
بعده يشت خود را به يشت پدر شيخ محی‌الدین عربی ملتصق فرمود و 
داد در حقيقت شيخ محی‌الدین عربی ی پسر حضرت غوث یی است 
زیرا اعطای يسرم از غاثبانه و برای آن حضرت در حضور بوده و هم 
مومی اليه فرمود در مکه‌ی مکرمه در حین تدریس بخاری شریف در 
حديثى چند الفاظ از حديث اشکالم بود حضرت حسام‌الدین يِب فرمود 
اين الفاظ از حديث نیست و فى الواقع چون بشروح بخاری چون 
قسطلانی و غيره مطالعه نمودم از حدیث نبود و هم كفت از کتابی 
سطری دریده بود ' و در نزد استاد خود رفتم که دریده را خوب بکند به 
علّت نبودن نسخه ندانستند چیست حضرت حسام‌الدین ی در خواب 
سطر اين صحیفه و سطر صحيفدى دیگر را برایم نوشت صبح چون 
بیدار شدم آن دو سطر در خيالم بود نوشتم و به استاد خود نشان دادم 
حرف به حرف مطابق آمد. 

(۱۷۹) جناب سيد نظام فرمود حضرت حسام‌الدین یل فرمود 
ساعتى برايم مى آورند در راه است بعد از آمدن ساعت ساعت خود به تو 
مىدهم بعد از قريب به ماهى از مكه مكرمه شخصى آمد و ساعتى على 
وجه الهديّه براى آن حضرت آورد. 

(۱۸۰) حاجى ملا عبدالله اربلى فرمود حرمم به خدمت حضرت 
حسامالدين يبي رفته عرض كرده بود كه می‌گویند حاجى عبدالله در مكه 
وفات كرده است آن حضرت فرموده بود مترس نمرده حالا نان خورده 


١ياره‏ شده بود. 


۱۹۸ سراج الطالبين 
است اراده دارد چایی بخورد حاجی ملا عبدالله كفت چون تاريخ نقل را 
ملاحظه کردم فى الواقع هم چنین بود. 

(۱۸۱) جماعتی نقل نمودند كه حضرت حسام‌الدین یل فرمود صبح 
بارش می‌آید و کاتب الحروف در آنجا بودم كه باران فراوان آمد و اوّل 
ربیع بود و هم خلق از عدم بارش خیلی مضطرب بودند. 

(۱۸۷۲) شيخ حسن شاقلاوه‌بی كفت در دل خود گفتم اگر حضرت 
حسامالدين بيه شيخ است حالا برایم دوغ روانه می‌فرماید زیرا دلم 
خیلی دوغ می‌خواست فوراً برایم فرستاد و فرموده بود که فلان دوغ 
مى خواهد. 

(۱۸۳) خلیفه اربلی كفت در خدمت حضرت حسام‌الدین یل به 
باغه کون رفتیم و آن حضرت اراده داشت کوره‌ی آهک بسوزاند و آن 
کوره محتاح به صد عمله بود مع انه در خدمت آن حضرت یک دو نفر 
بودند و هم آنها کارگر نبودند خلیفه محمّد كفت عرضش کردم اين 
کوره بچّه گونه میسر می‌شود فرمود مترس اين قدر جمعیت جمع 
می‌کنم که از او عاجز بشوی یک دو روز طول نکشید قريب به دویست 
نفر جمع شدند. 

(۱۸۴) شيخ فرج الله فرمود فقی (فه‌قه) احمد سنندجى ' علّت صرع" 
داشت و صرعش غایت درجه صعب بود به مجرد اینکه قصیده‌ای در 
مدح حضرت حساءالدين ی انشا کرد رفع شد باری دیگر نگرفت. 


مولانا خالد يي نقل کرده که قطب تنها مصروع را می‌تواند خوب بکند حضرت حسام‌الدین 
7 
وت از بيست متجاوز خوب كرده. 


سراج الطالبین ۱۹۹ 

(۱۸۵) ملا لطف الله پاوه‌ای كفت در طهران در خصوص تخفیف 
خرج ياوه و سالیه‌ی من و بعضی علما از ناصرالدین شاه فرمان احذ 
نمودیم یکی آن فرمان را دزدیده و به حسب عقل» بودنش محال بود هر 
روز ده بار یا حسام‌الدین گفتم یک دو روز نرفت آن فرمان را در جایی 

(۱۸۶) حاجی محمد گلالی كفت باری كران اتفاقاً بر دوش گرفتم و 
به علّت فتق مبتلا شدم خيلى عاجز و ملول گشتم حتى اراده داشتم که 
خود را بکشم از حضرت حسا‌الدین ييه به جان و دل استمداد نمودم 
بعد خوابی بر سرم عارض شد چنان دانستم که آن حضرت ريه و ششم 
را با عصای به درون شکمم برد و با سوزن آن جا را دوخت حتی صدای 
خياط را شنیدم چون بیدار شدم خوب شده بودم و عت فتق به كلى 
نمانده بود حالا در آن محل اثر دوختن باقی است. 

5 9 لالت و ۹ 
الصدیق نر حلفاء ثلثه‌ی باقیه و سته‌ی عشره‌ی مبشره با باقی اصحاب 
و 1 ر لله 2 7 5 8 5 
رنگ از سر رسول الله مید مرتفع شده تا عرش رسیده و نوری سفید از 
سر حضرت حسام‌الدین مرتفع شده و اين دو نور در آسمان با یکدیگر 
مخلوط شده است انبیاء کرام صلوات الله تعالی و سلامه علیهم در آن 
مجلس حاضر بودند و حضرت موسی «صلعم» کمکی قريب به فخر 
عالم و نشسته است و هر جه اقطاب و ابدال بود همگی صف صف 
به پا ایستاده‌اند و دروازه‌ی آسمان واشده ملانکه‌ها همگی مثل ملخ 


۳۰۰ سراج الطالبين 
می‌پرند می‌آیند می‌روند. 

(۱۸۸) خلیفه عبدالکريم پاوه‌ای كفت حضرت حسام‌الدین يي 
کودک بود در خدمتش برای تفرج نمودن به باغ رفتم و آن حضرت را 
بر دوش گرفتم با وجود اينكه خیلی زور آورده بودم و قوّت تمام داشتم 
به قوه‌ی تصرف خود را اینقدر كران فرمود که نیم دقيقه طاقت نداشتم او 
خود گرفتم اين قدر سبك بود كأنّه پره کاهی بود. 

(۱۸۹) ملا احمد پایگلان كفت خطره‌ی کفر در دل داشتم عرض 
ا ۱ ی 
حضرت حسا‌الدین پک نمودم همت فرمود رفع شد. 

(۱۹۰) خليفه محمد اربلى از زبان شخصی نقل کرد كه معاذالله تعالى 
در حق فخر عالم 355 وسوسه‌ی كلئ داشتم به خدمت خضرت 
حسام‌الدین ی آمدم به مجرد اينكه رخسار مبارکش را ديدم آن وسوسه 
و خبالات شيطانيهام رفع شد. 

)۱٩۱(‏ جناب ملا اسماعيل سنندجی كفت به زيارت حضرت 

ا 
كرديد اتفاقاً یک مجلس با شخصى نشستم محبّتم به كلى زائل شد و 
كارى واقع شد كه از بركت آن حضرت حالتم باز عودت نمود الحم دلله 

0 ملا قوامالدين طالشى نقل فرمود كه حضرت حسامالدين و 
به زيارت حضرت يونس 9۶ تشريف برده بود روزى جمعی از اهالى 
موصل به حضرت يونس آمدند گفتند حضرت شيخ حالا به موصل 


سراج الطالبین ۳ 
در اینجاست تشریفش در بالا خانه است انکار نمودند و رفتند تحقیق 
نمودند که حضرت شيخ در بالا خانه است تعجب ماندند. 

(197) استاد عبدالله نقل نمود كه در خدمت حضرت حسامالدين 
و به زيارت حضرت اويس نه رفتيم در راه به دو سوار رسيدم كه 
یکی ملا و ديكرى سيّد بودند شخصى كه ملا بود غیت حضرت 
حسامالدين را م ىكرد و سيّد استماع می‌نمود گفتم غيبت مكنيد كوش 
ندادند جناب ملا فوراً از اسب افتاد يايش شكست فردا حضرت شيخ 
سيّد را آواز نمود فرمود جرا غيبت مرا مىكردند. 

(*19) از حسين عرب شنيدم كفت به خدمت حضرت حسامالدين 
و رسيدم جند روزى در خدمتش ماندم فرمود برادرى شما قاطع 
الطريق است جرا نزد من نمىمانى كه مال حلال بخورى فقير كاتب 
الحروف سؤال نمودم كفت صحيح است برادرم قاطع الطريق است. 

(۱۹۵) شيخ اسماعيل هجيجى فرمود شب جانوری دستم را كزيدو 
مجروح نمود نداستم آن جانور جه بود و دستم خيلى درد می کرد به 
خدمت حضرت حساءالدين ی رفتم توجهی كرد فوراً خوب شدم. 

(۱۹۶) محمّد بيك خواشتی" از زبان مادر زن خود شايجان نامه نقل 
نمود که مدتى والده‌ی رضیعه‌ی " حضرت حسام‌الدین ی بودم تقدیر 
به قریه‌ی بلخه که قريب به دو ساعت مسافه از طویله‌ی منوّره دور است 
رفتم باز آمدم هر چند سعی نمودیم حضرت حسام‌الدین یه شير مرا 
نخورد به حضرت سراجالدين ييه خبر دادند و از حکمت نخوردن شير 
من سژال نمودند آن حضرت فرموده بود شایجان در قریه‌ی بلخه طعام 


١‏ خواشت: روستای در اطراف سنندج 


ات مادر شیری. 


۳۲ سراج الطالبين 
مشبوه خورده تا سه روز على شير او نمی‌خورد فى الواقع حضرت 
حسام‌الدین تا سه روز شير من نخورد. 

(۱۹۷) مخبر صادق جناب شيخ صادق فرمود ماديانم آوس بود و 
خیلی اذیت به او دادم حضرت حسام‌الدین ره فرمود اين مادیان 
کره‌اش می‌اندازد عرض کردم اگر بیندازد تاوانش از شما می گیرم فرمود 
NG‏ یم فان رالات و دبای کال نت هت یوار 
می‌شوم آن است اين عجائب که آن کره عمرش هشت ماهه بود که 
مادرش او را از شکم انداخت و کره‌ی هشت ماهه می‌گویند نمی‌ماند. 

(۱۹۸) شيخ عبدالرحمن قره‌داغی فرمود ناخوشی سخت گرفتم و 
خیلی ضعیف و نحیف گشتم حتی اگر از خانه به مسجد می‌آمدم به 
بادی مشوش می بودم ناخوشیم باز عودت می‌نمود شبی در واقعه به 
خدمت حضرت حساءالدين ی رسیدم توجهی فرمود فوراً خوب شدم 
حتی صبح از سلیمانیه به باغه کون به خدمت آن حضرت رفتم در راه 
خیلی باد و باران آمد اصلاً متضرر نگشتم و عاجز نشدم. 

(۱۹۹) خلیفه سعید قره‌داغی نقل نمود که اغلب ناس و بیطار 
می گفتند كه مادیان شيخ حسن سرگتی آوس نیست حضرت حسام‌الدین 
ييخ فرمود آوس است شيخ حسن عرض کرد قربان اگر آوس باشد 
کره‌اش نذر شيخ باشد حضرت شيخ فرمود برای خاطر شما آوس است 
و كرداش هم می " است فى الواقع هر جه فرموده بود راست بود. 

(۲۰۰) يار ویسی فرهاد آبادی مجنون شد به خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی آوردند راقم حاضر بودم دیوانه‌ی خیلی سخت بود به 
مجرد یک دو نظر اورا خوب فرمود و هيج خلیفه به او توجه ننمود. 


ك ماده. 


سراج الطالبین ۳۳ 

(۲۰۱) ملا قوام‌الدین طالشی كفت چهار سال به علت سخت مبتلا 
شدم که عبارت از حب القرع است که حفظنا الله دائما از مقعدم کرم 
می‌آمد انسان اغلب بی‌وضوء می‌باشد زیرا خود به خود بلا اختيار مردم 
آن کرمهای که چون تخم كدو است از ذبر انسان خارج می‌شود. ملا 
قوام‌الدین كفت خطره کردم که به حضرت حسا‌الدین عرض بکنم 
شاید همّتی می‌فرماید از آن علّت نجاتم بشود باز گفتم محال است به 
همت دفع بشود فردا آن کرم‌ها چون تناف" دراز همگی خارج شدند و 
از اين علّت به کلّی نجاتم شد خودم در نزد خود بر تصرف آن حضرت 
حمل نمودم و در نزد بعضی برادران هم نقل نمودم آنها گفتند که معلوم 
نیست اين از خوارق حضرت شيخ باشد از سخن ايشان دلم به خطره 
بودند آن حضرت به من خطاب کرد فرمود برادر علّت دفع شد عرض 
کردم بلی قربان فرمود جه خوردی دفع شد یکی از اهل مجلس که بسیار 
خوش صورت بود عرض کرد قربان فلان دفع علتش را به شما اسناد 
می‌دهد آن حضرت فرمود بلی یکی از مریدهای شيخ شاذلی به اين درد 
مبتلا بود غیرتش قبول نکرد آن را خوب کرد. 

(۲۰۲) جناب شيخ جلال‌الدین ساوجبلاغی فرمود هم خوابه‌ام به 
على سخت متلا شد حتی شتت أن علّت به درجه‌ای رسید هر بار که 
آن علّت او را می‌گرفت اراده می‌کرد خود را بکشد از این جهت تيغ تيز 
چون خنجر و کارد و قلم تراش و امثال آنها را از او پنهان می‌نمودیم 
تقدیر دفعه‌ای قلم تراشی به دستش رسیده پنهاناً در خانه را بر سر خود 


بسته به هوای اينكه خودش را بکشد شيخ جلال از زبان هم خوابه‌اش 


١‏ طناب. 


۴ سراج الطالبين 
نقل نمود كفت چون اراده کردم خود را بکشم حضرت حسام‌الدین يِب 
را با اين دو جشم ظاهرى ديدم و فرمود زينب خاتون خير است بعد از 
آنکه به خاندان ما مشرف شدى باز اراده دارى خود را هلاک بكنى چون 
فرمايش آن حضرت را شنيدم فوراً يشيمان شدم و علّتم هم تخفيف شد. 

(۲) فقير كاتب الحروف عرض مىنمايم كه یکی از خوارق 
حضرت سراج‌الدین ی آن است كه در قلعه‌ی جوانرود بعضى از 
حاضرین مجلس گفته بودند آیا در اين زمان كس هست چون امام عمر 
که فرمود : ا اسار | الل الكل )ارقن از او صادر بشود 
حضرت سراج‌الدین ی فرموده بود در اقت محمد یو خیلی اولياء 
هست که تصرفی همچنین از او صادر بشود من جمله من هم جنين 
هستم خیلی تضرع کرده بودند اطميناناً تقلوبهم آن حضرت این تصرف 
را اظهار نموده و جناب مرحوم شيخ على در طویله‌ی منوره که از 
جوانرود دو منزل بیشتر دور است آواز آن حضرت را شنيده فوراً به 
خدمتش آمده بود جناب شيخ جلال‌الدین ساوجبلاغی فرمود شبی 
حضرت حسامالدين قدس سره فرمود اين خارق العادت را برای من نقل 
نمودند گفتم اين خارق چندان زحمتی ندارد من حالا صدا می‌نمايم 
گفتم خلیفه رشید بيا شماها بگویند که اين اتفاقی بوده فتاح را هم آواز 
نمودم هر دو آمدند از خليفه رشید سؤال نمودم که چرا آمدی كفت 
نمی‌دانم كأنه صدای به گوشم آمد بی‌اختیار آمدم و فتاح آمد و مجذوب 
شده و دانسته بود كه من او را باطناً آواز كردهام. 

(۲۰۴) سيّد مجید كفت به خدمت حضرت حسامالدين ی رفتم و 
تعویذی برای کودک خود كه نامزاج بود طلب نمودم فرمود بی‌فایده 
است تعویذ ننوشت بعد از چند روز آن کودک مرد. 


سراج الطالبین ۳۵ 

(۲۰۵) محمود بك سلیمانی نقل نمود که عبدالله بگ به حضرت 
حسامالدين ی عرض نمود که اولادم نمی‌ماند تعویذی بنویس و همت 
بکن که بماند فرمود زنت حامله است عرض کردم بلی فرمود یک 
پسرت می شود نامش محمّد على بنه می‌ماند محمود بك كفت من هم 
عرض کردم که من هم چون عبدالله بك اولادم نمی‌ماند فرمود زن شما 
هم حامله است عرض کردم بلی فرمود یک پسرت نامش محمّد امین بنه 
محمود بك فرمود هر دو کشفش صحیح بود حالا محمّد على و محمّد 
امین هر دو موجوداند. 

(۲۰۶) ملا عبدالله مشهور به عابد نقل نمود که حضرت حسامالدين 
ييخ از من سؤال فرمود که اولاد جه داری عرضش نمودم يك جاریه‌ی 
تو دارم فرمود یک پسرت می شود نامش محمد بنه بعد از چند ماه یک 
يسرم شد نامش محمد نهادم و حالا موجود است. 

(۲۰۷) باز مومی اليه نقل نمود كه حضرت حسام‌الدین یه از احوال 
مسجدم سؤال فرمود عرضش نمودم که حیاطش دیوار ندارد فرمود على" 
بعد از ينج روز شخصی از صد قران زیاده‌تر صرف نمود دیوار حياط 
مسجد را خوب نمود. 

500 راکد وريج ار يوه کی اون شيل هک وف 
حسامالدين ی بودم و خیلی مال و دولت داشتم همگی بر باد شد نماند 
در واقعه به خدمتش رسيدم توجهی به من كرد خيلى متأثر شدم ودر 
واقعه به اين توجه بهشت را هم ديدم بعده مخلص شدم و عریضه‌ای به 
خدمتش فرستادم از فقر حال خود هم بيان نمودم جوابش نوشت اظهار 
فرموده بود تا هشت ماه صبر بكن كارت خوب مىشود فى الواقع هم 


۱-به عهده من. 


۳۶ سراج الطالبين 
چنین بود بعد از هشت ماه کارم خوب شد و قريب به اول دولتم زياد 

[(۲۰۹) باز میرزا احمد فرمود دو زن داشتم یکی به حسب ظاهر 
عابده بود و یکی عابده نبود عابده منکر حضرت حساءالدين یه بود 
غير عابده مخلص بود به علّت اينكه عابده يبر و غير عابده جوان بود ميل 
خاطرم با جوان بود ترسيدم كه اين ميل خوب نباشد مجملاً عريضهاى 
به خدمت آن حضرت نوشتم كه دو زن دارم ميلم با یکی زیاده‌تر است 
جوابش تفصيلاً تحرير و اظهار فرموده بود كه آن زنى كه شما با او ميل 
دارى آن خوب است ميلت با آن باشد و صلاحت به عبادت نيست.] 

(۲۱۰) حاجى عبدالله موصلى نقل نمود كه جشمم به درد آمد و 
عادتم هم جنين بود كه درد چشمم طول م ىكشيد به خدمت حضرت 
حسامالدين یه آمدم عرضش نمودم فوراً دفع شد. 

ساعن سان ميل تسوه کته سل رسای کر کر قن در 
استامبول بود و والده‌اش خیلی تضرع نمود که به حضرت حسا‌الدین 
پک عریضه بنویسم شاید همت می‌فرماید که سيّد رضا از استامبول 
می‌آید جواب عریضه‌ام نوشت و فرموده بود كه بدین زودی از استامبول 
می‌آید فى الواقع به زودی آمد. 


() در سنه‌ی هزار و سيصد و نه در ماه شوال برای کاتب 
الحروف مکتوب فرستادند که حضرت حسام‌الدین ی اراده دارد به 
جهت فاتحه خوانی برادر بزرگوارت مرحوم حاجی عمر افندی باربل و 
از آنجا زیارت حضرت نبی الله يونس 4 به موصل تشریف ببرد و 
چند روز طول كشيد باز به فقير خبر دادند که تشریف آوردن حضرت 


سراج الطالبين ۰۷ 
شيخ معلوم نيست و در اين اثنا علّت زنگ" در نواحى اربل و موصل و 
کرکوک و سلیمانی به کد تازه افتاد اغلب علق امید نداشتند که بشود 
لهذا گندم کهنه ترقی نمود علبه‌ی اربل که عبارت از دو بار خر باشد و 
به وزن صد و شصت حقه‌ی استامبول است از سی قران يك روز به 
پنجاه قران ترقی نمود و عالم در تشویش و تضبیق افتادند و فى الواقع 
گندم ولایت ما و موصل و کرکوک در خکم عدم بود خصوصاً گندم 
قندهاری دانه‌هایش اینقدر ضعیف بود مثل کنجد بود حتی خیلی از 
فلاحين ' می‌گفتند که برای تخم هم سبزی نمی‌شود و در آن اثنا که در 
تشکیک بود آیا حضرت شيخ پا تشریف می‌آورد يانه جناب 
ملامحمّد دیره بورشی برای کاتب الحروف نقل نمود که شخصی در 
واقعه دیده است كه فخر عالم و سرور بنی آدم ی به شهر اربل تشریف 
آورده است و خلق زیارتش می‌کنند و می‌گویند که الحمدله تعب" 
نكشيديم كه به مدینه برویم بلکه حضرت فخر عالم را در اینجا زیارت 
نمودیم و فقیر کاتب الحروف در تعبیر اين واقعه عرض ملای مومی اليه 
کردم که حضرت حسام‌الدین يي به اینجا تشریف می‌آورد و این 
ضیقت و قحط غلات هم به واسطه‌ی قدوم مبارک آن حضرت رفع 
می‌شود در اواخر ماه ذی‌القعده از راه کرکوک به اربل تشریف آورد و 
کاتب الحروف با جمعی تا کوپری به استقبال رفتیم و جمعی تا کرکوک 
رفتند ازدحام اینقدر بسیار بود که بين کوپری و اربل که عبارت از دزواده 


فرسخ باشد از خلق پر بود و برایی هیچ مشایخی اين گونه کثرت نبوده و 


۱-زنگ زدگی گندم. 
۲ کشاورزان. 


و سختو و زحمت. 


۳۸ سراج الطالبين 
کاتب الحروف مطلع است که خیلی مريض به واسطه‌ی رژیت طلعت 
مبارک آن حضرت شفا باب شدند و خیلی از اهالى اربل و موصل 
مخلص گشتند و بحمدالّه تعالی از قدوم میمنت ملزوم آن حضرت 
گرانی وضیقت آنا فاناً به ارزانی مبدل گشت در این سفر خیر اثر حوارق 
العادات از آن حضرت صادر شد عبدالرزاق آغا گفت وقتاً که حضرت 
حسام‌الدین يب به اربل تشریف آورد در همه جا روحانیتی درک 
می كردم چون تشریف برد آن روحانیت نماند از جناب والی پاشا موصل 
کمالی پاشا شنیدم فرمود خیلی مشایخ را دیده‌ام کس به دلم ننشسته 
چون به خدمت حضرت حسام‌الدین يِه رسیدم در دلم نشست. 

(۳) حاجی امین هولیری نقل نمود که در خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی گاهی خیلی برکت از طرف او برایم می‌آمد و در بعضی 
مجلس قطع مى شد و در حکمت آن متحيّر بودم شبی در واقعه به 
خدمتش رسیدم توجهی به من فرمود حرارت آن توجّه به قلب و به 
قالبم به درجه‌ی سرایت کرد که دو روز هشت و نه دفعه خودم را به آب 
سرد می‌انداختم طاقت نگرفتم لاعلاج عرضش نمودم فوراً دفع شد. 

(۲۱۴) در سنه‌ی هزار و سیصد و يازده در آخر ماه محرم و آخر ماه 
تموز رومی. جمعی از آغوات دزده‌ی و معتبران اربل جمع شدند 
ناحیه‌ی شما مک و کندی ناو را یک قلم کردند قريب چهار هزار ليرا 
ضم نمودند و از دولت عليه اعشار و طاپویش" التزام کردند در نزد همه 
كس مسلم بود كه برای آنها می‌شود حاجی فارس آغا مدير سنیّه به نزد 
کاتب الحروف آمد و التماس نمود که از حضرت حسام‌الدین يِه طلب 


١‏ خوانین ذره اسم منطقه‌ای است. 
۲-اداره ثبت اسناد. 


سراج الطالبین ۳۹ 
همت بنمایم که برای او بشود و فقیر در نزد حاجی صفوت افندی گفتم 
به قلبم هم چنین می‌آید که حاجی فارس آغا موفق و خیلی تجارتش هم 
می‌شود آغای مومی اليه صبح دویست و پنجاه ليرا بر سر طائفه‌ی دیگر 
ضم نمود مجموعش به ده هزار و پانصد ليرا رسید در نزد اغلب ناس 
هم چنین بود که تا پانزده هزار ليرا بر سر یکدیگر ضم می‌نمایند و یکی 
از طائفه‌ی دیگر گفته بود که فلان یعنی کاتب الحروف همّت کرده است 
که برای حاجی فارس آغا بشود شرط باشد هزار ليرا دیگر بر سرش زياد 
بکنم چون صبح شد من جانب الله در بين ايشان تفرقهی افتاد بر سر 
حاجی فارس آغا ماند بعده از آن شخص سؤال نموده بودند كه چهار 
هزار ليرا ضم ننمودی گفته بود نمی‌دانم من هم متحیرم که چرا دست 
برادر شدم. 

(۲۱۵) حاجی امین اربلی نقل نمود که شخصی خیلی آدم حضرت 
حسام‌الدین قدس سره را زده بود و او آمد در خدمت آن حضرت 
شکایت نمود چند روز طول نکشید تفنگی به او زدند و آن را به خانقاه 
آن حضرت انداختند بعد از چند روز مرد. 

(۲۱۶) استاد اسماعیل كفت حضرت حسام الدين ی قن بن ماران 
بود و من سیوان را به خدمتش بردم تا كه از باران محفوظ بشود ديدم 
اصلاً وجودش تر نبوده و به سبب اين باران اصلاً لباسش تر نگشته 
است. 

(۲۱۷) در سنه‌ی هزار و سيصد و ده در نيمهى زمستان كه شهر 
رجب المرجب بود به بعضی کتب نجوم مطالعه نمودم در آنجا بیان 
می کرد هر سال که سال مار باشد به تقدیر خداى در آن سال قحط و غلا 


١‏ جتر. 


۳۰ سراج الطالبين 
واقع می‌شود چون ملاحظه نمودم این سال سال مار است از این جهت 
به خاطر فقیر دغدغه‌ای افتاد عریضه‌ای به خدمت حضرت حسام‌الدین 
يي تقدیم نمودم و ماده را بیان کردم جواب عریضه‌ی کاتب الحروف را 
روانه و بیان فرموده بود كه كل منجم کذاب دروغ است قحطی واقع 
نمى شود فقیر کاتب الحروف صبر نمودم تا که گندم و جو رسید و 
خرمن را کوبیدند و اين خارق را در ماه صفر الخیر نوشتم كه گندم و 
جو بدر آمده علبه‌ی گندم به پانزده و علبه‌ی جو به ينج قران فروخته 
می‌کردند و علبه‌ی اربل دو بار خر است. 

(۲۱۸) در سنه‌ی هزار و سیصد و ده در ذی‌القعده خبر دادند که در 
بصره علّت وبا افتاده عریضه‌ای به حدمت حضرت حسام‌الدین يني 
تقدیم نمودم و تضرع و زاری نمودم که اين علّت به طرف شهر ما که 
اربل است سرایت نکند جواب عریضه‌ی کاتب الحروف را روانه فرمود 
كه انشاءالله اميد آنست سرایت نکند فى الواقع چند روزی اين علّت در 
بصره واقع شد بعده رفع شد به هیچ جا سرایت نکرد و در ماه صفر در 
بغداد این علّت ظهور کرد ولی غير آن علّت بود که در بصره ظهور کرده 
بود. 

(0) در سنه‌ی هزار و سیصد و ده در ماه ربیع الاول پسر حضرت 
حسام‌الدین ی شيخ محمد معصوم ري كه عمرش یک سال بود و 
خیلی صاحب نسبت بود حتی صوفی باوای هجیجی در حالت قبضی 
(دل تنگی) به خدمتش می‌رفت قبضیش رفع می‌شد وفات فرمود و فى 
الواقع منسوب آن حضرت تمام متأسف شدند کاتب الحروف بعد از 
تدفین آن حضرت آمدم احمد صوفی سلیمانی كفت حضرت 


ی 3 8 


سراج الطالبين "1١‏ 
صالحتر مىشود در همان سال ملا فيض الله كفت در نصف شب جمعه 
بيست و دوم ماه ذی‌الحجه خدای تبارک و تعالى يسرى به آن حضرت 
عطا فرمود نام مباركش محمد ' نهاد طول الله عمره على التقوی آمين. 

(۲۲۰) شيخ جلال الدين ساوجبلاغی نقل نمود که حضرت 
حسام‌الدین ييه از من پرسید چند برادر داری عرض کردم هشت فرمود 
برادر بچوکت (کوچکت) نامش چیست عرض کردم میرزا احمد فرمود 
بنویس که زود به اینجا بيايد نوشتم که زود به اینجا بياء نیامد او را 

(۲۲۱) احمد صوفی كفت آب سماور بر سر دستم ريخته شد فوراً 
آبله کرد حضرت حسام‌الدین یه دست مبارکش بر سر آن آبله‌ها مالید 
فوراً رفع شد. 

(۲۲۲) ملا فيض الله سنندجى كفت خالو عبدالعظيم جزئی نامزاج بود 
به خدمت حضرت حساءالدين یی آمد آن حضرت بعضى فرمايشات 
فرمود يقين بود كه خالو به این مرض وفات می‌کند بعد از جند روز 
وفات كرد. 

(۲۲۳) ملا فيض الله سنندجى كفت ملا سليمان نامزاج افتاد مدتی 
طول كشيد و رو به خوشى آورد ميرزا عبدالله نقل کرد كه امشب 
حضرت حسامالدين ی از وفات ملا سليمان خبر داد ملا فيض الله 
كفت تعجّب كردم كه ملا سليمان رو به خوشى كرده است بعد از یک 
دو روز ملا سليمان وفات نمود. 

(۲۲۳) در سنه‌ی هزار و سيصد و يازده در ماه ربيع الاول به زيارت 


۳ ۱ 2 ۳ 


۱- شيخ محمدبهاء‌الدین فرزند ارشد حضرت حسام‌الدین که جانشین ایشان شد. 


۳۲ سراج الطالبين 


در راه به جناب شيخ ابوبکر رسیدم حاجی امین كفت حضرت شيخ 
حسامالدين پک فرمود با على افندی در راه ملاقی می‌شوند فى الواقع 
همچنین بود مع انه از سفر خود به كس خبر نداده بودم. 

(۲۲۵) صوفی رحیم كفت در «باغه گون» عاجز شدم عرض حضرت 

ر ۱ 1 

بهاءالدين اگر بروى تو را به حوض می‌اندازم عرض كردم قربان اگر مرا 
به حوض بيندازى غرق مى شوم زيرا این حوض عمقش يك رمح 
مى شود فرمود چنان نمی‌اندازم كه غرق بشوی صوفى رحيم كفت شب 
در «باغه كون» عمل می‌کردیم شب به گلپ و روز به آنجا می‌رفتیم يك 
صبح در خدمت آن حضرت به باغه کون رسيديم یک گرگ از جاى آن 
حضرت که نیمه روزه در آنجا می‌نشست برخاست و آهسته آهسته رفت 
دافن دویدنل که آو را بکشند فرمود:بگدازید برای زبارنت آمده انس 
و آن گرگ نترسید و ندوید و آهسته به راه خود رفت. 

(۲۷) ملا قوام‌الدین از زبان شيخ اسماعیل هجیجی نقل نمود که در 
قریه‌ی هجيج سه بار در خواب ديدم که هر كس دیدار مبارک حضرت 
حسام‌الدین قدس سره را ببیند به آتش دوزخ نمی‌سوزد و چون به 
خدمت آن حضرت آمدم واقعه را در خدمتش نقل نمودم فرمود مدتی 
است اين امر شده است حتی امر شده است که به دنیا بگردم تا كه خلق 
مرا ببیند من از حيا اظهار نکرده‌ام. 

(۲۲۸) ملا عبد الفتاح پایگلانی فرمود در باغه کون در خدمت 


سراج الطالبین ۳۳ 
حضرت حسا‌الدین يي بودیم فرمود خبردار باشید که امشب چقّل ' 
یکی از اين سه قازها می‌خورد و چون صبح شد فى الواقع هم چنین بود 
یکی را خورده بود. 

(۲۲۹) خلیفه‌سعیدقره‌داغی كفت درخدمت حضرت‌حسا‌الدین يي 
به زیارت نبى الله يونس 4 رفتم در خدمت آن حضرت خیلی تضرع 
و زارى نمودم كه در واقعه قطب وقت را به من نشان بدهد که به 
خدمتش بروم در واقعه حضرت حساءالدين يي را ديدم باز كفتم اين 
اعتبار ندارد بارى ديكر همجنين زيارتش كردم و تضرع و زارى نمودم 
خوابى بر سرم عارض شدباز در واقعه به خدمت حضرت حسامالدين 
بي مشرف كشتم و به اين واقعه قطبيتش در دلم قرار كرفت. 

(۲۳۰) ملاحسين كوك كفت ملا خضر از من التماس نمود که 
برايش عرض حساءالدين ی بكنم و من عرض كردم كفتم قربان بايد 
در حالت نزع هم مقيدش باشى فرمود خوب است بعد از مدتی روزى 
روحانيت حضرت حسامالدين ينيك را ديدم مىرود عرضش کردم به كجا 
می‌روی فرمود از خصوص آن وعده كه در حق ملا خضر كرده بودم ملا 
حسين كفت دانستم مقصودش اين است كه ملا خضر در حالت نزع 
است می‌رود تا كه مقيد ايمانش بشود خبر دادم كه ملا خضر مرده است 
فى الواقع در آن وقت مرده بود. 

(۲۳۱) ميرزا عبدالله كفت در نزد شخصى نشستم عقيدهام در حق 
حضرت حسام الدين قدس سره مغشوش كشت شب دست نماز گرفتم 
و استخاره نمودم و از جناب حق جل و علا خيلى تضرع و زارى نمودم 
كه در واقعه قطب عصر را به من نشان بدهد تا كه به خدمتش بروم در 


١‏ شغال. 


۳۴ سراج الطالبین 
واقعه به خدمت حضرت حسام‌الدین وه رسیدم آن شب غير آن 
حضرت کسی دیگر را ندیدم صبح خطره‌ام زائل نشد شب آینده باز به 
همین منوال استخاره کردم و تضرع و زاری نمودم باز آن شب تا صبح 
در واقعه غير آن حضرت کسی دیگر را ندیدم باز خطرهام دفع نشد باز 
به همین قاعده استخاره کردم و از خدای تعالی طلب نمودم که قطب 
وقت را به من نشان بدهد تا كه به خدمتش بروم باز آن شب در واقعه تا 
صبح در خدمت حضرت حسام‌الدین ی بودم به واسطه‌ی استخاره 
سوم عقيدهام قرار كرفت و خطراتم دفع شد و شب آینده به خدمت فخر 
عالم و سرور بنی آدم محمّد مصطفی و رسیدم خيلى به شوکت و 
جلال بود رفتم دست مبارکش را بوسیدم و گریه و زاری نمودم عرضش 
کردم قربان از تو سلامت ایمان می‌خواهم و اين لفظ را تکرار می کردم 
در اين اثنا ديدم صورت حضرت فخر عالم بن رو كرت سم ریق 
حسام‌الدین یه مبدل كشت فرمود برادر اين قدر سلامت می‌طلبی اين 
سهل است زیاده‌تر می‌شود. 

(۲۳۲) ملا قوام‌الدین طالشی كفت از استاد خود حاجی على افندی 
طالشی شنیده بودم هر کسی اين اوراد را استعمال بکند و صبح به بازارها 
چرخ بدهد به خدمت حضرت خضر ع4 می‌رسد و من در اربل در 
تحصیل علم بودم آن اوراد را با شرائط استعمال نمودم و صبح زود به 
بازار رفتم مقابل مسجد بازار رسیدم به دلم القا شد که در اینجا بمان حالا 
حضرت خضر می‌آید و من ایستادم ديدم شخصی در صورت طالب 
العلم از حياط مسجد بدر امد مثل برق و در پیش من ایستاد و خندید و 
نسبت و برکتش به درجه‌ای زياد بود يقين دانستم که نبی است در دل 
خود گفتم احسن أن است که از او سؤال بکنم قطب کیست اگر فرمود 


سراج الطالبین ۳۵ 
که حضرت حساءالدين عا است فبها كه از او طريقت گرفته‌ام لهذا از 
او پرسیدم قطب کیست به لفظ فارسی فرمود آن است که گرفته‌ای اين 
فرمود رفت و از چشمم غائب شد متحیر ماندم كه به کجا رفت. 

(۲۳۲) بكر افندی یوزباشی نظام كفت دختری داشتم شب تا صبح 
نمی‌خوابید حضرت حساءالدين ی بر سر پاره‌ی قند پُفی کرد و قند را 
به دخترم دادم خورد بحمدالله خوب شد حلا تا صبح می‌خوابد. 

(۲۳۴) شيخ فرج الله فرمود از آدمان سیلمان خان شخصی را در 
وار اف كويد او سر سروف رويد کو ای ن ا رومن 
كشت و رفت در نزد همه كس معلوم بود مىميرد زيرا او وجودش 
آماس كرده مثل نقاره بزرگ شده بود خودش هم كفت يقين است كه 
مى ميرم بارى مرا برداريد و به سر آن راه كه حضرت حسامالدين ی از 
او كذر كرده بنهيد شايد به شرافت آن ايمان به سلامت ببرم او را بر سر 
آن راه گذاشتند چند دقيقهاى طول كشيد فوراً خوب شد و به ياى خود 
به خانهدى خود آمد. 

(۲۳۵) شيخ عبدالحكيم بوريدرى فرمود به زيارت حضرت 
حسامالدين يِب آمدم شيخ صادق فرمود جه وقت از خانه‌ی خود به راه 
افتادى عرض نمودم فلان روز فرمود آن روز حضرت حساءالدين ينيك 
فرمود شيخ امروز بدر آمده است. 

(۲۳۶) شيخ فرج الله فرمود از منسوبان حضرت حسامالدين يِب 
شخصى را لتهمة به نزد سليمان خان آوردند و او امر کرد که چوب 
كارى بكنند فراشها چوب در دست گرفته او را بزنند بعضى كسان 
می گویند اگر حضرت حسا‌الدین ييخ شيخ است نمی‌گذارد اين را بزنند 


ات متخصص مارگزیدگی. 


1۶ سراج الطالبين 
كأنه دست فراشها خشك كشت و از سليمان خان هم آن آدم را رجا 
مر ا ك 

(۲۳۷) محمّد رشيد پسر سعيد آغای طويلهاى ناساغ (مریض) شد از 
حیاتش يدر و خلق مأیوس شدند پدرش به خدمت حضرت حسا‌الدین 
يك آمد از طرف آن عرض کرد آن حضرت فرمود مترس خوب می‌شود 
امیدوارم که امشب عرق بکند امّا پر از شياطين است واقعاً همچنین بود و 
بعد از خوش (خوب) شدن محمد رشید اين خارق را نوشتم. 

(۲۳۸) ملا حسین مؤذن ته‌ویله‌ای كفت ملا جلال نوسودی نامزاج 
بود و من برايش عرض حضرت حساءالدين وي نمودم فرمود وفات 
م ىكند فى الواقع بعد از بيست روز وفات نمود. 

(۲۳۹) شيخ فرج الله فرمود ماده گاوی به جهل قران خريدم جون 
زاييد آن ماده گاو ديوانه كشت نه خلق و نه كوسالهاش را نمی‌گذاشت 
كه نزديك خود بشود به صوفى على مراد كفتم به رابطه‌ی حضرت 
حسام‌الدین يِب به نزد اين ماده كاو برو و به كوشش بكو كه حضرت 
حسام الدين امر فرمود كه راحت باشد بگذارد كه كوسالهاش شيرش 
بخورد و ماها هم شير او بخوريم چون اين حكايت را كرد فوراً ماده گاو 
راحت كشت و آرام گرفت. 

(۲۴۰) ملا قوامالدين طالشی از فقير کاتب الحروف سؤال نمود که به 
جه دلیل شما در ختم حضرت حسام‌الدین ی را سلطان الاولیاء 
می‌خوانی و الف لام اولیاء برای استغراق است يا برای جنس اگر برای 
استغراق باشد به وقت و عصر خودش خاص است يا عام جواب دادم 
اک اه اما تفت ظاهر ایس اش که قث و وه امین باهتلا و 
دليل خواندنم اين است که از سيّد سلام پسر سيّد بایزید رحمهما الله 


سراج الطالبین ۳۷ 
شنیدیم فرمود در خواب به خدمت فخر رسل محمّد المصطفی وع 
رسیدم فرمود شيخ على را به سلطان الاولیاء آواز بکنید بيا حسام‌الدین 
مكنيد به اين دلیل در ختم او را سلطان الاولیاء می‌خوانم ملا قوامالدين 
كفت من خطره کردم آیا الف لام برای چیست و برای دفع اين خحطره 
خوابیدم ديدم روز حشر است از فخر عالم و سرور بنی آدم و طلب 
شفاعت کردند ان حضرت به پا برخحاست که شفاعت بفرماید حضرت 
حسامالدين را كرفت به خود چسپانید ملا قوامالدين از کاتب الحروف 
سؤال كرد که اين واقعه به جه دلالت می‌کند جوابش دادم که نمی‌دانم 
اين قدر هست دلالت به قربیت می‌کند و الله أعلم فقیر کاتب الحروف 
برای شيخ معروف نقل نمودم فرمود واقعه‌ی ملا قوامالدين بر اولاديت 
دلالت می‌کند زیرا والاه‌ی حضرت حسا‌الدین سیّده است و برای شيخ 
عبدالحکیم بوریدری هم نقل نمود فرمود بر ضمنیت کبری دلالت می‌کند 
ملا قوام‌الدین كفت در باغه کون در خدمت حضرت حسا‌الدین پا 
بودم نماز عید رمضان را ادا کردند بعد از ان در خطبه خواندن به اين دو 
چشم ظاهری ديدم که در پیش و برابر حضرت حسام‌الدین تختی از 
زرد انهاد فرشا رستو لح قرف آورد بو ترش نیت وار 
طرف راستش حضرت موسی و در چپش حضرت ابراهيم ليها آمدند 
نشستند تا كه خطبه را خواندند حاضر بودند بعد از خطبه تشریف بردند 
نماندند. 

(۲۴۱) باز ملا قوامالدين كفت ملا احمد ساوجبلاغی در خدمت 
حضرت حسام الدين يبي در طویله‌ی مباركه وفات كرد و من با مريدو 
خلفاء با جنازه‌اش رفتيم به قبر نهادند ديدم دو ملائكه يعنى منكر و نكير 
بر سرش آمدند حضرت حساءالدين ينه تشريف مباركش حاضر شد 


۳۸ سراج الطالبين 
با ملائکه‌ها خطاب کرد فرمود ملا احمد به نزد من برای ' منصب دنیا آمد 
من منصب دين به او دادم بايد در سؤال او را ملاحظه بنماييد اين را 
فرمود و رفت و من ماندم گفتم ببينم چگونه سؤال می‌نمایند یکی كفت 
من ریک ملا احمد به زحمت گفت: الله ری ملائکه سائل به دیگر 
ملائكه كفت بس است برویم دیگر كفت سؤال مانده است أن كفت 
کفایت است برویم رفتند. 

(۲) ملا حسين مؤذن از زبان کرم نام طویله‌ای نقل نمود که 
حضرت حساءالدين بی از من گوشت طلب نمود عرضش کردم که 
يك «برخی بچوک» دارم فرمود سرش را ببر و گوشتش را همگی وزن 
بکن حقش هر چند باشد بعده می‌دهم اما بايد گوشت آن حیوان را به 
تمامی روانه بنمایی هیچ برای خود برنداری ملا حسين كفت کرم نام 
نقل نمود كه در او خیانت کردم مقداری برای خود برداشتم در جای 
نهادم تا آمدم سی چهل گربه جمع شده و همگی را خورده بودند چون 
برای حق گوشت به خدمت أن حضرت رفتم فرمود گربه‌ها گوشت را 
همگی خوردند. 

(9 باز ملا حسین از لسان کرم نام طویله‌ای نقل نمود که نامزاج 
افتادم و در اين ناساغی علتی بر سرم عارض شد مثل مصروع بىهوش 
می‌شدم و دلم را كأنه بدر می‌آوردند خیلی متأذى بودم باز آن علّت بر 


۱-ملا قوامالدین گفت هم چنین دانستم مرادش از دنیا خلافت و از منصب دین ایمان است 
فقير کاتب الحروف عرض می‌نمايم که من هم حاضر بودم مشهور بود که برای خلافت آمده 
است خلیفه نشد وفات نمود در نزد فقیر صالح بود بعد از وفات او را ديدم رنگش خوب بود 
و اه اعلم. 

۲-بره‌ای کوچک. 


سراج الطالبین ۳۹ 
سرم عارض شد و در اين بی‌هوشی ديدم جماعتی آمدند مرا بگیرند و 
نظام بکنند و من از ترس آنهارفتم خود را به خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی انداختم مرا در نزد خود نگهداشت و فرمود مترس کس 
نمی‌تواند شما را نظام بکند چون از بی‌هوشی بیدار شدم ديدم وجودم 
خوب است صبح به زیارت حضرت سراج‌الدین يي رفتم در اثنای راه 
به خدمت حضرت حساءالدين رسيدم فرمود امشب با شما بودم نجاتت 
دادم مترس خوب شدى بحمدالله تعالى از سایه‌ی آن حضرت خوب 
شدم بارى ديكر نگرفت. 

(۲۳۳) صوفى محمد باقلا بادی كفت شبى در خواب مانده بودم نماز 
صبحم بعد از طلوع آفتاب قضاء نمودم حضرت حسام‌الدین ی فرمود 
بايد مقيّد باشى كارى نكنى كه نمازت برود. 

(۲۳۵) باز صوفى محمد باقلا بادى از لسان شيخ محمّد سعيد يسر 
شيخ عبدالأحد نقل نمود كه با عمويم شيخ عبدالحميد مجادله كرديم من 
كفتم شيخ من كه حضرت حساءالدين ی است از همه كس بزرگتر 
است او كفت شيخ من كه جناب شيخ عمرباشد از همه كس بزركتر 
است آخر كلام بر سر اين آمد كه هر دو در حجره بخوابيم هر كس به 
خدمت حضرت رسول الله كد رسيد آن یکی ديكر از شيخ خود قشنت 
بردار بشود و به خدمت شيخ ديكر برود شيخ محمّد سعيد كفته بود كه 
هر دو در حجره خوابيدم من به خدمت حضرت مد رسيدم رفتم دست 
مباركش را زيارت كردم و از او یک تعويذ طلب نمودم فرمود خودت 
بنويس امتثالاً لامره نوشتم و من قاعده‌ام هم جنين بود اكر تعويذى 
می‌نوشتم لفظ يا حسامالدين را در آخر تعويذ تحرير م ىكردم چون 


و 


5 2 5 الله 
تعوید را تمام کردم گفتم در حضور حضرت رسول الله وست بىادبى است 


۳۳۰ سراج الطالبين 
در آحرش يا حسام‌الدین بنویسم يا رسول‌اله نوشتم و تعویذ را به 
خدمت آن حضرت بردم که دعایی بر سرش بخواند از دستم گرفت و 
تماشا کرد فرمود جرا تغيير قاعده‌ی خود کرده‌ای عرض کردم از جهت 
ادب آن حضرت فرمود قاعده‌ی خود را ترك مکن و حسامالدين را از 
همه كس بزرگتر بدان شيخ محمّد سعید می‌گوید در اين واقعه می‌دانم 
اين واقعه است و می‌گوید که شيطان نتواند خود را به صورت حضرت 
رسول الله و مبدل بکند صبح عرض عمویم کردم که جه دید فرمود 
هیچ من واقعه‌ی خود را نقل نمودم مبالاتی چندان نفرمود. 

(۲۳۶) باز صوفی محمّد باقلا بادی از زبان شيخ محمّد سعید باقلا 
بادی نقل کرد که طالب یک زن بودم و آن را به من نمی‌دادند از بعضی 
طرف طعنه زدند گفتند شما مرید حضرت حسام‌الدین یم هستی از اين 
جهت اين زن را به شما نمی‌دهند شب به خدمت آن حضرت رسیدم 
فرمود مترس به زودی اين زن نصيب شما می‌شود فى الواقع هم جنين 
بود. 

(۲۴۷) شيخ فرج الله نقل نمود كه حجاج كرماشان همكى برای اهل 
بيت خودشان مكتوب فرستادند مكتوب حاجى محمد نيامد و اهل خانه 
و اقاریعن يران تعزيه نهادند کین كتين كه وفنات كردم انیت یه 
خدمت حضرت حساءالدين یه آمدم و ماده را عرض نمودم فرمود تا 
جندى ديكر مكتوبش می‌آید نمرده است فى الواقع هم جنين بود. 

(۲۴۸) استاد امین سراج كفت سرم خيلى درد می‌کرد به خدمت 
حضرت حسام‌الدین ی رفتم که دعایی بر سرم بخواند فرمود برو برو 
برو عرض کردم قربان چرا بروم فرمود با شما نیستم با درد شما هستم او 


را بدر کردم درد سرت رفت رفت فى الواقع درد سرم فورا دفع شد. 


سراج الطالبین ۳۳۱ 

(۲۴۹) باز استاد آمین كفت يسرم غفور نام خیلی نامزاج بود رفتم 
دامن حضرت حسام‌الدین ی را گرفتم فرمود دعا کردم خوب می‌شود 
فى الواقع از يمن انفاس آن عالی خوب شد مرقوم امین سراج نقل کرد 
که شب گذشته در خدمت آن حضرت بودم تعریف دکان‌های سلیمانی 
می کرد تعجّب کردم که اينها را ندیده است چگونه می‌داند در این 
صحبت بودیم برخاست که نماز عشا را بخواند باز مدّتی صحبت فرمود 
عرضش نمودم قربان دير است نمازرا بخوان فرمود خواندم عرض کردم 
قربان تا حال صحبت فرمودی در کجا خواندی فرمود اگر باور می‌کنی 
اين نماز عشا را در سلیمانی در خانقاه محوی ادا نمودم. 

(۲۵۰) ملا قوامالدين طالشی كفت يك درویشی در باغه کون به 
خدمت حضرت حسام‌الدین يبي آمد مسافر شد اراده کرد در همان روز 
برود از آن حضرت رخصت طلبیدکه برود آن حضرت فرمود مرو امشب 
در اینجا بمان و از اين ضيقت و باران كه امشب می‌شود شما هم نوش 
بكن ملا قوامالدين نقل نمود هوا خوش بود و در آسمان هم ابر نبود بعد 
از عشا باران فراوان آمد تا صبح بارید. 

(۲۵۱) باز ملا قوام‌الدین از زبان صوفی فتاح نقل نمود که جماعتی از 
بگزادهای جاف آمدند در «باغه‌کون» درخدمت حضرت حسام‌الدین پا 
مسافر شدند شب ابر سياه با باد و قطره قطره باران هم می‌آمد بگزادها 
گفتند حالا می‌بارد و ألاغهاى ما هم در صحرا پیش باران می‌ماند ضايع 
می‌شوند آن حضرت فرمود اگر جه خلق محتاج باران هستند ولی از 
جناب حق طلب می‌نمايم که امشب باران نيايد تا مسافرهايم اذيت 
نکشند ملا قوامالدين كفت من در آنجا حاضر بودم كه تا صبح باد و برق 


۳۳۲ سراج الطاليين 

(۲۵۲) باز ملا قوام‌الدین كفت خلق برای باران خیلی محتاج بودند 
به ضيقت افتادند لاعلاج به خدمت حضرت حسا‌الدین يي آمدند و 
تضرع و زاری کردند آن حضرت به قدر نیم ساعت مراقب كشت باران 
عظیم چون طوفان بارید. 

(۲۵۳) در سنه‌ی هزار و سیصد و يازده در ماه جمادی‌الاول حاجی 
ملا عبدالله اربلی به خدمت حضرت حسا‌الدین يبي به ته‌ویله‌ی مبارکه 
آمد و خبر داد که علّت وبا در کرکوک واقع شد و من در آنجا بودم که 
چند نفر مردند فقیر کاتب الحروف برای آن حضرت ماده را عرض 
نمودم فرمود هیچ نيستء بعد از مدّتی یک ملازم عسکری از کرکوک به 
تویله آمد از او سؤال نمودیم كفت در کرکوک وبا نیفتاده است چند نفر 
مردند حکماء تحقیق نمودند به علّت وبا نمرده بودند. 

(۲۵۴) در سنه‌ی هزار و سیصد و یازده در جمادی‌الآخر از زمستان 
ده دوازده روز هم رفته بود حضرت حسامالدين و به شهر زور 
تشريف برد چند روز تعويق كشت روزی شخصى كه از خدمتش آمده 
بود كفت أن حضرت بنج شش روزی دیگر عوق می‌شود چون شب در 
ساعت چهار پنج آن حضرت تشریف آورد تعجب ماندیم که در این 
زمستان به شب تشریف آورده در آسمان ابر نبود فجأةً ابر پیدا شد برف 
آمد به درجه‌ای باريد که خیلی درختها را شکست نمود حتی عثمان نام 
طویله‌ای كفت باغات دو نصف شده است یعنی نیمه‌ی درختان را 
شکسته همه كس می كفتند که قلیل واقع شده كه به يك دفعه اینقدر 
برف بيايد قريب یک ذراع تجاری در طویله‌ی مبارکه برف باريد در 
بعضی مواضع بلکه زیاده‌تر باريد فقیر در آن وقت در خدمت آن 
حضرت بودم بام خانقاه را آن روز يك دو دفعه مالیدند ظاهر اين بود 


سراج الطالبین ۳۳۳ 
(۱۵۵) اتاد شعيد كيريد کین لفقل توق کته سای خوت 
2۰ 1 5 ا ا 5 
حسامالدين وب مرا به زنبیل فرستاد و ان سال گرانی بود در اثنا راه 
خیلی گرسنه شدیم به شخصی ريش سفید رسیدیم بعضی نان به من داد 
حوردم گرسنگیم دفع شد و رفیقم رحیمه کره يس مانده بود به من رسید 
او هم خورد سير شد چون از شهر بانه متجاوز شدیم به میرده رسیدیم 
در آن طرف هم خیلی گرسنه شدیم باز به شخصی رسیدیم او هم حیلی 
نان به ما داد و چون از زنبیل عودت نمودیم جناب سيّد عبدالکريم دو 
کول نان با سه قران به ما داد آمدیم مختصر در راه اصلاً ضیقتی نكشيديم 
۲ ۲ ۱ 2 
جون به حدمت حصرت حسام‌الدین یر رسیدم عرض کردم در راه 
خيلى كرسنه شديم فرمود گرسنه نشدهايد آن ريش سفيد كه بود كه به 
شما نان داد آن شخص كه بود كه در طرف ميرده به شما نان داد و 
خالويم سه قران با دو كول نان داد اصلاً كرسنه نشدهايد دروغ چرا 
می گویی. 
ا نيد ومس غالا ورول کو ااذه کر وه کرو کا کل 
گرانی آن ستون بر گاو خود ننهد بر سر دیگر بنهد در آن دم حضرت 
حسامالدين ی فوراً آمد آواز کرد كفت محمد سيّد ويسى جه می‌کنی 
0 باز صوفى محمد نقل نمود كه شخصی عرب به خدمت 
حضرت حسامالدين قدس سره امد عرض كرد كه یک ماديانى داشتم از 


-١‏ قنات کن» کسی كه حفر قنات مىكند. 


۳۳۴ سراج الطاليين 
من گم شده هر چند تفتيش می‌کنم نمی‌دانم کجا است أن حضرت 
تعریف أن مادیان را برایش کرد آن شخص تصدیق نمود آن حضرت 
فرمود به اين طریق برو بيدا می‌کنی. 
قدس سره بودم بلا اذن او رفتم و در جايى ديكر دو کوپ خم گرفتم 
خمها همكى خراب شدند و قاعده است چون خم خرابشد خوب 
شدنش خود به خود محال است آمدم عرض آن حضرت کردم و تضرع 
و زاری نمودم دعا فرمود خود به خود آن دو كوب خم خوب شد. 
(۲۵۹) استاد سعید کهریزکن كفت نامزاج افتادم همه كس از حياتم 
مایوس شدند حضرت حسا‌الدین پر فرمود مترس خوب می‌شوی 
اساس آن حضرت خوب شدم و نامزاجیم شش هفت ماه طول كشيد. 
(۲۶۰) خلیفه محمّد رشید كفت والده‌ام به خدمت جناب شيخ عمر 
رفته و از او شنیده بود که حضرت حسا‌الدین یه ولد مذکرش 
نمی‌شود و من به خدمت آن حضرت آمدم و فرمايش جناب شيخ عمر 
. ۰ 3 ۲ ۰ ۱ 
به او عرض نمودم خنديد و فرمود ولد مذكرم از یک دو هم زيادتر 
می‌شود و حالا در راه یکی هست چند طول نكشيد ولد مذكرش بود او 
وفات فرمود یکی دیگرش بود اطال الله تعالی حياته آمین. 
(۲۶۱) ملا عبدالحکیم نشوری كفت به راه می‌رفتم تفنگچی به من 


١‏ در سنه‌ ی هزار و سيصد و پانزده در ماه ذی‌القعده کاتب الحروف نسخه‌ی خوارق را 
اا تیوه و ھک ویوا وق و ا كن .اعت 
شيخ محمّد و شيخ عثمان و شيخ محمّد معتصم طول الله عمرهم آمین. 


سراج الطالبین ۲۲۵ 
حسام‌الدین ی کردم گفتم لخت نمی‌شوم تفنگی به من زد بدر نشد 
دفعه‌ی دیگر هم زد باز بدر نشد روی لوله‌ی تفنگ را به طرف دیگر کرد 
زد بدر شد دو سه دفعه تفنگ را پر کرد به طرف ما انداحت بدر نمی‌شد 
به طرف دیگر بدر می‌شد بعده كفت شما شيخ هستی دست مرا بوس 
کرد. 

)۶۲( باز ملا عبدالحکیم كفت در ياوه در تحصيل علم بودم در 
خدمت حضرت حساءالدين يِب عقيده و ارادتى بيدا كردم و از توجه 
معنوى آن حضرت حالتى بر سرم عارض شد بىآرام شدم همان شب به 
تاريكى به خدمتش به طویله‌ی مباركه آمدم بر سر حوض دو ركعت نماز 
خواندم آن حالت از سرم رفع شد توقف نكردم باز در همین شب به 
ياوه رفتم باز آن حالت بر سرم عارض شد باز توقف نكردم به طویله‌ی 
مباركه آمدم به دروازه‌ی حرم رفتم باز آن حالت از سرم رفع شد باز 
توقف نكردم به ياوه رفتم وقت فجر بود ملا احمد مدرس براى دست 
نماز صبح بر سر حوض می‌آمد مختصر آن شب تا فجر دو دفعه به 
طويله رفتم باز به ياوه آمدم فقير كاتب الحروف مىكويد كه ياوه را 
ديدهام محضاً بطى الارض نباشد محال است زيرا بين طويله و ياوه يك 
منزل زيادتر است. 

E‏ لوي و کشت معاي سورد 
حسامالدين يخ رفتم و بعد از چند روز از او رخصت طلبيدم كه صبح 
به زودى بروم فرمود صبح تا مرا نبینی مرو صبح به خدمتش رسيدم 
فرمود مىروى ولى ضيقت مى شود عرض كردم اگر هم جنين باشد 
نمى روم مدتی در مراقبه رفت فرمود برو اميدوارم كه اذيتت نشود رفتم 
تا به خانه‌ی خود رسيدم كه سه منزل است متصل باران باريد ولى از 


۲۶ سراج الطالبین 
همت آن حضرت بر سرم اين قدر باران نبارید که لباسم تر بشود بلکه 
در يس و پیشم می‌بارید و بر سرم نمی‌بارید. 

(۲۶۴) باز شيخ عبدالکريم كفت در خوشیار در خدمت حضرت 
حسام‌الدین جومال می‌کردیم ابری تند آمد و باران باريد و از همت 
آن حضرت آن ابر دو شق ' شد بر سر ما باران نبارید. 

(۲۶۵) شيخ رحیم لُونى ' كفت به زیارت حضرت حسام‌الدین قدس 
سره آمدم خبر وفات حرمم آوردند ازآن حضرت رخصت طلبيدم 
فرمود خوب است فردا برو فردا به خدمتش رفتم باز فرمود فردا باز فردا 
رفتم و بعض رفيق بودند عرض نمودم كه رفيق هم هست فرمود اينها 
رفيق شما نيستند صبر بكن مختصر شش هفت روز ماندم باز به خدمتش 
رفتم و تعجيزش نمودم رخصت نداد تا كه عموزادهام شيخ غفور آمد در 
راه خيلى نامزاج شده بود خدمتى او كردم و به حالت نزع افتاد اغلب 
كين ار اون عابو كتمعن شح أن EI‏ لبد 
بحمدالله از يمن انفاس عيسوى اساس آن حضرت خوب شد و با او به 
خاندى خود رفتيم كاتب الحروف عرض می‌نماید اگر کسی كمى تأمل 
بكند اين خارق دو سه خارق است. 

(۲۶۶) جمعى از مكريان گفتند به خدمت حضرت حسا‌الدین پا 


آمديم از وفات حرم سيّد زنبيل كه همشیره‌ی آن حضرت است از ما 


١‏ شنيدهام خارقى جنين در وقت حضرت غوث و بوده. و شيخ رضا طالبانى كفت به 
صحرا بوجه تفرج رفته بوديم ابر مطبق امد در ابتداء باران پدرم كه شيخ عبدالرحمن طالبانى 
كته است به انگشت خود اشاره کرد ابر دو شق شد بر سر ما نباريد در همه جا باران باريد 
حتى بعضى برادران از شهر كركوك كه به نزد يدرم آمده بودند همگی تر شده بودند. 

"- لهون : هورامان, لهون منظور است. 


سراج الطالبین ۳۳۷ 
سؤال فرمود و ما انکار کردیم مع انه وفات فرموده بود. 

(۲۶۷) شيخ عبدالقادر كفت حضرت حسام‌الدین ی پنجاه طهرانی 
به من داد که به سلیمانیه ببرم در راه تنها بودم دو كس که قطاع الطريق 
بودند آمدند مرا لخت بکنند مرا گرفتند و پاره را اراده کردند بدر بنمایند 
به رابطه‌ی آن حضرت مشغول شدم هر چند کردند طاقت نداشتند گفتم 
چرا پاره را بدر نمی كنيد گفتند نمی‌دانیم هر چند مى كنيم از ترس طاقت 
نداریم که بدر بياوريم هر چند سعی کردند از همت آن حضرت قدرت 
تد شتا نارم ا 

(۲۶۸) جناب ملا عبدالفتاح پایگلانی فرمود بعد از وفات حضرت 
بهاءالدين قدس سره تا سه سال به حضرت حساءالدين ی رو نکردم و 
به رابطه‌اش مشغول نشدم تا که بیماری بر سرم عارض شد در اين اثنا 
به دلم القا شد که به حضرت حسام‌الدین رو بکنم به رابطه‌اش مشغول 
شدم در اين اثنا ديدم كه جميع موجودات از او انتظاری م ىكشند و 
برکت بسیار ظاهر كشت حتی طبیبی که زنی بهوده بود بر سرم آوردند 
نبضم را كرفت و به برکت اينكه رو به حضرت حسامالدين ی کردم 
آن زن با شوهر و پسر و اهل بيت خود که جمعاً هشت نفوس بودند 
یمان ند حيدق سای 

() در سندى هزار و سيصد و نه در ماه شوال جناب سيد 
عبدالحکیم پسر سيّد عبدالکریم زنبیلی به علّت افلیجی مبتلا شد طرف 
چپش به تمامه بی‌حس و حرکت كشت حاجی ملا سعید بانه‌ای كفت 
حتی انگشتهای دست چپش باریک گشته بود و چند حکیم بر سرش 
آوردند هیچ فایده نبخشید تا كه شبی به حدمت حضرت رسو لاله مد 


رسیده بود ملا سعيد كفت سیّد عبدالحکیم فرمود به خدمت آن سرور 


۳۳5۸ سراج الطالبین 
عالم و رسیدم فرمود فرزند چرا عاجز هستی به طرف چپ خود 
اشارت کردم دست مبارکش را به آن طرف ماليد و فرمود بسم الله و بعزة 
لله تعالی مجذوب شدم چون بيدار شدم اصلاً علّتم نمانده بود و به كلى 
دفع شد كاتب الحروف می كويد حضرت حساءالدين يني فرمود اگر اين 
واقعه نمىبود خوب شدنش محال بود از فرمايش آن حضرت معلوم شد 
كه از ملالت او اين علّت بر سرش عارض شده و خوب شدنش هم در 
نزد كاتب الحروف ظناً از دعاى او بوده مختصر علّنش يقيناً از ملامت او 
بوده و خوب شدنش يقين نمىكنم به ظن می‌گویم زيرا از بعضی 
منسوب شنيدهام كه حضرت شيخ را در صورت فخر عالم ور ديدهاند و 
الله اعلم. 

(۳۷۰) جناب شيخ صادق فرمود فرج الله طویله‌ای را اراده كردند 
نظام بكنند به علّت اينكه آدم من بود از مختارهاى طويله رجا كردم كه 
به حكومت نبرند قبول نكردند به زيارت بهاءالدين يِب رفتم و خيلى 
تضرع و زارى نمودم که اين حق را از مختارها اخذ بنمايد شب در واقعه 
به خدمت آن حضرت رسيدم امر فرمود كه حضرت حسام‌الدین يي را 
جلب نمودند فرمود من گفتم بلكه اينها خوب بشوند حالا كه خوب 
نمى شوند بايد اين حق را از اينها بكيرى جون روز شد به باغه كون رفتم 
حضرت حساءالدين ی فرمود جرا عاجز هستى آخر در خواب ندیدی 
كه جه فرمود. 

(۲۷۱) باز جناب شيخ صادق فرمود هشت روز بود همه روز در 
خوشيار از حضرت حساءالدين یم رخصت مى طلبيدم كه به ته‌ویله‌ی 
مباركه بروم رخصت نمىداد روزی وقت عصر فرمود بايد حالا بلاتوقف 
به تهويله بروى معلوم بود كه از حكمت خالى نيست لاعلاج رفتم شب 


سراج الطالبین ۳۳۹ 
ديدم تفنگچی‌ها بر سر خانقاه هجوم کردند که بعضی منسوبان آن 
حضرت را بگیرند و نظام بکنند نگذاشتم و بعض دعوا و نزاع هم برپا 
شد و به اين دو چشم ظاهری ان حضرت را ديدم كه در انجا بود صبح 
آدم فرستاديم آن حضرت تشریف آورد فرمود اگر جه در اینجا نبودم 
ولی معین شما بودم بی‌کاره بودی. 

(۲۷۲) از شخصی موثوق بشنیدم به ظن کاتب الحروف میلش نبود 
نامش را ذکر بکنم فرمود عثمان بگ به خالو شيخ رحیم كفت دچار بلا 
و مصيبتى بوده‌ام عرض حسام‌الدین ی بکن شاید نجاتم بشود خالو 
فرمود دردت چیست كفت نمی‌گویم خالو عرضش کرد آن حضرت 
فرمود به علّت فتق مبتلا شده از همت آن حضرت حکیمی آمد علتش را 
خوب نمود. 

(۲۷۳) باز آن شخص فرمود عثمان بگ رئيس العشاثر بود و محمود 
پاشا در البجه' قائم مقام" بود به حسب ظاهر عزلیتش محال بود حضرت 
حسام‌الدین ی با عثمان بك صحبت می‌کردند در انا صحبت عثمان 
بك عرض أن حضرت کرد اگر در البجه من قائم مقام می‌بودم کارهای 
جناب شما همگی درست می‌کردم آن حضرت فرمود تا چهل روز قائم 
مقام می‌شوی عثمان بگ استغراب نمود زیرا از عقل دور بود چهل روز 
طول نكشيد که قائم مقام شد. 

(۲۷۴) استاد امین سراج كفت در خدمت حضرت حسا‌الدین قدس 
سره عاجز شدم اراده کردم نقل خانه بکنم تشریفش در خوشیار بود 
فرمود مرو عرض کردم می‌روم قريب یک ساعت به راه رفتم محمد امین 


۱- هلبجه. 


۲- فرماندار. 


۳۳۰ سراج الطالبين 
را روانه کرده بود كه به من بگوید اگر برود دچار مصیبتی می‌شود از 
ترس خود نرفتم به طویله آمدم و زنم كفت من نمی‌آیم به بیاره رفت 
چند روز در آنجا ماند آن حضرت فرمود ضرر ندارد در آنجا نامزاج افتاد 
و دچار علتى شد از صرع بدتر بود يك دو دفعه او را كرفت قريب بود 
بميرد كفت توبه كردم برو به خدمت حضرت حسامالدين وي طلب 
همت بكن جون به خدمتش آمدم فرمود توبه كرد عرض كردم بلى 
فرمود برو خوب شد فى الواقع بارى ديكر نگرفت. 

(۲۷۵) باز استاد امین نقل نمود كه در محلى كار م ى كردم حضرت 
حسامالدين ييه تعلیقه‌ای بر سرم اصدار فرمود كه به خدمتش بروم 
بعضى كار برايش بكنم و من نرفتم شب در واقعه به خدمتش رسيدم از 
من عاجز بود به تندى سيبى به طرف يهلوى جيم زد چون بيدار شدم 
ديدم خيلى نامزاج هستم به هر نوعى كه بود خودم به خدمتش انداختم 
برايش خبر بردند كه استاد امین ناخوش است مىميرد آن روز شانزده بار 
تشريفش بر سرم آورد همان روز خوب شدم صبح برايش كار كردم. 

(۲۷۶) جناب شيخ صادق فرمود فتاح سر شين كه در اين نواحى 
مشهور به سازنده است حضرت حساءالدين و با او صحبت می‌کرد و 
بعضی اشخاض از آن حضرت اعتراض, گرفتند كه لايق يست :ينا اين 
صحبت بكنى آن حضرت فرمود اميدوارم به اين نزديكى به واسطدى 
صحبت من شخصى بشود حالا جكونه از همه كس بىحيا و بىادبتر 
است آن وقت از همه كس مؤدبتر باشد شيخ صادق فرمود تخمیناً سه 
ماه طول كشيد بعده به حج رفت و توبه کرد. 

(۲۷۷) حاجی عبدالکريم كفت بعض کسانی بودند اراده داشتند که از 
دست ظالمی فرار بکنند در خدمت حضرت حسامالدين پا عرض 


سراج الطالبین ۳۳۱ 
نمودند فرمود فرار مكنيد امیدوارم دفع بشود ده دوازده روز گذشت أن 
ظالم فوت شد. 

(۳۷۸) ملا محمود موردینی كفت حضرت حسا‌الدین ی فرمود 
دلم حرکه می کند هم چنین می‌دانم خبری ناخوش بيايد بعد از دو روز 
خبر وفات عمه آن حضرت آوردند. 

(۲۷۹) در سنه‌ی هزار و سيصد و يازده در سیزدهم ماه شوال در روز 
جمعه در خدمت حضرت حسا‌الدین ر کاتب الحروف نشسته بودم 
پسر سعید آغای ته‌ویله‌ای به خدمتش آمد عرض کرد که می‌گویند پدرم 
در بغداد مرده است فرمود معلوم نیست کسی نیامده باز عرض کردم که 
خبر آمده است با رفيقش آب برده است باز فرمود معلوم نیست عاجز 
مشوید به علّت اينكه پسرش کودک بود گریه کرد آن حضرت فرمود 
حالا مى بينم يدرت در بازار بغداد خرما می‌خورد و در آن روز باز در 
خدمت آن حضرت نشسته بودم سخنى واقع شد عرض كردم كه جنى 
عمرشان دراز مى شود قاضى طهمورث جنى كه از اصحاب حضرت بوده 
مد معلوم نيست حالا نمانده باشد آن حضرت فرمود در اين روزها در 
خواب شش هفت نفر را در حياط خانقاه ديدم همجنين دانستم كه از 
طائفه‌ی جنیان هستند و از ایشان بعضی قامت بلندو بعضی کوتاه قد 
بودند و یکی بود سياه چرده و بچوک (سیاه چهره و کوچک) نامش 
عباس بود فرمود من از اصحاب حضرت و و از جنیان نصیبین که به 
خدمت فخر عالم کر رفتند و از آن حضرت کلام الله استماع نمودند 
هستم حضرت شيخ فرمود با او معانقه کردم و گفتم که الحمدالله به 
شرافت صحبت شما از تابعین معدود شدم بيا بعضی كلام الله را برايم 


۰ ۰ رل 0 ۰ ۰ E0‏ * 6ه 3 
بخوان عباس نام صحابی 5 کلام الله را خواند صوتش غایت خوش و 


۳۳۲ سراج الطالبين 
مخارج حروفش خیلی خوب بود چون بیدار شدم ديدم دماغم پر از 
عطر شده و خیلی بوی خوش می‌آید. 

(۲۸۰) جناب شيخ عبدالرحمن قره‌داغی از زبان میرزا حسین جاف 
نقل نمود که واقعه‌ای ديدم خیلی از او ترسیدم و برای کس نقل ننموده 
بودم حضرت حسام‌الدین یه مکتوبی برایم فرستاد مألش اين بود که 
مردم بايد به واقعه‌ی پیره زنان اعتماد ندهد. 

(۲۸۱) حاجی ملا عبدالله اربلی كفت در مکه بودم و حرمم در 
خدمت حضرت حساءالدين ره بود وفات مرا شنيده و به خدمت آن 
حضرت رفته عرض نموده بود آن حضرت فرموده بود که دروغ است 
نمرده است تا پانزده روز مکتوبش می‌آید حاجی ملا عبدالّه از زبان حرم 
خود نقل می‌نماید كه كفت بر ریسمانی هر روز یک گره می‌زدیم تا 
پانزده گره تمام شد مکتوب شما آمد. 

(۲۸۲) باز حاجی ملا عبدالله از زبان حرم خود نقل نمود که در 
خانه‌ی حضرت حسام‌الدین یت بودم و زنی با کودک خود بازی می کرد 
آن حضرت در آن اثنا از آن طرف تشریف آورد و از پیش خود فرمود 
این زن با کودک و شوهرش می‌میرند فى الواقع در مده‌ی قلیله هر سه 
مردند. 

(۲۸۳) ملا عبدالفتاح اربلی نقل نمود که يسرم خیلی نامزاج و از 
حیاتش مأیوس شدیم شب درواقعه‌ای به خدمت حضرت حسا‌الدین 
بي رسیدم فرمود برای پسرت شفا آورده‌ام صبح خوب شد. 

(۲۸۳) صوفی محمّد ساوجبلاغی كفت قلبم به دختری متعلق بود در 
خواب به خدمت حضرت حسام‌الدین ی رسیدم فرمود مقصودت 
حاصل می‌شود مخصوصاً به خدمت آن حضرت رفتم چون دستش را 


سراج الطالبین ۳۳۳ 
زیارت کردم خندید فرمود نصیبت می‌شود فى الواقع آن دختر را آوردم 
و اولادم هم از او بود. 

(۲۸۵) شيخ حیدر نقل نمود که چند بار از حضرت حسام‌الدین يِب 
رخصت طلب نمودم که زن بیاورم مرخص نفرمود بعد از مدتی برادرم 
در مریوان وفات کرد و من از اربل به ته‌ویله‌ی مبارکه به خدمتش رفتم 
فرمود حالا اذن' است كه حرم برادرت را نکاح بکنی و اولادش را هم 
چشم‌داری كن عرض نمودم که اين زن برادرم سخت طبیعتی دارد ظاهر 
اين است که به من ندهند فرمود می‌دهند مترس فى الواقع هر جه فرمود 

(۲۸۶) در سنه‌ی هزار و سیصد و دوازده علّت وبا در ولایت دیاربکر 
واقع شد به حضور حضرت حسام‌الدین ی از اربل عریضه‌ای فرستادم 
كيك قاتشم اونا سيو نف که رای متا که نات كتيل 
فى الواقع نکرد بلکه به ولایت وان سرایت نمود. 

(۲۸۷) امین افندی نومسلمان نقل نمود که حضرت حسامالدين يِب 
را در حالاتى که خیلی نامزاج و بی‌حال بودم در خواب ديدم فوراً حوب 
شدم. 

(۲۸۸) باز مومی اليه كفت که زنم سه چهار ماه بود که حامله بود آن 
حضرت فرمود حمل زنت دختر است فى الواقع دختر بود. 

(۲۸۹) باز مومی اليه كفت مادیانی داشتم سه چهار سال بود که او را 
از فحل می کشیدیم نمی گرفت آن حضرت فرمود امسال می گیرد در آن 
سال زایید. 


(۲۹۰) باز مومی اليه كفت حضرت حسام‌الدین ی از شخصی در 


ات اجازه. 


۳۳۴ سراج الطالبين 
خصوصی کاری رجا کرد و او قبول ننمود از آن حضرت شتیدم که 
فرمود از خدای تعالی رجا دارم كه تا سه روز دچار دردی بشود روز 
سوم دچار بلایی شد که تعریفش نتوانم بکنم. 

)۲٩۱(‏ استاد عبدالله بنا كفت شخصی بيخ جوزی که برای نماز 
خواندن نهاده و درست نموده بودم او را برای بعضی حاجت شق نموده 
بود حضرت حسام‌الدین یه به اين شخص بد دعایی کرد فرمود چگونه 
این را شق کردی خدای تعالی هم جنين تو را شق بکند آن شخص فردا 
بر سر درختی رفت و از آنجا به زمين افتاد شق شد و مرد. 

(۲۹۲) باز استاد عبدالله نقل نمود که حضرت حسام‌الدین يبي 
دختری شخصی برای شخصی خواست و او نداد آن شسخص به علت 
اينكه میلی تمام به آن دختر داشت و يناه به آن حضرت آورده بود آن 
حضرت به آن شخص فرمود عاجز مشو امیدوارم خودش منت ببرد و به 
شما بدهد تقدير آن دختر را به شخص دادند آن شخص مرد و دختر را 
نقل ننمودند فقیر کاتب الحروف حاضر بودم که يدر دختر به خدمت 
حضرت حسام‌الدین ی جواب فرستاده بود كه دختر او را به آن كس 
بدهد. 

(۲۹۳) ملا ابراهیم سلیمانی كفت خوفی غالب بر سرم عارض شد 
عرض حضرت حسام‌الدین ی کردم فرمود سهل است بحمدالله تعالی 
از يمن همت آن حضرت رفع شد. 

(۲۹۴) در سنه‌ی هزار و سيصد و دوازده در آخر ماه شوال به خدمت 
حضرت حساءالدين ی با جمعی آمدیم جمیل پسر راقم را با معلمش 
ملا ابراهيم که از احفاد آدمان ملا رحمت‌الّه است هم بود بعد از مت 


1 5 3 4 ا 5 4 : 
قلیله ملا ابراهيم در حى حصرت حسام‌الدین و عقیده‌اش معشوشس 


سراج الطالبین ۳۳۵ 
كشت غالباً از بعضی اشخاص بی‌انصاف شنيده بود که آن حضرت شيخ 
نیست و از بعضی شنیده بود که فلان شيخ علم من از من سلب کرد و 
سخنهای دیگر شنيده بود و يك دو دفعه در خدمت أن حضرت برایش 
عرض نمودم که ملا ابراهیم عقیده‌اش مغشوش است برای اطمینان 
خاطر خارقی طلب می‌نماید شب سبت' پانزدهم ذىالحجه قريب به 
ساعت شش فقیر کاتب الحروف به ناله و فریاد ملا ابراهیم بیدار شدم و 
جمله رفيقها هم بیدار شدند صبح ملا ابراهیم كفت آن حضرت آمد به 
من توجه كرد از اثر آن توجه گریه و زاری بر سرمن عارض شد و آواز 
لفظ الله از قلب خود به فصیحی می‌شنیدم و هم كفت علمم كلياً از من 
سلب شده حتی دلائل الخیرات را به نزد فقیر کاتب الحروف آورد و 
كفت اين دلائل را نمی‌دانم بخوانم مع انه ملا ابراهیم کأنه مجاز شده و 
علوم را به آخر رسانیده بود و جمیل از جهت درس خود به آن حضرت 
عرض نمود که از ملا ابراهیم علم رفع شده و از جهت درس خواندن 
معطلم» فرموده بود كه چند روز صبر بکن روز لانه بعدازظهر بنا به 
تقریر ملا ابراهیم واقعه‌ی دیده و به خدمت یک دو ذات رسیده بود 
شخصی از آن اشخاص به یکی امر کرده بود كه علم ملا ابراهيم را 
بدهند به سبب اين واقعه آنچه از او سلب شده باز آمده بود. 

(۲۹۵) خبر نامزاجی عارف آغای طویله‌ای به خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی آوردند فقیر کاتب الحروف حاضر بودم فرمود نجاتش 
مشکل است بعد از چند مدتی خبر آوردند که خوب است بعد از چند 


روزی سيّد عبدالخالق كفت در خدمت آن حضرت در باغه کون بودم آن 


۳۳۶ سراج الطالبين 
حضرت در پیش خود گفت: «داغم ناچی بو تو عارف» اسف خورد و 
من همان روز به ته‌ویله از جهعت کاری رفتم در همان وقت که آن 
حضرت برایش اسف خورده بود تخمیناً در همان وقت عارف آغا وفات 
کرده بود. 

(۲۹۶) ملا ابراهیم كفت عبدالرحمن سلیمانی به علّت عشق مبتلا 
شده بود و حالتش به درجه‌ای رسید در نزد اغلب كس خوب شدنش 
مشکل بود به حضرت حساءالدين ييه عرض نمودند فرمود به اینجا 
روانه بكنيد به هر نوعى بود او را به خدمت آن حضرت آوردند بحمدالله 
تعالى خوب شد. 

00 ثابت افندى يوزباشى عسكرى نقل نمود كه با شخصی شيعه 
به خدمت حضرت حساءالدين پا رفتيم و من دست او را زيارت كردم 
آن شيعه هم به تبعيت من دست آن حضرت را زيارت نمود به علت 
اينكه آن شيعه اهل كربلا و نظام بود كس خبرش نبود كه شيعه است تنها 
من به حالش مطلع بودم جند بار به خدمت آن حضرت رفتيم هر بار 
چیزی ذکر می‌کرد که دال بود آن کس شيعه است اخ آن شیعه كفنت 
من اول شيعه بودم بعده توبه کردم حالا شافعی هستم آن حضرت فرمود 
شما از اهل كربلا نیستی كفت نعم. 

(۲۹۸) باز مومى اليه ثابت افندى نقل نمود كه در قربه‌ی طويله از 
بعضى ذوات بعضى معامله ديدم كه در مذهب حنفى حرام بود به عّت 
اینکه خودم حنفى بودم در دلم عقده بود كه اين شخص چگونه معامله 
می کند به خدمت حضرت حساءالدين ی آمدم و در تفكر اين معامله 
بودم آن حضرت به ملا فتاح كفت در كنتب شافعيه تماشا بكن اين 


١‏ له داغم ناجى بو تو کلام كردى است عين كلام آن حضرت است. يعنى: حيف براى تو. 


سراج الطالبین ۳۳۷ 
معامله حرام است يا حلال و او تماشا کرد كفت در نزد بعضی علمای 
شافعیه حلال است بعده آن حضرت به من تماشا کرد فرمود عقده مکن 
در اين معامله كه شما تفکر می کنی در نزد بعضی علمای شافعیه حلال 
است. 

(۲۹۹) ملا عبدالله مريوانى كفت در باغه کون بر سر حوض بزرگ در 
خدمت حضرت حساءالدين يي با جمعى نشسته بوديم وازكثرت 
صداى قورباق‌ها مردم عاجز بودند آن حضرت فرمود سكوت باشيد فوراً 
صداى قورباقها منقطع شد قريب به دو ساعت نشستيم از يكى صدا 
نیامد. 

( امين کیانی روغزادى كفت صوفى مسافرم شد و وقت 
خوابيدن نمدى برايش آوردم كه بر سرش بخوابد گمان برد كه حرام 
است كفتم حرام نيست بر سرش بخواب صبح نقل نمود كه حضرت 
حسامالدين ی به خوابم آمد و كفت اين نمد حلال است از بركن 
خودش است و اين كوسفندهاى امين اصلش كاوى سياهش بوده آن را 
فروخته اين كوسفندها از پاره‌ی آن گاو سياه است هر جه آن حضرت به 
آن صوفى فرموده بود امين كفت همكى صحيح بود. 

(۳۰۱) ملا فيض الله سنندجى كفت پارسال پاییز نیمه‌اش رفته بود و 
خلق برای باران در قلق‌بودند جمعى به خدمت حضرت حسام‌الدین يِب 
در طويلهى مباركه آمدند در خدمتش كفتكو كردند آن حضرت فرمود 
مىبارد ولى تا من به «باغه‌کون» نروم و در آنجا منزل نكيرم باران 
نمىبارد فى الواقع هم جنين بود. 

(۳۰۲) ملا محمود ساوجبلاغى نقل نمود که بعد از وفات حضرت 
بهاءالدين يِه به رابطه‌ی جناب شيخ عمر مشغول شدم سه ماه به علّتی 


۳۳۸ سراج الطالبين 
صداع به درجه‌ای مبتلا شدم که شب خوابم نبود. دفعه‌ای به دلم القا شد 
که از حضرت حسام‌الدین ی استمداد طلب بنمایم اگر اين علّت فوراً 
و از سرم دفع شد معلوم است که اين صداع از تصرف آن حضرت است 
و بعد از این رو به آن حضرت می‌نمایم همان خیال که کردم آن علت 
دفع شد و از همان وقت رو به حضرت حسام‌الدین ی کردم و به 
رابطه‌ی آن حضرت مشغول شدم. 

(۳۰۳) ملا فيض الله سنندجی از زبان میرزا فتاح سنندجی نقل نمود 
که در راه سنندج در مکان راستبان راه را گم کردم و متحیر گشتم 
استمداد از حضرت حسام‌الدین ی نمودم ديدم آن حضرت به لباس 
سفید ظاهر شد حتی به اين دو چشم ظاهری آن حضرت را ديدم رفتم 
که دستش را زیارت بکنم از آنجا که تشریفش بود راه نمایان بود آن 
حضرت غائب شد و من بر سر راه رفتم. 

(۳۰۴) يوز باشی ثابت افندی كفت دو تفنگ مارتلی باجبخانه‌اش 
نفری دزدید و خودش فرار کرد خیلی جستجو نمودم و تفتیش کردم 
ملول و عاجز شدم به خدمت حضرت حسام‌الدین ی آمدم فرمود 
خودت عاجز مکن آن دو تفنگ را برای شما قریباً می‌آورند فى الواقع 
همچنین بود بعد از یک دو روز هر دو مارتلی را باجبخانه آوردند. 

(۳۰۵) خلیفه باوای هجیجی كفت مقداری هفتاد و ينج قران پاره‌ام 
دزدیدندعرض حضرت حسام‌الدین ی کردم فرمود در نزد عبدالصمد 
نام است به او گفتم انکار کرد باز عرض أن حضرت نمودم باز فرمود 
يقين در نزد آن است باز انکار نمود باز عرض آن حضرت فرمود بلا 
شبهه در نزد اوست آن شخص را تضییق نمودیم و پاره را از او ستانيديم 


و معلوم شد که در نزد او بود. 


سراج الطالبین ۳۳۹ 

(۳۰۶) میرزا غفور ساوجبلاغی كفت میرزا قاسم صد و پنجاه تومان 
مدیون شد عریضه‌ای به خدمت حضرت حسام‌الدین یی فرستاد که 
خدا بردار نیست يدر من جهل سال خدمت خاندان شما کرده است و 
من حالا به اين مدیونی که هستم بمانم آن حضرت جوابش نوشته بود 
که خاطر جمع باشید كه انشاءالله تعالی قرض را عن قريب ادا می‌نمایی 
میرزا عبدالغفور كفت در مده‌ی دو ماه آن صد و ینجاه تومان را میرزا 
قاسم ادا نمود و صد تومان هم برای خود زیادکی ماند و اينها همه از 
معامله‌ی دو بار تماکو" بود مع انه تماکو رواج نداشت. 

(۳۰۷) محاسبه‌چی سليمانيه عثمان ملک افندى كفت به خدمت 
حضرت حساءالدين يِب رفتم شخصى كفت حالا آن حضرت خبر داد 
كه محاسبهجى اولاد ندارد راقم به او كفتم فى الواقع هم جنين است 
كفت بلى راست است. 

(۳۰۸) ملا فيض الله از زبان ملا محمد کاک عبدالله و از زبان ملا قادر 
نقل نمود كه زمستان در راه سنندج در موقع راه رفتن راه را گم كرديم و 
دنيا برف بود هر جه از مشايخ استمداد كرديم فايده نبخشيد و ملا قادر 
ی ۰ 3 4 
كويد من در دل خود منکر حضرت حسام‌الدین نت بودم در دل خود 
گفتم حسام‌الدین اگر شيخ است همت می‌نماید و از اين ورطه و مهلکه 
نجات می‌شوم به اين دو چشم ظاهری حضرت حسام‌الدین ی را ديدم 
سوار اسبی سفید شده بود رفت و من به دنباله آن رفتم رفيقهایم گفتند به 
کجا می‌روی گفتم با من بياييد سخن مگویید ملا قادر كفت آن حضرت 
رفت و ما هم رفتیم بالاخره قریه‌ی عباس بگ قلی ظاهر شد به آنجا 
رفتیم و از این مهلکه نجات يافتیم. 


۱- توتون. 


۳۴۰ سراج الطالبين 
(۳۰۹) محمّدرضا در «باغه‌کون» برای راقم نقل کردکه حضرت 
حسام‌الدین ره فرمود امروز آن حکیمی که به قريدى البجه آمده است 
از مصیبتی او را نجات دادم بعد از یک ماه ان حکیم به قریه‌ی طویله‌ی 
مبارکه آمد و به حجره‌ی راقم به دیدنی تشریف آورد و از او ماده را 
سؤال کردم كفت راست است دفعه‌ای در مجلس شراب بودم به همت 
آن حضرت نجات يافتم و دفعه‌ای دیگر از جهت زنی باز نجات یافتم. 

(۳۱۰) ملا محمّد عزیز بگ كفت به دختری عاشق شدم سعی کردم 
او را بياورم اسباب را فراهم آوردم و عشقم به درجه‌ای به شدت بود اگر 
جمیع اهل دنیا جمع می‌بودند و سعی می‌کردند که دست بردار بشوم 
قبول نمی کردم شبی در حدمت حضرت حسام‌الدین یه بودم و در اين 
خصوص گفتگو می‌فرمود صبح خود به خود عشقم زائل شد و در 
آوردنش پشیمان شدم حقیقت خیلی تصرف غریب بود. 

(۳۱۱) برادرزاده شيخ سعید شاطری شيخ احمد كفت در جوانرود 
صوفی فيض الله از شخصی از وجه تعجّب سوال کرد که شما كور و کر 
و افلیج و بی‌حال بودی چگونه حالا خوب شده‌ای و علتهایت اصلا 
نمانده است آن شخص كفت حضرت حسام‌الدین ی چون به 
صفحات جوانرود تشریف آورد گفتم مرا در راه آن حضرت بیندازند 
چون آن حضرت تشریف آورد لجام اسبش گرفتم و تضرع و زاری 
کردم و از او التماس نمودم که از اسب يايين بيايد و از هر دو گوشم 
بگیرد و مرا بر سر پا راست بفرماید هر جه طلب کردم اجرا فرمود 
بحمدالله تعالی از همت آن حضرت علتهايم رفع شد خوب شدم. 

(۳۱۲) یوز باشی ثایت افندی كفت به قریه‌ی طویله‌ی مبارکه مرا 


تعيين نمودند و قاعده‌ی عسکری اين است از شش ماه زیاده‌تر در آنجا 


سراج الطالبين ۲۴۱ 
نمی گذارند تبديل مى نمايند ثابت افندى كفت كمكى رضاى حضرت 
حسام‌الدین ييخ را به دست آوردم آن حضرت فرمود شما را تبديل 
نمى نمايند عرضش نمودم زحمت است فرمود در نزد ما زحمت نیست 
فى الواقع مرا تبديل نكردند تا یک سال بالتمام در خدمت آن حضرت 
ماندم. 

(۳۱۳) باز ثابت افندى كفت جواب آمد که در اين روزها عسكر 
می‌آید و طابور حدود را تبديل می‌نمایند حضرت حساءالدين ی فرمود 
اين ماه عسکر نمی‌آید فى الواقع نيامد. 

(۳۱۴) آدمی از آدمان' حضرت حسام‌الدین يبي از دست شخصی 
شکایت کرد كفت سر مرا شکسته کرد فقیر کاتب الحروف در آنجا 
حاضر بودم آن حضرت خیلی عاجز بود بعد از ملت قليله آن شخص 
مرد اغلب كس دانستندکه از جهت عجز آن حضرت بود. 

(۳۱۵) خلیفه عبدالباقی كفت پسر آغای میره بيك به علّت صرع 
دچار شده بود به خدمت حضرت حسام‌الدین یه آوردند به توجه آن 
و :ان اقلت تناك رات یب یل 

(۳۱۶) باز خلیفه عبدالباقی كفت شخصی از اهل ياوه به حلب رفته 
بود ملا عبدالفتاح پایگانی كفت حضرت حسام‌الدین ی فرمود فلان 


شخص وفات کرد فى الواقع در آن وقت که أن فرموده بود چون خبر 


١‏ غلامی از غلامان. 

۲- فقير کاتب عرض می‌نماید مشهور است می‌گویند علست صرع خوب نمی‌شود شيخ 
معروف فرمود قطب ارشاد یک شخص را خوب مىكند حتى حضرت سراج‌الدین پا هم 
یکی را خوپ کرده مع انه حضرت خسامالدين يذ اشخاص متعدده بلکه قریب به پیست 


بلکه زیاده‌تر خوب فرموده اشت: 


۳۳۲ سراج الطاليين 
آمد تخمیناً در آن وقت مرده بود. 

(۳۱۷) باز خليفه عبدالباقی كفت اهل قریه‌ی نوين آمده بودند و كريم 
بك از اهل آن قريه بود كفت حضرت حسام‌الدین ی با وجود اينكه آن 
قريه را نديده بود تعريف و توضيح جنان فرمود كه متحير ماندم كريم 
بگ كفت با وجود اينكه من از اهل آن قريه هستم مثل آن حضرت آشنا 
نبودم بلا اختیار بر سر ياى آن حضرت افتادم. 

(۳۱۸) فقیر کاتب الحروف حاضر بودم شخص برای حضرت 
حسامالدين ييه بعضی محلهای استامبول تعریف می کرد آن حضرت هر 
جه آن آدم تعریف می‌کردپیش از آن خوبتر تعريف می‌فرمود و آن آدم 
تصدیق می‌کرد ولی از بی‌شعوری» علمش نبود که تعریف آن حضرت 
خا ازا كينت كشفت اسف 

(۳۱۹) امین کیانی روغزادی كفت بعضی امورات خودم بود که اراده 
داشتم عرض حضرت حسام‌الدین یه بکنم شخصی برایم درباره‌ی 
کاغذ نوشت که تقدیم خدمتش بنمایم در بغلم بود شب در واقعه به 
خدمتش رسیدم و جواب ان معروضات خود را در واقعه به من فرمود 
فى الواقع هم جنين بود تقدير آن کاغذ را تقديم نکردم تا بعد از یک دو 
ماه گفتم احسن آن است اگر جه در واقعه فرموده است ظاهراً هم تقدیم 
بنمايم چون به دست مبارکش داد خندید از خندیدنش يقين دانستم که 
مرادش اين بود كه در واقعه به شما گفتهام حاجت نیست حللا هم 
جواب بدهم جواب نفرمود و رفت. 

(۳۲۰) ملا فیض‌الّه سنندجی كفت وقتی که از حضرت حسام‌الدین 
و رخصت طلب کردم که به سنندج بروم دستش را زیارت کردم به 


دلم افتاد كه مىميرم بارى ديكر به خدمتش نمىرسم از اين جهت خيلى 


سراج الطالبین ۳۳۳ 
گریه کردم آن حضرت به میرزا عبدالله فرمود به ملا فيض الله بكو نترسد 
وفات نمی‌کند و از همه سال زودتر می‌آید فى الواقع از همه سال زودتر 
به خدمتش آمدم. 

(۳۲۱) باز ملا فيض الله كفت سالى از حضرت حساءالدين ينيك 
استيذان نمودم كه به ولايت خود بروم آن حضرت فرمود جند روزى 
ديكر صبر كن رفيقهايم عجله نمودند رخصت طلب كردند آن حضرت 
عاجز شد فرمود به همكى رخصت دادم بروند همكى رفتيم به هر جا كه 
رسيديم شيون بود و خيلى مشقت كشيديم راه سه روزه را به هشت نه 
روز طى نموديم و بسى غم و الم بر سر ما آمد سالى ديكر چون به 
خدمتش رخصت طلب نمودم ماجراى يارسال را كه به هر جا رسيديم 
آدمی مرده بود و شيون بود عرض نموديم فرمود امسال به هر جا كه 
رسيدى شادى مى شود چون مرخص شديم به هر جايى كه رسيديم 
عروسى و شادى بود تا كه به سنندج رسيديم به فرح و سرور آمدیم. 

(۳۲۲) شيخ جلالالدين ساوجبلاغی فرمود پارسال كه سنه‌ی هزار و 
سیصد و دوازده است آدمی ساوجبلاغی به زیارت حضرت حسام‌الدین 
يي آمد به مناسبه‌ی هم ولایتی چون به نزد آن حضرت بردم فرمود 
نزدیک من ميار روحم از روح او می‌ترسد إن آدم چند روزی در 
لمیر مایت طاقت رزیت و اکت آن ایا داشت وکر اک له 
مطلقاً نزدیک آن آدم نشد و از حکمت اين متحیر ماندیم تا که در اين 
سال که سنه‌ی هزار و سيصد و سیزده است در ماه صفر أن آدم در 
ساوجبلاغ جناب ملا حسن برهانی و ملا عبدالقادر بیتوش را کشت و 
چند آدمی دیگر را مجروح کرد حاجی احمد ساوجبلاغی كفت من در 
آنجا حاضر بودم از هر طرف خلق جمع شدند و آدمان میرزا فتاح اولاد 


۲ سراج الطالبين 
او | به چوب خیلی زدند وجود آن آدم می‌گفتی آهن است زخمدار نشد 
و اعضایش شکسته نگردید و چند خنجر به او زدند اصلاً از او خون 
نيامد و به خنجری شکمش را دریدند اصلاً عون در زخم او نمایان نبود 
و در آن روز که اين قضيّه واقع شد مسجد بانه افتاد نه كس در زیرش 
مردند و هم در آن روز آدمی ملایی را کشت و زنی آدمی را قتل نمود. 

(۳۲۳) ملا فيض الله از فقى صالح نقل کرد که در کودکی در خدمت 
حضرت حسام‌الدین ييه در نزد ملای هر دو کتاب تصریف می‌خواندیم 
دفعه‌ای عاجز شدم گفتم به نودشه می‌روم رخصت نداد و بلا اذن رفتم 
در مله هندو" همچنین دانستم آن حضرت طنافی به هر دو پایم انداخته 
مرا به طرف خود كشيد هر چند سعی نمودم طاقت رفتنم نبود لاعلاج 
به خدمتش آمدم چون مرا دید خندید فرمود چرا نرفتی؟ 

(۳۲۴) شيخ احمد برادرزاده‌ی شيخ سعيد شاطری كفت در خدمت 
حضرت حسامالدين يبي به جوانرود بياده رفتم شب در محلى مشهور به 
كاروانسرا مانديم خيلى خسته و مانده شدم و خيلى گرسنه بودم و نانم 
هم بود طاقت برخواستنم نبود که برخيزم نان بخورم آن حضرت 
توت رها دادم مارب یاه كدت متكي با ورا 

آن خستگی و ملالتم به کی رفع شد در حال به يا ايستادم و مشغول كار 
و بار خود گشتم. 

(۳۲۵) ملا محمد امین ابن شاه نظر هارونى كفت اولادم نمىماند 
متعدد اولادم در كودكى مردند از اين جهت خيلى عاجز شدم به خدمت 
حضرت حسا‌الدین ی آمدم و ماده را عرض نمودم فرمود حالا ولد 
دارى عرض نمودم تازه دخترى به وجود آمده است فرمود مترس بعد از 


١‏ مله هندو نام محلى است. 


سراج الطالبین ۳۳۵ 
اين می‌ماند از برکت همت آن حضرت أن دختر مانده حالا بزرگ شده 
و پسری هم به وجود آمد او هم مانده است. 

(۳۲۶) باز مومی اليه كفت امین سلیم هارونی زن آورده بسته شده بود 
هر چند سعی نمود و به نزد چند كس رفت هیچ علاج پذیر نبود مع انه 
آن زن بیوه زن بود مأيوس شد او را به خدمت آن حضرت آوردیم به 
مجرد اينكه آن حضرت فرمود انشاءالله خوب می‌شوی فوری خوب شد. 

(۳۲۷) باز مومی اليه كفت شخصی به شخصی غدر کرده گویادو 
پسرش کشته بود مع هذا گفته بود امسال نوبت خودش است او را 
می کشم شخص مظلوم عریضه‌ای به خدمت حضرت حسام‌الدین ی 
روانه نمود و از حال خود شکایت کرد آن عرضه را حودم به خدمت آن 
حضرت بردم چون خواند گفت آن آدم فوری بلا زبان افتاد و مرد آن 
وقت که عريضه را به خدمت تقدیم نموده بودیم فردا در آن وقت آن 
شخص را به قبر نهادند و دفن نمودند. 

(۳۲۸) باز مومی اليه كفت علتى بر سرم عارض شد و ضعیف بی‌تاب 
افتادم طاقت دو زانويم نمانده بود به نزد چند حکیم رفتم شخصی كفت 
علّت تو از بواسیر است علاج پذیر نيست و مرا در خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی آوردند چند ساعتی در خدمت آن حضرت ماندم و دعا 
فرمود فوری آزارم رفع شد به پای خود پیاده به خانه‌ی خود رفتم. 

(۳۲۹) باز مومی اليه كفت همشيرهام زهرا نام سه ماه متصل ناخوش 
افتاد ناخوشیش به درجه‌ی صعب بود که در مده‌ی این سه ماه به غير از 
آب چیزی نخورد و طاقت نشستن هم نداشت ملا محمّد امین كفت 
شوهر همشيرهام شيخ عبدالحمیدگفت حضرت حسامالدين وي در اين 
مدت یک دو دفعه از من سؤال می کرد كه زهرا مانده است و من عرض 


۳۳۶ سراج الطاليين 
می‌کردم بلی دفعه‌ی آخر تشریفش در بنه جوت طویله ' بود از من سژال 
کرد و فرمود ریاضتی غریب کشید بس است بايد بعد از اين خوب بشود 
و بعده از فرمایش او به عجله آمدم ديدم زهرا نشسته خوب شده است 
بحمدالله تعالی از برکت همّت آن‌حضرت به كلى به یک‌دفعه خوب شد. 

(۳۳۰) عبدالله افندی يوز باشی که در قله‌ی طویله آمده بود كفت با 
چند نفری نشسته بودیم و سندی لازم در دست داشتم تقدير مکالمه 
می کردیم و بعضی کاغذها را تحرير می‌نمودیم آن سند در بين غيب شد 
هر چند تفحص کردیم و بين دفاتر تماشا نمودیم بيدا نشد از حضرت 
حسامالدين ی استمداد طلب نمودم فوراً در همان جا که ما تماشا 
می‌کردیم در آنجا بيدا شد از اين امر متحیر متعجب ماندیم. 

(۳۳۱) باز مومی اليه كفت کاری صعب به پیشم آمد ظاهر اين بود که 
میّسر بودنش از عقل دور است در دل خود گفتم از حضرت حسا‌الدین 
يي استمداد می‌نمایم اگر میّسر شد معلوم است که شيخ است استمداد 
نمودم خیلی به سهلی میّسر شد. 

(۳۳۲) کاتب الحروف سالی به موصل رفتم در آنجا علّتى به دست 
راستم عارض شد عریضه‌ای به خدمت حضرت حساءالدين پټ نوشتم 
و تضرع و زاری کردم که همت بکند دفم بشود آن حضرت در نزد 
بعضی كسان فرموده بود که به زودی دفع نمی‌شود طول می‌کشد فى 
الواقم طول كشيد بلکه حين التحریر هم دفع نشده بود اسأل الله تعالی أن 
یدفعها امین. 

(۳۳۳) سعید آغا کدخدای قریه‌ی طویله‌ی مبارک» كفت دفعه‌ای با 


قوم و خويش نزاعی در بين واقع شد چند كس از هر دو طرف مجروح 


١‏ ما بين «بنه‌جوت» تا «گلپ» که جاى شيخ عبدالحمید است دو ساعت است. 


سراج الطالبین ۳۳۷ 
شدند و مرا گرفتند از طرف حکومت در قریه‌ی ابوعبيدة" حبس کردند و 
به پایم پیوند زدند شبی خیلی عاجز شدم به دل از حضرت حسام‌الدین 
ييخ استمداد نمودم و دست دراز کردم كليد يبوند به دستم آمد پیوند را 
وا کردم و بدر رفتم شب تاریک و بلد راه نبودم شبحی به پیشم آمد 
۳ 2 

تحقیق دانستم که ان شبح حضرت حسام‌الدین پس است می‌رفت و به 
دنبال او می‌رفتم تاکه به باغه کون به خدمت آن حضرت آمدم. 

(۳۳۴) شيخ احمد برادرزاده‌ی شيخ سعید شاطری كفت منکر جذبه 
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بودم دفعه‌ای دست حضرت حسامالدين وت را بوسيدم بلا اختیار جذبه 
و گریه و رعشه‌ی بدن بر سرم عارض شد هر چند سعی کردم که گریه 
نكنم بی‌فایده بود تا ملاتى گریه کردم و وجودم می‌لرزید بعد از دیدن 
این حالت انکارم زائل شد. 

(۳۳۵) در سنه‌ی هزار و سیصد و سیزده در ماه ربیع الاول از سلیمانیه 
مکتوب آمد که در شهر موصل علّت وبا افتاده و قرنتینه بر سر آب زاب 
نهاده‌اند و در بيست و سوم ماه ربیع الاول در یوم جمعه به اين عت 
پانزده آدم در شهر موصل مرده‌اند و کاتب الحروف در طویله‌ی مبار که 
در خدمت حضرت حسامالدين يِب بودم مكتوب را برای آن حضرت 
بردم و عرض نمودم كه آيا در اربل واقع مى شود يا نه فرمود نمی‌شود 
جهار ينج دفعه در اين خصوص سخن واقع شد فرمود انشاءالله در اربل 
واقع نمی‌شود كاتب الحروف فرمايش أن حضرت را تحرير نمودم تا كه 
خودم از خدمت او مرخص شدم و به اربل آمدم و يك ماه زيادتر صبر 
نمودم و بحمدالّه به اربل سرایت نکرده بود و این خارق را در همان 


سال در دهم ماه جمادى الآخر تحرير نمودم. 


١‏ ابو عبيده يا «عه‌بابه‌یلی» روستايى است در نزديكى هلبجه. 


۳۳/۸ سراج الطالبين 

(۳۳۶) حاجی ملا عبدالله مؤذن و خليفه عبدالباقی از جناب شيخ 
اسماعيل هجيجى یلته نقل نمود که آن جناب فرمود روزى در خانقاه 
طويله مشغول و بيدار بودم ديدم دو شخص آمدند از يكى سؤال كردم 
كه تو جه كاره هستى كفت من قطب مدار هستم كفتم چرا آمده‌ای 
فرمود به زيارت حضرت حسا‌الدین آمده‌ام بعد از آن ديدم جماعتى 
آمدند و شخصى خيلى خوب به شوكت به بيش آن جماعت افتاده است 
كفتم شما جه كسى فرمود فقير شاه مظهر جان جانان است عرض نمودم 
چرا تشريف آورده‌ای فرمود تكميل مراتب در خدمت حضرت 
حسامالدين مى نماييم شيخ اسماعيل فرمود چون از بزركى حضرت 
حسام‌الدین ره تعجب ماندم هاتفى از جهت یمین ندا فرمود شما 
تعجب مكن هر کسی به اخلاص؛ جبين او ببيند به آتش دوزخ 
نمی‌سوزد فقير كاتب الحروف عرض می‌نماید به علت اينكه اين نقل 
خيلى بزرگ بود در سلک خارق العادهُ ذكر كرديم و شيخ اسماعيل در 
نزد فقير از معتبرترين خلفاء حضرت سراجالدين قدس سره بوده آن 
جناب پارسال كه سنه‌ی هزار و سيصد و دوازده بود در ماه رمضان 
وفات فرمود طاب الله تراه از جماعتى شنيدم شهادت دادند كه چون او را 
برديم كه دفن بكنيم قريب به دو هزار طير چون قمرى بال سبز بيدا 
شدند و بر سر نعش مباركش جتر بستند بعد از تدفين همكى به يك 
دفعه غائب شدند آن جماعت گفتند از جهارصد كس زيادتر اين طيور را 
دیدن 

(۳۳۷) ملا خالد حافظ كفت خطره‌ی کفر در وقت شهادت در نماز 


خواندن بر دلم غالب بود و از این جهت خیلی متأذى بودم به خدمت 


سراج الطالبين ۴۹ 
حضرت حسام‌الدین ی رسيدم اهون شد بعده يك دو دفعه رابطه‌ی او 
كردم به کی دفع شده الحمدالله حالا رابطه‌ی او بکنم يا نكنم به كلّى دفع 
شده است. 

(۳۳۸) در سنه‌ی هزار و سیصد و چهارده در ماه محرم به خدمت 
حضرت حسامالدين یه مشرف شدم بعضی مکاتب که به خط مبارک 
حضرت مولانا ييخ بود در سلیمانیه نقیب سابق جناب سيّد احمد که به 
فقیر کاتب الحروف داده بود به آن حضرت دادم قدری مطالعه فرمود 
بعده به دست مبارک خود كرفت برخاست و رفت باز برگشت و آن 
مکاتب را به یکی از حاضرین مجلس داد و آن شخص دامن آن حضرت 
را زیارت کرد و عرض نمود که بر ما فى الضمیر ' بنده واقف شدی. 

(۳۳۹) حاجی احمد ساوجیلاغی از زیان استاد: عبدالغفور تقل نمود 
که مقداری پارام گم شد و از اين جهت خیلی ملول گشتم حضرت 
حسام‌الدین ی آن وقت کودک بود فرمود پاره‌ات را بعضی طالب العلم 
دیده در فلان محل نهاده‌اند برو بدرآر و من رفتم و پاره‌ی خود را آوردم. 

(۳۴۰) باز حاجی احمد نقل نمود که از ساوجبلاغ آمدم و به زنبیل 
رسیدم و در راه گردنم کچ و گلویم گرفته شد طاقت خوراکم نمانده بود 
به خدمت حضرت حسام‌الدین ا رفتم دست مبارکش به گردنم مالید 
فوراً حوب شد اصلاً اثر ناخوشیم نماند. 

(۳۴۱ باز حاجى احمد نقل نمود كه فرزندى داشتم عمرش جهار 
ينج سال بود از بالا خانه افتادو حرمم در آن اثنا حضرت حسامالدين 


قدس سره را آواز كرده بود اا قوووف به او ترس و آن کودک كفت 


١‏ بر باطن بنده اطلاع يبدا كردى. 
521 ياره یعنی يول. 


۳۵۰ سراج الطالبين 
چون به زمين نزدیک شدم شخصی مرا كرفت و به زمين نهاد. 

(۳۴۲) در باغ کون ملا عارف کردستانی ناخوش افتاد ملا على 
طالشی كفت امروز حضرت حسام‌الدین ی فرمود امشب ملا عارف 
عرق می کند صبح فقیر کاتب الحروف دو دفعه اراده داشتم به نزد ملا 
عارف بروم و تحقیق بکنم آیا عرق کرده است يا نه مانع روی داد نرفتم 
در دلم خطره بود كه از او سؤال بکنم در اين اثنا آن حضرت فرمود عرق 
كرد و نجات يافت بعده به نزد ملا عارف رفتم فى الواقع عرق کرده بود. 

(۳۴۳) یکی از قطارچی حضرت حسا‌الدین ی كفت استری 
(قاطری) از قطار آن خضرت با پنجاه كس نمی‌توانستند آن را بار بکنند 
آن حضرت تشریف آورد به كوش او فرمود که شما را برای خانقاه 
خريدهام چرا بار نمی‌بری بعد از فرمایش آن حضرت آن استر" خوب 
شد و امین ككشت کاتب الحروف آن استر را ديدم كه در زیر بار امین 
لالسيوويى اين كارف را ۷ 

(۳۴۴) یکی كفت حضرت حسامالدين قدس سره فرمود بار نبردن 
آن استر اين بود که عبدالحکیم نام قطارچی آن را می‌زد و 
می‌کرد و آن حضرت او را از قطارچیتی عزل فرمود. 

(۳۴۵) شخصی كفت در خواب بيك باشی نظام را ديدم از من سوال 
نمود که حضرت حساءالدين ی جه طور است در جوابش گفتم و الله 
و بالله و تالله در زیر قبه‌ی آسمان شیخی هم چنین نیست أن بيك باشی 
كفت احسنت صبح حضرت حسا‌الدین قدس سره مرا دید فرمود 
امشب جه واقعه دیده‌ای نقل بکن و من نقل کردم فرمود خدا همچنین 
بکند. 


١‏ استر (قاطر). 


سراج الطالبين ۲۵۱ 

(۴۶) ملا محمود كوكوى فرمود نامزاج بودم حضرت حسامالدين 
ييخ فرمود صبح خوب می‌شوی فى الواقع فردا خوب شدم. 

(۳۴۷) باز ملا محمود كفت بار ديكر در جاى حود ناساغ افتادم و 
خبر نامزاجىام به خدمت حضرت حسام‌الدین ی آوردند فرموده بود 
تا سه روز ديكر خوب مىشود فى الواقع بعد از سه روز خوب شدم. 

(۳۴۸) حاجى اسماعيل ساوجبلاغى كفت مقصودم بود كه به حج 
بروم و پاره‌ی چندان نداشتم به خدمت حضرت حساءالدين ينيك رسيدم 
فرمود حاجی اسماعیل مترس به حج برو پاره‌ات هم می‌شود معطل 
نمی‌مانی فى الواقع به حج رفتم يولم هم از خود زیاده‌تر باقی ماند. 

(۳۳۹) استاد عبدالله بنا كفت جناب شيخ شكرالله در سنندج ناخوش 
افتاد و از حیاتش مأْیوس شدند عریضه‌ی مخصوصه به حدمت حضرت 
حسام‌الدین ی آوردند و از آن حضرت همت طلب نمودند استاد 
عبدالله كفت آن حضرت فرمود حالا عرق کرد آن وقت شب جمعه بود 
تاريخ گرفتم فى الواقع در آن وقت عرق کرده بود. 

(۳۵۰) خلیفه رستم که از خلفاء شيخ نبی کان بود كفت استخاره 
کردم که بدانم حضرت حسام‌الدین شيخ است يا نه در واقعه ديدم او را 
سلطان استانبول کردند و عالم تابع او كشت به اين واقعه دلم به او متعلق 
و عقیده‌ام بيدا شد و خیلی برکت و فرح و سرور به سبب اين واقعه 
برايم حاصل شد. 

(۳۵۱) در سنه‌ی هزار و سیصد و چهارده شخصی از اکابر به خدمت 
حضرت حسامالدين ی آمد به علّت اينكه خودش را از مشایخ معدود 
می‌کرد و خود را بزرگ می‌دانست طاقت تسلیم بودنش نبود چند بار 
ميل رفتن داشت و در معنی منکر مى كشت راقم هر رنگش از جهت 


۳۵۲ سراج الطاليين 
اذيت درون تلخ می‌دیدم چون به خدمت آن حضرت می‌رفت که 
رخصت طلب بکند از برکت صحبت آن حضرت رنگش مبدل و 
عقیده‌اش خوب مى كشت و فک اراده می کرد چند بار همچنین او را 
ديدم آخر الامر مرید آن حضرت شد. 

(۳۵۲) ملا عبدالله مریوانی كفت به حضرت حسام‌الدین یم عرض 
کردم كه ملا اسماعیل در حق آن حضرت عقیده ندارد فرمود خوابی 
می‌بیند به آن خواب عمل بکند بعد از چند روز دیگر باز عرضش نمودم 
كه حالا ملا اسماعیل اهون شده است باز فرمود خوابی دیده است به آن 
خواب عمل بکند ملا عبدالله كفت ندانسته بود که خواب دیده است 
راقم كويد در آن وقت ملا اسماعیل آمد گفتم هیچ واقعه دیده‌ای كفت 
دیده‌ام در خواب به خدمت حضرت حسام‌الدین يني رسیدم ضمناً 
فرمود که من شيخ هستم به سبب این واقعه عقیده‌ام خوب شد. 

(۳۵۳) محمّد آغا که در قله‌ی طویله يوز باشی عسکر بود كفت مرا 
تبدیل کردند و اسباب خود را پیچیده نمودم معطل اولاغ بودم که به 
هلبچه بروم حضرت حسام‌الدین یه فرمود مترس تبدیل نمی‌شوی 
عرض نمودم ظاهراً محال است فجهٌ تلگراف آمد که از قله‌ی طویله 
حرکه نكنم و در آنجا باقى بمانم. 

(۳۵۴) خلیفه عبدالباقی كفت در خصوص شخصی عرض حضرت 
حسام‌الدین ی کردم كه خیلی ظلم به بعضی منسوبان می‌نماید آن 
حضرت فرمود مترس أن ظالم زود رفع می‌شود فى الواقع چندان طول 
نكشيد که رفع شد. 

(۳۵۵) شخصی سقزی كفت حضرت حساءالدين یه از سفری مرا 
منع فرمود به فرمایش آن حضرت مبالات نکردم در راه مرا لخت کردند 


سراج الطالبين Yar‏ 
مالی بسیار داشتم همه را بردند. 

(۳۵۶) خلیفه عبدالرحمن پاوه‌ای كفت ماده گاری تشه تا SS‏ 
ی تا به گوشش بگو که حضرت 
حسام‌الدین يب امر فرموده که امین باشی و بگذار که شير شما را 
بدوشند ماده گاو به شنیدن اين سخن امین شد دفعه‌ی دیگر ناامینی 
ننمود. 

(۳۵۷) میرزا عبدالله كفت بزغاله‌ای برای اهل خانقاه پخته کرده بودم 
عقلاً كفايت ده پانزده نفر نمی‌کرد وقت غروب قريب به صد نفر مسافر 
آمد و من متحیر ماندم حضرت حساءالدين يي بر سر آن گوشت آمد 
فرمود مترس در بين مسافران تقسیم بکن میرزا عبدالله كفت به سبب 
فرمایش آن حضرت دلم قوی شد و تقسیم نمودم همه خلق سير شدند 
و باقی هم ماند. 

(۳۵۸) خلیفه عبدالباقی از زبان حاجی ابراهیم نقل نمود که قازانی 
بچوک (قابلمه‌ای کوچک) آب گوشت درست کرده بودند از دو صد 
كس بيشتر مسافر آمد حضرت حسام‌الدین ی بر سر آن طعام ایستاد و 
امر کرد که تقسیم بکنند حاجی ابراهيم گفته بود که بر سر آن قازان 
TS‏ 

(۳۵۹) شيخ احمد كفت سكى افليج شده بود به هزار مرارت خود را 
به گوشه‌ی سایه‌ی خانه‌ی حضرت حسام‌الدین يِه انداخت صبح خوب 
شد و رفت فقير كاتب هم در آن وقت حاضر بودم. 

(۳۶۰) شيخ عبدالغفور لونى كفت در مشغولی بيدار بودم هاتفى از 
تیه وا کف کف کے برای اتسين و ج ار اقفر نع 
حسام‌الدین له برکت می‌رود باز مومی اليه از لسان شيخ رحیم لونى 


۳۵۴ سراج الطاليين 
نقل نمود که در مشغولی مشعلی از نور سفيد رنگ ديدم در نزدم معلوم 
شد که روحانیت حضرت غوث الثقلین شيخ عبدالقادر گیلانی است يبي 
فرمود و الله چگونه خدای تبارک و تعالی مرا غوث ثقلین کرده حضرت 
حسام‌الدین ی را کذلک غوث ' ثقلین فرموده است. 

(۳۶۱) ملا عبدالله مریوانی خیلی منکر بود بلکه منکر طریق نقشبندی 
هم بود فرمود دفعه‌ای در خدمت حضرت حسام‌الدین قدس سره رفتم 
فرمود پیش بيا پیش بيا تا که زانويم قريب زانوی آن حضرت شد ديدم 
متوجّه من می‌شود در اثناء آن توجه همچنین دانستم لوحی در پیش من 
گرفته و آن حضرت به دست مبارک خودش هر گناهی که از کودکی تا 
آن وقت کرده و فراموش نموده بودم همگی به من نشان داد از خجالت 
خیلی عرق کردم بعده به سلیمانیه رفتم در دل خود گفتم معلوم نیست 
اين خارق العادة باشد احتمال دارد اين از خیالات باشد دفعه‌ی دیگر به 
خدمت آن حضرت آمدم لساناً چهار ينج گناه عد فرمود و امر کرد که 
این گناه‌ها را ترک بکن و هم فرمود در آن تاريخ که گناهان خود را 
می‌دیدی از خبالات نبود عرضش نمودم که در ارتکاب این معاصی 
مغلوب نفس هستم به همت آن حضرت نباشد طاقت ندارم ترك بکنم 
رموه بشید ری ا تعارز تام ها راخ 


نمودم راقم عرض می‌نماید که در ضمن اين خارق چند خوارق دیگر 


اه اسر ویر ی ا تشه هار ال قبل رمق شيع عبد النتور سح اتراهيم 
روانسری برای فقیر نقل نمود که به سبب اختلاط عقیده‌ام در حق حضرت حساءالدين ی 
مغشوش شد شب استخاره کردم و خیلی از حق جل و علا تضرع نمودم در واقعه سه سطر 
ديدم به خط جلی نوشته بودند سطر اول محی‌الدین سطر ثانی حسام‌الدین ابن سراج‌الدین 
سطر ثالث غوث الثقلین به واسطه‌ی اين واقعه خطره‌ام به كلى دفع شد. 


سراج الطالبين ۲۵۵ 
مندرج است. 

(۳۶۲) باز ملا عبدالله فرمود دفعهاى به زيارت حضرت حسامالدين 
يي آمدم تشريفش به مجلس آمد و چشم مبارک خودش بر سر یک 
نهاد من هم بلا اختيار جشم بر سر يك نهادم ديدم روز حشر است 
كتاب چگونه تعريف می کند به اين هيأت عالم را سر و پا برهنه ديدم و 
از شت حرارت در عرق غرق بودم و بعضى كس را به دوزخ می‌برند و 
از ترس بىقرار شدم در اين اثنا ديدم آن حضرت به سوارى با جمعى از 
منسوبان تشريف آورد يناه به آن حضرت آوردم به من تماشا کرد و 
خنديد و من فرياد و كريه كردم چون به خبر آمدم ديدم غرق عرق 
شده‌ام و اهل مجلس ناله و فرياد مرا شنیده بودند. 

(۳۶۳) باز ملا عبدالله فرمود در خدمت حضرت حسامالدين قدس 
سره نشسته بودم فرمود بيش بيا مكتوبى نوشتهام برايت بخوانم چون اين 
شعر را خواند. 


بیت : 


ماشاخ درختيم پر از میوه‌ی توحيد 
هر رهكذرى سنگ زند عار نداريم 


در دل خطره كردم آيا آن حضرت همجنين است سر مبارک خود 
برداشت فرمود هم جنينم بعده گریه‌ی عجيب و خنده‌ی غریب که هر 
دو منافی یکدیگرند بر سرم عارض شد و تا یک هفته حلاوۀ فرمایش أن 
حضرت در دلم باقی ماند. 

(۳۶۳) سیّد حسن لونی كفت دندانم درد می‌کرد و المش بسیار بود 


۱۵۶ سراج الطالبين 
به حدمت حضرت حسام‌الدین ی رفتم يك دو دقيقه به من تماشا کرد 
فوراً لمش رفع شد و آماسش نماند. 

(۳۶۵) باز سيّد حسن كفت از حضرت حسا‌الدین ی عاجز شدم 
اراده داشتم به بیاره بروم کمکی رفتم در معنی ديدم به هر دو پایم 
پیوندی زده‌اند طاقت رفتن نداشتم باز به خدمت ان حضرت امدم. 

22 ماد سبد لعن کت یی فس نبا رم رای کت وة 
ترجیح نمودند لهذا به آنجا رفتم و به او قريب شدم' هر چند سعی کردم 
ااام رو ات ی ی ای ان نی 
ا آمدم. 

(۳۶۷) ملا عبدالله مريوانى فرمود در خدمت حضرت حسامالدين 
قدس سره بودم كه يك دورى قبولى ' آوردند كفايت يك آدم بودكه 
بخورد امر فرمود جمعی آمدند شماره کردم هفت كس بودیم آن 
حضرت فرمود مترسید بخورید كه البركة فى كثرة الایادی ملا عبدالّه 
کت هت کمن از ان دوری بچوک (بشقاب کوچک) خوردیم و 
همگی سير شدیم چون تأمل کردم آن دوری بچوک (بشقاب کوچک) از 
نیمه زیاده‌تر باقی مانده بود. 

(۳۶۸) باز ملا عبدالله كفنت وقتی که پدرم از حضرت حسا‌الدین 
ييه رخصت طلبيد كه به وطن خود مراجعت بكند آن حضرت به يدرم 
فرمود كه اين آخر سفر شما است بار ديكر مرا نمىبينى فى الواقع جون 
مراجعت نموديم بعد از جند روز يدرم وفات كرد. 

2 واف دا وباك عاذ مخت واوی ا سرد 


۲ یک بشقاب برنج. 


سراج الطالبین ۳۵۷ 
که در زمان حضرت بهاءالدین ی در واقعه ديدم که حضرت 
حسام‌الدین ييه به سفر می‌رود و من ممانعت کردم فرمود بگذار يقين تا 
من دنیا را سير نكنم مراجعت نمی‌کنم چون بیدار شدم تعبيرش چنین 
آمد اگر حضرت بهاءالدين ی وفات بکند جانشین او حضرت 
حسام‌الدین می‌باشد و جهان كير هم مى شود بعده واقعه برای حضرت 
بهاءالدین نقل نمودم فرمود در تعبیرش جه گفته‌اید تعبيرش را عرض 
نمودم فرمود و الله هم جنين است. 

(۳۷۰) شيخ معروف لونی كفت چشمم به درد آمد و بر سرش تانه 
افتاد و نابینا كشت دو دفعه عرض حضرت حسام‌الدین ی کردم فوری 
دفع شد شيخ معروف كفت حالا آن چشمم از چشم دیگرخوبتر می‌بیند. 

(۳۷۱) باز شيخ معروف كفت به علّت سیبه‌رو مبتلا و ضعیف شده 
بودم حضرت حساءالدين یه به یک توجه دفع فرمود بار دیگر نگرفت. 

(۳۷۲) باز شيخ معروف كفت در قریه‌ی لون مرید کم بود به حضرت 
حسامالدين ی عرض نمودم آن قریه داخل طریق شدند. 

(۳۷۲) شيخ احمد برادرزاده‌ی شيخ سعيد شاطری كفت صوفی 
محمّد پسر رستم آغای نورولی ' هر دو چشمش كور شد به خدمت 
حسام‌الدین ی آمد آن حضرت فرمود مترس خوب می‌شوی بحمدالله 
تعالی هر دو چشمش خوب شد. 

(۳۷۴) باز مومی الیه گفت احمد باموکی را تازی دیوانه" گرفته بود 
مشهور است که از دست تازی وگرک دیوانه محال است مردم از گزیدن 


آنها دیوانه نشود به خدمت حضرت حسام‌الدین یر آمد آن حضرت 


١‏ نام عشيرتى است در منطقه شهرزور عراق. 
۲-سگ هار. 


1۵۸ سراج الطالبين 
فرمود مترس خوب می‌شوی از همت آن حضرت ديوانه نشد. 

(۳۷۵) خليفه باواى هجيجى كفت شب تنها به راه مىرفتم در اثناء 
راه پلنگی آمد و بر سر راه من نشست یک دو زراع از من دور بود 
بی‌اختیار مجذوب شدم و یک ساعت جذبه‌ام طول كشيد چون رابطه‌ی 
حضرت حسامالدین ی را کردم و خیلی از آن حضرت استمداد نمودم 
آن پلنگ رفت و به من علاقه ننمود. 

(۳۷۶) استاد اسماعیل كفت ميل سفری داشتم و در دلم غایت عقیده 

5 2 ۹9 0 5 
بود به حضرت حساءالدين ري عرض نمودم فورا ان ميل از دلم دفع 
شد. 

(۳۷۷) شيخ محمد کردستانی كفت حضرت حسا‌الدین يي تازه پا 
گرفته بود شيخ غفور گلیانی عرضش نمود قربان رحمی به من كن شيخ 
محمّد كفت آن حضرت در آغوش من بود بعضی کلمه از زبان مبارکش 
جاری شد فوراً شيخ غفور بی‌هوش افتاد. 

ا 1 5 و 2 

(۳۷۸) شخصی در خدمت حضرت حسام الدين یل بىادبى كود 
فورا ناخوش افتاد و به درجه‌ی نزع رسید باز همت فرمود خوب شد و 

(۳۷۹) محمّد رحیم هجیجی كفت بر سر سنگ بزرگ ایستاده بودم و 
در زیر آن سنگ شخصی نشسته بود فجأة آن سنگ از زیر پایم لغزید و 

ا اه 3 1 
بر سر ان شخص امد از حضرت حسامالدين پک استمداد کردم به ان 

(۳۸۰) باز او كفت يلى كه به ينجاه كس بسته‌اش ممكن نبود به چهار 
كس به واسطدى استمداد از حضرت حسامالدين ری درست كرديم و 
در نزد همه كس مسلم بود كه به واسطه‌ی نفوس مشايخ بود. 


سراج الطالبين ۲۵۹ 

( شيخ عبدالحمید دانی کشی كفت پدرم خلیفه‌ی حضرت 
سراجالدين و برادرم خلیفه‌ی حضرت بهاءالدین فلا بودند و هر دو به 
رحمت حق پیوستند روزى در غايت ملولى بودم و در دل خود می گفتم 
كه هر دو خليفه بودند و مردند و من كه بعد از هر دو مانده‌ام بىقابليت 
هستم در اين خيال و خطره بودم كه روحانيت حضرت حسامالدين 2 
حاضر شد فرمود ارث يدر و برادرت هر دو براى شما مىشود به 
خدمت آن حضرت آمدم چنانچه به روحانيت فرموده بود به ظاهراً هم 
چنین فرمود. 

(۳۸۲) حاجى احمد ساوجبلاغی كفت برادرزادهاى داشتم نامش 
صالح و اطوارش ' ناصالح بود از حضرت حسامالدين 2 تعويذى به 
نيت اصلاح شدن حال او كرفتم و به ساوجبلاغ روانه كردم به مجرد 
وصول تعويذ برادرزادهام احوالش مبدل شد و به خدمت آن حضرت آمد 
فقير كاتب الحروف حاضر بودم كه به خدمت حضرت شيخ آمد. 

(۳۸۳) استاد عبذالله گفت اسبی داشتم بامادیانی مبادله نمودم حضرت 
حسام‌الدین ی رخصت نفرمود به امر آن حضرت كوش نکردم مادیان 
را دزدیدند عرض أن حضرت کردم فرمود خوب بود سرقت نمودند 
زيرا آن مادیان حرام بود. 

(۳۸۴) حاجی رسول ساوجبلاغی كفت به خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی عریضه‌ای نوشتم که همت فرماید خدای تبارک و تعالی 
پسری به من کرم بفرماید جواب نوشته بودکه زن بیاورد دوباره نوشتم که 
دو زن دارم باز نوشته بود كه زن بیاورد لاعلاح زن آوردم حالا پسری از 


آن زن که تازه آورده‌ام دارم چون تصّور کردم امر کردن آن حضرت به 


۳۶۰ سراج الطالبين 
زن آوردنم اين بود که آن دو زنم از زاییدن افتاده‌اند. 

(۳۸۵) ملا حسین حمامیانی كفت استخاره کردم که به نزد شيخ 
پرهان بروم و به او تمسک بکنم در واقعه به خدمت حضرت سراج‌الدین 
ييا رسیدم فرمود اين شخص را می‌بینی محمد على است مثل محمد 
نیست زیرا به علّت اين كه او صداعش بود نقصی داشت ولی این هيج 
نقص ندارد بايد مثل آفتاب همه‌ی دنیا را بگیرد ملا حسين كفت دانستم 
که مراد آن حضرت از محمّد على حضرت حسامالدين و از محمّد 
حضرت بهاء‌الدین ولا است لهذا به خدمت آن حضرت آمدم. 

(۳۸۶) شيخ عبدالرحیم لونی كفت در نماز مغرب بودم که روحانیت 
فخر عالم و سرور بنی آدم محمد المصطفی ول ظهور کرد و فرمود قسم 
به ذات اقدس الهی حسام‌الدین يي قطب زمان خودش است در دنیا 
كس از او بزرگتر نیست و هر كس محبّت او را داشته باشد به خدا و 
رسول واصل می‌شود شيخ رحیم كفت بار دیگر روحانیت ابی‌بکر 
الصدیق 44# ظاهر شد فرمود هر کسی به نزد حسام‌الدین به راستی بيايد 
و محبّت او داشته باشد اين محبّت او را به خدا و رسول می‌رساند باز 
وی كفت بار دیگر روحانیت حضرت غوث الاعظم الشیخ عبدالقادر 
جیلانی 8 عنه ظهور فرمود كفت حسام‌الدین غوث زمان خودش 


ات 

۷ ا اف ما لاقن از مان جا اماف تفيل زد 
كه در راه حج بر سر قفه‌ی بحر سوار شدم قفه به تلاطم افتاد قريب شد 
غرق بشود استمداد از حضرت حساءالدين ی نمودم نجات يافتيم بعد 
از نجات شدن كشتيبان كفت به سبب استمداد شما نجات يافتيم و الا 


غرق شده بوديم. 


سراج الطالبين ۲۶۱ 

(۳۸۸) حاجى رسول ساوجبلاغی كفت به خدمت حضرت 
حسامالدين ييه آمدم عرض كردم كه به حج مىروم فرمود مترس 
مىروى و به سلامت باز مىآيى حاجى رسول كفت در كشتى بوديم كه 
كشتى به تلاطم افتاد و قريب شد كه غرق بشود از آن حضرت استمداد 
نمودم بی خودی بر سرم عارض شد خودم و رفيقهايم را در تاريكى 
مشاهده نمودم آن حضرت تشريف آورد دستم را كرفت من و بعضى 
رفيق هايم رااز آن ظلمت نجات داد و فرمود مترس به سلامت عودت 
مى نمايى من و آن رفيقهايم را که از ظلمت نجات فرموده بود به 
سلامت آمديم آنها كه در آن ظلمت مانده بودند همگی وفات كردند. 

(۳۸۹) كاكه آغاى داروغه‌ی ساوجبلاغ كفت بشط ' ساوجبلاغ در 
طغيان آب به سوارى زديم در وسط آب ماديان» مرا به آب انداخت از 
حيات خود مأيوس گشتم از حضرت حساءالدين ی استمداد نمودم از 
هن حضرت نجاتم عل 

(۳۹۰) باز وی كفت دخترم به بير افتاد هر کس" از حياتش مأيوس 
كشت والده‌اش از حضرت حساءالدين پک استمداد کرده بود آن دختر 
بعد از غرق شدن بدر آمد خودش به كنار بير گرفته بود قريب یک 
ساعت طول کشید تاکه او را بدر آوردند. 

(۳۹۱) باز وی كفت با جمعی از ساوجبلاغی‌ها به خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی آمدیم در راه گفتم اگر چه از داروغه گری دست 
كشيدهام ولی بعد ما داروغه‌ی مریدان می‌شوم و هم گفتم کاشکی أن 


حضرت پیرآهن خود را به من کرم می‌فرمود ان حضرت فرمود شما 


ات رودخانه. 


۲-یعنی همه کس. 


۳۶۲ سراج الطاليين 
داروغه‌ی مریدان هستی و هم پیراهن خود را به من کرم فرمود. 
كه در راه قريب سی سوار جوده بر سر ما آمدند که ما را لخت بکنند و 
رفیق‌هايم اراده‌ی گریختن کردند ممانعت نمودم به رابطه‌ی حضرت 
ا 8 اد : 1 1 
حسام الدين ييا مشغول شديم ديديم كانه قلعداى بر اطراف ما كشيدند 
در پیش آنها مىرفتيم اصلا به ما ضرر نرسانيدند. 
۷۲ ملا خضر ساوجبلاغی نقل نمود كه کسی كور شله بود 
۱ 3 : 
رابطه‌ی حضرت حسا‌الدین ري را به او تعلیم نمودم به برکت ان رابطه 
)۳4۵( حاجاحمد ساوجبلاغی از زبان استاد سعید خياط ساوجبلاغی 
نقل نمود كه به زيارت حضرت حسا‌الدین ی آمدم به خدمتش رسيدم 
قطعيّاً دلم به او متعلّق نشد در دل خود اسف خوردم كه بىفايده اين قدر 
رسول الله را و ديده است گفتم پیغمبر يك مى شود دو نمى شود گفتند 
هجيجى تتلة فرمود در واقعه به خدمت حضرت امام ربانى ذه در 
مراقبه مشرف شام فرمود مزده به شيخ حسام‌الدین بده كه خدای تبارک 


آ- زحمت» سختی: 


سراج الطالبین ۳۶۳ 
و تعالی اخلاق حضرت رسولالله یر را به او کرم فرموده است هم فقیر 
راقم از چند عزيزان شنيدم كه حضرت حسامالدين 3 را در صورت 
قورف ر دواد كاه اق شوش شش فرق 
می‌کند و الله اعلم. 

(۳۹۶) ملا خضر از زبان سيّد عبدالكريم زنبيلى نقل نمود كه در 
واقعه به خدمت حضرت مولانا ييه رسيدم فرمود و الله شيخ على قطب 
است ملا خضر كفت در آن تاريخ كه جناب سيّد اين واقعه را ديد لقب 
آن حضرت به حسامالدين مشهور نبود فقير راقم می كويد خوارق آن 
حضرت تا ۳۹۵ كه نوشتهام همگی با وضوء تحرير نمودهام اتفاق اين 
خارق ۲۹۶ اراده کردم بنویسم دست نمازم نبود از اقتضاى زمانه ماده‌ای 
واقع شد ننوشتم تأخیر شد تا كه دست نماز گرفتم بعده نوشتم ظاهراً 
این است اين هم از خارق باشد و الله اعلم. 

0 باز وی از لسان سیّد عبدالکریم زنبیلی نقل نمودکه به خدمت 
حضرت رسوالله و در واقعه مشرف شدم فرمود به شيخ على بكو 
ولایت خود را کتم نکند بلکه فاش بکند. 

(۳۹۸) باز وی كفت برادرم ملا حسین كفت مدتی است دلم انا الحق 
می گوید و حالا غلبه کرده می‌ترسم زبانم هم بگوید نمی‌دانم علاجش 
چیست گفتم عریضه‌ای به خدمت حضرت حسام‌الدین ی بنویس 
شاید علاح بفرماید عریضه‌ای فرستاد و شرح حال خود را بیان نمود آن 
حضرت جواب نوشت که مترس رفع می‌شود به رسیدن جواب آن 
حالت رفع شد. 

(۳۹۹) ملا فيض الله سنندجی كفت حاضر بودم كه حضرت 


.2 ا ا ی 
حسام‌الدین زز به قطارجى صوفى نام فرمود چرا مقيد الاغها نمی‌شوی؟ 


۲۶۴ سراج الطاليين 
كفت يسرم نامزاج است از اين جهت خدمت نمی‌کنم ظاهراً صوفى در 
حد ذات خود بی‌مبالاتی كرده بود ملا فيض الله كفت آن حضرت كلامى 
بسر صوفى مرد فقير راقم در آن وقت حاضر بودم. 

حسامالدين ين را ديدم و دلم از آن صورت متنفر بود به آن حضرت 
ممتثل ' بشود اين دفعه نيك ملاحظه بكن ببين در اعضايش نقص نيست 
ملا عبدالله كفت چون دقّت كردم بنا كوش آن صورت سوخته و به 
عمّامهاى پنهان كرده است دانستم كه شيطان است واقعهرا به أن 
كاتب الحروف عرض می‌نماید كه ملا حامد در رياض المشتاقين 
می‌فرماید دفعه‌ای شخصى را تلقين كردم آن شخص كفت در رابطه‌ی 

1 ا 5 ے. 

اين سخن‌ها همگی خلاف الشرع است نیک ملاحظه بكن آیا آن صورت 
كه ظاهر می‌شود به تمامه صورت حضرت سراجالدين است يادر 
اعضايش نقصانى هست كفت خوب است بعده آن شخص كفت 


١‏ ملا عبدالله كفت مراد آن حضرت از لفظ انسان خودش بود و اين ظاهر است زيرا شيطان 
طاقت دارد خودش به صورت اولياء ناقص چون صاحب فناى قلب كه یک آن صاحب فناء 
قلب از خدا غافل نمىشود مبدل بكند جه جاى انسان يعنى عوام جون فناء نفس براى اولياء 
حاصل شد آن وقت شيطان طاقت ندارد خودش به صورت اولياء مصور بكند كما هو مذكور 
فى كتب القدم. 


سراج الطالبين ۲۶۵ 
ملاحظه كردم در فلان اعضا مخالفه دارد كفتم آن را نفى كن شيطان 
است و باز در رياض المشتاقين مى كويد شيطان به صورت حضرت 
رسولالله مَُدُ و ولى كامل و مكمل و متمثل نمى شود فقير راقم عرض 
مى نمايد كه اين خارق به علّت اينكه دلالت بر كمال و تكميل حضرت 
حسام‌الدین قدس سره می کند از اغلب خوارق بزرگتر است. 

(۴۰۱) امین افندی كفت ماديانم آماس کرد و هر كس از ماندنش 
مأيوس كشت از اين جهت خیلی ملول شدم به حضرت حسام‌الدین 
يي عرض نمودند فرموده بودند به او مده بدهید خوب می‌شود چون 
مژده آوردند فوری خوب شد. 

(۴۰۲) باز وى كفت مقصدی مهم با برادر خود داشتیم اراده کردیم 
كه به خدمت حضرت حسام الدين يني عرض بنماييم چون به خدمت 
آن حضرت آمديم عرض نمود قربان مصلحتى داريم كه در خدمت آن 
حضرت عرض بنماييم بدانم جه مصلحت مىفرمايد فرمود مكو مىدانم 
جيست و تدبيرش جيست هر دو را بيان فرمود. 

(۴۰۳) باز وى كفت قريب بود كناهى عظيم از من صادر بشود همان 
وقت حضرت حسام‌الدین يي آدمى مخصوص با امرنامه‌ی خودش 
روانه فرموده بود كه يك دقيقه تأخير نشود بيايد لاعلاج فوراً به خدمت 
آن حضرت رفتم و از آن گناه نجات يافتم. 

(۴۰۴) صوفی‌محمّد هورامى كه از خدمتکاران حضرت حسامالدين 
يي است كفت در باغه کون تنها عمل كردم به دلم آمد كه اين قدر عمل 
مى كنم ظاهر اين است كه در دنيا و دين فايدهاى نباشد هر چند از دل 
خود اين وسوسه را نفى نمودم فايده نبخشيد از عمل دست كشيدم 


نشستم و در اين خيالات بودم كه آن حضرت به سوارى آمد فرمود 


عع؟ سراج الطالبين 
برخيز عمل كن و اين خيالات را از دل خود بيرون كن. 

(۴۰۵) خليفه باواى هجيجى كفت غايت بىجيز بودم به واسطه‌ی 
لطف حضرت حسام‌الدین یر حالا دولتمند شدهام و كلاش می‌کنم و 
در وقت عمل مىبينم كه آن حضرت با من عمل مىكند فقير راقم به او 
گفتم اگر عملت دو مثل عمل ديكران باشد مثلاً اگر خلق در يكروز يك 
جفت كلاش درست بكنند و شما دو جفت درست بكنى معلوم است كه 
این از تصرف آن حضرت است و الا اين كه مىبينى فنا فى الشيخ بودن 
است خليفه باوه كفت دو مثل آدم مضبوط بل زیاده‌تر عمل می‌کنم و 
معلوم است كه به واسطه‌ی اعانه فرمودن حضرت حسام‌الدین است یی 

(۴۰۶) فقير راقم دفعه‌ای در خدمت حضرت حساءالدين ييا قريب 
به زمستان به سليمانيه رفتم شب در خوشيار مانديم فقير راقم چون از 
خواب بيدار شدم به ساعت تماشا کردم پنداشتم كه قريب فجر' است 
دست نماز كرفتم و چند کسی دیگر نماز خواندند و آن حضرت أن 
وقت اراده فرمود سوار بشود خالویش شيخ رحیم عرض نمود صبر كن 
تا دو ركعت نماز بخوانم آن حضرت فرمود نماز نشده است خالویش 
عرض کرد يقين بوده است که فلانی نماز خواند فرمود دخل به فلانی 
مکن نماز نشده فقیر راقم متحیر شدم که آن حضرت ساعت ندارد و 
شب هم ماهتاب بود و بدر هم نیامده از اوضاع ستاره بداند دوباره چون 
به ساعت تماشا کردم معلومم شد که به خطا رفته‌ام دو ساعت به فجر 
مانده بود به علّت اينكه ماهتاب بود به ظاهراً چنین دانسته بودم كه فجر 
است. 


(f۰۷)‏ حاجى احمد كفت جمعى در خدمت حضرت حسامالدين 


سراج الطالبين ۶۷ 
قدس سره در سفر بوديم مركوب شخصى از رفيقان از رفتار افتاد آن 
حضرت سوار آن اولاغ شد از همت آن حضرت جون اولاغ رفيقها بل 
زیادتر خوش رفتار شد. 

(۴۰۸) باز وى كفت در خدمت حضرت حسام‌الدین ر به ته‌ویله‌ی 
مباركه آمدم دير شد شب به سر آمد و ابر تند كرد ظاهر اين بود كه باران 
بيايد آن حضرت دعا كرد كه نبارد ابر دو شق شد چون به منزل رسيدم 
فوراً باران خرم باريد. 

(۴۰۹) شخصی كفت گنبد حضرت سراجالدين و بهاءالدين فلا 
خوب می‌کردند و حضرت حسامالدين بی تشریفش در سفر بود و 
آسمان ابر و وقت باران هم بود ظاهر اين بود اگر باران می‌آمد ضرر به 
گنبد می‌نمود در اين خصوص در خدمت آن حضرت گفتگو واقع شد 
فرمود تا گنبد تمام نشود باران نمی‌بارد فى الواقع هم چنین شد. 

(۴۱۰) شيخ احمد كفت در خدمت حضرت حسا‌الدین ی ایستاده 
بودم كه شخصی به زیارتش آمد نقل نمود که در راه شخصی هموند مرا 
لخت کرد بعده به او كفت که من مرید شيخ طویله‌ای هستم آن آدم 
هموند اسباب و مال مرا به من داد كفت چون به خدمتش رسیدی از 
بدل من دستش زیارت بکن زيرا دفعه‌ای در جایی خوابیده بوده چند 
سواری بر سرم آمدند اولاغم از دستم رها شد و خودم به تلاش افتادم از 
فيو حسام الدين ی استمداد نمودم اولاغ را گرفتم و نجات یافتم. 

(۴۱۱) ملا محمّد باموکی كفت جناب حاجى شيخ احمد رحمه الله 
فرمود خفية به تدويله برو ملا محمود آنجا است به او بكو كه به نزد من 
بيايد تدريس بكند همه سال به او پانصد قران می‌دهم و هر جه طلبه 


می‌خواهد برايش می‌گیرم و وعدههاى ديكر هم فرمود ملا محمّد كفت 


۳۶۸ سراج الطالبين 
كما هو امره به ملا محمود گفتم نيامد چون به خدمت حضرت 
حسامالدين ی رسيدم فرمود چرا آمدهاى خیلی الحاح فرمود ماده را 
عرض نمودم فرمود عمویم نمی‌داند در حقش جه طور هستم عرض 
نمودم جه طور هستی فرمود اگر به چوب به سرم بزند نم ىكويم جه 
می‌کنی و هم چندان طول نمی‌کشد می‌بینی که در حق عمویم جه طور 
هستم ملا محمّد كفت بعد از چند ماهى جناب شيخ احمد وفات فرمود 
و آن حضرت را ديدم که نعش مبارکش را با لذات بر دوش مبارک خود 
نهاد و فقير کاتب شنیدم چند روز نان نخورد و خيلى عاجز و ملول 
كشت حتی راقم از بعضی حرکاتش تعجّب کردم و در حق اولادش 
کارهای خوب کرد. 

(۴۱۲) عبد الرحمن كفت خطره‌ی کفر سه سال بر دلم استیلا نمود 
به خدمت حضرت حسا‌الدین ی آمدم و يك دو بار عرضش نمودم از 
لطف آن حضرت حلا آن خطرات در حکم عدم رسیده و مقداری دیگر 
در خدمتش اگر بمانم ظاهر است اين به كلى رفع بشود. 

(۴۱۳) استاد محمّد صفار كفت شغال دیوانه یعنی جَقَل هار دستم را 
زخمدار کرد به خدمت حضرت حسام‌الدین ی آمدم تماشا کرد فرمود 
مترس هیچ نیست از لطف آن حضرت هار نشدم و ضررم نبود. 

(۴۱۴) باز وی كفت ماده گاوی داشتم همه سال بچه‌اش می‌مرد آن را 
به حضرت حسام‌الدین ی نذر کردم تا كه ولدش باقی بماند از همت 
ان حضرت از ان وقت که نذر نموده‌ام بچه‌اش نمرده است. 

(۴۱۵) خليفه سعید قره داغی كفت مدتی رابطه‌ی جناب شيخ عمر 
بلا اختيار غلبه کرد هر چند نفی نمودم مفید نبود در دل خود گفتم يا 
حسام‌الدین اگر علاج نکنی می‌روم مرید جناب شيخ عمر می‌شوم ديدم 


سراج الطالبین ۳۶۹ 
روحانیت آن حضرت حاضر شد روحانیت جناب شيخ عمر را از من به 
نوعی دور فرمود که بار دیگر آن جناب را ندیدم. 

(۴۱۶) شبی با جمعی در بزرگی حضرت حسام‌الدین ی بحث واقع 
شد شخصی موثوق به كفت بزرگی آن حضرت اين است که به حدمتش 
به کافری آمدم حالا مسلمان شده‌ام شخصی اين معنی را از او سؤال کرد 
كفت أن وقت که به خدمتش آمدم خطره‌ی کفر در دلم بسیار بود حالا 
از برکت توجه آن حضرت نمانده. 

(۴۱۷) شخصی كفت برادری داشتم خیلی به من اذیت می کرد چون 
به خانه آمدم لباس مرا بر سر نجاست انداخته بود خیلی ملول گشتم در 
دل گفتم يا حسام‌الدین تا صبح اين وقت حق من ازاو نگیری بار دیگر 
نامت به زبان نمی‌برم آن شخص كفت صبح آن وقت برادرم فجأتاً فوت 
ناد 

(۴۱۸) فقی محمود گچینه‌یی كفت چند بز داشتم که به سبب شير 
آنها معيشت می کردم و در «گچینه» گرگ يبدا شد و چند دانه از آن 
خورد به حضرت حسام‌الدین يه عرض نمودم فرمود مترس بعد از اين 
اگر از بزهای شما خورد همه بزهای من نذر شما باشد و هم در بزهای 
شما برکت می‌افتد بسیار می‌شوند فقی محمود كفت از آن تاريخ تا حال 
كه سه سال می‌شود گرگ به بزهای من ضرر نرسانیده است مع انه در 
گچینه گرگ بسیار است. 

(۴۱۹) صوفی معروف كفت به حضرت حسام‌الدین ی عرض 
نموده بودند كه صوفی معروف می‌رود در خدمت شما نمی‌ماند از این 
جهت دل آن حضرت از من آزرده شده بود در آن روزها دیواری بر سرم 
افتاد پایم شکسته شد تا زمانی دير يايم خوب نشد. 


۳۷۰ سراج الطالبين 

(۴۲۰) شيخ احمد كفت محمد امین روغزادی که افعالش خوب نبود 
حضرت حسام‌الدین ی به او فرمود قضای بر سر پایت می‌آید اگر توبه 
نکنی» بعد از مدتی با طائفه‌ای جنگ نمودند يايش سقط شد فقیر راقم 
آن را ديدم يايش لنگ بود شيخ احمد كفت باز آن حضرت به او گفته 
است اگر اين دفعه توبه نکنی قضای برای سرت می‌آید. 

0 باز وی از زبان فقی على نقل نمود که حضرت حسامالدين 
قدس سره بعضی پونجه از زنی که قریب أن حضرت بود طلبید و او 
نداد با وجود اینکه در نزدش بود و هم بی‌قابلیت بود آن حضرت دلش 
از او رنجید و از مردنش خبر داد بعد از سه روز آن زن مرد. 
کرده به خدمت حضرت حسا‌الدین ی آمد عرض نمود چشمم 
تاریک شده و درد می کند دامنت از دست بر ندارم تا چشمم خوب 
صبح ديدم که آن شخص چشمش خوب شده بود با ما به جومال آمد 

۴۲ ) باز وی از لسان سعدی نام دزده‌ای نقل نمود که به ناساغی 
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حسا‌الدین و نمودم تشریف آورد و جنت و دوزخ را به من نشان داد 
و فرمود اين جای مطیعان و اين جای عاصیان است و مترس امروز عرق 
جو ا 

(۴۲۴) شخصى به خدمت حضرت حساءالدين ی آمد با او ملاقات 
كردم خيلى منكر بود (لاسباب لايليق بيانها) فقير راقم به آن حضرت 


سراج الطالبین ۳۳۷ 
عرض نمودم اگر اين كوه را برکنی در نزد بنده مثل اين تصرف نمی‌آید 
که اين آدم را مخلص بفرمایی فرمود اين قدر زحمت نیست که شما 
می گویی فردا يا پس فردا بود كه با آن كس ملاقات کردم اخلاصش به 
درجه‌ای رسيده بود كفت فلان من تعجب می‌مانم حضرت شيخ روزى 
كه بدر نمىآيد شماها بر فراق او تحمّل می‌نمایند در دل خود كفتم اوليا 
را هست قدرت از اله. 

(۴۲۵) فقیر کاتب الحروف در مدح حضرت حسام‌الدین يي 
قصیده‌ای شکسته بسته کرده بودم حاجی ملا عبدالله بر سر مریضی خیلی 
صعب که دو ماه به علّت سل اسیر فراش بود خوانده فوری خوب شده 
بود و بر سر مریضی دیگر خوانده و يك دو بيت بر صداعی خوانده 
بودند همگی فوری خوب شده بودند و فقیر نفعاً للمسلمين بالتمام بیان 
نمودم: 

لا بای الاخوان ای 
قد مال إلى الأموال الى 
EEE‏ انت 
كماقال خی ذى الجلال 
ونس هسر خطانا کفر ويك 
قَماذًا للم یاضم‌ ای" 
و من یف نی من هذ الضّلال 


١‏ يعنى نتيجداش این است که حب دنیا مقابل كفر باشد. 
۲ فماذا : للاستفهام - أى و یا خالی. 
۲ جزم الضاد لوزن الشعر. 


۲۷۲ سراج الطالبين 
عرنوی کشت ایر نو انت 
یکت قشم کے ار دای ست کال 
للوقيخان ال تين E‏ 
بزركى ' كفت من دانم که شخصى 
هُوالمَشْهورٌ فى تلك الخوالی 
كشيده زحمت و همراه من شد 
مِ-نالآيام سِرنَا والليالى 
شدم کی اقا دور دد 
تقبی قارضی عند ارتصال 
باه حیرت افتسادم ازین کار 
فقلتیالهعی ارزخم بخالی 
نشد معلوم تادیر از زمانی 
قبذاسن عطای انی الجلال 
شدمهمره رع من منور 
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-١‏ آن عزيز شيخ عبدالرحمن قره‌داغی بود فرمود شيخ مظهر که در مدینه‌ی منوره و از 
اولادى امام ربانى است در نزد من كامل است. 

۲- آن بزرگ شيخ ابوبكر است فرمود در نزد من شيخ نبى كامل است با او به خدمتش رفتم 
جون قريب شدم در معنى كانه به يايم ييوندى كردند هر جند كردم طاقت ان نداشتم به 
خدمتش بروم نرفتم. 

۳ شيخ اسماعیل هجيجى نه بود. 


سراج الطالبین ۳۷۳ 


2 


1 اه E‏ 
فلا تن فا الله وال 
نشانت مودهم شاهی مکمل 
لاأنى راق فاحل الرجال 
آری المعور منهابلوخَال 
ازو ھت ےر ی کسی را 
E E‏ ضير E‏ 
نديده چشم گردون مثا أن شاه 
١ e‏ 

خو الفی وم من غير اعتكال 
مثال جمله يرن زمانه 
م وال درو ضم مثل الهلال 
فال أشههد در ييش جمعى 
قهبالعغعين آری ما بالخیسال 
سراج‌الدین که قطب عصر خود بود 
و رت 
و و 
حسام‌الدین که مخدوم دو قطب است 


١‏ ای اشکال قوله بالظلال ای الجند. 


۲-ای من حضرت سراجالدين و حضرت بهاءالدين قدس سرهما. 


۳۷۴ سراج الطاليين 
و 2 ل نا 
ا :ذاو نله دو که يكن تاه 
کور و ا فى كنز كال 
جه كويم از مقام حال آن بير 
فان عار فا آهل الكمال 
ملام ر تكو ما روسو 
مان ل 
نهان شد از جهن رفسه شوت 
اب ال مرقد المعال 
رأى جمع عی النعش طیورا 
سا ی كا 
سخن از دوست خوشتر هر جه گویی 
ات ول ماحنظت فى الخیال 
پس از این ماجری رفتم ببوسم 
ا ا ا تست ای تال 
مرادم خاک پای شه خسام است 
فداء ژوحض‌او الجسم عالی 
جواهر سرمه‌ی بود آنچه ديدم 


و لا بوج 4 الک ل 


١‏ مشهور است كه در مصر شيخى بقال بوده بعد از وفاتش بر سر جنازه‌اش جمعى طيور 
آمدند و بر سر جنازه‌ی جناب شيخ اسماعيل تن فقير راقم از جمعى شنيدم كه قريب به دو 
هزار طير جون قمرى بال سبز جمع شدند. 


سراج الطالبين ۲۷۵ 
SE TEE E‏ خود 
فا الله من داء عضال 
انت ال متفه اناف دوا تال 
زبسبسالاجتلال کالصعدال 
طخت فارخم بنا بالإنجفال 
ز مدحش اندکی تقديم كردم 
كك ا ن 
که از ييشانيش عرق حيارا 
عزيزى عرض کرد ای شاه عالم 
فداكةالوإلد و لم خالی 
فداصت ار ان كلا الى 
حودم قابل ندانم كفت آن شاه 
انوم آقف دص ف الرجال 
بنزوداولياء هر طريقت 
هذا ي ی عن الکمال 


۱- چندکس بودند که چشم ايسان درد می‌کرد زیرکفش حضرت‌حسام‌الدین 237 را بر سر 


چشم خود نهادند فوری خوب شدند. 


۳۷۶ 


شدم جاروب کش ده را طويلا 
باب الال من غير انفصال 
راا که من ديام شسنیدم 
فقاء (۴۰۰) ثم کاف (۲۰) نم دال (۴) 
بدر كاهش بسى ایند عالم 
تحن تفيل كته يو اناك اهي 
من الخيل و من جمع البغال 
2 0 كك اش فتاه 
من الجوع وين ضرب التكال 
واه فى التواضے کال ان 
و فى الادب الوقار کالجتال 
فقال فرشد هرا عامسا 
مح الوفد الکیسر و الحفال 
و مهم ال فصا قدا 
تقول عنده اس رار بال 
اگراوصاف وال ريس 
کقط الحر آو در الرمال 
همان بهتر علی خاموش باشی 
ولكن فى الدعا كُن فى افتک‌ال 
جزايش بالمضاعف ده الى 
فانت المعطی من غير الشوال 


سراج الطالبین 
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مرید و مخلصان و خادمانش 
الهى كن لیم عون وَ وال 
دوام عم راولادان او ده 
خصوص ا إبنه العال فعال 
سه سال يك دو ماهى بود عمرش 
فصار عقله عقا الرجال 
کاو ناكو کی 
رآین‌امنه من عي رافص ال 
اکر خسواهی بای نام وی را 
فان وحاء نسم دال 
لمتحي ی د 
الوت اق وه ان ال وال 
الق حي اش و نکن 
mE‏ 
EE E‏ کاس 
و ادغان وض ا ا ل 
ادب را حليدى اين ووا شرا 
مه را ادن ال تیان 


فصّل يا الهی ثم سلم باجلال عظيم باتصال 


١‏ فيه لطافة لأنه يجوزان يكون الناء و من اصل الكلمة و ان يكون زائدة. 
(الخبال) مهلى - (النكال) مؤذى - (الوفد و الحفال) به معنى الجماعة ‏ (اتكال) سعى - 
ابتهال تضرع - (الجبال) بزرگ. 


۲-یعنی اسمه محمد. 


۳۷۸ سراج الطالبین 
على الکنز المُطلشم خیرهاد 
وامتت و 
ما حو از اس 
لتحي ارشب اف ان 


بعد از تمام اين قصيده بعضى برادران ميل داشتند يكى ديكر مثل اين 

قصيده بكويم فقير به مفاد (ذكر لحبيب کالیسک كُلَمَا يذكر يتفوح) یکی 
ديكر هم ترتيب نمودم تا صفحات كتاب به نام آن حضرت معطر بشود 
و ان این است. 

آلا ت اآئها الاخحوان الى 

بب الجا و الأموال بال 

وان نتم ها لب مثلى 

فی اف ای ذا لربال 

همه واي قحا ارد 

شسولفی ستريع للزوال 

م الأمفب ا محر قافن ورول 

کاس ور ووا و ها گس بآ 

SS BRIS 

چه كويم علم هست اما عمل نيست 

فماتدایرنا ِاعموخَلى 


١‏ من السلطان و القاض و وال. 


سراج الطالبین ۳۷۹ 
همه اين فتنه ااز دی و نفساست 
ومن ی دریبارز للقتال 
جهداكبره ذا ولكن 
بلاامنداه شيخ ين محال 
لياسر ااي 
بقل مس ولى ذی كمال 
عنين يدري کدی گنوی رر ات 
ومن تهدىالى ها وال 
بحن اسح او تسین لين سردم 
فقبى ضاق فى تلك الح وال 
بگردن رشسته‌ی كردن د ديام 
قرو وه جر للقال 
7 ال ك1 
موافیوم ين غيراعتكال 
سراجالدين لقب عثمان ثانى 
مس كت ذيله بالابته ال 
تصرفها كرامتهاى أن شيخ 
کا اد تن نی الم أل 


-١‏ زيرا آن شيخ درست است ارشاد بکند بارشاد مطلق که شهادت کامل و مکمل در حق او 
بشود. 

۲-یعنی مثل اعداد لانهاية لها است. الفى سايه است. (نوال) نعمت - (ابتهال) تضرع - (قلال) 
جمع قله - (الظلال) الجنة - (انفال) رخنه است - (الکتال) خصلة - (امام) امام ربانی - (بها) 
یعنی بهاءالدین ی - (سَبْلَتْ) عاجز مشعر - (عدال) تردد - (انطمال) دزدی است. 


۳۸۰ 


نوشته ان دکی مولاناحامد 
کذرآو تمس يوحن قلال 
د STE‏ 
ري رم اقل 
E ST IE‏ 
اطی و را ا اتقال 
و 
هافر حاأالأزباب التعال 
همهاسرار حق را کرد تسليم 
تاه ان شاه جهان شيخ عالى 
بساخلاص بلس انوس ال 
همیشه خانقاهش پر ز عالم 
ار ار هت بل ار ل 
جه گویم جود او چون بير آحرار 
جه جويم وصف او كنز الخصال 
هزار و دوصد وهم بان ود بود 
فطاف الت ممع وقد حفال 
هزار و دوصد وهشت و نود شد 
ات تاه لین ال هر الط وال 
رع الأول ین ارتحال 


سراج الطالبین 


سراج الطالبين ۲۸1 
او ےا او سح تاج 
قنور قبره مس ولی الوالى 
ولی عهدش حسام‌الدین شه شد 
به تسرجیح جمیع ذی الکمال 
من الاب دال و الاوتتاد ق الوا 
علسح و بر تن الل 
امام حضرت غوث وبها 
هم فکانوا كلهم وتا و وال 
سراجالدين فرموده که آن شاه 
ب بطن لام كان ذا كمال 
بببلارتهاى كوناكون داده 
على قطبيةه ذا لبج ال 
شندم شيخ سلام' خاتقاهى 
وا ف النوم قال ن اسان 
حسامالدين ساطان اولياء است 
سمعت من رش ول ذى الجلال 
ولایت چون نبوت محض فضل است 
قلا تهب الی تعض الخيال 
فيحيى نال طفلاً باتوال 


۱- شيخ عبدالسلام پسر سيّد بايزيد خانقاهی فرمود در واقعه به خدمت حضرت رسو لاله 
ككُدٌ رسيدم فرمود شيخ را بيا حسا‌الدین آواز مكنيد بلكه يا سلطان الاوليا بگویید. 


YAY‏ سراج الطالبين 
فالصديق ' فضا لالصوم 
انير E E‏ 
لس راآودع الله بص لداره 
ی 
محتد حجه شد قيوم عالم 
صغيراً كان من غیر عدال 
VIN‏ كي ب SS ON‏ 
د ا 
کین ميملك كن سسب جاتنا مله 
فلا ای له سس اس تال 
هزار و دوصد و باهشت و هفتاد 
لكان وجه آرزض فى اشتعال 
يكى كفت اين جه بوده كفت هاتف 
تولا قطلب وقت فى الجبال 
هذا الطب اکسیر ازج ود 
تست الانحتئ رسستلفان 
ز وصف آن شه عالی جه كويم 
شا اسف ال فان 


۱ قال النبى مَل «ما فضّل الله آبابکر بكثرة صلاة و بكثرة صوم ولکن بشئ وقر الله تصالی 
بصدره.» 

۲- محمد حجة که یکی از ائمه‌ی اثنى عشر است به سه سالکی قطب شد و در ينج سالکی 
در سرداب سامره غائب شده در نزد شيعه و بعضى از اهل سنة و جماعت مهدى آن است. 
٣‏ مىكويند شخصى بوده دزد نامش احمد آمده كه عمامدى حضرت غوث 4 را بدزدد آن 
خضرت او را فوزا یکی از ادال کرده: 


سراج الطالبین 


به دركاهش بسى بوده علیلی نج ا 
سو ون ادا دوم غ ال 
بسدیوانه] بودند ديام 
تنام بهل من عقال 
ز زعم علت تيروه شخص. 

نج این الق بالخیسال" 


ا تا سح اتب ال ریز 
وبالمككرين من وبال 


ف واله بس تى از متككرانش 
قاروا كلهم مت :تما 
جه كويم مخلصانش هر جه ديدم 
فكانوا فى ارتبال و اجتذال" 
بسی ديدم دلش پر از قباحت 
جى ين طف شيخ بسن ضَّلال 
موسوس "بود شخصی هر نمازى 
باسم الشيخ نج ومن نكال 


-١‏ على وزن غراب به علّت می‌گویند كه صعب باشد. 


YAY 


۲ بالخيال ای بالنوم آن شيخ كازاوى بوده که به مجرد واقعه که به خدمت حضرت 


حسام‌الدین یه رسيده فوراً خوب شده بود. 
'- فى ارتبال ای ارتبل ماله ای وقع فيه بركة. 
۴ اجتذال ای فى فرح و سرور. 

ه آن ملا محمّد کاک عبدالله می كفت در وقت نيت نماز به مجرد اينكه مىكويم يا 


Af‏ سراج الطالبين 


یکی هم کور هم کر بود افلیج 
و کان فى أنين و انهزال 
مبارک هر دو دستش وت 
شنفاه الله من حين و حال 
کلام اسب و جاموس و خرو سگ 
رواه نه جع من رجال 
تصرفهای او هر جند كويم 
کقط و أو کته بحيال 
حقوق حضرت آن شاهبرمن 
کامنش ال الجس ال و الهطال 
O E‏ لك لكك 
کک ا ا و ا تال 
وی االله ي ارحمن فارخم 
بجا حضرت قيوم عتالم 
بحق حض رت أن شاه عالى 
بحق أن کس وقت راعش 
ی آن نرب غیر الو 


١‏ شيخ احمد برادرزاده‌ی شيخ سعید كفت در جوانرود یکی بود هم كور هم کر هم افلیج 
بود به مجرد اينكه حضرت حسا‌الدین قدس سره از هر دو گوشش كرفت فوری خوب شد. 
(دمال) خس و خاشاک است - (تکال) عذاب است - (هطال) باران خرم است. (الانتبال) 
الموت. (القيال) اسم جبل, الخذال (النمل). 


۲۸۵ n 
بخسی بدي بسحي مكاردي‎ 
نک لعن افيستراً غو تاو وال‎ 
کرم فرمابمننايمان كاملل‎ 
ولا تس له وقت لاتبال‎ 
انس 7 سدق‎ 
الى ارم پنسا وقست الشوال‎ 
ای دک العاصی مر‎ 
بتقصسیرانه وق لقاال‎ 
کته انها عند البَرّآبا‎ 
۷ كك ا كك ز‎ 
6 كت لكك لك‎ 
كآمشسا الرم ال و لجبال‎ 
فا ال | > تا بو ا‎ 
و تحت اس( فى المثال‎ 
و ان و تاع و آل‎ 


(۴۲۶) ملا محمود كوكوى كفت خبر قتل وکیل جوانرود آوردند 
مس ی ۰ : ۾ 
(۴۲۷) باز ملا محمّد كفت خبر عزل عثمان ياشا آوردند حضرت 
یم : : 5 
حسام‌الدین ی فرمود اصل ندارد فى الواقع دروغ بود. 
چند مدّتی در خدمت جناب شيخ عمر مانده هيج فایده نبخشیده بود به 


۳۸۶ سراج الطالبين 
خدمت حضرت حساءالدين ی به باغه کون آمد فقير کاتب حاضر 
بودم به یک روز اهون شد خودش هم اقرار نمود حقیقت خارق العادتی 
کر 

(۴۲۹) ملا يحيى بوریدری كفت کدخدای قریه‌ی بوریدر با جمعی 
برادر مرا زده بودند و او به حدمت حضرت حسام‌الدین ی آمد 
شکایت کرد و آن کدخدا در واقعه می‌بیند كه حضرت حسام‌الدین در 
خدمت حضرت رسول الله كك إن ديك او کات كرد اسيك و أن 
حضرت کوسه‌ی هجيج را روانه كرده كه انتقام بستاند و کوسه‌ی هجيج 
يك زن و یک يسرى كه كدخدا دلش به آنها متعلّق بود برد ملا يحيى 
كفت يك دو روز طول نكشيد كه يسر و زن كدخدا هر دو مردند. 

(۴۳۰) حاجى احمد كفت یکی از مصروعين ديوانه گشته بود 
حضرت حسام‌الدین ی جوبى به او زد فورى خوب شد و علت 
صرعش هم نماند كاتب الحروف از آن شخص سؤال نمودم كفت علتم 
در اول هر ماه می‌گرفت الحمدالّه این ماه نگرفته است. 

(۴۳۱) باز حاجی احمد كفت شخصی به علت صرع مبتلا شد و 
خيلى به شات بود حضرت حساءالدين ييخ تعویذی برایش نوشت به 
دستش نرسيده بود كه خوب شد بارى ديكر نگرفت. 

(۴۳۲) صوفى محمد باقلا بادى كفت دفعه‌ای به خدمت حضرت 
حسامالدين ی آمدم يلى كه بر سر آب سيروان' است خراب شد و آمد 
و شد قطع شد خيلى عاجز شدم در دل خود كفتم يا حسامالدين اكر 
شما شيخ هستى بايد شيخ مريد خود را از ضيقت خلاص بکند و حللا 


من معطل مانده‌ام در واقعه به خدمت آن حضرت رسيدم فرمود صبح بر 


١‏ رودخاندى سيروان. 


سراج الطالبین ۳۸۷ 
سر آب برو دو كس در قراغ آب می‌آیند یکی سيّد و دیگر لوله زن 
است هر دو ملاح هستند به آنها بكو هر جه می‌خواهند به شما می‌دهم 
مرا از اين آب نجات بدهید چون صبح شد به قراغ آب رفتم فى الواقع 
هر گونه كه در واقعه فرموده بود هم چنین بود از آب نجات يافتم. 

(fT)‏ باز صوفی محمّد كفت اراده داشتم به خدمت حضرت 
حسام‌الدین وی بروم گفتند پل خراب شده تا پانزده روز ديكر خوب 
نمی‌شود خيلى عاجز و بی‌طاقت شام در واقعه به خدمتش رسيدم فرمود 
بیا تا شما به جاى پل مىرسى پل بسته می کنند آمدم و به سخن مردم 
كوش نكردم چون به جاى پل رسيدم ديدم درست می‌کنند کم نمانده 
بود تمام بشود هيج معطل نشدم. 

(۴۳۴) باز صوفى محمّد كفت پدرم مرده و والده‌ی خودم نمانده و 
والده‌ی ديكرم عمل كرده و هر جه اموال يدرم بود با خود برده بود و 
خلق گفتند بىفايده است بىشكايت اموال يدر شما نمی‌دهد و شكايت 
هم موجب خسارت تامه است شب در واقعه به خدمت حضرت 
حسام‌الدین ی رسيدم فرمود مترس برو بىشكايت اموال يدر شما به 
تمامها مىدهند فى الواقع هم جنين بود بلا اذيت هيج جيز از من كتم 
ننمودند دادند. 

(۴۳۵) شيخ اسماعیل لونی كفت به خدمت حضرت حسام‌الدین پا 
امدم ولی در دلم بود که به نزد عثمان پاشا بعده به نزد حبیب الله خان 
بروم و به هیچ كس اين مقصد خودم نگفته بودم آن حضرت فرمود به 
نزد ایشان مرو. 


(۴۳۶) باز وی كفت مريض بودم در خواب به خدمت حضرت 


ات در کنار آب. 


۳۸۸ سراج الطالبين 
حسام‌الدین يِه رسیدم چون بیدار شدم مرضم دفع شد. 

(۴۳۷) حاجی احمد كفت بر سر آب فرات سوار قایق شدم و در آن 
قايق جمعی از نصارا و وشتر بسیار بودند در وسط آب قایغ قريب شد 
(قایق نزدیک بود) غرق بشود خلائق در اخطرب افتادند و من به رابطه‌ی 
حضرت حسامالدين ی مشغول شدم و استمداد از آن حضرت نمودم 
فوری نجات يافتيم و آن جماعت نصارا همه دانستند که به سبب من 
كر فتند. 

(۴۳۸) باز حاجى احمد كفت چون از حجاز عودت نمودم به خدمت 
حضرت حسام‌الدین ی رسيدم فرمود كه بود آن قايغ (قايق) شماها 

(۴۳۹) شيخ صادق فرمود جشمم به درد آمد به خدمت حضرت 
حسامالدين ی به باغه کون كه هوا گرم بود آمدم عرضش کردم اگر 
جشمم مرا عاجز بكند شما را عاجز مىنمايم آن حضرت فرمود مترس 
خدمتش ماندم خوب شدم. 

( يسر جناب شيخ مظهر نامزاج بود و فقير كاتب ديدنى او كردم 
و به علّت اينكه جزئى سر رشته‌ی از طبابت دارم مرضش خيلى صعب 
ديدم و شيخ مظهر خودش فرمود طبیبی موسای (يهودى) آمد مدتی 
علاج كرد بی‌فایده باز رفت اميدم به این است كه حضرت حسامالدين 
بيد فرموده مترس خوب مى شود بحمده تعالى ان ناخوشی تدريجا دفع 
شد. 


(۴۴۱) ملا حسين مؤذن كفت جعفر سلطان ناخوشی سخت كرفت 


سراج الطالبین ۳۸۹ 
ت : 50 3 

بر سرش گریه می‌کردند به حضرت حسامالدين ب خیلی التماس و 

تضرع و زارى نمود آن حضرت به ضمن خود كرفت فرمود مترس اين 

دفعه از اين ناخوشى نجاتت مىشود فى الواقع خوب شد. 

(۴۴۲) باز ملا حسین گفت ملا عزیز ووذ به اغات سخت مبتلا 
2 ۰ ۰ 5 93 2۰ ‌ 
شد خيلى تضرع و زارى در خدمت حضرت حسامالدين يي كرد ان 
حضرت فرمود اين دفعه خوب می‌شوی خوب شد. 

(557) ملا يحيى كفت در مسجد بوريدر شخصى اعمى اراده داشت 
سبيل بكشد پاره‌ی يوشو در دست خود گرفته و بر سر سنگ چقماغ 
نهاده بود و با چقماق می‌زد که آتش بگیرد پوشی را غائب کرد كفت يا 
حسام‌الدین از تو آتش سبیل می‌خواهم دست خودش دراز کرد چیزی به 
دستش آمد از عقل دور بود که به آتش چقماق بسوزد بر سر سنگ نهاد 
و چقماق زد و استمداد نمود فوری آتش گرفت. 

(۴۳۴) ملا سعید كفت علتى صعب داشتم به مجرد اينكه به خدمت 

(۴۳۵) فقیر كاتب الحروف شيخ عبيد پسر شيخ اسماعيل هجيجى را 
ديدم كأنّه لايعقل افتاده است چون برخواست بعضى گفتگو با او كردم 
بلا اختيار بر قفا افتاد بعد از يك دو ساعت چون به هوش آمد از این 
حالت از او سؤال كردم فرمود حضرت حسامالدين ی به ایوان خانقاه 
تشریف آورد به دل خیلی تضرع و زاری کردم كه رحمی به من بکند در 
اين اثنا به طرف من نگاه کرد اين حالت بر سرم عارض شد. 

(۴۴۶) محمد امین ساوجبلاغی كفت برادرم حاجی عبداله به عت 


۳۹۰ سراج الطالبين 
حضرت جواب فرستاد كه سال آینده یک پسرش می‌شود نامش محمّد 
على بنهد فى الواقع هم چنین بود نامش محمد على نهادند. 
درا کروی ادش ی بے اوقات ی سر سین شرفت را 
می‌خواندند به او گفتم که از حضرت حسام‌الدین یچ استمداد بكن 
استمداد کرد آن علتش فوری رفع شد. 
: 8 3 

بود به خدمت جناب شيخ عمر رفت و مريد او شد بعد از يك سال باز 
بعد از جند ماه در واقعه آن حضرت را ديدم به جمعى نظام كفت كه به 
ملا ابراهيم بكوييد اكر يس از يك ماه نيايد اذيت كلَى به او مىكنم بعد 
از يك ماه اصلاً در خدمت جناب شيخ عمر محبّتم نماندو دلم از او 
متنفر شد هر چند سعى كردم كه محبّتم با او بشود قلبم متنفرتر می‌بود 
باز مبالات نكردم بعد از جند مده علّتى به زانويم عافن شن اتا ورد 
مى كرد هر چند به خدمت جناب شيخ عمر می‌رفتم و درمانش می‌کردند 
اذيت و المش بيشتر می‌شد آخر الأمر کار بجاى رسيد كه طاقت طهارت 
كردن نداشتم كه بنشينم و خودم را به آب بشويم لاعلاج باز به خدمت 

e 0‏ 3 : : 
عارض شده بود یکی به یکی بیان فرمود معلومم بود که آن اذيت و 
مرضم از طرف خودش بوده است. 

(۴۴۹) ملا محمود كفت شيخ فيض الله از دست شيخ عبدالأحد باقلا 
بادى در خدمت حضرت حسامالدين يني شكايت كرده بود وآن 
حضرت وعلده داده بود كه تا چند روزى دیگر به اينجا به حالت 
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عبدالاحد به آن حالت آمد. 
حضرت حسام‌الدین قدس سره آمدم آن حضرت دعا كرد بحمد الله 
تعالى خوب شدم چون عودت نمودم علّت جزامم رفع شده بود. 
(۴۵۱) ملا ابراهيم بالك كفت به خدمت حضرت حسامالدين يني 
آمدم جون اراده كردم عودت بنمايم فرمود جون رفتى یک يسرت 
كه چرا زنت حامله بود كفت تا بروم ظاهر اين است مله‌ی حملش تمام 
0 ينج شش سال قبل از تاريخ تحرير اين خارق» استاد حسن 
2 ی ا E E‏ وش 1 : 
برادران نقل نمود بناقل باور نكردند مع أنه راقم الحروف خيلى تدقيق 
کردم حتی به استاد حسن گفتم در آن وقت در حدمت حضرت 
TE 5 2 21‏ و 5 3 
خفیة از او سؤال کردم آيا روایت یک است يا مختلف فى الواقع یک بود 
با وجود اين تدفیق تحرير ننمودم امروز که هیجدهم ماه صفر و سنه‌ی 
هزار و سیصد و پانزده است اسناد حسن اتفاقاً برای چجای خحوردن به 
حجره‌ی راقم آمد و آن خارق را باز نقل نمود ديدم با سخنی که پیش 
نقلی کرده موافق است لهذا تحرير نمودم استاد حسن كفت حضرت 
حسام‌الدین پا يس از نماز عصر سوار اسب سفید خود شد و از چشم 
بنج دری بوده تشریف آورد فرمود روحانیت کردستان خیلی تشکی 
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کردند لهذا پس از عصر به طهران به نزد ناصرالدین شاه رفتم زنی خیلی 
محبوبه در نزدش بود اراده کرد كه زیارت من بکند نگذاشتم زیارت 
بكند و به شاه گفتم كه حاکمی خوب بر سر سنندج روانه بکن كفت 
عوب است پیری هست نامک امبو نظام است او را تعیین می‌نمایم استاد 
خسن گفت چندان طول نکشید که امپر نظام والی سساح قي سم اننه 
نوروز داخل نشده بود زیرا قاعده‌ی ايران اين است که مأمورين را در 
نوروز تبديل مى نمايند راقم الحروف در خدمت أن حضرت بودم که 
خبر آمد امير نظام والى سنندج شده است استاد حسن كفت آن حضرت 
در آن مجلس فرمود كس نيست براى خدا به نزد من بيايد تااورابه 
خدا واصل بکنم و خیلی خلفا را عد نمود فرمود فلان لهذا و فلان 
لذالک می‌آیند. 
در اینجا چهارصد و پنجاه و دو خارق تمام شد. 


چ و 1 ا وا 3 0 


هم آدم علینانْعمَة باه آمين یا مُجیب السّائلين. 
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این قصيده مرحوم شيخ رضا طالبانی در حق حضرت شيخ 
حسامالدين قدس سره فرموده است: 
نه سر از مطلع گیلان بدر آرد ماهی 
نه علم بر کشد از سمت بخارا شاهی 
نه ز زندان صبوحی زده‌ی بزم الست 
هاى هوی طرب خنددى قاهاقاهی 
:اسان ساران اننا اميق کیا 
مست وسرخوش گذرد پیر فنا فى الهى 
نه بدامن چکدا ز دیده‌ی كريان اشكى 
نه به كيوان جهد از سینه‌ی سوزان آهمی 
اوحدی آحمد جامی سری معروفی ' 
بایزیدی حسنی خواجه عبید الهی" 
زیر این گنبد فیروزه نیابی امروز 
پی به حق برده ز اسرار خدا آگاهی 
بود هر جا در فیضی همه را قفل زدند 
التجا کار خرد نیست به هر درگاهی 
قرب يزدان نتوان جست ز هر اهرمنی 
دست بيعت نتوان داد به هر گمراهمی 
کرده هر ملحده کی جامه‌ی تقوی در بر 
که منم قطب جهان تابه کف آرد جاهی 


۲ بایزید بسطامی, خواجه عبيدالله آحرار و شيخ ابوالحسن خرقانی. 


۳۹۴ 


فيض خواهى ز مریدان حسام‌الدین شو 
آنکه پیش کرمش كوه کم است از کاهی 
چون پی ختمه به خلوت بنشیند گویی 
خیمه در وادئ وحدت زده شاهنشاهی 
آنکه با یک نظراش دست دهد سالک را 
قرب صد سال عبادت به سلوکی ماهی 
آرد از همت او دامن مقصود بدست 
دست از دامن مقصود جو من کوتاهی 
حاسدی گرکند انکارش‌کمالش جه عجب 
يوسفى را فکند دست حسد در خاهی 
جه غم از رهزنئ نفس كرت بدرقه اوست 
پنجه با شير على جون فكند روباهی 
ای متاع دو جهان جایزه‌ی یک نگهعت 
خواهم از چشم رضا عطف نگاهی گاهی 
از ثا زود عنان باز کشیدم که نداشت 
در خورى طبع روان قافيه جولانگاهی 
ایر هتسه امن راتكن فلس 
تادلی هست دلت نائل هر دلخواهی 
به وجودت که بود تعبیه از جوهر جود 
نرسد رنجی و عارض نشود اكرامى 
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مرحوم جنت مکان محمّد على افندی اين قصيده را فرموده 
برادرزاده‌اش حمدی افندی به تخمیس در آورده است. 
)۱ 
مقصدم سالکی راه صفا در دين ات 
وادی ديدم واهلش همه در نالین اسست 
هر که را می‌نگرم ورد زبانش این است 
«مظهر حق به خدا شاه حسامالدين است» 


«نوردينشمسهدى شاهحسامالديناست» 


فرق 
ايدهمم صفوتمک جالبی ذكر و تسبيح 
المح سلس تسد | امار سیم 
رفعتى ظاهر ايكن شمدى نه لازم تصريح 
افش اقرع كور که عالت ستو سمه 
لكر وشا كين و دعر وحن الب 


»)( 
ےا دوز داتشه ول ارت وی کات 
سگم و يخي وی کات 
کوتورک در كهنه رحم ايدر اول عاليجناب 
«مىوزد بوى زكويش نه مشابه به گلاب» 
«نه بمشک است نه نسرين و نه افستتين است» 
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زفق 
ذرهجه خاک رهك جمله جهانه ویره‌مم 
جنت ایچره بولهمم لذت وصلک هر دم 
ملك عشقنده اودم كيم اوله بسن محرم 
«نهبخاراو سمرقند بخالش بخشسم» 
«بخشمش ملک جهانكر جه جوقسطنطين است» 


(۵) 
ايلدى ياى دلم تار مت ايلە بند 
«توشدى آخرتم بر کفننم بنویس‌ندا 
این غلام سگ آن شاه حسا‌الدین است» 


۶0( 
بنی منع ايتمه تكاسلده عملدن اصلا 
ترك قيل يند و نصيحت ايده مز کار بكا 
بولمشم واسط‌ی كار نجات أخرى 
«عشق أن شاه بس است زاهد خود بين مرا 


«باكم از سنت اشراق ونه آوا بين است» 


١‏ اشاره به شعر حافظ: اگر آن ترک شيرازى بدست ارد دل ما را 


به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا 
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)0۷ 
غفلتمدن بكا هشيارده وير ساقی سبو 
غیر ابرو سنه تاقليميهيم سجه‌ی خو 
نه بيلور مصلحت دینی حریف بد كو 
«قبله‌ی عالم و هر كس نکند روى باو) 
«روزه و حج و زكواتش همه بی تکمین است» 


A» 
اوليه بر رتبهيهاولمش او شهنشاه حرى‎ 
اكا تشبيه اوله مز حسنده حوريله يرى‎ 
زره جه كيجمز اله عاشقنک خاک دری‎ 


(صورتش يوسف ودر سيرتش ار می‌نگری» 


٩) 
فلک فضلده چون بدر تمام اولدی جلى‎ 
چونکه اولشاه اول وب مظهر فيض ازلى‎ 
حمد یااول شه تفویض اومور ایلمه لى‎ 
«آفتاب است جهانتاب مکن لوم على»‎ 


«منکرانش همه خفاش نه آن خوربین است» 


١‏ بهاء: شيخ محمّد بهاء‌الدین يدر شيخ حسام‌الدین. و سراجالدين: منظور حضرت شيخ 
محمّد عثمانى سراج‌الدین است. 
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تاریخی دلکش که عزت مأب حسين افندی طبيب در طبع اين 
قوافات فا انیا و اهنا رر اند 
)۱( 
خوارقهای شير بیشهی عرفان حسام‌الدین 
مصدق گشته بی‌شک جمله بر پیران دورانديش 
)۲( 
سراجالطالبین را کرد انشا در کرام اتش 
على النقشبندى الحسامی مدتی زین پیش 
۳( 
هر آنکس ازره اخلاص خواند اين مجلد را 
کند طی منازل سوی مولا بیشتر از بيش 
)۳( 
سواد مشک رنگ او ضیای دیده‌ی بی‌نور 
مفاد دل پستند او دوای سينههاى ريش 
)۵( 
حسين از بهر طبعش زد رقم اين مصرع دلكش 
مقر از سراجالطالبين آمد دل درويش ' 


۱ مفرح: فرح آورء شادکننده, داروی مقوى قلب. 
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منابع مورد استفاده در مقدّمه 

۱-قرآن کریم 

۲-ریاض الصالحین امام يحيى زکریا نووی 

۳ شرح عقاید اهل سنت: تألیف دکتر عبدالملک السعدی ترجمه: 
امير صادق تبریزی (مریوانی) 

0ه ميزوى زانايانى کورد» نويسئلده: ملا طاهر ملا عبدالله بحرکه‌ی 

طریقه الراشندین و حجذالمستر شدین تألیف مولانا مخعد صاحب 
نقشبندی مجددی 

۷_ حکایت الصالحین و کرامات الصادقین نویسنده: عزیز رئیسی 
ترجمه: محمد بانه‌ای 


حضرت شاه حسامالدين در معت جندی از مريدان 


